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 نامة ادب حماسيمحورهاي جذب و پذيرش مقاله در پژوهش

 
نامه، براساس عنوان مصوبّ شوراي بررسیي نشیريات وزارت علیوم، تحقيقیات و فنّیاوري اين پژوهش

شناختي و نيز بازتیاب آن شد تا با تمركز بر سلسله مباحث اسطورهكونامة ادب حماسي( مي)پژوهش

در قلمرو ادبيات فارسي دربارة محورهاي تخصصّي زير بیه در  دسیتاوردهاي علمیي و پژوهشیي در 

هاي عرضه شده در هر حوزه بايسیتي در بردارنیدة هاي سخته بپردازد. بديهيست كه مقالهقالب مقاله

 باشد و اصول مصوبّ نگارشي در آن رعايت شود.  هاي بديع و سخن تازهنکته

هاي حماسیي و سیير هاي اساطيري و شخصيّتشناختي )اتيمولوژيک( در نامهاي ريشهبررسي .1

 تحوّل آن در زبان و ادبيات فارسي؛

هاي اي و حماسیي )ديیدهاههاي اسیطورهشناختي اساطير در ماهيّت شخصيّتهاي ريشهبحث .2

 شناختي(؛شناختي و جامعهعي، تاريخي، روانشناسي طبياسطوره

هايي كیه اسیاطير در جهیان ( و دهرديسیيtranspositionسير دوسوية اسطوره و حماسه ) .3

 يابد يا حركت معکوس آن از حماسه به جهان اسطوره؛حماسه مي

هند هاي مشترک اساطير هند و اروپايي، مايهشناسي تطبيقي )درونمباحث مربوط به اسطوره .4

 هاي ايراني(؛ها و حماسهتر بر شناخت اسطورهو ايراني و ساير ملل، با تکية بيش

 هاي مليّ و جهان؛سير تحوّل ايزدان، ايزدبانوان و پهلوانان در اساطير و حماسه .5

 ها بر ادبيات نوين )مدرن(. ها و حماسهتأثير اسطوره .6

 هاي عاميانه؛صّهها و قها و حماسه با افسانهارتباط اسطوره .7

شناسیي، پیيش و پیا از آن )نسخه هايشیاهنامهفردوسیي و  شیاهنامةهاي مربوط بیه بحث .8

 هرايانه )فرماليستي(، هنري، ادبي، تاريخي، جغرافيايي و تحليلي داستان(؛هاي صورتبررسي

 اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبيات كودكان و نوجوانان؛. 9

شناسیي، ها )رابطیة ميیان اسیطوره و ادبيیات، روانها و حماسیهاي اسطورهرشتهبررسي ميان .10

 شناسي، دين و عرفان(.جامعه



 

 

 نامة نگارش و شرايط پذيرش مقالهشيوه
 

در  «توسیعه و تیرويد دانیش و معرفیت علمیي»يابي به هدف براي دست *نامة ادب حماسيپژوهش

هران فرهيخته جويان و پژوهشاستادان، دانش قلمرو زبان و ادب حماسي، صاحبان قلم و انديشه،

نامیه ايفیاد كننید، بیا هاي علمي و پژوهشي خود را بیراي در  در ايین پژوهشرا كه مايلند مقاله

 خواند. ميكاري فرااخلاصي تمام و با توجّه به شرايط زير به هم

 شرایط پذیرشی 1

هیاي علمیي و برآمیده از پژوهش پژوهشیيح و چیارچوب علميهاي ارسالي داراي سیطمقاله 1-1

در « افزايیي و نیوآوريدانش»هیاي هاي مطالعاتي ادب حماسي باشید و ويژهيمند در حوزهروش

 ها معمول هردد. آن

در قلمرو ادبيات « ادب حماسي»ها در راستاي بررسي حوزة مطالعاتي تمركز موضوعي مقاله 1-2

كرد علمیي و ويدر مراتب معنايي و محتوايي رمحوري فارسي باشد و اصل استوار و ثابت پژوهش

 د. تحليلي آن با تکيه بر منابع معتبر و موازين مستند و مستدلّ همواره مورد نظر باش

ها و مجیامع علمیي ها، مجمیو  مقالیهها، نبايد پيش از ارسال به اين مجلّه، در نشیريهمقاله 1-3

 ها فرستاده شود. راي ديگر نشريهزمان بايران و خار  از ايران در  شده باشد يا هم

 شود. ماند و مسترد نميهاي دريافتي در آرشيو مجلّه باقي ميمقاله 4 -1

 نامه، پا از تأييد داوران محترم و مديريّت علمي نشريه ميسّر اسیتچاپ مقاله در پژوهش 5 -1

 دارد. حفوظ ميمها را براي خود و مجلّه، حقّ ويرايش ادبي مقاله

ها، چیه نوي مقالهؤوليّت مندرجات مقاله برعهدة نويسندة محترم مقاله است و حقوق معمس 6 -1

 نامه محفوظ است. فرصت در  بيابد يا نيابد، در اين پژوهش

 شرایط نگارش -2

 له الزاميست. هاي زير در صفحة نخستين مقارعايت نکته

 ذكر عنوان كامل مقاله.  1 -2

ب رتبة راه با مشخصّات علمي هر يک به ترتيامل نويسنده يا نويسندهان همدر  نام و نام خانوادهي ك 2 -2

 هاهي، رشتة تحصيلي و محلّ كار يا تدريا و ذكر نشانيِ الکترونيکي در زيرنويا. علمي دانش

كیرد و روش ويموضیو  مقالیه، ر ةآوردن چکيدة فارسي مقاله شامل معرفّي و بيان فشیرد 3 -2

 كلمه.  250و اشاره به نتايد مهمّ پژوهش، در حداكثر تحقيق، طرح بحث اجمالي 

 
وم، تحقيقیات و وزارت محترم عل 20/10/1391مورخ  18/3/204067براساس مصوبّة شمارة  14نام و عنوان اين مجلّه از شمارة  *

 . افته استتغيير ي« نامة ادب حماسيپژوهش»به نام و عنوان جديد « نامة فرهنگ و ادبپژوهش»فنّاوري، از 
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 تر نباشد. واژه بيش 7تر و از واژه كم 5در  واژهان كليدي، به نحوي كه از  4 -2

رح اي كه برهرفته از طیذكر نام سازمان يا نهاد حامي پروژه در زيرنويا صفحه، براي مقاله 5 -2

 پژوهشي باشد. 

نامیة تحصیيلي باشید، اي كیه برهرفتیه از پاياننما، بیراي مقالیهراهذكر نام و امضاي استاد  6 -2

 ضروريست. 

 هاي دوم به بعدصفحه -3

منیابع موجیود،  آوردن مقدّمه، شامل طرح مسأله و بيان موضو  و واكیاوي و نقید اجمیالي 1 -3

كیرد و هاي پژوهش، ذكر پرسیش اصیلي و اساسیي مقالیه و رويتعيين حدود موضوعي و نوآوري

 پذيرد. شي كه بر محور آن بررسي و تبيين موضو  در فرايند پژوهش انجام ميرو

 پژوهش.  كرد نظري و بيان مفهوميمعرفّي روي 2 -3

 ها، با رعايت تركيیب و تناسیب سیاختار محتیوا و قواعیدو تحليل و تفسير آن هاارائة يافته 3 -3

 شکلي نگارش متن پژوهش. 

هايي كیه در آينیده، راه با تصويري از نگرشمستدلّ از مقاله، همهيري روشن و ارائة نتيجه 4 -3

 در جهت روند تکاملي بحث، متوجّه موضو  خواهد شد. 

 ها )در صورت نياز(. ها و پيوستآوردن يادداشت 5 -3

 و غير آن(.  آوردن فهرست الفبايي منابع به ترتيب فارسي و غيرفارسي )عربي، انگليسي 6 -3

  امل صفحة نخستين )چکيده و كليدواژهان( مقاله به انگليسي.برهردان ك 7 -3

ر ي، نشاني محلّ كیادر  مشخّصات نويسنده يا نويسندهان )نام و نام خانوادهي، مرتبة علم 8 -3

  و منزل، تلفن و نشاني اينترنتي، در صفحة جداهانه، به دو زبان فارسي و انگليسي(.

هاي آموزشیي و پژوهشیي نويسینده و ارائیة و تجربیه هاي علمیياي از پيشينهذكر خلاصه 9 -3

 نامه در صورت تمايل. كاري با پژوهشپيشنهاد هم

 شیوة نگارش -4

در سیطر(  24كلمیه ) 300-250، هر صفحه در برهيرنیدة A4صفحه  25حجم مقاله حداّكثر در  1 -4

هذاري در ارف حاشیيهبا رعايت فاصلة متعواژه نباشد  7500مجمو  تعداد كل كلمات مقاله بيش از 

 . 13نازک  B Nazaninبا قلم  Wordافزار محيط نرم

هذاري و معادل آن در زيرنويا ها و اصطلاحات غيرفارسي، در داخل متن شمارهها، نامواژه 2 -4

 آورده شود. 

ارة داخل قیلاب    نوشت توضيح داده شود، لازم است در متن با شماهر مطلبي بايد در پي 3 -4

 هردد. مشخّص

 متني به منابع فارسي و لاتين به صورت )نام خانوادهي، سال انتشار و شمارة صفحه(براي ارجا  درون 4 -4



  7 نامۀ نگارش و شرایط پذیرش مقالهشیوه
 

 

 (Times New Roman 10هاي انگليسي قلیم براي ارجا  فارسي و براي ارجا  11نازک  B Nazanin)قلم 

 (MacKenzie, 1979: 512يا ) (1/57: 1380مطلق، )خالقيعمل شود. مثال: 

راه، چه، همدل، آندر نوشتن مقاله، اصل جدانويسي رعايت شود. در مورد واژهاني چون هم 5 -4

صتورت جیا. خیوانم، آن: میيشیوة درست فاصله رعايت شود. )خواهم و ... حتماً نيمها، ميآن

 ها، چشم هير(. خوانم، آن جا، آن: مي نادرس 

هیاي میام دارد. در ضیمن، دقّیت شیود كیه نشیانههاي سیجاوندي ضیرورتي ترعايت نشانه 6 -4

 سجاوندي از واژهان پيش از خود فاصله نگيرد. 

متر ميیان دو استناد در متن، به صورت افقي بیا فاصیلة حیداكثر دو سیانتي هاي موردِبيت 7 -4

 مصرا ، با ذكر منبع از نسخة معتبر آورده شود.

فردوسیي الزامیاً  شیاهنامةمجلّه در ارجیا  بیه نويسندهان هرامي آهاه باشند كه شيوة اين  8 -4

مطلق است و هيچ نسخة ديگر در ارجیا  ، تصحيحِ جلال خالقيشاهنامهاستفاده از نسخة شاخص 

 پذيرفتني نيست.

در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع مورد استفاده در متن، به ترتيب حیروف الفبیايي نیام و نیام  9 -4

در مراتب زيیر  اثر، به تفکيک فارسي و غيرفارسي )عربي، انگليسي و غيره(خانوادهي نويسنده / صاحب 

 در  هردد. 

 کتاب 1 - 9- 4

 ، شمارة جلد، محلّ انتشار: ناشر. عنوان كتاب: نام خانوادهي نويسنده، نام. )سال انتشار(. تألیفی 

 ي كتاب.، تهران: دنيانامههرشاسب(. 1389توسي، ابونصر علي بن احمد. )نمونه: اسدي 

، نیام و نیام خیانوادهي متیرجم، عنوان كتیابی ترجمه: نام خانوادهي نويسنده، نام. )سال انتشار(. 

 شمارة جلد، محلّ انتشار: ناشر.

، ترجمة عبّیاس مخبیر، تهیران: النّهرينيهاي بيناسطوره (.1373كال، هنريتا. )مکنمونیه: 

 مركز.

 مقاله 2 -9- 4

، نوبیت سیال، نیام نشیريه، «عنوان مقالیه»يسنده، نام. )سال انتشار(. : نام خانوادهي نوهانشریّهی 

 هاي مقاله. شماره، صفحه

، «سیازي ايرانیي(ضحّاک )هفتیاري در اسیاطير و شیمايل(. »1374فرانتا، تشنر. )نمونه: 

 . 899-891، ترجمة بيژن غيبي، سال هفتم، شمارة چهارم، صص شناسيايران

عنیوان و نیامِ مجمیو  ، «عنیوان مقالیه»دهي نويسنده، نام. )سال انتشیار(. : نام خانواهامجموع مقالهی 
 هاي مقاله. ، نام و نام خانوادهي هردآورندة مجمو  مقاله، محلّ انتشار: ناشر، تعداد صفحهمقاله

اللّیه نامیة فتحجشین، «چیرا فريیدون ضیحاّک را نکشیت (. »1393خطيبي، ابوالفضل. )نمونه: 
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 .398-387اشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي، تهران: هرما، صصليكوشش ع، به مجتبايي

نامه )كارشناسي ارشد/ دكتیري( : نام خانوادهي، نام. )سال دفا (. عنوان پاياننامهانپای 3- 9 -4

 هاه. كده، دانشنما و مشاوران، رشته، دانشاستاد راه

 «. عنوان هزارش»، سال انتشار، : نام سازمانگزارش 4- 9 -4

 ادهي صاحب اثر، نام، تاريخ در  در سیايت / وبیلا ، عنیوان: نام خانومنابع اینترنتي 5 - 9 -4

 اثر، تاريخ مراجعة كاربر، به سايت مزبور، نشاني كامل سايت اينترنتي. 

سامانه  ها فقط از طريققالهبراي ارسال مقاله بايد از طريق ثبت نام در سامانه اقدام كرد. م 10 -4

 ود.شپذيرفته مي

شیود و در فهرسیت يهاي يادشده باشد، از دسیتور كیار خیار  میاي فاقد ويژهياهر مقاله 11 -4

 ها قرار نخواهد هرفت.داوري

 ضوابط ارسال : -5

 ن؛مقاله شامل: عنوان، چکيده و اصل مقاله بدون ذكر نام نويسندها wordفايل  1 -5
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 از همه تعظیم و ستایش تراس 

 
 اي خردمند چیس ؟ « دهان»در« زبان»

«گنتتجِ صاحتتب هنتتر»کلیتتد دَرِ   

 سعدي
   

 «ادب حماسي»سردبیرمجلّۀ  و مسؤول مدیر سخن

 ش 1401 ستانبهار و تاب ، 33 پیاپي ،اول شمارة ،18 سالشمارة جدید، 

اس شیرايط ايین در دانیدمیي خیود وظيفیة نخسیت اخیلا،، و سیلام بیا  ريختیا از حسیّ

 خواننیدهان فرهيختیه و كیارانهیم جويیان،دانیش اسیتادان، مشیکور سعيمعاصر ايران، 

 لنیدب و ايثیارهر آفرينیان نقیش و مايیههیران و انیديشنيیک داوران بیويژه منید،انیديش

 از را افزونشیان روز توفيیق و نهید ار  و بسیتايد را مانیدهار حماسیي اثیر ايین نظیر

 و كرونیا بيمیاري فاجعیة و اقتصیادي بحیران ايین در بیويژه كنید، آرزو حیقّ حضیرت

 .فرساتوان و سوز عافيت دلتاي

 مصیوّب كیه ايمجلّیه چنیين نشیر، میروّت و ايثیار هیذرره از جیز شیرايطي چنیين در

 آزاد هیاهدانیش مركیزي سیازمان و اسیلامي ارشیاد و فرهنیگ وزارت علیوم، وزارت

 تیوانمیي چگونیه .بیود نتوانید پیذير امکیان جامعیه، نخبگیان تأييید مورد و ستاسلامي

-حیقّ دينیاري پرداخیت بیدون« ادب حماسیي»مجلّیه  درپیيپیي شیمارة 5 كه پذيرفت

 نشیر فرصیت ممتیرج و ويراسیتاران مجلّیه، كاركنیان و میديران بیه مصیوّب، الزحمیة

 مقامیات دسیتور بیه -هیامقالیه نويسیندهان از اخيیر هیايشیماره در چنید هیر يابید،

 شود! باري:دريافت مي چاپ هزينة عنوان به وجهي -اسلامي آزاد هاهدانش
 ن همه غم، جان بدر بري، كزي«ترا» دانم  ستما«يارِ غار»، «حُسنِ عمل»، ز«حقّفضل»تا 

 سیتانبهیار و تاب ، 33پيیاپي شیمارة اوّل، 18يید سیال جد  شیمارة -نامیهدوفصیلي ايین

 11 بیا و توقّیع كیم و دلهیم كیارانهیم والاي همیت كیاري وهمبیا كه- ش ست 1401

 خیويش، هیايديیدهاه اِعیلام بیا اميدسیت اسیت، يافتیه نشیر فرصیت برهزيیده، مقالیة

 میدد را مجموعیه ايین سیتايفرهنیگ آورنیدهان فیراهم ،مجلّیه بیه منیدرجات نسیبت

 .نندرسا
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 چکیده

تم رسيه و آن هستند كه با پيش كشيدن مر  يزدهرد، ماهو هان در اين پژوهش برنگارند

 ه بررسيآن، ب دوره و پا ازو سنجش آن با منابع تاريخي پيش از آن، هم شاهنامهزاد در فرّخ

ها در هزاره وها بپردازند. با اين بررسي نقش نويسنده دار در آنعناصر ايدئولوژيک و جهت

به مثا ثر بهشود. به شکلي كه هم خودِ نويسنده و شاعر و هم خودِ امناسبات قدرت معين مي

 ر سربكرداري اجتماعي، برساختة مناسبات قدرت و تخاصمات اجتماعي و سياسي آن دوره 

به كار  هايتثبيت هفتمان و معناي وابسته به آن هستند. اين امر منجر به قطبي شدن هزاره

ي از ها را بر روي بسترشود. نويسنده اين قطبي شدنرفته توسط نويسنده و شاعر مي

ذب ر پي صدق و كدهد. با وجود اين، نبايد دانجام مي رانيو حاشيهسازي ، برجستهغيرسازي

ر داد. وجه قرامورد ت هاي ايدئولوژيکها را به عنوان متنها باشيم؛ بلکه بايد آنبودن اين روايت

ين اولوژيک ايدئ هايها و هزارهما از راه برخورد و رويارويي اين عوامل، هوّيت متفاوت روايت

 كنيم.آثار را به شکلي عقلاني و اخلاقي درک و دريافت مي افراد و

 .، هفتمانشاهنامهزاد، ماهويه، يزدهرد، رستم فرّخ :واژگان کلید
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 مقدمه

ده است كه اي بوهونهشرايط زماني و محيطي خراسانِ روزهار فردوسي و پيش از آن به     

ختلف مهاي اعتقادي ميان هروه هاي اجتماعي، سياسي واي از نزا همواره شاهد سلسله

يب هاي رقتمانها و هفهستيم. در واقع، اين سرزمين تبديل به ميداني براي مبارزه ميان هروه

يز سو، و نکيها به خواهي ها و استقلالها، حماسهها، پايداريسرشار است از جنبش»شد و 

فر، )ثاقب « 1  ... نوين به ديگرسو تعصب ورزيدن در اعتقاد و ايمان ها و حتاها و باوريپذيرش

رک، باد، اسحاق تآفريد، ابومسلم، سندموالي، بههاي توان به خيزشاز آن جمله مي. (58: 1387

هاي اكشاز فردوسي و كش روزهارِ پيش  دينان، حمزه و غيره در خراسانِ كرام، خرمابوعبدالله

يان در و صفار ن زيارانيان، خاندان بويه، خانداحاكم بر ايران، سامموجود ميان چهار فرمانروايي 

براين، شاهد نفوذ  علاوه. (77و 60-59همان: ) سدة چهارم  اشاره كرد 60فردوسي  دهة زمانة 

هاي متقابل نها و هفتمااين هروه  2  ها و نيرو يافتن زرتشتيان در مناطق مركزي هستيمترک

يگر هاي داز طريق طَرد و اِنکار هفتمانو متخاصم هركدام سعي در تثبيت قدرت خود 

 ن شرايطدة آاند. به تبع آن بايد متون شکل هرفته در اين شرايط را نيز، بازتاب دهنداشته

تون د اين ميگر خواند. به عبارتي دآميز بدانيم كه به ايفاي نقش در اين راستا پرداختهتخاصم

ب چارچو يک سخن يا متن در»ر واقع، اند. دبرآيند اين شرايط و تخاصمات اجتماعي بوده

اين شرايط  (.61: 1392)فتوحي، «  3  هيردموقعيت خاصي كه توليد شده است مد نظر قرار مي

رد كه دانويسنده را وا مي  4  هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي همگيو موقعيت

 ه قطعاً ؛ بلکطرف دانستها را بيكيفيت خاصي به سخن خود ببخشد. از اين رو، نبايد اين متن

خته را هاي انگيهيري و هرايشتوانيم اين جهتكنند. ما ميبه سمت يک قطب سنگيني مي

 ها و غيره مشاهده كنيم.ها، بنددر سطح واژهان تا جمله
فضاي  ز اينانيز برآيند اين شرايط خاِ، اجتماعي و سياسي است و  شاهنامهفردوسي و       

 ي اقدامايران نيست و با ايفاي نقش در اين ميدان، به سود فرهنگ و هويتآميز بركنار تخاصم

رد، ر  يزدههاي مربوط به ماز جمله روايت شاهنامهكه بازنمايي آن را در كرده است چنان

 بينيم.زاد ميمر  ماهويه و مر  رستم فرّخ

مر   ط بهي مربوهادر اين پژوهش فرض ما بر اين است كه اختلافات موجود در روايت      

هان و ه نويسندهاي متفاوتي است كزاد برآمده از نقشو مر  رستم فرّخ يزدهرد، مر  ماهويه

ند. اهردهاي اجتماعي و سياسي ايفا كراويان اين حوادث در ميداني از تخاصمات و نزا 

 هر ما در اين بررسي عبارت است از:هاي هدايتپرسش
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ن تاريخي و ديگر متوشاهنامه هاي ايدئولوژيکِ موجود در روايتلانيّت به شکلِ كلان، عق -1 

 را از چه راهي بايد استنباط كرد  

رت ه شدن شخصيتي چون فردوسي و اثر او، در هفتمانِ ملي و مناسبات قدنحوة برساخت -2

 چگونه است  

استفاده  ييهادار از چه روشهاي ايدئولوژيک و جهتها و مؤلفهزارههفردوسي براي توليد  -3

 كرده است 

طيف وسيعي از منابع  شاهنامهها علاوه بر يابي به پاسخ پرسشنويسندهان براي دست       

طور اند. در اين راه به كرده دورة فردوسي و پا از او را بررسيتاريخي پيش از فردوسي، هم

اده شده است. اين استف 1از روش تحليلِ انتقاديِ هفتمان كلي براي مطالعه و بررسي متون

، قدرت و 2ايدئولوژي كردهاي متفاوتي است كه به مفاهيمشيوة بررسي، خود داراي روي

كند. ما در اين پژوهش اساس كار خود را ها را با زبان بررسي ميپردازد و رابطة آنمي 3سوژه

يل هاي تحلكرددر مجموعه روي 6سازيو غيريت 5راني، حاشيه4سازيمفاهيم برجسته بر

   ايم. انتقادي هفتمان نهاده

هايي نويسي فردوسي با ديگر مورخان پژوهشپيش از اين؛ دربارة تفاوت سبک تاريخ      

از حميرا  نگاري فردوسي در شاهنامهسبک تاريختوان به دو مقالة انجام هرفته است كه مي

از زاهرس زند  فردوسي شاهنامه نويسيسبک تاريخ(  و 286-265: 1390) زمردي و خاور قرباني

فردوسي شود، بايد ابتدا به مقالة اشاره كرد. اما از آنچه به تحقيق ما مربوط مي( 77-99: 1392)
محرک طبري در »از عباس زرياب خويي اشاره كرد. وي در مقالة خود برآن است كه  و طبري

سي جنبة هاي ديني و انساني و علم دوستي اوست، اما محرک فردوتدوين تاريخ جنبه

نبرد مورد ديگر مقالة . (72: 1356)زرياب، « دوستي و به اصطلاح قديم شعوبيت اوستايران

كه تفاوت روايت فردوسي با طبري را  است مطلقجلال خالقي از زاد با سعدِ وقّا،رستمِ فرّخ

يا برد در روايت، به وسيلة راويان شعوبي كاري يا دستدست»در ماجراي مر  رستم ناشي از 

داند كه از باورداشت عمومي ايرانيان از جنگ ايرانيان و تازيان در يکي دو سدة نخستين مي

از . (8: 1383مطلق، )خالقي« جا به فردوسي رسيده استو از آن شاهنامة ابومنصورياين راه به 
ا هاين روايت آيد كه نقش راويان را در چگونگي بازنمايياشارات مختصر محققان چنين برمي

 
1 Critical Discourse analysis 
2 Ideologie 
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5 Back grounding 
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ها هاي عيني متن، در پژوهش حاضر با تکيه بر دادهتوان پوشيد. لذا با عنايت به اين هفتهنمي

شود كه نويسندهان زاد و ماهويه، نشان داده ميدربارة مر  سه شخصيتِ يزدهرد، رستم فرّخ

 اي ايدئولوژيک دستها به مداخلههايي در بازنمايي و برساخت روايتچگونه و با چه ابزار

 آفرين هستند.   هراني فعال در ميداني از تخاصمات هفتماني نقشزنند و به عنوان كنشمي

 بحث و بررسي

ست كه ابوده « نامهخداي»هستة اصلي تاريخ ايران در دورة ساسانيان كتابي به نام 

ان نيان ساساا زمحوادث و وقايع مربوط به پادشاهان ايراني از نخستين روزهاران تمدن ايراني ت

)ر.ک.  استرده ك به عربي ترجمه "مقفعابن"هرفت. اين كتاب را در دورة اسلامي را در بر مي

هم به ترجمه  اشخا، ديگري مقفعاما علاوه بر ابن. (85: 1390؛ اقبال آشتياني،196: 1346نديم، ابن

 زادويه بن -2البرمکي  محمد بن الجهم -1»آنان  اند. ازجملهپرداخته نامهخدايو تهذيب 

 -5م الاصفهاني هشام بن قاس -4ام بن مطيار الاصفهانيمحمد بن بهر -3شاهويه الاصفهاني

سحق بن ا -7دانشاه موبد شهر شاپور از بلاد فارس بهرام بن مر -6موسي بن عيسي الکسروي 

د ان، بوده«هرام بن مهران الاصفهانيب -10هرام الهروي المجوسيب -9عمر بن فرخان  -8يزيد 

يم و ارا داشته هايينامهبا وجود اين، بايد هفت كه ما در دورة اسلامي خداي (.69: 1389)صفا، 

 پهلوي باشد.نامة خدايتواند علت از ميان رفتن ها ميهمين كثرت ترجمه

قل تفاتي نهاي تاريخي به اشکال مشود كه روايتها خود سبب ميهرآينه كثرت ترجمه     

كه چون  هنامخدايدركتاب موسوم به »كند   نقل مي5كسروي  ي از موسيشود. حمزة اصفهان

ر داز فارسي به عربي ترجمه شد، به  تاريخ ملوک الفرس  موسوم هرديد نگريستم و 

جا آن ند تاها با يکديگر اختلاف داشتهاي آن چندين بار دقت و استقصا كردم، همة آننسخه

يابيم كه از از اين هفته در مي. (13: 1346)اصفهاني،  «منواخت و مطابق نيافتكه دو نسخة يک

ن در بيا سندههمان اوايل ميان منابع تاريخي در نقل روايات مغايرت وجود داشت. اما هر نوي

 اورها وأثير بسو، تحت تاي از منابع مسلماً از يکروايات مختلف علاوه بر دسترسي به دسته

 جتماعيهاي وابسته به شرايط محيطي و روابط ايريهمعتقدات خود و از سوي ديگر، جهت

ه به كي باشد ادهندة فضاي هفتمانيتواند بازتاب  خود بوده است و نوشتة او به خوبي مي6 

ؤثري قش منآن تعلق دارد. لذا اين امر در نحوة برداشت و استنباط وي از وقايع و حوادث 

 خواهد داشت.
هاي مربوط به اين موضو  به بيان اختلافات موجود در روايت بنابراين، براي دريافت بهتر      

و ساير منابع تاريخي پيرامون چگونگي مر  سه شخصيت  شاهنامه پادشاهي يزدهرد سوم در

پرداخت. پيش از آن لازم است بگوييم كه دامنة زاد خواهيم يزدهرد سوم، ماهويه و رستم فرّخ
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دينوري و  اخبارالطوالِ بلاذري،  البلدانِ فتوحهايي چون تاريخي اين منابع از قرن سوم با كتاب

تاريخ پيامبران و  ،شاهنامه هايي چونآغاز و در قرن چهارم و پنجم با كتاب تاريخ طبري
، تاريخ بلعمي مقدسي،آفرينش و تاريخ  مسعودي، الذهبمرو  حمزة اصفهاني، شاهانِ

 و با آثار تاريخي قرن ششم و هفتم مانند يابدادامه مي تاريخ ثعالبي ابن مسکويه و الاممِتجارب

 پايان اثيرابن الکامل بلخي وابن  نامهفارس، مجمل التواريخ و القصص هرديزي،الاخبارِ زَين
كه يابد. از دلايل برهزيدن اين پيکرة متني نخست، تکيه بر منابع اصيل بوده و ديگر اينمي

كه هر ها غالباً باهم متفاوت بوده است چنانهاهِ معرفتي نويسندهان اين تاريخخاست

و هسست از  هاي خاصي پيروي كرده است. اين تفاوتاي از باورها، اعتقادات و ارزشنويسنده

 عوامل مهم و تأثيرهذار در چگونگي بيان يک روايت واحد است.

 الف: مرگ یزدگرد

 اريخي باتر منابع و كتب يزدهرد سوم آخرين پادشاه ساساني است كه چگونگي مر  وي د    

ست شته شده اككلي يزدهرد در منابع تاريخي يا به دست آسيابان طور است. بهاختلاف آمده 

يل ه و تحلقايسو يا توسط ماهويه حاكم مرو. در ذيل براي فهم و دريافت بهتر اين موضو  به م

 شود.اند، پرداخته ميها كه داراي اختلافهايي از اين متنهزاره
 ه پا ازكند كهونه بيان ميچگونگي كشته شدن يزدهرد را اين شاهنامهفردوسي در       

يابان ه آسهاه يزدهرد توسط آسيابان، ماهوي فرمان كشتن او را بآهاه شدن ماهوي از مخفي

شاه  غ پهلوين با تيفرستد تا وسايل پادشاه را بياورند. آسياباراه وي ميدهد و هروهي را هممي

ه جسد كدهد شود. پا از آن ماهوي به دو نفر فرمان ميشکافد و يزدهرد كشته ميرا مي

اين در حالي است كه بر (. 1108-1107 /4: 1398)ر.ک. فردوسي،  يزدهرد را به درون آب بيندازند

كند يما نقل راثير روايتي دهد ابنخلاف هفتة فردوسي كه ماهويه فرمان كشتن يزدهرد را مي

ي ه از كسين ككامل با هفتة فردوسي است. او بر اين است كه آسيابان خود بدون ا كه در تضاد

 چه رانشت و آكچون يزدهرد خوابيد آسيابان او را با تبر »كشد. دستوري بگيرد يزدهرد را مي

ر بار كرد كه دراه او بود برهرفت و پيکرش را در آب افکند و شکمش را دريد و او را هرانهم

  (.1654 /4: 1385)ابن اثير، «  7  آب فرو رود
ين دطبري نيز چن اثير و چگونگي روايت مر  يزدهرد،علاوه بر اين، در پيوند با هفتة ابن     

 هويد:كه به نقل از مورخي ميكند چنانروايت را ذكر مي
اش را بکوفت و او را صاحب آسيا چرب زباني كرد تا بخفت و تبري برهرفت و كله

اش را در رودي را ببريد و جامه و كمربندش را بگرفت و جثه بکشت و سرش

هشت، شکم او را بدريد و چند شاخه از درختان انداخت كه آسيا از آب آن مي
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جا كه در آب انداخته بود بماند اطراف رود را در آن فرو كرد تا پيکر همان
  (.2154 /5: 1383)طبري، 

 وكردند  جوالي زيورش را بگرفتند و وي را در»اهويه آورد: سواران مو در نقلي ديگر چنين مي

. (2153همان: ) «برداش كردند و در رود مرو انداختند كه آب او را بهاه با زهي خفهمهر زدند آن
ب بود، سنگ آسيابان پيش يزدهرد رفت كه به خوا»هويد: مي او از قول ديگريچنين هم

 ويه داد ن ماهوهاه سر را ببريد و به فرستادهاآنراه داشت كه سر يزدهرد را با آن بکوفت هم

 . (2147)همان،  «پيکرش را در مرغاب افکند
فتة هبري با اثير و طهاي ابنها بين هفتهها و نو  پردازش آنبا دقت در اين هزاره     

گرش نصلة فردوسي تفاوت و اختلاف كاملاً مشهود است كه به خوبي هوياي تفاوت نگاه و فا

ساس بدون اح واثير آسيابان به راحتي كه، در هفتة طبري و ابنبه موضو  است. چنان هاآن

ر آن يا د هذارند وكشد و جسم او را پاره و در شکمش سنگ ميترحم يزدهرد را در خواب مي

هي خفه زو با  آميز او را در جوالي كرده و مهر زدهكنند و يا با بياني حقارتشاخه فرو مي

، دين شيوة بيان و توصيف عيني جزئيات با نيت برجسته ساختن مر  يزدهركنند. امي

ران با ديگ كهديگر مورخان است. چنان تي كاملاً متفاوت با فردوسي و حتابرخاسته از ذهني

راي باند. هراند رنگ جلوه داده و به حاشيهاشاره و بيان كلياتي دربارة مر  يزدهرد آن را كم

و يا اين  (363: 1385) «او را با طناب خفه كرده و به رود مرو افکندند»: هويدنمونه ثعالبي مي

هم در  زَين الأخبارنويسندة  .(867 /2: 1390) «هويند وي در آب غرق شد»هفتة مقدسي كه 

اهوي زديکِ منماهوي كسان بفرستاذ تا سرِ او را برداشتند و به »هويد: اي كوتاه مياشاره

 وها سازياين برجسته(. 105: 1384)هرديزي،  «ب فرو هشتندآوردند و تن او را در آ

واحد  ة امريها دربارهريِ آنكنندهان و كنشها افشاكنندة موضعِ هفتماني روايترانيحاشيه

 است. 

ر دسيابان آفردوسي دربارة نقش  هيريتر اين اختلافات به موضعبراي روشن شدن بيش      

اهويه به يزدهرد و م ده از القاب، عناوين و صفات داده شدهچنين استفامر  يزدهرد و هم

دهد، يمسيابان هاه كه ماهويه فرمان كشتن يزدهرد را به آهويد آنشود. فردوسي مياشاره مي

از  ير نشانياثبنهاي طبري و اشود در حالي كه در هفتهآسيابان از اين امر متأثر و ناراحت مي

درهاه  ن ازان نيست. فردوسي حالت آسيابان را هنگام خار  شدناراحتي و احساس هناه آسياب

 كشد:چنين به تصوير ميماهوي و واداشتن وي به كشتن يزدهرد را اين

 ز درهیییاهِ میییاهوي چیییون شییید بیییرون

بشییید  آسییییيابان   دو ديییییده  پییییرآب        

اي روشییینِ كَردهیییار                  ,,هفیییت کهمیییي

 

 

 دو ديیییده پُیییر از آب و دل پیییر ز خیییون، 

 بیییه زردي دو رخسیییاره چیییون  آفتیییاب، 

 تییییوي   برتییییر   از  هییییردشِ   روزهییییار
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ي            فرمیییان   او تیییو  زيییین ناپسییینديده

 بییرِ شییاه شیید، دل پییر از شییرم و بییاک

 

 ،،اكنیییون بپيچیییان دل و جیییان اوي!هیییم 

 رخییانش پییرآب  و دهییان پییر ز خییاک،     
 (4/1107: 1398)فردوسي،                  

 وضوح ديده ت و القاب بهاي معنايي از صفاكارهيري حوزهچنين در بهاين اختلاف هم     

ثل يک را ماي از عناوين و صفات نبراي يزدهرد دسته شاهنامهكه فردوسي در شود. چنانمي

انِ منفي واژه از برد و بالعکا، براي ماهويه هروهيكار مي و غيره به« چراغِ جهان»، «دادهر»

 ي هم دردهد. ثعالبو غيره مورد استفاده قرار مي« كارهنه»، «خداوند كُش»چون را هم
« رذالتِ جنا»، «خباثتِ نفا»زاد براي ماهويه صفات از زبان فرّخ (360: 1385) خودشاهنامة 

اژهان دست از و هاي ديگر اينكار برده است در حالي كه در تاريخ را به« تقلّباتِ عديده»و 

سان رايط يکشدار است؛ زيرا زبان در از زبان معنا اين هزينش شود.اهده نميمعنادار مش

ان يک ه عنوبدهد. در واقع، نويسنده امکانات متفاوتي را در اختيار كاربران خود قرار مي

ه آهاهان املاًكزند و اين انتخاب هر هفتماني از ميان امکانات متفاوت دست به انتخاب ميكنش

وضوح  يل بهذت. هزينشِ انگيختة فردوسي را دربارة يزدهرد و ماهويه در جدول دار اسو جهت

 كنيم.مشاهده مي

              
هاي نگارندهان مختلف و فردوسي در بيان روايت رانيها و حاشيهسازيدر نتيجه، برجسته    

ات و غيره به اي معنايي از القاب و صفمر  يزدهرد و يا استفادة فردوسي در هزينش حوزه
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هاي هفتماني و مثابه يک عمل هفتماني است كه در دلِ خود سطحي از تخاصمات و نزا 

 كند. ايدئولوژيک را آشکار مي

  ب: مرگ ماهویه

 د دارد كههايي كه حول شخصيت ماهويه نقل شده است اختلافات بسياري وجوميان روايت    

 ا، قابلني خرارهرفتن آن در يک جريان هفتمابسته به نو  نگاه نويسنده و نحوة ارتباط و ق

يان بتدا به ، اببررسي و فهم است. پيش از پرداختن به اختلافات موجود دربارة سرانجام ماهويه

 شود.دلايل دشمني وي با يزدهرد و تفاوت در اين دلايل اشاره مي

، ين هروهخستست. ندلايل دشمني در كتب اخبار و تواريخ به سه هونة متفاوت بيان شده ا     

ن باره در اي دانند. ثعالبيكردن مال و خرا  از ماهويه ميعلت خصومت و دشمني را درخواست

طالبة ماين فراري در هزيمت هم »آورد كه ماهويه در واكنش به اين درخواست، هفت: مي

دومين هروه بر اين هستند كه يزدهرد به خاطر (. 360: 1385) « 9 كند! غنيمت مي

ه كهويد هويي و دشنام موجبات دشمني ماهويه با خود را فراهم كرد. مقدسي ميتدرش

در . (867 /2: 1390) « 10  با ماهوي مرزبان مرو، بد سخني كرد و او را دشنام داد»يزدهرد 

امش ا از مقخواست ماهويه رمي»هويد كه مقام هروه سوم، طبري به نقل از ابن خردادبه مي

 (. 2146 /5: 1383) « 11  عزل كند
ت. شده اساي نكدام از اين موارد به عنوان دليل دشمني اشارهبه هيچ شاهنامهدر       

ري د هوهبدهد. او علت دشمني ماهويه را در فردوسي نظري متفاوت از همة اين روايات مي

لاف ود اختخداند كه اين مي  13  آوردن تخت پادشاهيو آرزوي او براي به دست  12  ماهويه

 رساند. ديدهاه وي با سايرين را به خوبي مي

ران در ست. ديگود ادربارة سرانجام ماهويه نيز تفاوت روايت فردوسي با ديگران كاملًا مشه      

شاره اي تنها اصفهان اند. حمزةهايي داشتهاند يا به صورت مختصر نقلاي نکردهاين باره يا اشاره

« ندكشانخداو»اين زمان در مرو و نواحي آن را به نام فرزندان ماهويه تا »كند كه مي

كه مردم او نآماهويه از ترس »هويد: دينوري مي. (60: 1346) « 14  )كشندهان پادشاه( خوانند

يد چون هواما بلاذري مي. (112: 1390) «جا درهذشترا نکشند به ابر شهر هريخت و همان

ل ه قاتكشايسته نيست »دهرد كشته شد، بگفت: آسيابان را به قتل يزدهرد برانگيخت و يز

ماهنگي با هثعالبي در  (.444:  1367)«  15  پادشاه زنده بماند و بفرمود آسيابان را كشتند

روايي و انكار ماهويه به يک ماه نکشيد نيزک از او و فرم»ديدهاه فردوسي معتقد است كه 

فت. ست يااموالش د او را بکشت و بريي او در كار نگران و بدبين هشت، خودكامگي و خودرأ

 . (477: 1368) «رواي خويش، خاقان، پيوست و مرو را به عرب واهذاشتخود به فرمان
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خته يه پردام ماهواي مفَُصَّل به سرانجابه هونه شاهنامهاما برخلاف ديگران فردوسي در       

سي با ر فردوارا تفاوت كاانگيز از پايان كار وي رقم زده است كه آشکاست و تصويري عبرت

ز يه پا اه ماهوخوانيم كهونه مياين شاهنامه توان در آن مشاهده كرد. درساير مورخان را مي

ا رهاي خردمند هردد و انسانكشته شدن يزدهرد صاحب اموال و قدرت پادشاهي او مي

 يزدهرد واهيخنخردان را بر افراشته بود. او تصميم هرفت كه به بهانة كيسرنگون كرده و بي

تافت. ويه شجا را بکشد. پا بيژن نيز به جنگ با ماهبه سمرقند حمله كند و بيژن حاكم آن

سپاه  اندةهنگام جنگ بيژن دانست كه ماهوي قصد فرار از ميدان را دارد پا به برسام فرم

 سوي ماهويه شتافت و:خود هفت كه به ماهويه فرصت فرار را ندهد. برسام به
 در  بيافیییتبیییه  ريیییگِ  فیییرب  میییر او  را

 چیییو   نزديیییک   بیییا   او   برابیییر   ببیییود

 كمربنیییید  بگرفییییت  و  او  را  ز  زيیییین

 فیییرود آمییید  و  دسیییت  او  را  ببسیییت

                                   

ركِيیییبش  هِیییران  كیییرد   و  اندرشیییتافت!       

 نیییزد  خنجیییر  او  را،   دِليیییري   نِمیییود،

بیییزد   بیییر   زمَیییين! و  آسیییان    بیییرآورد  

پیییيش اندرافگنییید و خیییود برنِشسیییت         بیییه

(4/1114: 1398)فردوسي،                  

 چون خبر اسارت ماهويه به بيژن رسيد، پيش رفت و:          
 شمشیییير دسیییتش ببريّییید  و هفیییت بیییه

 دو  پیییاي ,,چیییو دسیییتش ببريّییید، هفتیییا:  

 بفرمیییود  تیییا  هیییوش و بينیییيش پسیییت

 را بییر ايیین ريییگِ نییرم يیین,,بفرمییود ک

 

 كییه,,ايیین دسییت را در بییدي نيسییت جفییت!،، 

ببريّیید    تییا   مانَیید    ايییدر   بییه    جییاي!،،    

برنِشسیییت!    بیییارهي     خیییود  بريدنییید  و  
بداريیید   تییا  خییوابش   آيیید    ز   شییرم!،، .... 
                )همان،  4/ 1115(

 
 سییه  پیییورِ جیُیوانش  بیییه  لَشییکر  بدُنییید

 نجیییییا    بلندآتَشیییییي    برفُروخیییییتهما

 از آن  تخمیییه  كیییا در زمانیییه نمانییید

 

 همییان  هییر سییه بییا  تخییت و افسییر  بدُنیید، 

                پییدر را  و  هییر  سییه  پُسییر  را  بسییوخت!    

                  وهُییر مانیید،  هییر كییا  كییه  ديییدش  برانیید!    
 (1115  /4همان،  )                                                          

هاه و به اسارت درآمدن او، هاي فوق، برجسته شدن فرار ماهويه از رزمتوجه به هزاره     

بريدن دست، پا، هوش و بيني و سپا آتش زدن او با هر سه پسرش و به باد رفتن دودمان 

دهد. ه خوبي نشان ميوي از زبان فردوسي، تفاوت قلمرو فکري اين شاعر را با ديگر راويان ب

سرانجام ماهويه در كلام ديگر راويان به اختصار است و در تناسب با هم از هريز او سخن 

اند اما فردوسي با ارائة هزارشي مفصل و توصيف دقيق جزئيات سعي در برجسته نمودن رانده
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ها با تاريخ كند. در واقع، اهر راويان ديگرآميزترين شکل ممکن ميسرانجام ماهويه به عبرت

اي به مر  او راندن ماهويه و سرانجام او دارند و اشارهارائة هزارشي مختصر سعي در به حاشيه

كنند، فردوسي درست در نقطة مقابل اين هزارشات در يک عمل هفتماني ماهويه و مر  نمي

هاي  دهد و با اين برجستگي به طور فعال در ميداني از نزااو را در مركز توجه قرار مي

 هفتماني به ايفاي نقش پرداخته است. 

 زادج: مرگ رستم فرّخ

ة نحو رستم فرماندة سپاه يزدهرد در جنگ قادسيه بود كه وقايع مربوط به مر  وي و

يک  ، هركشته شدن او نيز همچون موارد هذشته داراي ابهام و اختلاف است. در اين خصو،

ل به ر ذيونگي مر  وي اشاره كرده است كه داز نويسندهان به شکلي متفاوت به توصيفِ چگ

 .كنيماشاره مي شاهنامهچنين تفاوت ديدهاه ها و همنقل آن
نفر  ره چندينهويد دانسته نشد كه كشندة او كيست و در اين باميالبلدان فتوحصاحب       

يگر، ديي فتههبه قولي، رستم را زهير بن شما بجلي كشت و به »هويد كه برد و ميرا نام مي

 «ودبيمي تعوام بن عبد شما او را به قتل رسانيد. باز به قولي، قاتل وي هلال بن علفة 

 كه: كندهونه روايت ميدر اين باره اين لأمماتجاربنويسندة . (369: 1367)بلاذري، 

تيق عبادي سخت وزيده بود و سايبان رستم را از تخت بکنده بود و در رود 

 ني رفتسترانگامي كه باد سايبان را برده بود، رستم سوي اانداخته بود  ...  ه

اية س. در اي آورده بودند و در سويي ايستاده بودندكه براي وي بار و خواسته

ت گريخباستري و بارش پناه هرفته بود. هلال عُلّفه آهنگ رستم كرد و رستم 

لال هد. زب  ...  رستم خود را در آب افکند و هلال نيز در پي او خود را به آ

اني پاي رستم را بگرفت و از آب بيرون كشيد و به زخم شمشيري كه بر پيش

 (.325-324:  1.  1389)ابن مسکويه، وي نواخت، او را بکشت 

 كند كه:و طبري به نقل از سعيد بن مرزبان به شکلي متفاوت روايت مي
د وقتي رستم از جاي برفت بر استري نشست و چون هلال به وي نزديک ش

ه وي بلال هتيري بينداخت كه به پايش خورد و ابر را بر ركاب دوخت  ...  آنگاه 

ت نزديک شد و رستم فرود آمد و زير استر رفت و چون هلال بدو دست نياف

: 1383)ت هاه فرود آمد و سرش را درهم كوفريسمان را بريد كه بار بر او افتاد آن

5/ 1744.) 

زاد آورد. در روايت فردوسي رستم فرّخرا به نوعي ديگر مي روايت شاهنامهفردوسي در       

شود در اين روايت، ابتدا پيروزي با توسط فرماندة مسلمانان عمر بن سعدوقا، كشته مي

آيد و رستم است كه به علت غبار ميدان نبرد و نبود قدرت ديد لازم وي از اسب فرود مي
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رود و سعد از و خاک به ديدهان رستم مي بندد در اين هنگام هردافسارش را به كمر مي

 صورت زير است:به  شاهنامهكشد كه از زبان كند و رستم را ميفرصت استفاده مي

كنيد برخلاف هفتة ديگران فردوسي رستم را در نبردي روياروي با عمرِ كه ملاحظه ميچنان

دهد اين درحالي است كه به هفتة مورخان اصلًا عمر سعد در جنگ قادسيه در سعد قرار مي

به بيماري دچار آمده و »هويد، عمر ميدان نبرد حضور نيافت و نجنگيد. بلاذري در اين باره مي

آورد چنين ابن مسکويه در بيان علت ميهم (.368: 1367)« ر عذيب سکني هرفته بوددر قص

توانست نشست  ...  از كوشک به سپاه و كار از تن سعد كورک درآمده بود و بر اسب نمي»

كه شاعري در اشاره به عدم حضور عمر سعد در چنان. (307 /1: 1389)« نگريستجنگ مي

 در تعريض به وي سروده است: كند وجنگ او را سرزنش مي

 

      

 

 

 

 

 ک است و هوياكند كه بسيار به روايت فردوسي نزديروايت ديگري را نقل مي اما طبري       

 ند و ايناشتهكه هر دو روايت منبع يکساني دابر اساس آن شکل هرفته، يا اين شاهنامهروايت 

 است كه: 

 همیییي  تاختنییید   انیییدر     آوردهیییاه

 خروشیییي برآمییید ز رسیییتم  چیییو رعییید

 چُیین  اسییپِ  نبییرد  اندرآمیید بییه سییر 

برآهيخیییت  رسیییتم  يکیییي  تيیییغِ  تيیییز    

 ا بريیییدخواسیییت از تییین سیییرش رهمیییي

 فیییرود آمییید از   پشیییتِ زيییینِ    پلنیییگ  

  بپوشیییيد    ديیییدارِ رسیییتم     ز هیییرد   

يکیییي تيیییغ زد  بیییر  سیییرِ  تیییر    اوي    

چییو ديییدار رسییتم ز خییون تيییره هشییت 

 دهرتيیییغ   زد  بییییر  بیییرو    هییییردنش

 

خییواه كينییهدو سییالار،  هییردو  بییدل     

 يکییي تيییغ زد بییر سییرِ  اسییپِ   سییعد

رخاشیییخرجیییدا هشیییت  ازو  سیییعد ِ پ  

ن تیییا نمايییید     بیییدو    رِسیییتخيز  بیییدا

نديییید  ز هیییردِ سیییپاه ايییین میییر آن  را  

سییرِ  پالهَنییگ  بییزد   بییر  كمییر   بییر 

ايِ نبیییرد  بشییید  سیییعد   پويیییان  ز جییی

روي   د ز تییارَک بییهكییه خییون اندرآمیی

 جهییانجويِ تییازي بییر او چيییره هشییت

 تیینشبییه خییاک   اندرافگنیید   جنگییي
(1091-4/1090: 1398)فردوسي،   

 كیییردم تیییا كیییه الله نصیییرت خیییويش نیییازل كیییردنبیییرد همیییي

 درحیییالي كیییه سیییعد بیییه دروازة قادسیییيه پنیییاه بیییرده بیییود

 چییییون بییییرفتيم، زنییییان بسییییياري بيییییوه شییییده بودنیییید

                16انیید جییز زنییان سییعد كییه هییيچ يییک از آنییان بيییوه نمانییده
 (.372: 1367ذري، )بلا                                                 
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د ماورهو صف رسيد بغريد و بانگ برآورد و يکي از عجمان بيامد و چون ميان د

نظر مبد  جثه وخواست. يکي از ما شبر نام، پسر علقمه، كه مردي كوتاه قد و كم

ا راو  بود  ...  شمشير و سپر خويش را برهرفت و سوي او رفت چون مرد پارسي

 ت كهاش نشسبديد بغريد و از اسب فرود آمد و او را به زمين زد و بر سينه

 بريزد عنان اسب پارسي به كمرش بسته بود و چون شمشير كشيد اسبخونش 

 ر آندپا رفت و عنان را بکشيد و پارسي را از روي علقمه بينداخت و علقمه 

  17شد بر او جست  ...  و او را بکشت  حال كه پارسي به زمين كشيده مي

(1383 :5  /1728-1729.)  
اويان زيان، رپا از شکست سپاه ايران از تا»سد كه ركه مشاهده كرديم به نظر ميچنان     

رو ر زير فده تن، بها رستم، نه در نبرد تن توانستند اين ننگ را بپذيرند كه سردار آنملي نمي

جانشين  ود برده نبر ريختن بارِ اَستَر جان سپرده باشد. از اين رو، از زير ساية اَستر به ميدان

 به سعد ا نيزراند. با اين كار، ناچار نقش شبر رهشته كردهسواري دلير، ولي همنام و بخت ب

م كه بر با« غيرتي ترسو»مرد  او باشد، يعني همان« شأنهم»اند تا كشندة رستم مردي داده

طلق، مخالقي ) «كردكاخي به روي شکم خوابيده بود و از دور در كنار زنش جنگ را تماشا مي

ا هر شخصيتاند به وسيلة فردوسي با ايجاد تغيراتي دتولذا اين روايت طبري مي. (8: 1383

ه قرار تفادهمچون جايگزيني رستم با مرد مبارز ايراني و سعد وقا، با مبارز عرب مورد اس

 هرفته باشد.

 تحلیل محتوایي متون -1
ة و هفت هونه كه هفته شده است بين روايت فردوسيدر تحليل چگونگي مر  يزدهرد همان

از جايي  ها،دادن صفات مختلف به شخصيت تي وجود دارد؛ ازجمله در نسبتديگران اختلافا
ويش خامون هاي اعتقادي خود و شرايط محيطي و اجتماعي پيركه هر نويسنده متأثر از باور

ک يبه  هيري و هرايشاست، اثر و نوشتة وي نيز متناسب با آن تأثيرات و شرايط از جهت
يه و ماهو هيري را در صفات داده شده به يزدهرداين جهتكه قطب خا، بركنار نيست. چنان
در  م خودبندي پيانويسنده امکانات فراواني براي فرمول»مشاهده كرديم و از آنجايي كه 

اه را با فردوسي پادش (.103: 1391)صهبا،  « 18اختيار دارد هزينش او هزينش معنادار است  
 د. دهر ميقرا ه را با صفاتي غير نيکو مورد خطابصفات نيک و درخور نام برده است اما ماهوي

آسيابان با احساس  شاهنامهها نمايان است. در هيريدر روايت مر  يزدهرد هم اين جهت     

كنندة ناچاري هناه و چشمان پرآب و رخسار زرد و دلي پر از شرم و دهاني پر از خاک كه بيان

نهد. اين درحالي است كه در برخي منابع ديگر باشند تن به اجراي فرمان يزدهرد ميوي مي

كند؛ در برد و شکمش را پاره ميكشد، وسايلش را ميآسيابان با خاطري آسوده شاه را مي

: / 1383؛ طبري، 1654 /4: 1385ابن اثير، ) اندازدرودخانه مي هذارد و او را بهشکم شاه سنگ مي
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)ر.ک.  كنندزنند و با زهي او را خفه ميد و مهر مياندازنكه او را در جوالي ميو يا اين( 2154

هاه متفاوت انديشة راويان و نحوة وضوح خاستاي به هر خواننده (.2153: 5.  1383طبري، 

 بيند.                                                 هفتمان برآمده از آن را در اين توصيفات مي

خي بع تاريه منابينيم در حالي كه ماهوي نيز همين رويه را ميدر مورد روايات مربوط ب      

و  اهويهو دشنام يزدهرد به م علت دشمني ماهويه با يزدهرد را مطالبة ماليات، بدسخني

هري از بدهو وكند اي نميبه اين موارد اشارهشاهنامه دانند، كردن ماهويه از مقامش ميعزل

ز ااقع، ودر  شاهنامه راند. اين نحوة روايتسخن ميماهويه و تلاش براي كسب تا  و تخت 

 به دنبال سازد كه نيرنگ و بدي ذاتي وي است. او بهكار و مقصر ميماهويه شخصيتي هناه

ن، ود ايآوردن قدرت و پادشاهي است در حالي كه داراي چنين مشروعيتي نيست. با وجدست

 زدهرد راهاي ياند اما رفتارها و خواستههاي ديگر هرچند از دشمني اين دو سخن راندهتاريخ

ه خوبي اوت بدانند. بازخورد اين نگرش متفعامل اصلي اين دشمني و نهايتاً مر  يزدهرد مي

چون طبري، نويسندهاني هم در عاقبت و سرانجام ماهويه نمايان است به شکلي كه در تاريخ

نجام سخني از سرا التواريخمجملاثير، بلاذري، مقدسي، مسعودي، هرديزي و صاحب ابن

را هذ صر ومخت ماهويه نرفته است؛ يا نويسندهاني مانند دينوري، ثعالبي و ابن بلخي به صورت

ار وي كپايان  با تفصيل به شاهنامههريزد. اما اند كه وي از مرو ميمطالبي را بيان داشته

از  ام است،بدفرج ي نکوهيده وكشي امراست و با تأكيد بر اين اعتقاد ايرانيان كه شاه پرداخته

 كند.    انگيز نقل ميآن روايتي عبرت

شاهده واريخ مساير ت را باشاهنامه توان اختلاف زاد، نيز ميدر روايات مربوط به رستم فرّخ      

 وواري خراه با تواند مانند ديگر مورخان براي رستم مرهي همكرد جايي كه فردوسي نمي

از آب  ال فرارپايه كشته شود يا در حاي كه  او به دست فردي دونهونهحقارت بيان كند؛ به 

دان ا به ميوي ر كه زير بار و بنة اسب و چارپا هرفتار و كشته شود، بلکههرفته شود و يا اين

ت ا وي اسروزي بدهد و در حالي كه اول پيآورد و روياروي فرماندة مسلمانان قرار مينبرد مي

راي وي برتيب شود و به اين تر وارده به چشمش و نداشتن بينايي كشته ميبه دليل هرد و غبا

 خورد. هي درخور رقم ميمر

 مناسبات ایدئولوژیک -2

هايي وجود ها در متون مختلف تفاوتطوركه در سطور بالا مشاهده شد بين هزارههمان

دار و متأثر هايي جهتمتناند؛ بلکه هوياي آنند كه ها ناخواسته شکل نگرفتهدارد و اين تفاوت

بخشد و بايد از اين راه درک و هستند. اين هرايش و قطبي شدن، به متن بارِ ايدئولوژيک مي

معني شوند. اين ديدهاه ريشه در نظريات ساختارهرايي و ساختارشکني دارد. بنابر نظر سوسور 
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از آن رو حائز معناست كه در واقع، روايت فردوسي . (77: 1396)كالر،  «هاستزبان نظام تفاوت»

بخشد، چه به روايت فردوسي هويتي جداهانه ميبا ديگر روايات تفاوت و تقابل دارد و آن

ها متفاوت هويت روايي به نسبت افراد و هروه»هاست. هاه هفتة وي در ميان ديگر هفتهجاي

هايي ها و يقينترديد ها،ها، برنامهها، برخوردها، انتخاباست و از تركيبِ پويايي از تصادف

در زبان هيچ عبارت اثباتي »هويد: سوسور مي. (175: 1392)بابک معين،  «تشکيل شده است

هاي ديگر تفاوت دارند ها  ...  از آن رو كه با دالچه هست تفاوت است. دالوجود ندارد و هرآن

 .(153: 1389)اشميتا،  «كننددلالت معنايي مي
ان ت، ساختارشکناس هرايان همواره بر اين تفاوت و تقابل بودهد ساختجا كه تأكياز آن      

 «ارنداتبي استومرلهها همواره بر پاية نوعي رابطة سلساين تقابل»به دنبال اثبات اين بودند كه 

امد ود و با بسشتر هرفته ميتر و برجستهبر اين اساس يکي از طرفين تقابل مهم. (150)همان، 

هويّت  يران واكند. براي نمونه برجستگي و بسامد ساختار، نقش محوري را ايفا ميتر، در بيش

 اق آنهاي فردوسي در تقابل با ديگران به خوبي نمايان است كه مصدايراني در هزاره

 حفظ نام راه بامهخوردن مرهي درخور و  يا رقم شاهنامهبرجستگي انتقام پادشاه از ماهويه در 

احساس  لتي ازطور شکل دادن شرايطِ ناچاري آسيابان و حازاد و همينفرّخ و ننگ براي رستم

 هناه و تأسف براي وي در امر كشتن يزدهرد است. 

وجود قطب ظاهراً »علاوه بر اين، ساختارشکناني مثل دريدا در پي اثبات آن هستند كه       

يعني تا . (150)همان،  «ي استاهميت و مستثنا شدة اين تقابل براي كاركرد اين تقابل حياتبي

محور فردوسي نيز وجود ندارد. هويّت هاي رقيبي وجود نداشته باشد، هفتمان ايرانيهفتمان

ها اين جريان را دريدا بازي تفاوت»هاي متفاوت و رقيب است. ايراني مستلزم وجود هويّت

هايي را ها و روايتزارهتوان به شکل قطعي هبا وجود اين، نمي. (84: 1397)هوارث،  «نامدمي

ها ساختة بازي درست و صادق بدانيم و بعضي ديگر را نادرست و كذب دانست، بلکه آن

هاي زباني اي بيرون از بازيهيچ نقطه»كند كه تأكيد مي  1 ها هستند. ويتگنشتاينتفاوت

كنيم و ببينيم جا نسبت بين زبان و واقعيت را ارزيابي نيست كه بتوانيم عقب بايستيم و از آن

نقل شده در كلانتري،  553: 1372)مگي، « كه آيا زبان به حد كافي نمايندة واقعيت هست يا نه

 . 19 بخشد پا اين زبان است كه به واقعيت شکل و معنا مي. (40: 1391
هاي موجود در روايات نيز وجهي ها و اختلافاست تفاوتچه بيان شده با توجه به آن      

ها مستقيماً ناظر بر درست و غلط ايدئولوژي»يک دارند و به هفتة ريمون آرون ايدئولوژ

 
1 Wittgenstein 
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در اين حالت توليدات فکري نويسندهان داراي ساخت و بافتي . (332: 1388)بودُن، « نيستند

ها را دروغ يا خلاف واقع دانست. بلکه با متمركز شدن برحلقة ايدئولوژيک هستند كه نبايد آن

هايشان را هاي پشتيبان، هفتهان نويسنده و توجه به وضعيت هفتماني هروهدارحاميان و طرف

  .20  درک و فهم كرد
ني ت ايراو هويّ دوستي فردوسي و هرايش وي به سمت فرهنگ با اتکا به هزارة بالا، ايران     

جو وجست الگوها و شرايط محيطي، اجتماعي و سياسي ويرا بايد در حلقة حاميان او، پيش

ور و ي منثهاالگوهايي شامل شاهنامهكرد. حامياني مانند ابومنصور عبدالرزاق طوسي، پيش

 محيطي، رايطمنظومِ ابوالمؤيد بلخي، ابوعلي بلخي، ابومنصوري، مسعودي مروزي و دقيقي و ش

و  هاها، آييناجتماعي، سياسي و فرهنگي روزهار وي از سرزمين خراسان، مهد سنّت

ند دانستيني مي هرفته تا نظام حکومتي حاكم يعني سامانيان كه خود را ايراهاي ايرانخاندان

او به  تعلق اند، پايگاه اجتماعي فردوسي وو مروّجان فرهنگ ايراني و آداب هذشتگان بوده

علاوة  يان بهها و سنن پيشينمندي آنان به هذشتة ايران و حفظ آيينطبقة دهقانان و علاقه

ل با ر تقابتر دهاي قبلو اجتماعي، كه در قالب نهضت شعوبيه از سدهوجود جريانات سياسي 

 ويّتهبرتري اعراب شکل هرفته بود و موجب شد تا ايرانيان به نشر و هسترش فرهنگ و 

د. دايمهذشتة خود روي آورند، همگي فضاي فکري و هفتماني فردوسي را تحت تأثير قرار 

 است از به عقيدة فوكو عبارتسازند كه برمي همة اين عوامل رژيمي از يک عقلانيت را

آن  بنابراين،. (53: 1395)مشايخي،  «سازندقواعدي كه وجهي از انديشيدن را ممکن مي»

قلاني ضاي عفبينيم محصول اين موجوديّت، انديشه و نظام كرداري كه از شاعر و نويسنده مي

ا جايز رشيدن خاصي از تفکر و اندي برد. رژيمي كه نو و پارادايمي است كه در آن به سر مي

ند بر تواانديشيم و كسي نميما همواره درون يک عقلانيت مي»هويد كه فوكو ميداند چنانمي

 (.53)همان،  «ها بايستدفراز عقلانيت

 شدگيقدرت، گفتمان و سوژه .1-2

روه بر اين نظر هستند كه قدرت چيزي نيست كه در اختيار يک ه  2 و موف  1 لاكلا

ها و ها، دانش، بدنهفتمان» ؛ بلکه در سراسر جامعه هسترده شده است و 21خا، باشد  

وجود از اين رو، قدرت نيرويي زايا و به (. 36: 1396)يورهنسن و فيليپا، « سازدها را ميذهنيّت

به  (.32: 1396)ميلز، « داندهاي مناسبات قدرت ميها يا نمونهجلوه»آورنده است فوكو افراد را 
 هاي قدرت است.اين ترتيب فردوسي خود يکي از نمودها و ساخته

 
1 Laclau 
2 Mouffe 
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ي هايا موقعيته، هفتمانها برآيند قدرت هستند. در واقعطوركه هفته شد هفتمانهمان      

رند. دايمهايي در درون خود به ايفاي نقشِ خاصي وا هستند كه افراد را به عنوان سوژه

ژه ي به سوتعين بخش»دهندة خود نيستند؛ بلکه متکثر هستند و شکلها بسيار متعدد و سوژه

فتماني هپا بايد ديد كه سوژه در چه ساختار . (89: 1396)سلطاني،  «هاستبه عهدة هفتمان

وژه سهاي مختلف و بسياري براي هاه . بر اين اساس، فردوسي جاي22جاي هرفته است  

تار ت و ساخبودن، شيعه بودن و غيره. اما موقعي  ؛ مثلِ شاعر بودن، ايراني23شدن دارد  

يّت ود و بر فرهنگ، هوها پيش در قالب نهضت شعوبيه شکل هرفته باي كه از سالهفتماني

ردوسي فتعدد هاي متکثر و مملي و برتري نژاد ايراني تأكيد داشت منجر شد كه يکي از سوژه

ي و ن موقعيت و شرايط هفتمانهايش غلبه كند. قرارهرفتن شاعر در ايبر ديگر سوژه

بش ش كتاطلبد. از اين روي فردوسي در سرايشدهي، كنش و انديشة خاصي را از او ميسوژه

ن در آثبيت اي ايدئولوژيک به سود هويّت ملي و تتحت تأثير فضاي هفتماني دست به مداخله

 ها زده است.برابر ديگر هويّت

ه آن بفاوتي هاي متهاي مختلف موقعيتهفتمان»ين از سوي ديگر لازم به ذكر است كه ا      

ان و يک يعني سوژه فقط به يک هفتم. (80: 1396)يورهنسن و فيليپا، « دهند سوژه  نسبت مي

هر ايت، روموقعيت واحد تعلق ندارد؛ بلکه ممکن است يک هفتمان فردوسي را به عنوان سوژه

دة كننهو و مدحني ديگر او را دروغهويّت ملي و حيات بخش زبان فارسي بداند و هفتما

ن رستااجازة دفن شدن او را درهو حتا ن به شمار بياورد؛ به شکلي كهمشركان و هبركا

هاي وژهتثبيت و پذيرش هركدام از اين س. (160: 1388)ر.ک. نظامي عروضي،  مسلمانان ندهند

 حامي آن بستگي دارد.     متکثر و حتا متضاد به استيلاي هفتمان

 رانيسازي و حاشیهغیرسازي، برجسته .2-2

هايي كه نويسندهانِ متعلق به هفتمان ديني و مذهبي از وقايع روزهارِ يزدهرد هزاره    

راه با خواري ايرانيان است. بر اين اند؛ تصاويري منفي و هماي حق به جانب عرضه كردههونهبه

اي از ارزيابي و خوارشماري توليد در واقع بر زمينه« عيني»هاي بظاهر هزاره»اساس 

پا اين نويسندهان با بازنماييِ منفيِ ايرانيان و هويّت ايراني به . (139:  1396)ميلز،  «شدندمي

سعي در ارائه و تثبيت تصويري مثبت از جامعه و هفتمان ديني و مذهبي در « غير»عنوان 

مهمي در حفظ و تحکيم سلطة آنان  ها نقشبرابر هفتمان ملي و ايراني داشتند. اين بازنمايي

 . از سوي ديگر نويسندهاني كه به هفتمان ملي و ايراني تعلق داشتند؛ سعي 24داشته است  

هايي منفي از رقيب ها و هزارهدر تغيير اين مناسبات به سود هويّت ملي با ارائة مؤلفه

را در ارتباط و تعارض با  ها هويّت و معناي خوداند. در نهايت هركدام از اين هفتمانداشته
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تعارض ميان دو هفتمان رقيب، باعث قطبي شدن »آورد. و اين هاي رقيب به دست ميهفتمان

اين امر . (114: 1396)سلطاني،  «هرددذهن سوژه و بالطبع قطبي شدن رفتار و هفتار او مي

دهد. اين يقرار م« هاآن»و « ما»هاهي ميان دو قطب مثبت و منفيِ نويسنده را در جاي

هاي هايي در هزارهرانيها و حاشيهسازيدوسويگي و قطبي شدن به صورت برجسته

كنند ها سعي ميهفتمان»نويسندهان نمايان است؛ و آن سازوكاري است كه به واسطة آن 

را برجسته سازند و نقاط ضعف خود را به حاشيه برانند و پنهان كنند، و « خود»نقاط قوت 

 «يا دشمن را به حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند« غير»قوت  بالعکا، نقاط
 (.113)همان، 
از  ذكر شده هايزارههتوانيم در راني را ميسازي و حاشيههايي بسيار از امر برجستهنمونه      

ري زا له وزي ناساجايي كه فردوسي با برجستهو منابع تاريخي مورد اشاره ببينيم. آن شاهنامه

ندن مر  رايهراه با احساس هناه براي او سعي در به حاشآسيابان و آفريدن فضايي پرحجم هم

اه ه قاتل پادشبا برجسته كردن اين باور ايراني ك شاهنامهچنين يزدهرد داشته است. هم

 رانجاميست و فرجامي غير از تباهي ندارد؛ به صورت مفصّل به ذكر عاقبت ماهويه پرداخته اس

ند و اكرده بيان انگيز براي وي رقم زد. در مقابل منابع ديگر مر  يزدهرد را با برجستگيرتعب

اد، نيز زفرّخ   رستماند يا نگاهي هذرا به آن داشته اند. در مراي نکردهبه عاقبت ماهويه اشاره

 هايهمين رويه را شاهد هستيم. طبري و ديگران با برجسته كردن مر  رستم، به صورت

ند و ابسته راه با خواري و حقارت براي وي نقشدست افراد مختلف، مرهي همناهون و به هو

 رقم فردوسي صحنة نبرد رستم را به شکلي آفريد كه مر  وي به شکلي شايسته و سزاور

ن كار ه در ايو غير اي كه در ابتدا پيروزي با وي بود. اما، سرنوشت، باد و غبارهونهبخورد. به

چنين فردوسي برخلاف ديگران مر  رستم را به دست فرماندة سپاه اند. هممسبب بوده

از  م كه هركدامبينيزند. در نهايت ميشأن وي بوده است رقم ميو هم پايهمسلمانان كه هم

 اندردهسته كهايي را برجاند و آناين نويسندهان و راويان دست بر مسائل و مواردي هذاشته

اي هفتمانهاند و از سوي ديگر مواردي را كه و مخالف به حاشيه راندههاي مقابل كه طرف

 رانند.اند را به حاشيه مياند و مورد تأكيد قرار هرفتهرقيب برجسته كرده

راني كه با هدف سركوب و نابودي هفتمان رقيب شکل سازي و حاشيهاين برجسته     

رقيب با مراتب و ساختاري متفاوت در خود  هفتمان ديگر يا اند خود نشان دهندة حضورهرفته

كند؛ توان بر آن مُهرسکوت هذاشت. هيچ هفتماني حقيقت مطلق را بيان نميهستند و نمي

يابند و اين امر به بلکه در ساختارهاي سياسي، اجتماعي و تاريخي خا، روا  و هسترش مي

قت مطلق بپندارد، زيرا با تواند خود را مالک حقيمعناي حقيقت آن نيست هيچ هفتماني نمي
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پا شناخت ما از . (44: 1394)ابوزيد،  كندكار( اعلام ميچنين پنداري خود را هفتماني )فريب

ني نيست؛ به لطف وجود ديگري است. در واقع، حقيقت و واقعيت بيان شد هويت هر هفتمان

د از راه ساختارهاي ست. به عبارتي شناخت واقعيت را بايساختگي ا بلکه استنباط شدني و حتا

ها را دركنار هم كلان فهم كرد نه موارد خرد و جزئي. بايد اجزاي خُرد و فرد فردِ اين روايت

هاه آن را در دل يک هفتمان و جريان فکري يک قرار دهيم تا بتوانيم فکر غالب را بيابيم. آن

 دورة خا، و مشخص فهم و استنباط كرد.   

    

 گیرينتیجه

كه اييجاست.  هاي اجتماعي و سياسيئولوژيک حاصل تخاصماتِ ميان هروههاي ايدمتن

، افراد هاي رقيب براي تداوم سلطة خود و يا تغيير مناسبات قدرت به سود خودهفتمان در آن

و  و  خا،كنند كه براي ايفاي نقش در راستاي منافع هروه، نهايي تبديل ميرا به سوژه

و  هبرساخت هاي نوشته شدهخواهد. پا اين افراد و متنها ميوجهي از انديشيدن را از آن

 ها هستند.برآيند هفتمان
زاد خم فرّهاي مربوط به مر  يزدهرد، ماهويه و رستدر منابع هوناهون ميان روايت      

صادق  رست ودها را هير وجود دارد. با وجود اين، نبايد بعضي از اين روايتاختلافاتي چشم

ورد لوژيک مايدئو هاييها را بايد به عنوان متنو بعضي ديگر را كذب و نادرست؛ بلکه آنبدانيم 

ها نمتون آ اين توجه و بررسي قرارداد و از راه شناخت و استنباط عقلانيت حاكم بر هركدام از

اي ف، با ايمان مليعنوان سوژه و تعلق داشتن به هفت را درک و فهم كرد. از اين رو، فردوسي به

ها و زارههنقش در اين هفتمان به بازآفريني و تثبيت هويّت ملي پرداخته است. در نتيجه 

 ه به سوداند؛ كشده بنديهاي به كار رفته در روايت او معنادار هستند و به شکلي مفصلمؤلفه

ي بر رو ها راها و هرايشهيريهويّت ملي و فرهنگ ايراني هرايش دارند. شاعر اين جهت

جا كه با ست. آناها انجام داده رانيها و حاشيهسازيها، برجستهري از غيرسازيبست

  ن مرراندسازي ناله و زاري آسيابان و آفريدن فضايي پرحجم سعي در به حاشيهبرجسته

 ده سپاهست فرمانزاد به شکلي درخور و شايسته به دفرّخ زدن مر  رستميزدهرد دارد و با رقم

ي نقش راه با خواررهي هممهايي دارد كه براي رستم راندن روايتدر به حاشيهمسلمانان سعي 

اهويه مان براي كُشههاي كهن ايراني دربارة سرانجام شوم پادشابستند و سرانجام با تکيه بر باور

 آفريند. انگيز ميپاياني عبرت

 

 



  31 ... زاد و ماهویهگرد، رستم فرخّاز مرگ یزد تصاویر برساخته

 

 

 هانوش پي
وهرچه  نظامي ناميد -پايداري ديني هايتر دورة جنبشدو سدة نخست را شايد بتوان بيش -1

ل ي مستقهاها در ظاهر به شکست انجاميدند، اما به راستي شالودة پيدايي دولتهمه اين جنبش

 هاي سوم تا پنجم را پي ريختند.ايراني سده

ر خارجي د« زنبيل»هجري، شورش  38هاي خوار  در خوزستان و پارس به سال شورش       

فرو  و، قيام شيعيان در ميان دورود 117ورش موالي در خراسان به سال، ش66سيستان در سال 

سلم ، خيزش بزر  ابوم129در نيشابور در سال« آفريدبه»، شورش  127هشودن كوفه به سال 

 ها يعنيانيخواه ايركار آمدن دودمان دل كه به نابودي دودمان اموي و روي 130خراساني در سال

ستي با نام به كين ابومسلم، شورش ايراني ميهن دو 137در سال « نبادس»عباسيان انجاميد، شورش 

باز به  137خارجي در سال« شيباني»، خيزش 137النهر به سال در ماوراء« اسحاق ترک»ساختگي 

ي در ري، خارج« العجلي»در نيشابور، شورش « ابو عبدالله كرام سيستاني»مسلم، جنبش كين ابو

ش در خراسان، خيز« خداش»دينان به رهبري هاي خرم، شورش140جنبش شيعيان مرو در سال

ز جمله هاي نيرومند تبرستان ا، شورش160در نزديکي هرات به سال« البرم»، شورش «راونديه»

سر حکيم به پيشوايي هشام پ« سپيد جامگان»، قيام 158در سال« ونديداد هرمز پسر قارن»خيزش 

 180ال سشورش حمزه پسر آذرک در سيستان و خراسان به ، 166تا  159از سال « مقنع»معروف به 

 در« دينرمخبابک »ها انجاميد، خيزش بزر  «نامهحمزه»ها و ها و داستانكه به پيدايش افسانه

ش سرانجام شور هاي آغازين سدة سوم را از آن خود ساخت...، وسال از سال 22آذربايجان كه بيش از 

ستند هها ترين اين جنبش، در شمار مهم224تا  222از سال پسر قارن در تبرستان « مازيار»

 (.60-59: 1387فر، )ثاقب

اشد، تواند در ميان برچه از بازهشت دين كهن و نيروي زرتشتيان به هيچ روي سخني نميه -2

ره ابزرتشتيان دو هاي مركزي و باختري ايران و بويژه فارس و كرمان و يزد،با اين حال، در برخي بخش

ر يشان، بيباني اهرمي پشتكه هنگام چيرهي بويهيان در فارس، آشکارا به پشتاند، چنانرويي يافتهني

 (.77: 1387فر، فروشند )ثاقبمسلمانان چيرهي مي 

 هايسيربرشناسان در زبان»تي يا غير زباني است. جا همان بافت موقعيمقصود ما در اين -3

ا اريخي يبافت ت واند. بافت زباني، بافت موقعيتي متمايزكرده هاي مختلفي رازباني براي سخن، بافت

فتوحي، « )رندهيري متن، درک و تفسير خوانندهان نقش دابينامتني كه هركدام به نوبة خود در شکل

ا هد كلمهاز پيون»(. لازم به ذكر است كه بافت زباني يا متني ناظر بر اين است كه يک متن 60: 1392

ني افت زبارون اين بها تنها در دها و جملهآيد ...  كلمهبط واژهاني با هم پديد ميها و رواو جمله

ها و متن»ه ك( و هدف از بافت تاريخي يا بينامتني اين است 60: 1392)همان، « شوندمعنادار مي

وعه ين مجماها هركدام خود داراي تاريخي خا، و متعلق به خانوادة تاريخي خاصي هستند. هفتمان

رک دفسير و دهند كه بر تاند، يک بافت تاريخي را شکل ميمتون كه در تداوم هم و متأثر از هم

 (.61: 1392)همان، « هذارندهر تأثير ميتحليل
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ستند ههاي فرهنگي، اجتماعي، محيطي و سياسي همگي در شمار بافت موقعيتي بافت -4

 (.61: 1392)فتوحي، 

ده است و اين ( نام او را موسي بن عيسي كسروي ذكر كر210: 1346)الفهرست نديم در ابن -5

اه دي القضغي ان يقتمناقضات من زعم انه لا ينب، كتاب حب الاوطانبرد: كتاب ها را از او نام ميكتاب
 .في مطاعمهم بالائمه و الخلفاء

كا و در مارشر و ناميده است. اين زمينه در نظر بيکن طبيعت ب« زمينة علّيت»بودُن آن را  -6

 (.70: 1388است )بودُن،  انگلا جامعه

 آسيابان كشته به فرمان ماهو، بر دست»هويد: نظر با فردوسي ميهم التواريخمجملمؤلف  -7

يابان پنهاني آس»كند كه ماهويه ذكر مي هاي خودچنين بلاذري در يکي از نقل(. هم84: 1383« )شد

 (. 444: 1367« )و يزد هرد را بکشترا برانگيخت و هفت تا وي را بکشد و ا

ت زدهرد از شدي»كشد اثير معتقد است كه آسيابان خود يزدهرد را ميدينوري همانند ابن -8

 خستگي خوابيد و چون خوابش سنگين شد آسيابان برخاست و او را با ميلة آسيا كشت و

ذري در قول طور بلا. همين(175: 1390« )هايش را بيرون آورد و جسدش را در رودخانه افکندجامه

يد و در بان بدچون شب فرا رسيد تا  خويش به در آورد و بر سر نهاد آسيا»هويد يزدهرد ديگري مي

اورا  فت واش برهرآن طمع كرد و آسياسنگ برهرفت و بر او افکند و چون كشته شد ديهيم و جامه

 (.445: 1367« )به آب افکند

مر اا بر اين اهيان كشتن او را خوش ندانستند و آسيابان ربرخلاف طبري كه هفته است سپ -9

در آن »رود يكند كه چون آسيابان براي تهية غذا بيرون مهونه روايت ميبرانگيختند، مقدسي اين

ا اندک ب(. هرديزي 867: 2.  1390« )هرديد سپاهيان رسيدند و او را كشتندهنگام كه باز مي

ي، )هرديز و هشتندرا فرستاده سر او را برداشته و تن او را در آب فرهويد ماهوي افرادي اختلافي مي

و را ارفتند و هسوران ماهوي رسيدند و در آسياب ريخته شاه را »هويد (. و ثعالبي هم مي105: 1384

کشند آنان باو را  ر دادبا آسيابان نزد ماهوي بردند و هرفتاري يزدهرد را به اطلا  او رسانيدند ماهوي ام

کويه در (. ابن مس363-362: 1385« )ز امر را اجرا و او را با طنابي خفه كرده برود مرو افکندندني

كه از لته نشد بتنها يزدهرد به دست آسيابان كشكه در آن نه آوردنقلي متفاوت را مي الاممتجارب

 (.  411-410 /1: 1389زند )همان، هاه وي نيز سر باز ميفاش ساختن مخفي

 الي خواست كهجا ماز مرزبان و مردم آن»هويد: ري به نقل از هذلي و ابن اسحاق ميطب -10

دستور داد »ورد آمي البلدانفتوح(. همين دليل را نيز صاحب 2145 /5: 1383« )ندادند و از او شدند

دينوري (. 444: 1367)بلاذري، « تا ماهويه مرزبان را به محاسبه آورند و از او حساب اموال را بخواست

 (.175:  1390باشد )دينوري، هم بر اين نظر مي

دشنام و بد  داند اما دليل، هرچند علت دشمني را بد سخني يزدهرد ميفارسنامهصاحب  -11

 (.112: 1385داند )ابن بلخي، سخني يزدهرد را نيز خيانت ماهويه در مال وي مي

 (.1093 /4: 1398بنگريد: )فردوسي،  -12
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 (.1099 /4: 1398)فردوسي،  بنگريد: -13

 (.2146/  5: 1383نام هرفت ) "خدا دشمن"هويد طبري مي -14

ند و زدهرد  بيامدصبحگاهان مردم مرو به دنبال رد او  ي»هويد: طبري به نقل از هذلي مي -15

رد. پا ا آوو رااثاث  وهر رد را هم كردند و او را بگرفتند و مقر شد كه شاه را كشته نزديک خانة دندانه

 (.2145 /5: 1383« )هر و كسان او را بکشتنددندانه

ند و رد و زنده ماوقا، از بيم جنگ به خانه پناه بهويدكه سعد بن ابيشاعر به كنايه مي -16

 (.372: 1367زنانش بيوه نشدند )بلاذري، 

وه بر عه كه علااقاند ازجمله اين ودر كتب تاريخي نبردهاي رودرروي بسياري را ذكر كرده -17

 (. 320-319: 1389است )ابن مسکويه، طبري ابن مسکويه نيز آن را نقل كرده

 به د باز قطعاً كنقدركه بگوييم يک نويسنده در بيان مسائل جانب احتياط را رعايت ميهر -18

 ثلاً ه كرد مهاي او مشاهدتوان در انتخاب دالاندازة اندكي هم كه شده هرايش به يک قطب را مي

رد بام مين« مشركان»و « مشرک»بلاذري در جاهاي ختلف از نبرد ايرانيان و اعراب، از ايرانيان با لفظ 

 داشتن ذهنيت نويسنده به سمت دين و مذهب است(. اين خود بر آمده از هرايش364: 1367)همان، 

 آيد.  بر مي فتوح البلدانهونه كه از نام كتابش همان

 (.40: 1391، بنگريد: )كلانتري -19

 (.89-88: 1388)بودُن،  -20

ه در تملک هويد كه قدرت چيزي نيست كنظر هستند فوكو ميلاكلو و موف با فوكو هم -21

 (.99: 1395كسي باشد )ر.ک. مشايخي، 

 (.179: 1397بنگريد: )هوارث،  -22

 ز سوژة آزادا شود و منظورهاي آزاد اعمال ميفوكو معتقد است كه قدرت فقط بر سوژه -23

 ه در آنكاي ها را مقابل خود دارند، حوزهاي از امکانهاي فردي يا جمعي است كه حوزهفاعل»

 (.101: 1395)مشايخي، « هاي متفاوت رفتار جاي داشته باشدچندين رفتار، چندين واكنش و شيوه

 (.147: 1396بنگريد: )ميلز،  -24
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 منابعفهرس  

بانک  ، ترجمة م. رضا تجدد، چاپخانهالفهرس . (1346بن اسحاق. ) ابن نديم، محمد -

 بازرهاني.

 ر.هران: اساطيت، تصحيح هاي ليستراند، رينولد الن نيکلسون، فارسنامه (.1385ابن بلخي. ) -

: ، تهران4جلد ، برهردان دكتر سيد حسين روحاني،تاریخ کامل (.1385اثير، عزالدين. )ابن -

 ر.انتشارات اساطي

تهران:  ، ترجمة احسان موسوي خلخالي،متن، قدرت، حقیق (. 1394ابوزيد، نصرحامد. ) -

 انتشارات نيلوفر.

بدالکريم به احتمام ع، المقفعبن  شرح حال عبدالله (.1390اقبال آشتياني، عباس. ) -

 دار، تهران: اساطير.جُربزه

شعار،  ، ترجمه جعفرو شاهانن پیامبراتاریخ  (.1346حسن. )بن اصفهاني، حمزه  -

 انتشارات بنياد فرهنگ ايران.

ه ، ترجمادبي جدید و ادبیات کلاسیک رنظریۀبدرآمدي (. 1389اشميتا، توماس. ) -

 هاه تبريز.دكتر حسين صبوري و صمد عليون، تبريز: انتشارات دانش

 شر نقره.توكل، ن ، ترجمه دكتر محمدفُتوح البلُدان(. 1367بلاذري، احمد بن يحيي. ) -

، تهران: آبادي، مترجم اير  عليایدئولوژي در منشأ معتقدات(. 1388بودُن، ريمون. ) -

 پرديا دانش، شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب.

ان: ، تهر(. چیستي ترجمه در هرمنوتیک گادامر و ریکور1392بابک معين، مرتضي. ) -

 سخن.

 ساطير.ا، ترجمة محمود هدايت، تهران: ۀ ثعالبيشاهنام (.1385ثعالبي، ابومنصور. ) -

رجمة (، تتاریخ ثعالبي )غررأخبارملوک الفرس وسیرهم (.1368ثعالبي، ابومنصور. ) -

 محمد فضائلي: نشر نقره.

تشارات ، تهران: انشاهنامۀ فردوسي و فلسفۀ تاریخ ایران(. 1387فر، مرتضي. )ثاقب -

 نشر قطره. –معين 

ل ، ساان باستاننامة اير، «نبرد رستمِ فرّخزاد با سعدِوقّا،(. »1383لال. )مطلق، جخالقي -

 .8-3چهارم، شمارة اول،صص

ني، تهران: ، ترجمة دكتر محمود مهدوي دامغااخبار الطوال (.1390دينوري، ابوحنيفه. ) -

 نشرني.
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 .74-65ام، شمارة دوم، صص، سال سييغما، «فردوسي و طبري(. »1356زرياب، عباس. ) -

، ماسيحنامة ادب پژوهش، «نويسي شاهنامه فردوسيسبک تاريخ(. »1392زند، زاهرس. ) -

 .77-99، صص1392سال نهم، شمارة پانزدهم، بهار و تابستان

نامه فصل، «مهنگاري فردوسي در شاهناسبک تاريخ(. »1390زمردي، حميرا و خاور قرباني. ) -
ستان ، سال چهارم، شماره دوم، تاببهار ادب(سبک شناسي نظم و نثر فارسي ) تخصصي

 .  286-265، صص 1390

 ، تهران: نشرني.قدرت، گفتمان و زبان(. 1396اصغر. )سلطاني، علي -

 ، تهران: اميركبير.حماسه سرایي در ایران (.1389صفا، ذبيح الله. ) -

 هه.، تهران: آکاربرد ابهام در فرایند خوانش متن(. 1391صهبا، فروغ. ) -

، 5اينده، جلد، ترجمة ابوالقاسم پتاریخ الرسل و الملوک (.1383جرير. ) طبري، محمد بن -

 تهران: انتشارات اساطير. 

 ران: سخن.، ته4مطلق، جلدپيرايش جلال خالقي شاهنامه،(. 1398فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 ، تهران: سخن.شناسيسبک(. 1392فتوحي، محمود. ) -

شناختي، فلسفي و گفتمان از سه منظر زبان (.1391دالحسين. )كلانتري، عب -
 شناسان.، تهران: جامعهشناختيجامعه

 ز.، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: نشرمركادبي نظریۀ(. 1396كالر، جاناتان. ) -

لک، تهران: ، به اهتمام دكتر رحيم رضازاده مزَین الأخبار (.1384هرديزي، ابوسعيد. ) -

 ر و مفاخر فرهنگي.انجمن آثا

ر ابوالقاسم ترجمة دكت هاي مردم(،تجارب الأمم )آزمون(. 1389رازي، ابوعلي. )مسکويه -
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 فتاح محمدي، زنجان: نشر هزارة سوم.، ترجمة گفتمان(.  1396ميلز، سارا. ) -

 ، تهران: ناهيد.تبارشناسي خاکستري اس (. 1395مشايخي، عادل. ) -

 ياي كتاب.بهار، تهران: دنالشعراي ملک (. تصحيح1383. )مُجمل التواریخ و القصص -
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 گاه اسطورة رستم(ای نو درباب خاست)فرضیه
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 بروجردي الله تهاه آيدانشاستاديار زبان و ادبيات فارسي، 
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 چکیده

سینگي واقیع بیوده هزارسیال پیيش روا  داشیته و در دورة پارينه عصر شکارهري كه تا ده     

آيد كه در آن، مردم به هیردآوري شمار مي ترين اعصار بشر بهترين و شاخصاست، يکي از مهم

اني وره، مردداشتند. در اين غذا و شکارِ حيوانات مشغول بوده و هنوز با زر  و كشت آشنايي ند

تِ كردند كه با اتکّا به نيروي بدني در نبردي دائمي با حيوانیات و شیرايط سیخدلير زندهي مي

هاي پهلوانيِ مخصو، به خود را داشته است كیه بردند. عصر شکارهري، چهرهمعاش به سر مي

ه و در حدودي تغيير شکل دادها تا بعدها با ظهور ادوار تاريخي جديدتر و با هذر ايام اين چهره

طور هیاي پهلیواني بیهاند؛ البته اين سخن بدين معني نيست كه اين چهرهاين ادوار هضم شده

هاي آنان را با توجه به سبک زندهي، نیو  پوشیش، ها و رههكه نشانهاند، بلكامل از ميان رفته

رد. نگارنیدة كني اخير مشاهده هاي پهلواتوان در اساطير و حماسهشان ميدين و عاداتِ رفتاري

 با توجه بیه  -هاي پارسيپهلوان حماسه-اين جستار بر اين باور است كه احتمالاً رستم دستان 

پوشي و هُرزوري و ارتباط و سیخن هفتینش بیا برخیي خُلق و خوي شکارهريش، و نيز پلنگينه

رفتارهیايي  حيوانات و پرستش خورشيد و انجام اعمال شمني توسیط پیدرش زال كیه همگیي

 ز فیراز ومربوط به دوران شکارهري است، پهلواني از عصر شکار است كه توانسته پا از هیذر ا

اي پارسیي تیا حیدّي حفیظ هاي اسیطورهفرودهاي ادوار تاريخي چهرة كهنِ خود را در حماسه

 كند.

 .سنگي، زال، عصر شکاررستم، پارينه  :کلید واژگان
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 مقدمه     

منییدانِ دي ادوار پییيش از تییاريخ و زمییان دقيییق آن ادوار بییين دانشبندربییارة تقسییيم    

توان آن دوران را به دو بندي بسيار كلي ميشناس اختلاف نظر است ولي در يک تقسيمباستان

ري سنگي و نوسنگي تقسيم كرد؛ هر چند كه خودِ اين دو دوره نيز بیه ادوار خُردتیدورة پارينه

هیزار  10سنگي كه از صدها هزار سال پيش آغیاز و تیا حیدود هشوند. در دورة پارينتقسيم مي

ترين ادوار تاريخ است، مردم بیه شیکار ترين و سازندهيابد و يکي از طولانيسال پيش ادامه مي

و  (119-130: 1382؛ ملک شهميرزادي، 9: 1397)آرمسترانگ، حيوانات و هردآوري غذا مشغول بودند 

ادامیه  هزار سال قبیل 6هزار سال قبل شرو  و تا حدود  10 پا از آن، عصر نوسنگي از حدود

و نطفیة تمیدن  (29: 1397)آرمسیترانگ، رزي توسط بشیر اسیت يابد و مقارن با اخترا  كشاومي

 (.11: 1390)مک كارتر،  شودامروزي با آغاز آن بسته مي
درصیدِ كیل  90سینگي روا  داشیت بیيش از عصر شکار و هردآوري غذا كه در دورة پارينه    

 رو و شکارچي بودند كیاملاًوچهاي انساني كه كحيات بشر را به خود اختصا، داده بود و هروه

كردنید و هاي شیکار حركیت ميبه محيط زندهي پيرامون خود وابستگي داشته و به دنبال هله

ا جنهاي عصر شکار از آ(. انسان83: 1391)میاتيوز، هاي شکار يکسان بود مقصدشان با مقصد هله

نید الش بطلبچیكه براي تهية غذا لازم بود دائماً با شکار دست و پنجه نرم كنند و آنیان را بیه 

در  افرادي شجا ، دلير و قوي بودند و بايسته بیود هميشیه آمیادهي جسیمي و ذهنیي خیود را

 مقابله با حيوانات خطرناک حفظ كنند و در يک اتحاد منسجم و پيوسته به سر برند.

سینگي خاتمیه رسيدن دوران نوسنگي و عصر كشاورزي، وحیدت میردم عصیر پارينهبا فرا      

سینگي بیه تیدريد راه خیود را بیه درون جوامیع يافت و بقاياي جوامیع شیکارچيِ عصیر پارينه

هیاي بیزر  و ها دشوار بود از جمله: صحراها، جنگلرسي به آناي يا جوامعي كه دستحاشيه

سینگي بیه معنیاي نیابودي رفتیار و هي و انیزواي جوامیع پارينهها بازكردند. اين دور افتیادكوه

هیاي اِمیرار كه شکار حيوانیات بیه عنیوان يکیي از راهمعنويت خا، مردمان شکارچي نبود؛ بل

هر ادامه يافت و احتمالاً آن دسته از شکارچياني كه مايل نبودند نقیش معاش در جوامع زراعت

ند به عنوان محافظیان روسیتاها اسیتخدام شیدند تیا از هران داشته باشفعالي در اقتصاد زراعت

كردند و هاي ساكن حمله ميروستاييان، نخست در مقابل جانوران وحشي كه دائماً به جمعيت

هاي نظیامي چنين احتمالاً نخستين سیازمانزنان حمايت كنند. همهاي راهبعداً در مقابل دسته

: 1395)اليیاده، كردند شکل هرفت افظ عمل ميهاي شکارچي كه به صورت محاز ميان اين هروه

هر چند شکارهري بیه عنیوان  -نشينيجايعني عصر كشاورزي و رونق يک –. در اين دوران (65

اي از رونق افتاده بود ولي موضو  شکار به حیالِ خیود رهیا نشید؛ شيوة هذرانِ زندهي، تا اندازه
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النهرين به ابزاري سياسي و وسيلة و بين هايي چون ايرانكه شکلي نمادين يافت و در تمدنبل

نمايش قدرت براي پادشاهان تبديل شد. براي نمونه، بازتاب صیحنة نبیرد برخیي پادشیاهان و 

دار و حيواناتي با سرِ انسان، همگي بیر يي چون اسبِ بالايپهلوانان با شير يا موجودات اسطوره

رفیت مشروعيت و مقبوليت به شمار مياي براي كسب اهميت اين موضو  تأكيد دارد و وسيله
 (.105:  1395كاران، وند و هم)آدينه

ها در همیة توان هفت انسانها، ميبا بررسي اساطير ملل هوناهون و نحوه و زمانِ ساخت آن    

اند. دوران عصیر شیکارهريِ بشیر اند و با آن زندهي كردهسازي زدهادوار تاريخ دست به اسطوره

هاي شکارهر، اسیاطيري متناسیب بیا افکیار، عیادات و ده مستثني نيست و انساننيز از اين قاع

اند. با فرا رسيدن عصر كشاورزي، اساطيري متناسیب بیا عنصیر زر  و سبک زندهي خود داشته

سنگي كه مبتنیي بیر هاي قهرمانيِ عصر شکار و دوران كهنكشت و زمين روا  يافت و اسطوره

زند بود، جاي خود را به الاهگیان مؤنیث آميز ميهاي مخاطرهكه دست به سفر« قهرماني مرد»

 (.34: 1397)آرمسترانگ، آمد، داد كه مادری زمين، نمادِ آن به شمار مي

هیذرد و بشیر، ادواري هزار سال از عصر شکارهري و اساطير آن مي 10هر چند كه بيش از      

تیا  800.م(، عصیر محیوري )ق 800تیا  4000هاي اوليه )چون دوران كشاورزي، دوران تمدن

-75: )همیانم( را طي كرده است  1500ق م تا  200ق م( و دوران پسامحوري )از حدود  200

رفتیه و  ، ولي اين بدين معني نيست كه اساطير و قهرمانان عصر شکارهري به كلي از ميان(29

اي هاي اسیطورهحماسیه ها وشکافي در اسطورهكه با دقت و مواند؛ بليا تماماً تغيير چهره داده

هايي از اساطير و قهرمانیان عصیر شیکارهري را مشیاهده كیرد. در حقيقیت، توان هنوز رههمي

ي در اهرچه بشر پا از عصر شکارهري چندين دوره و عصر را پشت سر نهاده و هیر دوره، سیع

ک يیكیردِ میلزدودن يا در اختيار درآوردنِ اساطيرِ پيش از خود را داشته است با وجود اين، ع

هاي دادهاي بسيار كهنِ عصر شکارهري در اسطورهپژوه براي يافتن بقايايِ اساطير و رخاسطوره

هاي رسیوبيِ يیک منطقیه را از شناسي است كه لايهمندِ زمينكرد دانشجديدتر به مانندِ عمل

دايش و تکامیل تیرين ادوارِ پيینشکافد تا به بقايیاي كهترين لايه ميترين لايه تا درونيبيروني

هاي جديیدترِ زمين در آن منطقه دست يابد. نگارنیده نيیز در ايین جسیتار بیا كنیار زدنِ لايیه

ي كیه از فرهنگي، ديني و اجتماعيِ زندهيِ رستم و تمركز بر عناصر و سبک زندهي بسيار كهنی

اي عصر شکارهري بر جاي مانده است در پي طرحِ اين فرضيه است كه رسیتم در اصیل چهیره

ل هاي او از ميان تغيير و تبیدّست كه داستان قهرمانيااي از عصر شکارهري ريخي يا اسطورهتا

 مده است.ادوار تاريخيِ بعد جانِ سالم به در برده و در متون حماسي پارسي به نمايش در آ
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ها و شخصيت رستم شده اسیت برخیي او را شناسي داستانهايي كه دربارة ريشهدر پژوهش    

داننید. هاي اسیاطيري و برخیي نيیز برآمیده از درازنیاي تیاريخ ميبرهرفته از داستاناي چهره

اروپیايي  نِ هند وديويدسون و به تبعِ او بدرالزمان قريب، اسطورة رستم را در ارتباط با ايزدِ كه

هیا يیا نیوة رزنید آباز وي بیا عنیوان فاوستا ها و در كه در متون ودايي خداي آب –آپام نپات 

ني . اردسیتا(241-240: 1377؛ قريیب، 161-130: 1378)ديويدسیون، دانند مي -ياد شده است هاآب

ن دو سنجد و هشت دليل را در تشابه ايیرستمي، رستم را با نوة ايزدِ آپام نپات يعني تيشتر مي

. مهرداد بهار نيز بر اين باور است كیه رسیتم (80-55: 1396)اردستاني رسیتمي، شمارد چهره برمي

نگ، فیون اشیتاهل بیر ، هوسیي (.471: 1387)بهیار، سمّ داستانيِ ايندره خدايِ ودايي اسیت تج

انید اي تصیور كردههزين حماسيِ هرشاسبِ اسیطورهرستم را جاي ويکندر، مولر و دوش هيمن

هیاي رسیتم را میأخوذ از نيز الگوي نخستينِ پهلواني قمطلو خالقي (163-164: 1355)سركاراتي، 

 (.382-416: 1367)خالقي مطلق، داند هرشاسب ميهاي دلاوري

و جنبیة دماركوارت و به تبع او هرتسفلد از جمله كساني هسیتند كیه  ،هراندر بين پژوهش    

سیتم را بیا كیه جنبیة اسیاطيري راند. آن دو، علاوه بر اينتاريخي و اساطيري براي رستم قائل

اه اند و رستم را همیان هنیدفر پادشیاو قائل اي تاريخي نيز برايانگارند جنبههرشاسب يکي مي

بیي اشکاني ی سکايي كه در نيمة نخست سدة اول بر جنوب شیرقي ايیران و كابیل و شیمال غر

ويیاجي نيیز بیدونِ ذكیر نیامِ (. جهیانگير ك164: 1355)سركاراتي، دانند كرد، ميهند حکومت مي

: 1388)كويیاجي، دانید پیارتي مي زادهانِ بزر  هندي یشخصيتي تاريخي، رستم را از جمله شاه

211.) 
اي بیراي رسیتم ها سعي بر آن شده است تا زماني تاريخي يیا اسیطورهدر همة اين پژوهش    

ان ترين زمانِ زندهي رستم به ما دوران اشکانيان تصور شده و دورترين زمیتعيين هردد. نزديک

 مربوط به اساطير ودايي و هندو اروپايي است.

شیود؛ بیا در نظیر هاي مربوط بیه رسیتم اسیتخرا  ميه شواهدي كه از دلِ داستانبا توجه ب   

رسید هونه به نظر ميافزار رستم، اينهرفتنِ رفتار، سبک زندهي، دين، نو ِ پوشش و حتا جنگ

انید و احتمیالاً هران تعيين نمودهژوهشتر از زماني است كه پكه تاريخ اساطيري او بسيار كهن

 هردد. شکارهريِ بشر باز مي زمان او به عصر

 شکارگري رستم -1

ترين عنصر زندهي بشیر در آن عصیر پيداست اصلي« عصر شکارهري»هونه كه از نام همان     

)میاتيوز، كردند هاي شکار حركت ميها به دنبال هلهطوري كه انسانشکار حيوانات بوده است به

 و بقايشان در هرو شکار حيوانات بود. (83: 1391
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هاي رستم كه او را در ميانِ ديگر پهلوانیان ايرانیي ترين ويژهيشايد بتوان هفت يکي از مهم    

هاي شیکار در تیرين صیحنهاي كه يکیي از بيشاوست؛ به هونه« شکارهري»شاخص هردانيده 

شیوند متعلیق كه در سان و سيمايِ حيوانات ظاهر مي و يا نبرد با موجوداتي اهريمني شاهنامه

 ستم است.به ر

 دهد:هاهي رستم، شکار كردن را به قصد رفع هرسنگي انجام مي   
 كمنییید و تیییک رخیییش و رسیییتم سیییوار

 كمنییییید كيیییییاني بينیییییداخت شیییییير

 ز پيکییییان تيیییییر آتشیییییي برفروخیییییت

 بییییر آن آتییییش تيییییز بريییییانش كییییرد

 

 نيابیییییییییید از او دام و دد زينهییییییییییار 

 ليیییییر ...دنیییییدر آورد هیییییور بیییییه حلقه

 بیییرو خیییار و خاشیییاک چنیییدي بسیییوخت

 جییانش كییردپوسییت و بيآن پییا كییه بي از
 (21 /2: 1369)فردوسي،                          

 چییو سیییيراب شییید سیییازِ نخچيیییر كیییرد

 بيفکنیییید هییییوري چییییو پيییییل ژيییییان

 چییو خورشییيد، تيییز آتشییي بییر فروخییت

 فیییتهیییه بیییه خیییوردن هربپردخیییت آن

 

 كمییان ديیید و تییركش پییر از تيییر كییرد 

 جییدا كییردش از چیییرم  تیین تییا ميیییان

 آب و در آتییییش بسییییوختبییییرآورد ز 

 بییه چنییگ اسییتخوانش سییپردن هرفییت
 (25ان: )هم                                         

 ... درختییي هرفتییه بییه چنییگ انییدرون

 يکیییي نیییرّه هیییوري زده بیییر درخیییت

 

 نمیییییونبیییییرِ او نشسیییییته يکیییییي ره 

 نهیییاده بیییرِ خیییويش كوپیییال و رخیییت
 (319 /5: 1375)همان:                         

 كند:هاهي نيز به قصد سرهرمي شکار مي   
 ... و از آن جايگیییه، شیییاد لشیییگر برانییید

 بییه نخچيییر هییور و بییه مییي دسییت بییرد

 

 بيامییید بیییه سیییغد و دو هفتیییه بمانییید 

 از آن هونییه، يییک چنیید خییورد و شییمرد
 (254 /3: 1371)همان،                           

 شییییینودم كیییییه روزي هیییییو پيلیییییتن

 نونیییدبیییه جیییايي كجیییا نیییام او بُییید 

 نياسییییود يییییک تیییین  زمییییاني ز كییییار

 

 يکیییییي سیییییور كیییییرد از درِ انجمییییین 

 هیییاي بلنییید ...بیییدوي انیییدرون كیییاخ

 ز چوهییییان و تيییییر و نبيیییید و شییییکار
 (104  /2: 1369)همان،                           

كشیي از خیون سیياوش، رستم به قدري شيفتة شکار نخچير است كه وقتي بیه قصید كين    

ياوش بیه سنشيند روزهاري دراز را در نخچيرهاه دهد و بر تخت  او ميميافراسياب را شکست 

روشد و به سبب غفلت خكه زواره بر او ميكشد؛ تا اينكشي دست ميپردازد و از كينشکار مي

 (. 409 – 408 /3: 1371)همان، كند از كينِ سياوش سرزنشش مي

 كند: خچير ميصد آرامشِ خود سازِ نشود نيز به قتنگ ميرستم حتا وقتي غمگين و دل    
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 غمییي بُیید دلییش سییاز نخچيییر كییرد

 بیییه نزديکیییي میییرز تیییوران رسیییيد

 بییه تيییر و كمییان و بییه هییرز و كمنیید

 

 كمییر بسییت و تییركش پییر از تيییر كییرد.. 

 بيابیییان سراسیییر پیییر از هیییور ديییید ...

 بيفکنییید بیییر دشیییت نخچيیییر چنییید
 (119 /2: 1371)همان،                         

يرهاه ز در نخچقابل تأمل در زندهي رستم اين است كه حتّا در چاه افتادن و مر ِ او ني نکتة   

هیايي را بیه چیاه كنید وجا كه شاه كابل رستم را به نخچيرهاه كابل دعوت میيدهد؛ آنرُخ مي

 كنَد: قصد كشتن او مي
 از آن پییا بییه رسییتم چنییين هفییت شییاه

 يکییي جییاي دارم بییر ايیین دشییت و كییوه

 و رسیییتم آمییید بیییه شییییورز هفتیییار ا

 

 كییه چییون رايییت آيیید بییه نخچيرهییاه 

 بییه هییر جییاي نخچيییر هشییته هییروه ...

 از آن دشیییت پیییر آب و نخچيیییرِ هیییور ...
 (450 /5: 1375)همان،                         

انید اتو حيوان نکتة قابل تأملِ ديگر دربارة رستم اين است كه بسياري از دشمنان او يا ددان   

ير در خیان ششوند، از جمله: كه در سان و سيماي حيوان بر او ظاهر مي ي اهريمنييا موجودات

: 1366همیان، )، پيیلِ سیپيد  (29-26)همیان، وم سی، اژدهیا در خیان (23-22 /2: 1369)همان، اول 

: 1394، انببیر بيی)، ببیر بيیان (321 /4)همان:  شود، اكوان ديو كه در سيماي هور ظاهر مي(1/275

 (.4:  1395، نامهشبرنگ)برنگ ديو كه دندان و خرطومي چون پيلان دارد ، و ش(264

هاي رستم به موضو  شکارهري او به قدري اسیت كیه توجه سازندهان و سرايندهان داستان   

ويه سیروده كه احتمالاً در دورة صفنامه متنتههاي متأخرِ پهلواني موسوم به در يکي از منظومه

ان آن شرحِ شکارهري رسیتم اسیت. رسیتم در ايین منظومیه در دور شده است تقريباً دو سوم

آورد. او هیا را از پیاي درمیيرود و همیة آنخیوار میيكودكي، به نبرد فيل و هراز و شیيرِ مردم

چنين هنگام رفتن به حضور زوطهماسب و بزرهان ايیران، هیاوي رمنیده را كیه شیماري از هم

رود و پیا از شیکار میي اه زوطهماسب به شکارهاهركشد و سپا به هممردم را كشته بود مي

تهمیتن )آورد كند و شيري را از پیاي درمیيهوزنان و هوران، درخواست شکار ددان را از شاه مي

 (. 108-85: 1399، نامه

 ببر بیان -2

سنگي نه تنها از شکار حيوانات براي تأمين غذايشان استفاده هاي عصر شکار و پارينهانسان     

ها تأمين لبیاس و بردند كه يکي از آنهاي فراوان ديگري نيز از آن ميكه استفادهدند، بلكرمي

پوشش بود. در حقيقت، پوشيدنِ جامیه از پوسیتِ شیکار مربیوط بیه عصیر شیکارهري و دورة 

پژوهي چون آرمسترانگ، هركیول پهلیوانِ يونیاني را كیه روي، اسطورهسنگي است از اين كهن

سینگي اي از پوستِ شير بر تن دارد مربیوط بیه عصیر شیکارهري و كهنجامهمانند غارنشينان 



  45 «يعصر شکارگر»از  يرستم، پهلوان

 

 

رسد يکي از شواهدِ ديگري كه رستم را به عصیر به نظر مي (.26: 1397)آرمسیترانگ،   1داند  مي

جامیة است. نخستين سندي كه به جیناِ رزم جامة او، ببر بيانسازد رزمشکارهري مربوط مي

مربیوط  –پرداخته، متني كهن  به زبان سغدي -دن از عنوانِ ببر بيانالبته بدون نام بر –رستم 

: 1331)يارشاطر، كند اي از پوست پلنگ معرفي مياست كه آن را جامه -به دوران پيش از اسلام

اي كه برخي آن هونههران، البته نظرات متفاوتي دربارة اين موجود دارند به. ديگر پژوهش(410

و برخي نيیز آن  (260: 1350: ذيل ببر بيان؛ ماهيار نوابي، 1377)دهخدا، دانند را همان ببر معروف مي

و  (40: 1381)اميدسیالار، بيدسیتر  (،19-15: 1365)بیاقري، ، قنیدز (812: 1372)زارعيان، را يوزپلنگ 

 اي به همين نام نيز ببر بيان، اژدهايياند. در منظومهتصور كرده( 220: 1366)خالقي مطلیق، اژدها 

اي تهيیه جامیهسهمگين در هندوستان معرفي شده است كه رستم از پوست او براي خیود رزم

 : 2كند  مي

  رسییتم  بییزد بییر سییرش چنیید هییرز هییران

 پیییییا از آفیییییرين، رسیییییتم پيلیییییتن

 كییییه در كنییییدن پوسییییتش تاختنیییید

 نشییییاني بییییر پيلییییتن روشیییین اسییییت

 

 كییه انییدر سییرش خییرد شیید اسییتخوان ... 

 بفرمییییییود تییییییا نییییییامور انجمیییییین

 وسییییت مییییر پيییییرهن سییییاختنداز آن پ

 كییه ببییر بيییان در بییرش جوشیین اسییت
 (267-272: 1394، ببر بيان)                  

و هنامه شاتن آيدنلو امّا بر اين باور است كه با توجه به اشارات متنِ سغدي و نيز م     

بر ه كدهند جنا ببر بيان از پوست پلنگ است به دست مي شاهنامهشواهدي كه ابياتِ ديگرِ 

. اهر (12-6: 1378)آيدنلو، م تَر شُدني و هم سوختني پذير است و هخلاف تصور رايد، هم زخم

رث قط كيومفنامه شاهكه در نظر متنِ سغدي و آيدنلو را در اين زمينه بپذيريم، با توجه به اين

نشيني، جمع شدنِ كنند و دوران زندهي اين دو به سبب كوهو سيامک پوست پلنگ بر تن مي

دمِ حيوانات به هِردشان و جامه از پوستِ حيوان بر تن كردنشان، قابل سنجش با مر

شر توان اسطورة رستم را نيز به دوران شکارهريِ بسنگي و عصرِ شکارند. بنابراين، ميپارينه

 پيوند داد:
 پلنگينه پوشيد خود با هروه  سر تخت و بختش  = كيومرث  برآمد زكوه

 (1/21: 1366)فردوسي،                           
  سيامک  بپوشيد تن را به چرم پلنگ

  

 كه جوشن نبد خود نه آيين جنگ 
 (23همان: )                                      

هرانِ بالا را در خصو، جناِ ببر بيیان بپیذيريم به عقيدة نگارنده، اهر نظر هر كدام از پژوهش

القیول جامه متفقبودنِ اين رزم حيواني كند؛ زيرا همگي بر اصلِتفاوتي در اصلِ موضو ِ ما نمي

بیه  –پوشي معمولي از پوسیت حيیوان توان بر آن بود كه ببر بيان در ابتدا تنهستند. پا مي
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بوده است كه رستم به مانند سايرِ میردمِ عصیرِ شیکار بیر تین  -تر، حيواني درندهاحتمالِ بيش

دنِ شیاخ و بیر  بیه آن در متیون ادبيیات حماسیي بیه شیکل كرده است، ولي بعدها بیا دامي

تر به اژدها شیبيه الخلقه كه بيشناپذير و ناسوختني كه از پوست ببري عجيباي زخمجامهرزم

 است تا ببر، درآمده است. 

ا با هرشاسیب يکیي بينگیاريم هران معتقدند چهرة رستم رهونه كه برخي پژوهشاهر همان    

پوشي از پوست شير بر تن داشته است كیه يیادآور هرشاسب نيز تن( 163-164 :1355)سركاراتي، 

 هاي عصر شکارهري است: جامه
  هرشاسب  بدان چرمیه پوشیيد چیرم هزبیر

 

 چیییو ديیییوي دمیییان بیییر يکیییي پیییاره ابیییر 
 (104: 1354اسدي طوسي، )                      

 اناتارتباط نزدیک با حیو -3

روي حيوانیات ها ارتباطي نزديک و عرفاني با حيوانات دارند؛ بدينندر عصر شکارهري، انسا    

ي را ها رازِ طیولِ عمیر و نیاميرايد. آنكه داراي خرد برترنآيند بلموجوداتي پست به شمار نمي

: 1397)آرمسیترانگ، بخشد تعالي مي ها زندهي خود راهذرِ درآميختن با آندانند و شمن از رهمي

19 .) 
ابطیة رارتبیاط  تباط نزديک با حيوانات را در زندهي رستم نيز شاهديم. بارزترينِ ايیناين ار    

، در همیه حیال، در بیزم و رزم»رستم با اسب وفادارش رخش است. در اين رابطیه رخیش كیه 

ناپیذير هويي جزئي جیدايي( 37: 1374كوب، )ما« داستان رستم استدست و همرفيق راه و هم

ز يد و رخش نيیهورزم سخن ميراه و همرستم بارها با او به مانندِ يک هماز وجودِ خودِ اوست. 

ش بیا شیير كه رخیپذيرد. براي نمونه، رستم در خان اول و پا از اينسخنان و نصايح او را مي

 هويد: هونه با او سخن ميكند ايننبرد مي
 چنییين هفییت بییا رخییش كییاي هوشییيار

 اهییر كشییته هشییتي تییو در چنییگِ اوي

 شییییيدي بییییه مازنییییدرانچگونییییه ك

 

 كییه هفتییت كییه بییا شییير كیین كییارزار  

 جويمییر ايیین هییرز و ايیین مغفییر جنییگ

 كمنییید و كمیییان، تيیییر و هیییرز هیییران 
 (23- 22 /2: 1369)فردوسي،                

كوبد تا يمكه رخش پاي بر زمين هاه كه رستم در خواب است پا از اينو يا در خانِ سوم، آن

 راند: ياهاهاند، رستم چنين با او سخن مياو را از وجودِ اژدها ب
 بیییدان مهربیییان رخیییش هشیییيار هفیییت

 سییییرم را همییییي بییییازداري ز خییییواب

 هییر ايیین بییار سییازي چنییين رسییتخيز

 

 كیییه تیییاريکي شیییب بخیییواهي نهفیییت  

 بیییه بيیییداري مییین هرفتیییي شیییتاب

 پیییي تیییو ببیییرّم بیییه شمشیییير تيیییز
 (27مان: )ه                                          
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تم هديم. رسین ارتباط نزديک و سخن هفتن با حيوانات را در رابطة رستم با سيمرغ نيز شااي   

رمیانش بیه پذيرد و سيمرغ به واسطة زال به قصید دكه در رزم با اسفنديار زخم ميپا از اين

 شنود: هويد و چنين پاسخ ميهونه با سيمرغ سخن ميآيد، ايننزد او مي
 بیییدو هفیییت میییرغ اي هَیییو پيلیییتن

 را رزم جسیییییتي از اسیییییفنديارچییییی

 بیییدو هفیییت رسیییتم: هیییر آواز بنییید

 چنییییين داد پاسییییخ كییییز اسییییفنديار

 كیییه انیییدر زمانیییه چنیییويي نخاسیییت

 

 تیییییويي نیییییامبردار هیییییر انجمییییین 

 هیییوي تنییید، رويیییين تییین و نامیییدار 

 نبیییودي، نگشیییتي دل مییین نژنییید ...

 اهییر سییر بییه خییاک آوري نيسییت عییار

 بییدو دارد ايییران همییي پشییت راسییت!
 (401-400 /5: 1375)همان،                  

كنید میي هاي رستم و رخش را درماندر اين ارتباط، سيمرغ چونان پزشکي دانا و مهربان زخم

 دهد. راهِ از پاي در آوردنِ اسفنديار را به او نشان مي او پا از آن، حت

ن نيیز سیخبیار و اهريمنیي ات زيیانكه با حيوان رسان و مفيد،رستم نه تنها با حيوانات سود   

خوانید و داند. او در خانِ سوم، قبل از نبرد با اژدهیا، بیا او رجیز ميها را ميهويد و زبان آنمي

 دهد:اژدها نيز پاسخش را مي
   رستم   بدان اژدها هفیت: برهیوي نیام

 نیییام بیییر دسیییت میییننبايییید كیییه بي

 چنیییين هفیییت دژخیییيم نیییر اژدهیییا

 صد اندر صد اين دشت جیايِ مین اسیت

 هفیت نیام تیو چيسیت بگفت اين و پا

 چنییين داد پاسییخ كییه میین رسییتمم

 

 كییزين پییا نبينییي تییو هيتییي بییه كییام 

 روانیییییت برآيییییید ز تاريیییییک تییییین

 ارهییكییه از چنییگ میین كییا نيابیید 

 بلنییید آسیییمانش هیییواي مییین اسیییت 

 كییه زاييییده را بییر تییو بايیید هريسییت

 ز دسیییییتان و از سیییییام و از نيیییییرمم
 (2/28: 1369)فردوسي،                    

از  -بییاررسییان و چییه زيانودچییه س –ونییه ارتباطییات عرفییاني و نزديییک بییا حيوانییات هاين    

ود را خیجا كه انسان شیکارهر بقیاي هاي اعتقادات مردم عصر شکارهري است زيرا از آنويژهي

 ساخت.ها برقرار ميديد، ارتباطي روحاني و صميمي با آندر هرو حيوانات مي

 گُرزوريِ رستم -4

ترين ابزارهاي جنگي جهان باشد؛ زيرا هر چوب، نخست بیا هیره و يکي از كهنهرز، شايد »    

بند و انگلة خود ابزاري بوده از براي شکار يا پيکار. همين پاره چوب است كه پا از چندي بیا 

هیا در آن بیه كیار رفتیه، ابیزاري كارسیاز و ها و میيخكه تيغهآهن و پولاد پوششي يافته يا اين

ترين شکل هرز، چماق چیوبيِ كوتیاهي ترين و ساده. كهن(19: 1345ورداود، )پ« سهمگين هرديد

: 1387)پیوپ، با هرة هردي در انتها بوده كه از عصر حجر تا امیروز بیه كیار هرفتیه شیده اسیت 
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اش در عصر شکارهري، ابتدا بیراي شیکار حيوانیات اسیتفاده افزار به شکل ساده(. اين رزم2978

بردهاي انساني نيز به كار هرفته شد. آرمسترانگ بر ايین بیاور اسیت شده است و بعدها در نمي

سینگي بیوده كه هركول، پهلوان يوناني به علت حملِ هرز، پهلواني از عصیر شیکارهري و پارينه

 (.26: 1397)آرمسترانگ، است 
ن آ رانيیان ازترين سلاح جنگي رستم نيز هرز است كه در نبرد با حيوانات، ديیوان و انيمهم    

 ، بارها به هرز رستم اشاره شده است:  شاهنامهجويد. در بهره مي
 بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز نيیییا

 

 دل پیییر از كيميیییاهمیییي رفیییت يیییک 
 (38: 2:  1369)فردوسي،                      

 بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز هیییران

 

 چیییو آمییید بیییه نزديیییک مازنیییدران 
 (49: ان)هم                                     

 بیییه زيییین انیییدر افگنییید هیییرز نيیییا

 

 پییر از جنییگ سییر، دل پییر از كيميییا 
 (356 /3: 1371)همان،                       

  رسییتم  بپيچيیید بییر زيیین و هییرزِ هییران 

 بزد بر سر ديو  اكوان ، چیون پيیل مسیت

 

 هییرانبییر آهيخییت و چییون پتییک آهن 

 سییر و مغییزش از هییرز رسییتم بخسییت
 (296 )همان:                                  

از او  چاپ ژول مول چنين آمده كه هرز رستم در اصل، هرز هرشاسب است كیه شاهنامةدر     

ن يیورش آن زمان كه سپاه افراسياب بیه ايیرا . 3به سام و پا از سام، به رستم رسيده است  

 ود:ا لشکر توران بردهد تا به نبرد بآورد، زال هرز سام را به رستم ميمي
  زال:  بيییارم بییرت هییرز سییام سییوار

 فکنیییدي بیییدان هیییرز پيیییل ژيیییان

 ز هرشاسیییب يیییل مانیییده بییید يادهیییار

 

 كییییزو دارم انییییدر جهییییان يادهییییار 

 كییه جاويیید بییادي تییو اي پهلییوان ...

 پیییدر تیییا پیییدر تیییا بیییه سیییام سیییوار
 (224: 1.  1350)فردوسي،                    

بوده  لوي شهرهدر ادبيات اوستايي و په ونيان باستان افزار هرز نزد ايرانبرد هرشاسب با رزم    

، يسنا)اده شده است دبه او « مسلح به هرز»و « هرزور»، لقب اوستااي كه در است به هونه

كوبيدن  ، سخن اززند وهومن يسنو  بندهش و در كتاب (73: 2.  1377، هايشت؛ 162: 1.  1387

د زن؛ 128: 1390)فرنبغ دادهي، ه است اسب شددهاک در آخرالزمان توسط هرشهرز بر سر اژي

 رز هرشاسب ياد شده است؛دو بار از ه روايت پهلويچنين در كتاب هم (.68: 2537، وهومن يسن

اژدهاي  خيزد و از نبردش باجايي كه هرشاسب در برابر اهورامزدا به سخن برميبار نخست آن

 هويد:دار ميشاخ
ده( و مرد اوبار را كشتم كه دندانش به انیدازة بیازوي دار اسب اوبار) بلعناژدهاي شاخ

اي بیود و من بود و هوشش به اندازة چهارده نمد بیود و چشیمش بیه انیدازة هردونیه
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تاختم سیرش اي بود. به اندازة نيم روز بر پشت او هميبلنداي شاخش به اندازة شاخه

 (.  30-29: 1367، همانرا به دست هرفتم و هرزي به هردنش زدم و او را كشتم )

شود و خسرو پادشاه هفت كشور ميجايي كه كيو بار دوم در هزارة سوشيانا؛ آن

 سوشيانا، موبد موبدان:
هردنده رود و توس پيشِ او ايستد و تير در كمان نهید و بیه هرشاسب به هرزِ خوب

 هرشاسب هويد كه دين بستاي؛ يعني به هاهاني يشت كن و هرز بيفکن! چیه اهیر

 (.61)همان:  تايي، هرز نيفکني، پا اين تير را به تو افکنمدين نس
ايِ هرشاسیب بیه رسیتم انتقیال تر اشاره شد برخي كاركردهاي اسطورههونه كه پيشهمان     

روي نبرد رسیتم دينب (،382-416: 1367؛ خالقي مطلق، 163-164: 1355)سركاراتي، پيدا كرده است 

 اسب باشد.تواند همان هرزوري هرشبا هرز مي

سنگي تیا چنید صید سیال هاي تاريخ بشر، يعني عصر پارينهترين زمانهر چند هرز از كهن    

جیا كیه در متیون نشده اسیت ولیي از آها كاربرد داشته و استفاده ميپيش در نبردها و جنگ

ه بیاي و پهلوانيِ پارسي، تأكيد بسيار بر هُرزوريِ خاندان رستم شیده اسیت و بیا توجیه اسطوره

هاي عصیر شیکارهري بیوده ترين و در عين حیال پركیاربردترين سیلاحكه هرز جزءِ ابتدايياين

ايِ زنیدهي رسیتم نمايي بر تاريخ اسطورهتواند شاهد و راهاست، به همين دليل اين موضو  مي

 در عصر شکارهري باشد.

 زال در نقشِ شمن -5

ت. سیابقة كیاربرد شمنيسیم كیه اسی« شیمن»آيين شمني يک پديدة مذهبي با محوريت      

 (.288: 1385زاده، )ملیکهردد درماني است، به جوامع ابتیدايي بشیر بیازميآييني مذهبي و جادو

ر دنياي مردهان نيیز بیه شیما كه جادوهر و حکيمِ ساحرند، هادي ارواح بهها علاوه بر اينشمن

رسید قیدمت چه مسلم به نظر ميآن (.41 -40: 1388)الياده، آيند و در فن خلسه نيز استادند مي

ها و نمادهاي شمني است. تحقيقات اخير به وضیوح عناصیر شیمني در ديینِ شیکارچيان آيين

هيري ابتیدايي شمنيسیم در دورة لدر حقيقت، شیک(. 727)همان: دهد سنگي را نشان ميپارينه

هاي ان تمیدنتر شیده و در ميیرفتهداري و كشاورزي پيششکارهري بوده و سپا در دورة دام

 (.288: 1385زاده، )ملکهوناهون ترويد يافته است 
شود كیه ظاهر مي« شمن»هاي پهلواني و حماسي پارسي، زالِ زر در كسوت يک در داستان    

هاي تیرين مؤلفیههیممهر ارتباط اسطورة خاندان رستم با عصر شیکارهري باشید. تواند بيانمي

 بودنِ زال به شرح زير است:« شمن»

كنند و حيوانات در معنويیت آنیان نقیش ها، تنها در جوامع شکارهر فعاليت ميشمن لف:ا

روي، يک شمن در دوران كارآموزي خود، هاهي اوقات در حيات وحش و بیا مهمي دارند؛ بدين



 50  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 

اي هیاه ويیژه. از ميانِ حيوانات، پرنیدهان از جاي(19: 1397)آرمسترانگ، كند حيوانات زندهي مي

پرندهان، هاديان روح به جهان ديگرند. پرنده شیدن »شي به شمن برخوردارند زيرا بخدر قدرت

آميز به آسمان و ماوراء هرفتنِ سفر خلسهراهي يک پرنده، نشانِ قابليت و تواناييِ در پيشيا هم

هاي حماسیي پارسیي نيیز پیرورش يیافتن زال در دامیان در داسیتان (.175: 1388)الياده، است 

ي شیمني زال توانید يکیي از نمودهیااش با اين پرندة اسیاطيري مياط هميشگيسيمرغ و ارتب

باشد. در حقيقت، زال مانند يک نوآموز شمني از دوران كودكي ارتباطي نزديک با سيمرغ دارد 

 و از نيروهاي بالقوه و جادويي اين پرنده در پرورش جسماني و رشد و تعاليِ روحاني خود بهیره

 (.111-109: 1396كاران، پور و همتباط شمني زال با سيمرغ، نيز نک: اميني)دربارة ارجويد مي

ها به طور قطع، جادوهرند و قادرند معجزاتي از نیو  معجیزات مرتاضیان، خیواه شمن -ب

وان جیادوهر و نيز بارها از زال بیا عنی شاهنامه. در (40: 1388)اليیاده، بدوي يا مدرن انجام دهند 

نامید و داراي قیدرت مي« جادوپرسیت»به طیوري كیه اسیفنديار او را هر ياد شده است فسون

 داند:مي« افسون»
 شییینيدم كیییه دسیییتانِ جادوپرسیییت

 چیییو خشیییم آرد، از جیییادوان بگیییذرد

 

 
 

 بییه هنگییام يییازد بییه خورشییيد دسییت

 برابییر نکییردم پییا ايیین بییا خییرد
 (406 /5: 1375)فردوسي،                  

 هیییا زال سیییاختها و نيرنگفسیییون

 

 
 

 كییه ارونیید و بنیید جهییان او شییناخت
 (417)همان:                                  

ز مر پُر ارود تا پر سيمرغ را در مجفردوسي نيز هنگامي كه زال به بالاي ستيغ كوه مي     

 كند:ياد مي« هرفسون»آتش نهد از او با عنوان 
 هییر چییو بییر تيییغ بییالا رسییيدفسییون

 

 
 

 ون كشیییيدز ديبیییا يکیییي پَیییرّ بيیییر
 (397)همان:                               

شان اي كه وظيفة اصليهاست به هونههري آنها، درمانهاي شمناز ديگر ويژهي -ج

-شناسند و از آنها خوا، طبّي هياهان و حيوانات را ميآيد. شمندرمان بيماري به شمار مي

ها علتي روحاني و مربوط به روح دارند از يجا كه به نظر آنان، اكثريت قريب به اتفاق بيمار

و ديگر متون  شاهنامهزال نيز در  (.486: 1388)الياده، كنند هايي خا، استفاده ميدرمان

هر ظاهر پهلواني، چه به تنهايي و چه به واسطة ارتباطش با سيمرغ، در كسوت يک درمان

هر، در تولد رستم از پهلوي رودابه ، زال با ياري هرفتن از سيمرغِ درمانشاهنامهشود. در مي

هاي رستم و رخش در جنگ با اسفنديار و نيز درمان زخم (267-266 /1: 1366)فردوسي، 

هري در ارتباط است. او به مانند يک شمن، با دانش پزشکي و درمان( 400 /5: 1375)فردوسي، 

شاه، رستم تي ارقم، سردار خاورور و به روايزهاه كه شنگاوية فيلبه نقل از طومارهاي نقالي، آن



  51 «يعصر شکارگر»از  يرستم، پهلوان

 

 

مهره از بدن رستم هاي سيمرغ زهر را به واسطة شير و شاهنماييكند با راهرا با زهر مسموم مي

و در داستاني  (77: 1395، طومار كهن شاهنامة فردوسي؛ 2330: 1396، شاهنامة نقالان)كند خار  مي

  افتاد است با نشتري كه بر رهش قباد بر تَرکِ رخشِ رستم به حالت مرديگر، وقتي كي

  (.42)همان: دهد زند او را از مر  نجات ميمي

ها، آيين عرو  و صعود به آسمان است. شمن ترين آيينها، يکي از مهمدر ميان شمن -د

مان، هايش و به كمک ابزارهايي چون: كوه كيهاني، درخت كيهاني، رنگين كبه واسطة خلسه

نائل  و ارواح يابد و به ديدار خدايان.. به آسمان و عالم ملکوت راه ميتيرک خيمه، نردبان، و.

نيز پرورش زال  شاهنامهر د (.410-406: 1388؛ الياده،  15-14الف:  1397كاران، )اتوني و همآيد مي

ها باشد تواند نمادي از آيين عرو  نزد شمنيم (167-1/166: 1366)فردوسي، بر ستيغ كوه البرز 

آمد كه يمترين مركز كيهاني به شمار ه هرئيتي يا البرز نزد ايرانيان باستان، مهمزيرا كو

 (. 112-110ب:  1397كاران، )اتوني و همها با عالم خدايان بود دهندة انسانپيوند

 

 رتباط رستم با خورشیداپیوند و  -6

ه ديد آوردپهن انسان سنگي، ظاهراً آسمان نخستين تصوّر از ملکوت را در ذدر دوران كهن     

ن بود. اين امر باعث شد مردم در مناطق مختلف جهان شرو  به تشیخّص بخشیيدن بیه آسیما

با هذر ايیام، میردم دريافتنید كیه  (.13-14: 1397)آرمسترانگ، كنند و خدايي متعالي از او سازند 

اديشیان را شیمار میذهبي و اقتصتواند نيازهیاي بيخداي آسمان از آنان خيلي دور است و نمي

هاي شیکاريبرآورده كند، به همين دليل خداي آسمانِ اعلا، خدايي بيکاره تلقيّ هرديید و خوي

  .(62-81: 1389)الياده، او به ديگر نيروهاي مذهبي محوّل شد 

هاي سینگي، خويشیکاريترين خیدايان كیه در عصیر پارينهرسد از جمله قديميبه نظر مي    

هیاي ابتیدايي، هاي كهینِ فرهنگدر لايیه»ساخت، خورشيد بیود.  خداي آسمان را از آنِ خود

يختگیي حركتِ انتقال صفات و متعلقّات خداي سماوي به الوهيت خورشيدي و نيز پيونید و آم

يین ابرخیي اقیوامِ بسیيار كهین در  (.136)همیان: « ذات اعظم با خداي خورشيدي، نمايان است

بي نيیز ميیان آن دو ه خورشیيد، رابطیههاي خداي آسمان بانتقالِ صفات و خويشکاري اي نَسیَ

ر اسیاطير دبراي نمونه: )همیان(؛ برقرار ساختند و خورشيد را فرزند خداي آسمان قلمداد كردند 

( و در 36: 1376)هميلتیون، داي آسیمان، بیود پسر زئوس، خ ، -خدايِ خورشيد –يونان، آپولون 

ه در پيکیرة شیاهيني تصیور كی-اساطير مصر، خورشيد، چشم راست حیورس، خیداي آسیمان 

 (. 27-25و  15: 1385)ايونا،  آمده شمار ميب - مردمان شکارچي بودشد و در آغاز، خدايِمي
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ز ازرتشتي بود كیه بیه ماننید بسیياري در اديان كهن ايراني، خورشيد از جمله خدايان پيشا    

اري از زرتشیت و محیوِ بسیي آوريوردار بود و حتا بیا ديینهاهي ويژه برخاقوام باستاني از جاي

اي كیه در شید؛ بیه هونیهخدايان كهن ارزش خود را از دست نداد و هنوز مورد احترام واقع مي

شیود. وجود دارد كه در آن به سیتايش خورشیيد پرداختیه مي« خورشيد»، يشتي به نام اوستا

غير از خورشيد اسیت و هر چند ايزد مهر، »يراني، . در تاريخ اديانِ ا(315-311: 1377 /1، هايشت)

ه چیآيد، ولي از زمان قديم اين دو به هم مشتبه شیده، برمي اوستااين مسأله به خوبي از خودِ 

ستايند. به مناسیبت نزديیک بیودنِ نويسد كه ايرانيان، خورشيد را به اسم مهر مياسترابون مي

رشيد مهر صحبت شده و خوغالباً از  اوستان، در تدريد يکي پنداشته شدن آنااين دو با هم و به

 (. 307)همان: « به درجة دوم نزول كرده است

ه اسیت طور مستقيم از كيش رستم سخني به ميان نيامید فردوسي هر چند بهشاهنامة در     

ورشیيد خانگيزاند كه او و زال پيوندي بیا ولي ابياتي وجود دارد كه اين ظنّ را در خواننده برمي

ر و بارهیا نیام خداونید هیو شاهنامهاند. رستم در پرستي بودهخورشيد دارند و احتمالاً بر كيشِ

 طلبد:آورد و از او ياري ميخورشيد را بر زبان مي
 و هییییر يییییار باشیییید خداونیییید هییییور

 

 دهییید میییر میییرا اختیییر نيیییک زور ...   
 (41 /2: 1369)فردوسي،                      

  رستم  همي هفت كاي پیاک دادار هیور

 ن پیییاک جیییانِ میییراهمیییي بينیییي ايییی

 

 فزاينییییییدة دانییییییش و فییییییرّ و زور 

 تیییییوان میییییرا، هیییییم روان میییییرا
 (411 /5: 1375)همان،                         

ورشيدِ چنين او در نبرد ايرانيان با تورانيان، هنگام ملاقات با پيران ويسه، درود خهم   

 فرستد:روان را به پيران ميروشن
 بیییدو هفیییت رسیییتم كیییه اي پهلیییوان

 

 رواندرودت ز خورشییییییيدِ روشیییییین   
 (3/206: 1371)همان،                          

ن را با آخان و ديدارش با زن جادو، از خداوند مهر كه ايرانيان در مواردي رستم در هفت    

ور بالا انگاشتند )دربارة نزديک بودن و يکي پنداشتن خورشيد و مهر، در سطخورشيد يکي مي

كند و همين امر موجب تغيير ( ياد مي163: 174؛ زنر، 307 /1: 1377ها، يشت توضيح داده شد:

 شد:اي پير و نازيبا ميچهرة زن جادو به عجوزه
  رستم  يکي طاس مي بیر كفیش بیر نهیاد

 چیییییییو آواز داد از خداونییییییید مهیییییییر

 

 دهش كیییییرد يیییییادز دادار نيکیییییي 

 ه چهیییرتر هشیییت جیییادو بیییدهرهونیییه
 (31-30 /2)همان:                               
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رشيد ال با خودر اين مورد كه ما را به پيوند ز نامهشاهترين ابيات برانگيزشايد يکي از بحث    

با  جايي است كه اسفنديار در نبردكند، آننمايي ميراه –و احتمالًا ياري جستن از آن  –

 و به سوي خورشيد دارد:اي به دست يازيدنِ ارستم، اشاره
 ه دسیییتانِ جادوپرسیییتشییینيدم كییی

 

 بییه هنگییام يییازد بییه خورشییيد دسییت 
 (406ن: )هما                                      

شیود، مي مبني بر پيونید رسیتم و زال بیا خورشیيد شاهنامهعلاوه بر استنباطي كه از متن      

را بخشد؛ زيیيدلايل بيرون از متن كه مبتني بر اطلاعات تاريخي است نيز اين فرضيه را قوتّ م

كردند و بیراي هیر يیک از مظیاهر بنا بر هزارش مورخين، سکاها عناصر طبيعت را پرستش مي

-229: 1377ويیدنگرن، طبيعت معتقد به خدايي جداهانه بودند )براي اطلا  از نام ايین خیدايان: 

پرسییتيدند هییا، هليییوس )خییداي خورشییيد( را ميهییا، يعنییي ماسییاژتاي از آن( و تيییره231

(Jacobson, 1995:54) . 

ترين خیدايان بشیر بیه شیمار جا كه خورشيد جیزءِ قیديميبا توجه به توضيحات بالا، از آن    

 –تم و زال با خورشیيدشده است، پيوند رسسنگي و شکار پرستش ميآمده و در عصر پارينهمي

دي ديگیر بیه تواند شاهسنگي و شکار نيست و ميارتباط با عصر پارينهيب -و شايد پرستش آن

 قدمتِ اسطورة رستم و ارتباط آن با عصر شکارهري باشد. 

 گیرينتیجه

. ارترين ادوار تیاريخ اسیتحال تأثيرهیذ ترين و در عيندورة شکارهري بشر يکي از طولاني     

سیر  ئمیي بیا حيوانیات بیهكردند كه در نبردي داجو زندهي ميهايي جنگدر اين دوره، انسان

هايي اساطيري شدند. شايد بتوان اين فرضیيه را مطیرح كیرد ها تبديل به چهرهبردند و بعدمي

خيِ وار تیاريكه رستم دستان، پهلواني مربوط به عصر شکارهري بوده است كه در فراز و فرودِ اد

هاي پهلیواني پارسیي رسیانده اسیت. بیا توجیه بیه بشر و با تغيير و تحولاتي خود را به حماسه

تیوان در پیي هذارنید ميهايي از عصر شیکارهري را بیه نمیايش ميه رههشواهد و دلايل زير ك

 اثبات اين فرضيه برآمد:
اسیت كیه در سیان و  هاي رستم، با حيوانات يا موجوداتي اهريمنیيترِ نبردها و جنگبيش     

هیاي رسیتم، تیرين ويژهيتوان بر آن بود كه يکي از مهمشوند و ميسيماي حيوانات ظاهر مي

 ري اوست.شکاره

امیة جپوشيِ رستم، يادهاري از پوشش عصر شکارهري است كیه میردم آن عصیر  ببر بيان     

 كردند.خود را از پوست حيوانات تهيه مي
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 ز هرز درهرزوري رستم كه يکي از خصايص رزمي اوست، يادآور استفادة مردم عصر شکار ا     

 شکار حيوانات است.

ات اي صميمي، نزديک و عرفاني با برخي حيوانیعصر شکار رابطه هايرستم به مانندِ انسان     

 .هويدچون رخش و سيمرغ دارد و حتا با آنان نيز سخن مي

در  شیاهنامهها در اصل متعلق به عصر شکارهري هسیتند و زال پیدر رسیتم نيیز در شمن     

 شود.كسوت يک شمن ظاهر مي

ستم نيیز رهري خورشيد بوده است و مهرپرستي ترين خدايان عصر شکارظاهراً يکي از مهم     

 يادآور زندهي او در عصر شکارهري است.
 

 هانوش پي
، د. هراكلادهد تا پوست شير نيما را برايش بياور. در اساطير يونان، اوريستيوس به هراكلا فرمان مي1

 (.79-78: 1380 كنُد. )روزنبر ،يكنَد و بر تن مكند و پوست آن را ميشير را در غاري خفه مي

 .( 80: 1393ساخته شده است )غفوري، « ارهپتي»به نام  ببر بياناي به تقليد از منظومة بعدها منظومه. 2

ا در يت اول رمصحَّح خود نياورده و فقط دو ب شاهنامهمطلق، اين ابيات را در متن هر چند خالقي. 3

اهره آورده است )فردوسي، نويا دارالکتب قستخانة ملي پاريا و دنويا كتابنويا و به نقل از دستپي

ت از جمله معتقد است كه اين ابيا« هرز نيايِ رستم»اي با عنوان (، ولي بهمن سركاراتي در مقاله334: 1366

، ركاراتيچاپ مسکو حذف هرديده است )س شاهنامهاست كه به اشتباه توسط مصححين  شاهنامهابيات اصيل 

1354 :321-328.) 
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 كاليفرنيا پخش: انتشارات مزدا.

ا پخیش: ، كاليفرنيی5مطلق، جلید ، به كوشش خالقيشاهنامه(. 1375فردوسي، ابوالقاسم. )  -

 انتشارات مزدا و بنياد ميراث ايران.

و  مهترداد، «پژوهشي پيرامون روايت سیغدي داسیتان رسیتم(. »1377قريب، بدرالزمان. )  -
: انجمین ده، تهرانبه كوشش امير كاووس بالا زا بهار )یادنامۀ استاد دکتر مهرداد بهار(

 .262-233آثار و مفاخر فرهنگي، صص 

زارش و ويیرايش هی ،بنیادهاي اساطیري و حماسي ایتران(. 1388هير. )كوياجي، جهان  -

 خواه، تهران: انتشارات آهاه. جليل دوست

هیا، ترجمیة بهیرام ، نظريات و رهيافتالنهرینشناسي بینباستان(. 1391ماتيوز، راجر. )  -

 هاه هنر اسلامي تبريز.ريز: نشر دانشآجورلو، تب

هاي نخسیتين دوره رانيسیخن، «شتاهنامهپتنج واژه از »(. 1350ماهيار نیوابي، يحيیا. )  -
 . 260-258ان: وزارت فرهنگ و هنر. صص ، تهرراني و بحث دربارة شاهنامه فردوسيسخن

 ن: طرح نو. ، تهراتن پهلوان و روان خردمند(. 1374كوب، شاهرخ. )ما  -
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زاده، ، ترجمة حجیت دارابیي و جیواد حسیيننوسنگي(.  1390مک كارتر، سوزان فاستر. )  -

 تهران: نشر سميرا. 

ژوهشي پ، تهران: نشر معاونت ایران در پیش از تاریخ(.  1382ملک شهميرزادي، صادق. )  -

 سازمان ميراث فرهنگي كشور.

 ر.تهران: افکا، هاي شفاآیین(. 1385زاده، عليرضا. )ملک  -

 ان: آهاهان ايده.، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهرهاي ایرانيدین(. 1377ويدنگرن، هئو. )  -

ان، الحسیين شیريفي، ترجمة عبیدسیري در اساطیر یونان و رم(. 1376هميلتون، اديت. )  -

 تهران: اساطير.

 411-406: صص7، شماره مجلۀ مهر، «رستم در زبان سغدي(. »1331يار شاطر، احسان. ) -

 (. تفسير و تأليف ابراهيم پورداود، تهران: انتشارات اساطير. 1387. )نایَس  -

  .انتشارات اساطير :هرانت، . تفسير و تأليف ابراهيم(1377) ،هایش   -
-  Jacobson, Ester. (1995). The Art of the Scythians, : the Interpenetration of 

Cultures at the Edge of the Hellenic World, Leiden: E.J. Brill.  
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 چکیده

 ر تأميندهاي اساسي ترين منابع درآمدي از شاخصهعنوان مهمبه شاهنامهها در الياتم

و  امن حفظآيند و ضشمار ميهاي دولت بههاي نظامي، مخار  سپاهيان و ساير هزينهبودجه

، اهنامهشمالياتي در  هايبقاي ساختار امنيتي، سياسي و اقتصادي كشورند. بهترين مشوق

از  خش مهميبروي، ها از مردم است؛ از اينهاي اصولي و عادلانه مالياتافتتمركز بر دري

ر دچنين تلاش آنان هيرانه شاهان به ساختارهاي مالياتي و همهاي پيشقوانين و سياست

 عدالتي درويژه بيهاي فراروي اخذ ماليات )بهجهت حذف يا كاهش موانع و چالش

ر ، دنامهشاههاي نظام مالياتي ؛ با اين وصف، چارچوبدشومربوط ميهاي مالياتي( دريافت

دلانه توزيع عا، هردش مالي و پولي و ثبات اقتصادي دهي كه موجبهاي وامكنار سياست

 يابند.   اهميتي دوچندان ميهردند مي درآمدها

دهي در هاي مالياتي و نمودهاي وامهذاريبر نگاهي به سياستافزون ،در پژوهش حاضر

پرداخته  ناشي از رسم دريافت ماليات و جزايي قانونيحقوقي، هاي بررسي جنبهبه  امهشاهن

 دورةدر زمينه اقتصاد و قوانين مالياتي در  شاهنامهتر هزارش شده تا اهميت هرچه بيش

ها و هر آن است كه جداي از معافيتنتايد پژوهش بيان ساساني و پيش از آن به اثبات رسد.

ياتي )اسکندر، اردشير، بهرام هور و پيروز يزدهرد(، هماردن بازرسان قضايي هاي مالبخشودهي

براي آهاهي از شرايط مناطق هرفتار فقر و بخشودهي خرا  ايشان )اردشير(، و اعطاي وام 

و اقتصادي شوند، اصلاحات بنيادين مالياتي )بهرام هور( كه همگي پيش از قباد انجام مي

دهي مالياتي از طريق بر تلاش در جهت سازماني پدر، افزونهاانوشيروان، پيرو انديشه
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هذاري دقيق ها، شاخصها، تعيين ترتيب زماني معين در پرداختمساحت كردن زمين

هاي دهي براي وصول مالياتبندي، فرصتهاي مالياتي، قسطهاي مالياتي، معافيتنرخ

خصي، ايجاد دفاتر دولتي و تدوين افتاده، هماردن مأموران مخفي و اطلاعاتي، نظارت شعقب

هاي بسيار شديد، هامي در جهت تحقق عدالت هاي دقيق و قانوني و نيز تعيين مجازاتنسخه

نهايت، هم به سود مردم و  هردد كه درو شفافيت دقيق آن براي دولت محسوب ميمالياتي 

 شود. هم شاه و كشور تمام مي

، دهياموتخلفات مالياتي، بخشودهي مالياتي،  ماليات، اصلاحات مالياتي،واژگان:  کلید

  فردوسي. شاهنامة
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 مقدمه

م از مرد تا پيش از دوره ساساني هيچ اشاره واضحي در مورد دريافت خرا  شاهنامهدر     

در ا ك ن نخستينشود؛ بنابرايديده نمي« ايراني»دار( از سوي شاهان كننده/ باغعادي )زارعت

رين اشاره تكهن ،الاممتجاربو  الکامل، الاربنهايهبه هزارش باره مشخص نيست؛ اما اين

هاي مُهر يکي ازكه  هردداساطيري پيرامون نظام مالياتي و دريافت خرا  به جمشيد بازمي

 :1367نويري، ) بود به امور خرا  و هرفتن اموال ، مربوط«آبادي /العماره»اش با عنوان چهارهانه

خستين نضحاک  همدر برخي منابع  .(51 /1: 1389مسکويه رازي، ؛ 68 /1: 1383اثير، ابن؛ 148 /10

: 3831اثير، ناب) كرد يک را قانونده هذارد، درم به نام خود زد و باژ را پايه كهدانسته شده كا 

. (149 /10 :1367ري، نوي؛ 52 /1: 1389مسکويه رازي، ؛ 21: 1368ثعالبي، ؛ 137 /1: 1383طبري، ؛ 79 /1
( 26 /1: 1398 ،فردوسي) «بريشان ببخشيد سود و زيان»شايد بتوان مصر   نيز شاهنامهبراساس 

خت بر ت اشنشستن و ش مرداسبخشيدن ماليات توسط ضحاک پا از كشتن پدر ،درواقع ار

نهاد  رمين عشو چنين هويند اول كسي كه بر ز»آمده:  تاريخ قمدر ؛ در مقابل، تازيان دانست

: 1922رمزديار، )داراب ه در زمان زو طهماسپ وضع خرا  بر رعايا .(180: 1361)قمي،  «كيقباد بود

براي  دريافت خرا  وداري و ماليات حسابو تنظيم  هاي حکومتيديوانتشکيل و ( 423 /2

شمار به از ديگر موارد (29: 1343همو، ؛ 31 -30: 1430)جهشياري،  لهراسپبار از سوي نخستين

اشاره به  منابع، و چه ساير شاهنامهباره چه در ترين اشارات در اينمهم ؛ با اين حال،آيندمي

ر اين ت كه دهاي قباد و در ادامه، اقدامات اجرايي پسرش انوشيروان اسها و سياستانديشه

  دهد. بخش از اقتصاد كشور رخ مي
هاي كسب درآمد و تثبيت ن منابع و روشترياز مهم شاهنامهدر هاي مالياتي دريافت       

و توزيع عادلانه  ، ارزيابي هرچه بهتر سيستم اقتصاديكشور مالي ها، حفظ امنيتبودجه دولت

 اهميت است.بسيار داراي ها ها براي دولتروي دريافت آناز ايند و نشومحسوب مي درآمدها

ميان  و چندسويه، رتباط مستقيمادهنده نشان، شاهنامهدريافت ماليات در  دلايل هوناهون

هاي نظامي و پرداخت با تأمين هزينهويژه از بخش كشاورزي، تأثير دريافت عادلانه ماليات به

به شکل كه حقوق سپاهيان، حفظ امنيت كشور، استواري بنيان شاهي، اقتصاد و آباداني است 

 اشاره كه بنابرچنانهم مختلف مورد توجه قرار هرفته؛در منابع وار بارها ارتباطي سلسله

ها هاي كافي براي دستگاه حکومتي كه از منبع مالياتعدم بودجه و دارايي ،كرد سومدين

 /2: 1384كرد، )كتاب سوم دين خواهد هشتوار در نهاد دولت شود، سبب آشوبي سلسلهتأمين مي

ا داد افزايش هيرد و خرا  ستون كشور است كه ب»نيز از زبان اردشير آمده:  غررالسيردر  .(79

 ماليات در وصيت شاپورِعادلانه رابطه آباداني و دريافت  .(484: 1368)ثعالبي،  «از ستم كاهش
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و تأثير ستم  (33: 1343همو، ؛ 36: 1430 جهشياري،) الوزراء و الکتّاباردشير به فرزندش به نقل از 

 /1: 1383)طبري، هاه منوچهر از ديدخرا  و بودجه دولت رغبتي آنان و كم شدن بر مردم و بي

و از خطاب به بهرامِ بهرام  ،در توصيه موبداناست كه  ارتباط چندسويه شکلي از همين (292

اهميت  .(264و  248 /1: 1382)مسعودي، شود هم ديده مي الذهبمرو نقل از به زبان انوشيروان

به خزانه شاه و خزانه شاه هم  كه بسته تأمين نياز مالي براي سپاه و تأثير آن بر مقوله امنيت

 شاهنامههاي شاهان ترين نگرشاز جمله مهمهاست، بسته به ميزان و چگونگي دريافت ماليات

هند باشي نپايد سپاه/ چو بي»روشني قابل دريافت است: در اين بيت بهآيد كه شمار ميهم به

در اندرز خود با ايرانيان بر هم ر اردشي .(1051 /4: 1398فردوسي، ) «تو را زيردستان نخوانند شاه

 كند: لزوم پرداخت خرا  چنين تأكيد مي
 

 زون یید شما را فییمگییر آنچه آيی

 يک كه من بستدم پيش ازينز ده

 اریهمي از پییي سود بییردم به ك

 

 بيییارد سییوي هند مییا رهنمون  

 ز باژ آنچه كم بود، اهر بيش ازين

 یارشمیبه در داشتن لشکییییر بي
 (390 /3: 1398 ،فردوسي)                

مين تأبراي  تماليادر مورد لزوم دريافت  ،محض بر تخت نشستنشاپور اول بهاز اين روي،      

ين اساس، بر ا .(401همان: )« درم، تا به لشکر دهم اندكي»: هويدچنين مي سپاههاي هزينه

أمين ت ،انيآباد ،عدالتدريافت خرا  با ان مبني بر ارتباط مي شاهنامهتأكيد بسيار شاهان 

 جا نشأتنپايداري دولت و شاه از هميو درنهايت، ملي اجتماعي و امنيت مخار  سپاهيان، 

اين  .(626 /4همان: ) «تا واز پي تختنهاديم بر روي هيتي خرا / هزيت درخت »هيرد: مي

؛ مسکويه 202 /10: 1367)نويري،  شوداقتصادي در منابع ديگر نيز ديده مي -ارتباطِ مهم سياسي

 .(173 /1: 1389رازي، 
سياست شاهان در لزوم  ،شاهنامهبر اين اساس و برطبق يک بررسي كلي در تمامي متن      

هاي هزينهمخار  سپاه و امنيت اقتصادي و تأمين »عموماً به دلايلي چون پرداخت ماليات، 

هزارش شده « كاهش فاصله طبقاتي»و « آباداني هذاري در امور زيربنايي وسرمايه»، «دولت

هاي كشاورزي و ماليات ارضي/ زمين»، «ماليات سرانه )هزيت(»شامل  نيزانوا  ماليات است. 

ماليات و عوارض همركي از تجار و بازرهانان »، «ماليات نظام آبياري»، «ها )خرا / خرا (باغ

هردد. در اين مي  2 «ت پيروان مذاهب ديگرماليا»و   1 «ماليات آيين»، «)جهت تأمين امنيت(

هاي كشاورزي( ترين سهم از درآمدهاي مالياتي مربوط به ماليات ارضي )زمينميان، بيش

راه ديگر به هم شخصيو نقدي از مردم دريافت و در دفاتر م  3 صورت جنسياست كه به

؛ كندخوبي آن را تأييد مي به شاهنامهكه اشارات  شودها زير نظر ديوان خرا  ثبت ميماليات

تر در داران هر ناحيه و سپاابتدا زير نظر زمام شاهنامهها نيز در هردآوري ماليات ليتوسؤم
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جا به خزانه اي كاملًا واضح، توسط كارهزاران مالياتي هردآوري و يکدوره ساساني با اشاره

متغير ، زماني و نظر شاه برحسب نياز همهاي دريافتي محل مصرف ماليات  4 شود.واريز مي

، پرداخت شامل: مخار  نظاميشده به ترتيب اهميت هاي انجامبر مبناي بررسياست كه 

ها، مخار  هاي عمراني و هسترش آبادانيو تأمين امنيت، توسعه زيرساخت حقوق سپاهيان

 هردد. ها و... ميدربار، پرداخت مساعدت

ررسي مسائل بنامه باره پاياندر اينشاهنامه  ط بههاي مربوتنها پژوهش پژوهش: پیشینۀ    
ارضي و  است كه البته در آن به ماليات (1392جويي، )هاجر اميري كله اقتصادي در شاهنامه

 اريخيتسنجش منابع عنوان منابع درآمدي دولت نگاهي شده؛ كتاب ماليات سرانه تنها به
در آن  ( هم ديگر پژوهشي است كه1397 )فرزين غفوري، شاهنامه در پادشاهي خسروانوشيروان

 يناده؛ از ته شبه بررسي و مطالعه تطبيقي منابع، پيرامون اصلاحات مالياتي انوشيروان پرداخ
حات اصلاهاي تاريخي اشاره نمود: توان به برخي پژوهشزمينه، تنها مي روي در اين
نگاهي ؛ (1382و استيل،  هايمآلت) تاريخ اقتصاد دولت ساساني ؛(Rubin,1995)، خسروانوشيروان

مي، ريم غلام)حسين بادامچي و ، ديگر به اصلاحات مالياتي ساسانيان در دوره خسروانوشيروان

بررسي و  (1392)حسنعلي عرب و حسين صادقي، ، برآورد درآمدهاي مالياتي دولت ساساني؛ (1392
  مقاله پيش. (1394يرزايي، اصغر م)علي، نظام مالياتي ساساني و اصلاحات مالي خسروانوشيروان

 مهشاهناان هاي شاهو نقاط ضعف و قوت آن و نيز سياست موضو  مالياتبر بررسي رو، افزون
 و الياتيافت مناشي از رسم در و جزايي قانوني ،هاي حقوقيجنبهدر اين زمينه، نگاهي هم به 

هم قابل چند مورد م دركه داشته است  شاهنامهدر تمامي متن  دهيهاي وامسياست چنينهم

. 3مالياتي؛  . جلوهيري از تخلفات2. اجراي عادلانه و صحيح نظام مالياتي؛ 1اند: ارزيابي

  مساعدت در بازپرداخت آن. و. اعطاي وام 4هاي مالياتي؛ ها و بخشودهيمعافيت

بر اي معتهو شرح هاتصحيحكه نگارنده در مواقع لزوم از لازم به توضيح است ضمن آن     

قرار  كار مبناي تصحيح جلال خالقي مطلق )چهارجلدي نشر سخن( را اما ،بهره برده شاهنامه

  داده است. 
 

 اجراي عادلانه و صحیح نظام مالیاتي  -1

-و نظارت تايجاد قوانين درس ،پايه اقتصادي سالم و عادلانه بردوام و تثبيت قدرت شاهي     

 تبعيض و ستم بر مردم، ضعف، هرهونه شود ويپذير ممند و اصولي امکانهايي قاعده

امنيت ، شاهنامهبنا بر اشارات صريح شاهان ، هامالياتي و دريافت در سيستم و فساد ناكارآمدي

مندي از يک نظام در اين راستا بهره .را با خطر مواجه خواهد ساخت ، اجتماعي و ملياقتصادي

تي، شفافيت و انصاف مالي، نظارت و بازرسي در اصلاح قوانين و مقررات ماليا، مالياتي كارآمد
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يندهاي نادرست در اخذ ماليات، سبب كاهش فرار آراستاي بهبود سيستم مالياتي و اصلاح فر

پيش از ؛ اين در حالي است كه شودمي هااختلال در سيستم دريافتجلوهيري از مالياتي و 

وي انوشيروان، نظام مالياتي به شکلي آن از س جراياصلاحات مالياتي قباد و ادامه و ا ةانديش

كارهزاران داران بزر  و زميناين امکان وجود داشت كه  و شدمند و منظم اداره نميقاعده

ميزان درآمد واقعي دولت از اين درنتيجه، ها ارائه ندهند و شفافيتي در ميزان دريافتي ،مالياتي

ها نظمياين بي از طرفي،ت هيرد؛ صورهم  راه چندان مشخص نباشد و تخلفات مالي بسياري

شد تا مالکان بزر  و اشراف با اختصا، هاي خار  از قاعده و قانون سبب ميو دريافت

به  يبه شکل مفصل الذهبمرو در  شانه خالي كنند؛ زير بار پرداخت ماليات امتيازات خا، از

براي رعايت حال خاصان  وزيران ،دهدبهرام اشاره شده كه نشان مي اين معضل در زمان بهرامِ

ها مملکت رو به ويراني نهاد و آباداني ،كردند و درنتيجهپادشاه، مالياتي از ايشان مطالبه نمي

اصلاحات مالياتي  علت اصلي نيز به هزارش طبري. (246 /1: 1382)مسعودي، كاهش يافت 

ي كافي در خزانه جلوهيري از نامديريتي در تنظيم بودجه كشور، وجود منابع مال ،انوشيروان

داران و نيز وابستگي مستقيم زمين، نظامي و امنيت ملي -شاهي جهت حفظ اقتدار سياسي

پيگولوسکايا عقيده جهت است كه به همين ؛(702 /2: 1362)طبري،  هبزر  به شاه دانسته شد

)دهقانان( و با هدف استحکام داران متوسط دارد اصلاحات مالياتي جديد به سود زمين

كه تصرف بخش ويژه آنبه .(456: 1372)پيگولوسکايا، هاي دولت و دربار وضع هرديده بود هپاي

هاي بزر  موجبات ناخرسندي شاه را فراهم نموده بود ها توسط فئودالزيادي از ماليات

دار دريافت ماليات نياز بود تا كارهزاران شاهي، عهده با اين وصف،. (112: 1357)كولسنيکف، 

 جداي از د؛پذير صورتقانوني كاملًا ها و عملکردها به شکلي اضي هردند تا نظارتتمامي ار

كاهش ستم و رند بار  ،الاربنهايهو  الاممتجاربدلايل يادشده، در برخي منابع ديگر ازجمله 

 ،1367نويري، ؛ 178 /1: 1389رازي،  )مسکويهخرا  بر مردم، دليل اصلي اين اصلاحات عنوان شده 

تحميل  مردمكه اين خود بيانگر ظلم بسياري است كه از طريق دريافت ماليات بر  (202 /10

با دهقانان  ،ها )اقطا / تيول(، مالکان بزر كه به دليل سنت واهذاري زمينويژه آنشد؛ بهمي

به دليل عدم نظارت مستقيم  ؛ بنابراينكردندها را دريافت ميمالياتشخصاً و  بودهمرتبط 

ها و در كنار دلايل يادشده، آشفتگيآمد. راواني هم به روستاييان وارد ميدولت، ستم ف

تسلط بر اوضا  اجتماعي و كاهش براي ماجراي مزدک و تلاش  در پيهاي اجتماعي دهرهوني

؛ ترين دلايل انوشيروان براي اصلاحات مالياتي عنوان شده استها از مهمنارضايتيو  هاناآرامي

و فرصت لازم را براي مبارزه شاه با ساختارهاي اشرافي و  ش مزدكيان بهانهروبين، شور به باور

هرچند »نويسد: باره ميغفوري نيز در اين. (Rubin, 1995: 228)ها فراهم آورد چيرهي بر آن
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جنبش يادشده شکست خورد، اما دولت ساساني به انجام اصلاحات مالياتي با هدف كاهش 

 .(64: 1397)غفوري، « رآمد ثابت براي خزانه متقاعد شده بودفشار بر مردم و ايجاد يک د

ي هاعف و چالششود، وجود نقاط ضبرداشت مي شاهنامهباره از چه در اينبه هر روي، آن     

م آن و انجا دامهپيش از قباد است كه منجر به انديشه اصلاحات در زمان او و ا سيستم مالياتيِ

تخت  ا از برپانوشيروان ، شاهنامههزارش  برر اين راستا و بنا. دهرددميانوشيروان  از سوي

ي بت برااي ثافراهم نمودن بودجهايجاد شفافيت و  ،نشستن براي جلب رضايت عمومي جامعه

در  شدهزند كه به ترتيب ابيات مطرحمي  5 خزانه دولت، دست به اصلاح قوانين مالياتي

سيده هاي رخرا  ميوه . مشخص نمودن2يک؛ . بخشش خرا  ده1از اين قرارند:  شاهنامه

لات . معافيت مالياتي محصو3صورت نقدي، و كم كردن فشار مالياتي بر كشاورزان؛ به

ه از چهار تا ماليات سران تعيين. 4اند؛ سالي شدهخردادماه و محصولاتي كه دچار آفت و خشک

براي  مخفي انهاناظران و كارآه. هماردن 6. تنظيم سيستم و دفاتر مالياتي دقيق؛ 5ده درهم؛ 

نايي پرداخت ها و اعطاي فرصت به كساني كه توابندي ماليات. قسط7نظارت بر كار ماليات؛ 

 .(627 -624 /4: 1398فردوسي، )سر موعد را نداشتند 

اس مل براسعمنجر به ثبات و شفافيت درآمدهاي مالياتي و ، اصلاحات مالياتي انوشيروان    

 عدالت و ها در دريافت خرا  و رعايتعدالتيها و بينوني، كاهش خودسريهاي قاچارچوب

جر به ها منينا تماميهردد كه مي دارانداران كوچک و باغكشاورزان و زمينتأمين رفاه نسبي 

ني ت ساساتحولاتي بنيادين در ساختار حکومدهي امور مالياتي و رونق اقتصادي و سازمان

اعده و قديد با تر به خود هرفته و قوانين جشکلي نوين ،اخذ ماليات ترتيب. از سويي، شودمي

تي كه تر مالياهاي اداري و دفاهردند و ديواندهي ميوضع و سازمان ،بارهروش منظم در اين

ين ابر ند؛ ياباند توسعه ميدهي دقيق و اصولي براي منابع مالي دولتهر سامانخود نشان

در  مهشاهنان هاي مالياتي شاهااصلاحات و سياست ،ت و در ادامهطور كلي، اشکالابهاساس و 
 كه عبارتند از:  اندچند محور مهم قابل برداشت و بررسي

 روش مقاسمه و سهم دول  از میزان محصولات: -1 -1

هاي مالياتي كه در به سيستم دريافت در پادشاهي انوشيروان شاهنامهنخستين اشاره      

)دريافت ماليات براساس ميزان « مقاسمه»از آن ياد شده، استفاده از روش بسياري منابع هم 

كه بر مبناي آن، شاهان در  آباداني و مقدار محصول زراعي( در ميان شاهان پيشين است

 /4: 1398فردوسي، ) «بجستند بهره زِ كشت و دُرود» ها شريک بودند:ميزان محصول مردم با آن

نيز بر مبناي روش مقاسمه، محصول برداشتي  تنبيه و الاشرافالبه بيان مسعودي در  .(624

-در ايننيز جهشياري  ؛(95: 1389)مسعودي، شد دار تقسيم ميكننده، و يا باغميان شاه و زارعت
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و كان ملوکُ فارسَ، قبل أَنوشِروان، يُقاسمونَ النّاسَ علي ثِمارِهم و غَلاّتِهم: »: است باره آورده

« و غلة مردم با ايشان شريک بودندميوه پادشاهان ايران در درآمد محصول  ،پيش از انوشيروان

 شودهم ديده ميالارض صورهاستفاده از اين روش در  .(31: 1343همو، ؛ 34: 1430 جهشياري،)

روش از اين ها در ميزان دريافتي به هزارش طبري .(70: 1366همو، ؛ 303 /2: 1939، ابن حوقل)

و به هفتة ( 702 -701 /2: 1362)طبري،  هيريديگر به نسبت آبادي و آبيک منطقه به منطقه 

هاي كشاورزي به شهرها و فراواني و خوبي محصول متفاوت نزديکي زمين بر مبناي ،دينوري

 .(100: 1364)دينوري، است  بوده

و  «مقاسمه»آيد اين است كه و منابع ديگر برمي شاهنامهچه از اشارات موجود در آن    

راه همطور كلي نبود نظارت و قواعد مناسب مالياتي مشکلات زيادي را بههاي پيشين و بهروش

ها و دريافت مالياتميزان و مقدار شمار در هاي بيها و تفاوتنظميبي»جمله: آن داشت؛ از

 تغيير مقدار عوايد ومتروک ماندن اراضي تحت كشت » ،(93: 1385)ابن بلخي، « نارضايتي رعيت

و نيز  ،(365: 1377)فراي، « وصول خراجي ثابتعدم »، (453: 1346)دياكونوف، « واصله به خزانه

روش پرداخت نامناسب »، «دهندهانعدم تناسب ماليات با درآمد و برداشت محصول ماليات»

دريافت ماليات »، «نبود فرصت كافي براي پرداخت»، «امکان خرابي محصول»، «و ناعادلانه

داران بزر  از استفاده زمين»، «داران و مالکان بزر روستاييان توسط زمينمستقيم از 

عدم ارسال تمامي » ،«داران بزر  با پرداخت رشوهفرار مالياتي برخي زمين»، «امتيازات خا،

ارتباط ميزان محصولات با »و  «هاي اخذ شده توسط كارهزاران مالياتي به خزانه دولتماليات

موقع صورت هاي بيساليها هم به همين خشکمعافيت ،شاهنامهاشاره  كه به« هاساليخشک

ها و ساير موارد در نو  و مقدار محصول ها، ميزان بارندهيساليهرفت؛ چراكه خشکمي

به كه ممکن بود  ،و ماليات براساس محصول« مقاسمه»و در روش  ندتأثيرهذار بود برداشتي

زراعت از مقدار توجه به عوامل طبيعي و بدون توجه به  كشاورزان فشار وارد شود و ماليات با

داران و روي عدل و انصاف دريافت نشود. همه اين موارد سبب كاهش ميزان رضايت زمين

شد ها ميها و كاهش آبادانيبه ادامه كار و افزايش خرابي آنان و درنتيجه عدم تمايل دارانباغ

و مخار   دولت دخل و خر بر ميزان  ، درنهايت،هشاهنامبنابر اشارات شاهان  ،كه اين چرخه

بر اين اساس، هذاشت. و قدرت سياسي تأثير مي اجتماعي و ملي و كاهش امنيت سپاهيان

هزيني اين روش به شيوه جديدتر، منجر تصميم قباد و تلاش انوشيروان مبني بر تغيير و جاي

دريافت ماليات براساس ن شد كه در آ« مقاطعه»دهي مالياتي براساس روش به سازمان

برداشت حقيقي  ،هاخيزي زمينو حاصل مساحت زمين و در نظر هرفتن نو  محصولات

و  محصولات، در نظرهرفته شدهذاري بندي و قيمتدرجهموقع ماليات و محصول، دريافت به
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 ،كه در اين روشتر آنبسته به كشت يا عدم كشت و در شرايط جوّي خا، متفاوت بود و مهم

آزاد بودند كه  شاه كشاورزان در استفاده از محصولات خود پيش از پرداخت سهم مالياتي

؛ 625 -624 /4: 1398فردوسي، ) شودروشني ديده ميو منابع ديگر به شاهنامهاشارات آن در 

؛ ابن 527 /2: 1383؛ ابن اثير، 71: 1366همو، ؛ 304 /2: 1939؛ ابن حوقل، 702 -701 /2: 1362طبري، 

: 1389؛ مسکويه رازي، 262 /1: 1382؛ مسعودي، 31: 1343همو، ؛ 34: 1430جهشياري، ؛ 93: 1385لخي، ب

؛ 180: 1361قمي، ؛ 100: 1364؛ دينوري، 203 /1: 1382؛ يعقوبي، 192 /10: 1367؛ نويري، 175 -173 /1

هرداند و آنان ازميهاي خود ببه زمين اكشاورزان راين اصلاحات، خرده .(4: 1382و استيل،  آلتهايم

هاي مالي از دولت شرو  به كشت مجدد كنند و در برابر بلاياي توانستند با دريافت كمکمي

انوشيروان  ،شاهنامهه اشاره ب (Rubin, 1995: 254)ر باشند. اطبيعي نيز از حمايت شاه برخورد

ها زمين كردنو بخشموجود، دستور به مساحت  هايكاستيانديشه پدر و رفع  ةدر ادام

 دهد:مي

 همیییه پادشیییاهان شیییدند انجمییین 

 

 زمییين را ببخشییيد و بییر زد رسیین 
 (  624 /4: 1398فردوسي، )           

 /1: 1389زي، ؛ مسکويه را702 /2: 1362طبري، اشاره به مساحت دشت و كوه در برخي منابع )     

-ششراف، آتااي بزرهان و ههاي شاهي، زمينهر اين باشد كه تمامي زمينتواند نشانمي( 173

يچ هباره نكشاورزان جزو اين برنامه اجرايي قرار داشت و در ايهاي خردهها و زمينكده

  .(115: 1394)ميرزايي،  استثنايي لحاظ نشده بود

 هاي مالیاتي:نظم و ترتیب در دریاف  نبود -2 -1

ب نو  ت برحس، تعيين مالياهام دوم اصلاحات انوشيروان در تبديل روش مقاسمه به مقاطعه    

 عيينو تبديل روش دريافت خرا  از شيوه جنسي به نقدي و ت )نه ميزان محصول( محصول

 ت حقوقهاي نقدي براي پرداخهاي جديد مالياتي بود؛ البته كه در كنار دريافتتعرفه

 ايه برجنسي نيز اهميت خود را داشت ك در قالب پرداخت سپاهيان و ديگر نهادها، خرا 

 ت:يافادامه چنان همدولت ضروري بود و بنابراين به شکلي تركيبي با ماليات نقدي 
 یارور شش درم یبی  6 هیییزيت رز

 داروهییوز و هر ميیز زيتون و از ه

 بُن، درم يک رسيدي به هندز ده

 

 همين بُد رقم   7 بربه خرماستان 

 اریكه در مهرهان شاخ بودي به ب

 سال رند ن نيز تاینبیودي جیزي
 (625 -624 /4: 1398فردوسي، )         

ها و زمينكردن بر مساحت بعد، علاوهبيت قبل و چند بيت  ،اشاره فردوسي در اين ابيات     

، نشان از يک هاو معافيت آن هايي كه در آن كِشتي صورت نگرفته بودآهاهي از زمين
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، تعيين يک درم براي هاو و ديگر ميوهسرشماري عمومي از درختان انگور، خرما، زيتون، هرد

كردند و ماليات سرانه بر در نظر هرفتن افرادي كه كِشتي نمينيز و هر ده بُن درخت در سال 

 ،دهد كه انوشيروان با اين سرشماريهزارش طبري نيز نشان مي شد دارد.آنان اِعمال مي

سال(، خواهان نوعي نظم در اقتصاد هاي جديد و با موعد مقرر )سه نوبت در بر قاعده نرخافزون

تا از خطرات تهي بودن خزانه و  (702 /2: 1362)طبري، مالي و تنظيم بودجه كشور بود 

ها به خزانه واريز شود پيامدهاي ناشي از آن جلوهيري شود و درآمدهايي ثابت از ماليات زمين

و هزارش  (93: 1385ابن بلخي، ) ابن بلخي جزئيات اين محاسبات را آورده .(116: 1394)ميرزايي، 

هم از سرشماري املاک و آمارهيري درختان ميوه و خرما و دريافت خرا  )يک جهشياري 

 .(31: 1343همو، ؛ 35 -34 /1: 1430)جهشياري، دهدسوم( در سه قسط، هر چهارماه يکبار خبر مي

به ميزان هاي كشاورزي با توجه هاي پولي ثابت و مشخص بر ماليات زمينتعيين نرخ

ساخت اي كارآمد و اصولي اين امکان را براي دولت فراهم ميها و با شيوهمحصولات و نو  آن

 .(Rubin, 1995: 261) بيني و ارزيابي كندپيشتر بهتر و دقيقهاي بودجه را تا درآمدها و هزينه

 یک یا چهاریک بودن سهم شاهان پیشین از محصولات:سه -3 -1

زي و هاي كشاورو قدرتي كه بودند همگي از زمين مرتبه ،ر هر جاهشاهان پيشين د    

م ششا يکسوم تيکهاي . سهم دولت در اندازههرفتندمحصولات از سه تا چهار يک بهره مي

: 1364ي، )دينور دهم محصولنصف تا يک، (702 -701 /2: 1362)طبري، و بسته به آبادي  محصول

هشياري، )ج ياري و مسکنهرفتن حق آب ،به همان ميزان ششم وسوم و حداقل يکيکو  (100

 اي اصلاح ودر راست ، انديشه قبادشاهنامهبه بيان  هزارش شده است. (31: 1343همو، ؛ 34 :1430

-ه ميو اداماز سوي جانشين اتر از آن كم ايک و حتي و كاهش سهم دولت به دهعدالت ماليات

امات و رين اقدتهاي جديد مالياتي، مهمها و تعرفههها و تعيين شيويابد. مساحت كردن زمين

 آيند: شمار مياصلاحات انوشيروان دراين رابطه به

 يک بود هر چییاريک بهییرِ شیاه سه

 تر كنديک بییییر آن بُیید كه كمز ده

 بر درنگزمیییانه نیییدادش بییر آن

 به كسري رسيیید آن سییزاوارتیا 

 

 يک آورد راه ده قبیییییاد آمییییید و 

 تیر كندتر چییو مهبکیییوشد كه كه

 به دريیییا با ايمن مشو بر نهنگ!

 يک خیرا ببخشيد بییر جییاي ده
 (624 /4: 1398فردوسي، )                  

اخ  و پرد کارگزاران از ارزیابي حصول پیشاستفاده از مو حق امکان  نبود  -4 -1

 :سهم شاه

أخيرهاي ت ،هات مهم اجرايي در سيستم مالياتي پيش از اصلاحات، كوتاهيمشکلاديگر از      

آوري جمعامر در  و زدوبندهاي هوناهون ايشان هاه و قانوني و غيرقانوني متصديانبيوهاه
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فساد و از ميان  ،پوسيدهي» ،«هانظمي در دريافتاختلال و بي»بود كه سبب ايجاد  هاماليات

مقدار  ،نداشتن اختيار عمل در زمان»، «هاافزايش خسارت» ،«رفتن بخشي از محصولات

هشت ها ميو درنتيجه بروز نارضايتي «داربرداشت و استفاده از محصول از سوي كشاورز و باغ

تا پيش از قباد،  شاهنامهشد. به هزارش دولت تمام ميهم هم به ضرر مردم و  ،كه درنهايت

 داران تا زمانكشاورزان و باغممکن نبود و هم شاه پيش از پرداخت سامکان برداشت محصول 

حق و جرأت برداشت محصول خود و استفاده از آن سركشي مأموران و تعيين ميزان ماليات، 

 را نداشتند:
 كه بد پيش از اويز شاهان هرآنکا

 بجستنییید بهییییره زِ كشت و درود

 

 ر بيش از اويیاهر كم بدش هیاه اه 

 ود!ییسته پَسنه كا دست را سوي رُ
 (624 /4: 1398فردوسي، )                      

ها و ساير كه البته در دستنويا «نه كا دست را سوي رُسته پَسود!»در مورد مصر       

اما در  ؛شودديده ميتوضيحات و معاني هوناهوني هاي ديگر هم ضبط شده، ها به هونهتصحيح

؛ نگارنده پيش از اين در نشده بيان دقيق كلام شاعرمنظور  ،شاهنامههاي يک از شرحهيچ

(، 1400ماه )آبان برداشتي تازه از مصر : نه كا دست را سوي رُسته پَسوداي با عنوان مقاله

هاي مصر  يادشده )بر تک واژهبررسي تکتمامي اين موارد را آورده و عنوان نموده بود كه 

هر اين حقيقت است كه منظور فردوسي از اين روشني بيانبهمبناي تصحيح خالقي مطلق(، 

داران( تا زمان كنندهان و باغدهندهان اعم از زراعتيک از )مالياتمصر  اين بوده كه: هيچ

برداشت  تو جرأ امکان پرداخت سهم شاه،و  دقيق آنان، ارزيابي مأموران مالياتي سركشي

ين اشکال درنهايت با اصلاحات فروش آن را نداشتند كه ا و يا حتا استفادهخود،  محصول

شود. اين هذاري محصولات رفع ميهاي جديد مالياتي و قيمتجديد انوشيروان و تعيين تعرفه

ثعالبي:  توجه به عبارت ،(74: 1318التواريخ و القصص، مجمل) التواريخمجملنظر با دقت در اشاره 

ما دست بدين نياريم »عمي: و بل« ترسيم دست به آن ببريمفنحن نخاف ان تمسها: ما مي»

و نيز داستاني « نه كا دست را سوي رُسته پسود»به اشاره فردوسي ها نزديکي آن ،«كردن

خوبي قابل دريافت است. داستاني كه براساس آمده، بهبه شکل حکايتي قانون در آن اين كه 

)در  ريک انا اخوردن حت ةاجاز كودک خويش )در برخي منابع دخترک خويش(زني به  آن

برانگيز زن شود با پاسخ تأملدهد و قباد وقتي علت را از زن جويا ميميرا ن برخي منابع انگور(

هردد )عدم امکان دست بردن به محصول پيش از پرداخت سهم شاه( و درنهايت رو ميروبه

؛ 304 -303 /2: 1939؛ ابن حوقل، 385: 1368ثعالبي، ) هيردتصميم به اصلاحاتي در اين زمينه مي
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كه مضمون  (179: 1361قمي، ؛  81 -80: 1363؛ هرديزي، 971 /2: 1353؛ بلعمي، 71 -70: 1366همو، 

 است.   شاهنامه همين مصر  مورد نظر درواقع، آن 

 تعلق خراج به محصول ناکشته: -5 -1

كه  يهايمينز ردهد تا بانوشيروان دستور مي، براي حل ايرادي كه پيش از اين وجود داشت    

  كشتي صورت نگرفته خراجي تعلق نگيرد: هادر آن
 انیییدر نبیییودي سیییخن بیییه ناكشیییته

 

هیییاي كهییین پراهنیییده شییید رسیییم   
   (624 /4: 1398فردوسي، )       

سي است اره فردوهاي آباد، مؤيد همين اشاشاره منابع ديگر در مورد تعلق ماليات بر زمين     
يعقوبي، ؛ 100: 1364دينوري، ؛ 71: 1366همو، ؛ 304 /2: 1939؛ ابن حوقل، 702 -701 /2: 1362)طبري، 

1382 :1/ 203). 

 مالیات دریاف گیري در سخ  -6 -1

هاي بيش از هيري، سختهاماليات و دريافت آوريجمعدر فرآيند  از مشکلاتديگر يکي      

ه از بررسي چكرد. آنها را فراهم ميكه موجبات نارضايتي آن بود ر مردم عادياندازه ب

شود اين است كه شاهان، همواره ها دريافت ميهاي شاهان ايراني در زمينه مالياتسياست

 ها داشتند؛ براي نمونه،هيري از وقو  آندادند و سعي در پيشهشدارهايي را در اين زمينه مي
هيري در شاپورِ اردشير در عهد خود به پسرش هرمز در باب عدالت مالياتي و عدم سخت

چون »كند: ماهه چنين تأكيد ميها طي اقساط دهچنين روش وصول مالياتها، و همدريافتي

پرداخت خرا  را به شتاب بخواهند، آنان ناهزير به فروش غلات خود به هنگام  ،هزاراناز خرا 

ت بسيار به آنان داده شود طمع رساند و اهر مهلكساد بازار شوند و اين به آنان زيان مي

تر بدهند. پا به كارهزاران مالياتي خود دستور هرچه كم ،چه بايد بپردازندند كه از آنبندمي

المال به حقوق خود برسد و بده كه خرا  هر سال را در ده قسط ماهانه بستانند تا بيت

( 314: 1368)ثعالبي، «. شتاب و با مهلت آن را بپردازدزار نيز فرصت داشته باشد كه بيهخرا 

از بزرهان مردم يا  نيز با محوريت دقت در هماشتن فردي السعاده و الإسعاده در اين اشار

و  بر سرزميني كه خرا  آن زياد و آن زمين دوردست است اي از فرماندهان لشکرفرمانده

 ؛ البته(299: 1336)عامري نيشابوري،  شودقاطعيت بر روي خيانت و خطاي انجام شده ديده مي

 ةدغدغ ةدهندنشان ،اما نکاتي كه در اين باب بيان شده ،نيامده نامهشاهها در اين روايت

 در اين راستا، است. و قوانين منظم در اين رابطه مالياتيموضو  عدالت  شاهان پيش از قباد در

روي دولت، براي طبقات پايين جامعه سنگين بود؛ از ايناين ميزان سهم  بنابر نظر انوشيروان

ه بار دادها طي سه نوبت در سال و هر چهارماه يکبندي خرا تور قسطبر كاهش آن، دسعلاوه
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 ،مقرر در زمانتوانند كه نمي هم به كساني. از طرفي، تا از فشار بر مردم كاسته شود شودمي

  شود: ميماليات خود را وصول كنند فرصتي داده 
 كسییي بییر كییديیییور نکیییردي سییتم

 هیییزارنده بیییردي بییه ديیییوان شییییاه

 

 ه سییالي بییه سییه بهییره بییود ايیین درمبیی 

 اهیازيیین بیییاژ بهیییري بییه هییر چیییار میی
 (625 /4: 1398فردوسي، )               

 يک ،ماهر چهاردارد كه هچنين در نامه خود به كارداران باژ و خرا  مقرر ميانوشيروان هم    

ين/ هر ازبيکي  به هر چار ماهي»ها را با عدالت و احترام طلب كنند: بهره )سهم( از اين

 /2: 1362طبري، )سه نوبت در سال در منابع ديگر نيز  .(626)همان، « بخواهيد با دادو باآفرين

: 3134همو، ؛ 35 -34 /1: 1430)جهشياري،بار ماهه هر چهارماه يکسوم( در اقساط سهو )يک( 702

 شود.ديده مي (31

وان تي انوشيرين است كه اصلاحات مالياآيد ابرمي شاهنامهچه از هزارش در يک كلام، آن    

 يزسروپروخدر دوره هرچند كه موثر واقع شد؛  ايشاندر راستاي حقوق مردم و كاهش فشار بر 

هر را ردي ستمفكه  اين بود كارهزار شاه، مالياتي چندبرابر هرفته بود و يکي از اتهامات شاه نيز

است  همان امهشاهناين اشاره در بگيرد.  رابقاياي خرا  بيست و سي ساله  مردم،هماشت تا بر 

 طبري تاريخدر  .(1042 /4: 1398فردوسي، )« ز بيچارهان خواسته بستدي»كه فردوسي آورده: 

 كرد ويتم مسداد و كه مردم را شکنجه مي رداين كاردار مالياتي، فرخزاد پسر سُمَي نام دا

افت خرا  دري به بيان بلعمي نيز .(676 -765 /2: 1362)طبري، هرفت اموالشان را به ناحق مي

اين  .(1146 /2: 1353)بلعمي، ساله، دل مردم را نسبت به خسروپرويز تباه كرد ساله و سيبيست

؛ 221 /10: 1367 ؛ نويري،458: 1368)ثعالبي، تر در منابع ديگر هم آمده اي جزئيروايت با اشاره

دن شكشته  سومين دليل ،الاممتجارباس براس حتاو  (180: 1361؛ قمي، 138: 1364دينوري، 

با اين حال  .(231 /1: 1389)مسکويه رازي، ه است له عنوان شدأخسروپرويز همين مس

در  سرو دومره خها در دوپيگولوسکايا عقيده دارد هيچ اطلاعي درباره تغييرات احتمالي ماليات

 پيگولوسکايا،) ادامه يافت ساسانيان پاياناول بنيان نهاد تا  دست نيست و ترتيبي كه خسرو

1394 :155). 

 :مالیات روند ناعادلانه دریاف  -7 -1

نظرهرفتن شرايط آنان بود.  دريافت ماليات از همه افراد بدون درعدالتي، نمودهاي بييکي از     

كساني كه دهقان از تنها  سرانه را دريافت ماليات اين قانون را اصلاح نموده و رسم انوشيروان

هاه اجتماعي، درآمد و ميزان توانايي پرداخت و جايبر ابن؛ ماليات سرانه كردهذاري پاي دندنبو
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از ده تا چهار افراد و با ترتيب زماني مشخص، طي اقساط چهارماهه )در سال(  مالي قدرت

 روا داشته نشود:  ترتيب بر شهروندان ستمي بدين شد تادريافت مي درهم
 نبودكسي كش درم بود و دهقان 

 بییر انییدازه از ده درم تا چهییار

  

 نديدي غم و رندِ كشت و درود  

 به سییالي ازو بستیدي كیییاردار
 (625 /4: 1398فردوسي، )               

 چهار، شش، تري به ميزان ماليات سرانه بينبيش و به شکل مفصلوكم ،در منابع ديگر     

  اين نو د مشمولاز افرا دستيهري و تنگبه اندازه توان هشت تا دوازده درهم اشاره هرديده و

 /2: 3138ر، ابن اثي؛ 100: 1364دينوري، ؛ 703 /2: 1362)طبري،   8 ماليات نيز نام برده شده است

 ( 175 /1: 1389؛ مسکويه رازي، 527
 مالیاتي و جرائم جلوگیري از تخلفات -2

 وهزاران ز سوي كارو ساير منابع تاريخي كه عموماً ا شاهنامهوقو  جرائم مالياتي به اشاره      

حد به  بيش از يهاهيريسختها و هيرد، شامل تخلفاتي چون: ستمداران صورت مياقطا 

؛ 704 -307 /2: 1362طبري، ؛ 626 /4: 1398فردوسي، )از آنان  اضافه خرا دريافت و  مردم عادي

ن بخش ر اموال مالياتي و كسري بودجه از ايخيانت د ،(34: 1343همو، ؛ 38 :1430جهشياري، 

قانون به  وهاي خار  از قاعده هيريسهلو  هيريرشوه و (33: 1343همو، ؛ 37 :1430جهشياري، )

 لذهبامرو چون  ياشارات منابعچراكه  همان()؛ هرددمي داران بزر هران و زمينتوان

نشان  (45 -34 :1398الملک طوسي، اجه نظام)خو نامهسياستو  (248 -247و  246 /1: 1382مسعودي، )

ي از ت مالياتترين تخلفا، يکي از مهممردمهاي برخي عُمال شاه بر بر ستمدهد كه علاوهمي

 هاشودهيكه اقطا  و امتيازات خا، و بخهرفت صورت ميداران بزر  ناحيه اشراف و زمين

 شد و ازفت ميتوسط آنان درياها ينزم اي از مالياتعمدهشده بود و بخش واهذار ها ه آنب

ميزان  ،، درنتيجههرفتصورت نميجا كه نظارت دقيق و منظمي هم از سوي دولت آن

بر وهست علاراه بود. اين سياهاي شديدي همها به خزانه، همواره با مشکل و كاستيواريزي

فشاري  و بيچارهبر مردم  شماربي هايعدم شفافيت در درآمدهاي مالياتي دولت، سبب ستم

دهاي . كاركراين خود، مانعي در راه تحقق عدالت مالياتي بود كه هشتمي ايشانبر دوچندان 

ت ر درياف، در چنين مواقعي اين بود كه در كناهذارهاه يک قانوندر جاي نامهشاه شاهان

ريافت دچون وآهاهي از چند هاي دقيق وماليات براي تأمين امنيت و اداره كشور با بازرسي

 نو بر  هم قيقيدها و موارد واريزي به خزانه، نظارت حسابها و نظارت بر تنظيم صورتماليات

ي تنبيه هاي تزذيلي ود و با اتخاذ سياستنداشته باشدهندهان )مردم( رفتار با ماليات

 د.نتاحدودي از اين فشارها بکاه
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هزاران ي كاردرجهت كاهش فساد مال هيرانه از ارتکاب جرائم مالياتي و تلاشكارهاي پيشراه

ي ن ايرانم شاهاو ساير منابع، نشان از توجه و اهتما شاهنامههاي شاهان ساسانيِ در عهدنامه

دقت  واسيت حسجمله: در راه تحقق عدالت مالياتي و كاهش جرائم در اين زمينه دارد؛ از آن

 وخرا   درهمدرهمسي دقيق بررو  در انتخاب كارهزاران مالياتي و مجازات شديد متخلفان

ينوري، يبه د)ابن قت در عهدنامه خسروپرويز با فرزندش شيرويه ناديده نگرفتن خطاهاي كوچک

 هارفتار آن و، دقت در انتخاب كارهزاران مالياتي و زيرنظر هرفتن روش (124و  71 -70 /1: 1406

: 1343همو، ؛ 36: 3014)جهشياري،  الوزراء و الکُتّابدر عهد شاپور اردشير به فرزندش به نقل از 

و  سازي از طريق بازرسي و به كار هماردن جاسوسانكرد شفاف، سياست و روي(34 -33

مسکويه  ؛625 /4: 1398فردوسي، ؛ 34: 1343همو، ؛ 37: 143جهشياري، )اطلاعاتي  -مأموران مخفي

ردم مالياتي براي و درنهايت، فراهم آوردن حق دادخواهي مستقيم م( 182 /1: 1389رازي، 

 .(182 /1: 1389مسکويه رازي، )

كاهش  ي در بابقوانينهم انوشيروان  ،شاهنامه و در اين راستا بنابر اشارات منابع تاريخي    

حات، . هدف از اين اصلاكندميها فراهم و دادخواهي هاتخلفات و رسيدهي به اعتراض

يا  حذفليات ارضي از دهقانان و هاي مانقش مستقيم دولت در دريافتسازي و شفافيت

و  مالياتي هايعدالتيمبارزه با بيويژه هاي فراروي اخذ ماليات، بهكاهش موانع و چالش

الکان راف و ماش ،دبا اصلاحاتي كه انوشيروان انجام دا. بود رفتارهاي ظالمانه كارهزاران دولتي

 نان عليهآهاي مدر اين ميان از ستدادند و بزر ، امکان دريافت مستقيم ماليات را از دست مي

 يي مالياتهاشد و امکان فرار و معافيتمتوسط و روستاييان كاسته ميكوچک و داران زمين

 مقدارز ي بيش اتوانستند رشوه و يا مالاز سويي مأموران مالياتي هم نمييافت؛ نيز كاهش مي

ت خر  دولومند شدن دخلظامسو سبب ناين عدالت مالياتي از يکدريافت كنند.  شدهتعيين

مان ه؛ درواقع هشتسبب افزايش روحيه و انگيزه مردم و رونق كشاورزي مي ،و از سويي

 اي كه پيش از اين بدان اشاره شد. ارتباط چندسويه

 ردنهمابر مواردي چون  در زمينه كاهش تخلفات شاهنامههاي انوشيروان به اشاره سياست     

از طريق ايجاد مند منظم و قاعده سازماني، تحقق نظارت شخصي تي، اطلاعامأمورين مخفيِ 

، هشدار در مورد هاي مالياتيرونوشتها و نسخه نامه مالياتي، تهيةدفاتر دولتي و تدوين نظام

هاي روزهار انوشيروان در بازرسيدلالت دارد.  اِعمال قوانين سخت جزايي و مجازات متخلفين

هايي كه تا آن زمان در اخذ عدالتيها و بيرويزياده ومالياتي  مورد رفتار و روش مأمورين

آمد. بديهي است اين شمار ميبه اتاي دقيق براي جلوهيري از تخلفشيوه ،ماليات معمول بود
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تري انجام بودند تا اين امر با دقت و سلامت كاري بيش دادهرياشخا، مورد اعتماد و  ،افراد

 شود: 

 جهیییییان پراهنییییده كارآههییییان در

 
 كییه تییا نيییک و بیید زو نمانیید نهییان 

 (625 /4: 1398فردوسي، )              

 ي امين وه كار هماردن افراددر ب شاهانوشيروان هم به تلاش  ةبخش هشتم از كارنام      

امکان  مودنفراهم ن ،دريافت هزارش از داوران هر منطقه ،هاكار جهت نظارت بر مالياتدرست

در  شاهود هاي خهيريها و فشارهاي مالياتي، و پيآهاهي از ستم ،مردم دادخواهي مستقيم

بارعام و  به رسم ،انوشيروان در ادامه. (182 /1: 1389)مسکويه رازي،  دارداين رابطه اشاره 

ونيان يرامرسيدهي هروهي از دبيران و موبدان و پ ،رسيدهي شخصي خود و در مواقع دشوارتر

يشان اكه بر  هايياز ستم هرفتن حق مردم دادخواهخواهان و هاي با در مورد اعتراض به ستم

 .)همان(نموده است  تأكيدها صورت هرفته خواهيدر روند با 

 وداري منظم نيازمند وجود يک نظام ا ،هاي مالياتيسياستشده، هذشته از موارد بيان      

 استا،اين ر در؛ هيري باشدو پي تا در آينده به جهت بُعد قانوني قابل بررسي بودمشخص هم 

ر چندين ها داتايجاد دفاتر دولتي و تدوين ماليشامل  ،شاهنامهبه هزارش  اقدامات انوشيروان

ت ر دسكارداران و مهتران و دو نسخه هم د ،نسخه به شکل هزارش و ارسال آن به عُمال

ز گام نياهن ،هاي به آنجهت آهاهي از عملکرد مأموران و مراجعه حقوق ،هنجور و موبد موبدان

     انجام شد: كاهش تخلفات راستاي در بود كه همگي 
 چییه بُیید نییام بییردهَزيییت و خییرا  آن

 كییه بییر دسییت هنجییور بییوديکییي آن 

 دهییر تییا فیییرستد بییه هییر كشیییوري

 سییه ديگییر كییه نزديییک موبیید برنیید

 

 بییه موبیید سییپرد  9 بییه سییه روزنامییه 

 ودییییینگهبیییان آن نامیییه دستیییییور ب

 ريیتییرداري و هییر مییهایر كیییبییه هیی

 رندیا بشمییییزيت و سیییرِ بییاژهییییهَییی
 (625 /4: 1398فردوسي، )               

راي باي )نسخهتي نامه ماليااز آييننيز تهيه سه نسخه  اخبارالطوالو  تاريخ طبريهزارش در     

 ر ميزانها( با هدف نظارت باي براي قضات ولايتاي براي عُمال، و نسخهديوان، نسخه

خصي و نظارت ش .(100: 1364دينوري، ؛ 704 /2: 1362 )طبري، شودها از مردم ديده ميدريافت

 در اين راستاست:  مهمكردها از ديگر موارد آهاهي از عمل
 بییه فرمییان او بییود كییاري كییه بییود

  

 ز باژ و خرا  و ز كشت و درود  
 (625 /4: 1398فردوسي، )                

هاي مالياتي به سه دليل در كار رسيدهي شاه ،الاممتجاربنقل از نوشيروان بها ةدر كارنام     

را  مردمها نبود، شخصاً اداره كار ماليات و رسيدهي به عرايض كند كه اهر ترس از آناشاره مي
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 /1: 1389)مسکويه رازي،  هفتشد و با فرد فرد مردم مملکت سخن ميقريه به قريه متعهد مي

توانستند در هم نمي اوبزرهان و نزديکان  اجا بود كه حتانوشيروان تا بدان حساسيت. (181

-انوشيروان به كارهزاران مالياتي اعلام مياي كنند. امور مربوط به ماليات دخالت و سؤاستفاده

اره به دو نيم  او بيداد كند او را ب بگيردشده از مردم دارد كه اهر كسي بيش از مقدار تعيين

 د: كرد خواه
 چن ايین نییامه آرند نیزد شما 

 كسي كو بر اين يک درم بگذرد

 به يیزدان كه او داد ديهيم و فرّ 

 

 كیه فییرخنده بییاد اورمزد شما!  

 به بيییدادبیر يک نفا بشمییرد

  اهیییر ني ميییانش ببیرم بییه ارّ 
  (626 /4: 1398فردوسي، )               

-يده ميد هآداب الحرب و الشجاعتوري از سوي انوشيروان در مشابه چنين مضمون و دس     

جهت هببادا متا نويسد مال ولايات مختلف نامه ميبه عُ ،وزير خود ةدر پي توصي شاه شود كه

 درصورت كند كهاعلام مي ويران شود وو ناكشت  ،يک وجب زمين احت ،هاي به ناحقدريافت

 .(119 -118: 1346)مباركشاه،  كرداهد آن عامل را بر دار خو چنين هزارشي دادن

ين كه در ا هاييارشها و كار كاردارانش و هزبهترين نشانه آهاهي انوشيروان از روند ماليات     

 ود كه درشيده ميددر مورد كاردار مالياتي اهل نسا  شاهنامهبه اشاره ، هشدباب به او داده مي

 ،تيحاسباهاي او در ديوان ماز شمارش درم پسا )فسا: در فارس( مشغول به كار است و پا

ي ا كسرتدهد شوند؛ اما انوشيروان دستور ميمتوجه مبلغ سيصدهزار درهم كسري بودجه مي

  ند:  از هند شاهي هم به او مساعدت مالي كن امطالبه ننموده و حتماليات را از او 
 به دربیر يکي میییرد بُیید از نِسا 

 دهزارسيسدرم ماند بر وي چییو 

 نمیايد همي كين درم خَورده شد

 چن آهیاه شد زآن سخن شهريار

 بفیرمود كز خورده منمییاي رند

 

 پییییرستنییده و كیییاردارِ پَسا  

 به ديوان چو كیردند با او شمار

 بییرِ مییوبد و ههبد آزرده شد!

 كه موبد درم خواست از كاردار

 ببخشيد چندي میر او را ز هند
 (770 /4: 1398ردوسي، ف)            

-ميزان دارايي فرد مورد نظر و عدم دست در مورد بررسيتري توضيحات بيش ،توقيعاتدر     

)توقيعات كسري  شودآمده نيست ديده ميكه خيانتي متوجه او و كسري بودجه پيشبرد او و اين

اين فرد، مأمور كه  دهداشارات توقيعات نشان مي خالقي مطلقبه بيان  .(90: 1387انوشيروان، 

چون پا از بررسي ، ولي نتوانسته همه آن را وصول كند و هافتاده بودهاي عقبهرفتن ماليات

كشيدن ماليات دولت نيز بر او كه ثروتي هم ندارد و بنابراين همان بالاشوند متوجه مي

 دهدميدستور  ،پا از آهاهي از اصل مطلب و وضع مالي آن مرد شاه ،براي همين ود؛رنمي
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 .(430 /10: 1391)خالقي مطلق،  و كمکي هم به او بکنند نمودهكسري ماليات را از او مطالبه ن

وعي در زمره ناز سوي سالار سپاه مرو كه به مردم شماري از اموالمقدار بي دريافت ناعادلانة

 ست.راه اشود نيز با برخورد سخت انوشيروان همنظامي محسوب مي تخلفات مالياتي و حتا

سار صدور حکم اعدام و اجراي آن در ملأعام )مجازات تأديبي: براي عبرت سايرين( و نگون

كردن جسد )مجازات ترذيلي: خواركنندهي مجرم( از نکات مهمي است كه در اين مجازات 

 شود: ديده مي
 دهییر هفییت: انوشییه بَییدي سییال و مییاه 

 فییییراوان درم هییرد كییییرد و بخییورد

 خیییواسته چنییين داد پاسییخ كییه آن

 چییرا بايیید از خیییونِ درويییش هییند  

 از آن كییا كییه بسییتد بیییدو بیییازده

 بفییرمیییییییاي داري زدن بییییییر درش

 ستمگییییاره را زنییییده بییییر دار كیییین

 

 به میییییروانییییدرون پهلوان سپیییاه  
 پییراهنده هشتند از آن میییرز میییرد
 كه از شهیر مییردم كنییید كییاستییه

 رنیید !ن بییهجییاوكییه او شییاد باشیید، تیین
 وُ زآنیییپا بیییییه میییروانییییدر آواز ده
 بییه بينییییاييِ كشیییور و لشکییییییرش
 دو پیییايش زبییر، سییر نگییییونسار كیین

 (۷۷۱ /۴: ۱۳۹۸فردوسی، )                          

ارش كه در هز هاي مالياتي و ستم بر مردمهاي انوشيروان در باب عدالت در دريافتتلاش     

دامه اان نيز نوشيروااز  پا از سوي پادشاهانِ الوزراء و الکُتّابشود، به اشاره ديده مي شاهنامه

تم سي از يابد كه در راستاي همان سياست كوتاه كردن دست كارهزاران متخلف و جلوهيرمي

لي إِ نکم الأَدَاءَرِهَ مكَنْ و كانت الَأكاسرةُ بعد أَنوشِروانَ تقولُ لأَهل الخَرا ِ: مَ: »بر مردم است

ولِ الرَّعيَّةِ دعُخَوْفاً من  أَحدٍ، لمِظُ الُعمّالِ، فهذا بيتُ مالِنا فأَدُّوا إِليه. فلم يکنْ عاملٌ يَبسطُ إِلي 

به  ادشاهان ايرانروان، پنوشيپا از ا؛ إِلي بيتِ المالِ بأَداءِ الخرا ، فيُستْدلُّ بذلکَ علي مَذْهبِهِ

ا به د، آن ران ماليات بپردازنخواهد به مأمور هر كا از شما"هفتند: بدهکاران ماليات مي

ز ي دراسوي كس. از آن پا هيچ مأموري دست تعدي به"المال و خزانه ما تسليم نمايدبيت

و االمانه فتار ظرالمال روي آورد و درنتيجه، براي دادن خرا  به بيت عيتكرد، تا مبادا رنمي

 .(36: 1343همو، ؛ 39: 1430)جهشياري، « فاش و ثابت هردد

 هاي مالیاتيها و بخشودگيمعافی  -3

يابي و افزايش مشروعيت)منظور تأمين اهداف سياسي به شاهنامههاي مالياتي در معافيت    

 هاي، تقويت حکومت مركزي، انضباط در سيستم دريافتها(و جلوهيري از شورش محبوبيت

چند زمان و در « هروهي»و « يفرد»مالياتي، رعايت عدالت و اهداف اقتصادي در دو نو  

. به هنگام پيروزي و موفقيت در 2. به هنگام بر تخت نشستن؛ 1شوند: خصو، ديده ميبه
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صورت . و به4سالي؛ خشک بروز هاي ناشي از حوادث طبيعي از جمله. به هنگام زيان3جنگ؛ 

 تر در هنگام اصلاحات مالياتي انوشيروان. كلي

 دمع مالي مرها و منابنيز از منبع هند شاهنامهدر  هاي مالياتيتأمين هزينه بخشودهي     

ن ين فعالاذارترعنوان تأثيرههيرد. در اين ميان، كشاورزان به)دريافت جرائم قضايي( صورت مي

ارند كه دهاي مالياتي هاي مشمول معافيتميان هروهدر ترين سهم را بخش اقتصادي، بيش

نيز  واقع خا،مدر شود. مي هاييكمکوز بلاياي طبيعي به آنان ها و برعموماً در زمان خرابي

اند. فاليات معااز پرداخت م طور موقت،بههيرد ها صورت نميهاي ناآباد كه كشتي در آنزمين

ا هفيتايي هستند كه شامل معاهدرويشان و مناطق هرفتار فقر نيز در زمره دومين هرو

آن ...»ست: اهاي بزر ( هران )اشراف و خاندانهروه توانمربوط به هم شوند. اشاره بعدي مي

 .(841 /4: 1398فردوسي، ) «را كه بُد تخت عا 

نخستين  او. است مربوط به ضحاک هاي مالياتيبخشودهي درموردشاهنامه ترين اشارات كهن

زارش ه در موردشبخشودهي مالياتي و بركناري از پرداخت باژ براي اعراب كسي است كه 

 است:  شده

 بیییه سیییر برنهیییاد افسیییر تازيیییان 

 

  10 بريشیییان ببخشیییيد سیییود و زيیییان 

 (26 /1: 1398فردوسي، )                       

ز به شايد بخشيدن ماليات توسط ضحاک پا ا»باره معتقد است: بهفر در اينمهري      

ش اريودان ، بازماندة خاطره بخشيدن ماليات از سوي هئوماتاي مغ در زمشرسيدنپادشاهي 

راي ست باباشد كه در كتيبه بيستون از آن ياد شده است و احتمالًا رسمي باستاني بوده 

وشي ربه  تحبيبِ مردم و به دست آوردن دل آنان از سوي پادشاهي كه مشروعيت نداشته، يا

 . (212 /1: 1394)فردوسي، « غيرمشرو  تا  و تخت را به دست آورده بود

-در مورد كنارآمدن با مردم در امر ماليات و بخشودن آن در زماننيز ني كيا اهتمام شاهان     

حق »از زبان منوچهر آمده:  غررالسيرجمله، در خا، در برخي منابع بازتاب يافته؛ از آن يهاي

مردم بر شاهان اين است كه... اهر آفات آسماني و زميني پديد آمد كه موجب كاهش غلات و 

هاي آنان را جبران كند؛   به ميزان همان كاستي بگذرد و زياندرآمد آنان هردد، از خرا

 منابع ديگرهمين مضمون دقيقاً در  .(50: 1368)ثعالبي، « كه بتوانند آباداني از سر هيرندچندان

. اين سخنان كه مربوط به (58 /1: 1389مسکويه رازي، ؛ 291 /1: 1383)طبري،  است نيز آمده

نشان  ،؛ اما وجود آن در چند منبع يادشدهندارد شاهنامهاي در نمونه شودميخطابه منوچهر 

لاي روايات شاهان كياني دارد. برخي منابع نيز سياست و انديشه انساني در لابه وجود چنيناز 

نوازي او اشاره مردمدر پي  «زو»پادشاهي به بخشودهي خرا  به مدت هفت سال در دوران 
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سال مدت پنداسکندر نيز به .(34: 1346اصفهاني، ؛ 92: 1368عالبي، ث؛ 369 /2: 1362)طبري، اند كرده

 افراديدر اين ميان،  البته دهد واز بخشودهي خرا  در ابتداي بر تخت نشستن خود خبر مي

نخواهيم باژ از جهان پند سال/ جز »كند: شأن بودن با شاه را دارند مستثني ميكه ادعاي هم

 ةدر دور آيين بخشودهي مالياتي. (265 /3: 1398فردوسي، )« كا كه هويد كه هستم همالآن

 هردد: حکومت اردشير بابکان آغاز مي باهم  شاهنامه ساساني

 ز ده يک مرا چند بر شهیرهاست 

 نخییواهم، ببخشم شمیییا را همه

 چه آيید شما را فییزونمگییر آن

 

 بر هواست كه دهقان و مییوبد بر آن 

 م و بییاژِ رمییههمییان ده يکِ بییو 

 بيیییارد سییوي هند مییا رهنمون
 (390 /3: 1398فردوسي، )                  

واهي خنيک از روي مردمبخشودهي خرا  بر  مردم و بزرهان نيز اردشير به خوا،ِ ةدر نام    

به  .(243 /1: 1382مسعودي، ؛ 60 /1: 1406، دينوري ابن قتيبه؛ 103: 1348)عهد اردشير، شود ديده مي

وسط تزان را ها و كشاورسركشي به وضعيت زمين و آباداني ،اردشير بابکان هم شاهنامهاشاره 

 و دهند شدر اين بخش هزاررا تا هرهونه كاستي و مشکلي  هيردميكارآهاهان خود در پيش 

 د كردنباآبراي  را چنداني توان مالي شانمناطق ناآباد و هرفتار فقر كه صاحباناز اين طريق، 

  ند:    ي كنتماليا هايمشمول همياري اقتصادي دولت و معافيت شناسايي و ندارند، خود زمين
 فیرستیاده بیودي به هییردِ جهیان 

 كه جیايي كه بودي زميني خیراب

 خییرا  انییدر آن بییوم بیرداشتي

 

 خردمند و بيییدار و كییارآههیان 

 و هیر تنگ بودي به روداندر آب

  11 ان خیوار بگذاشتيكسیزمين 

 (389 /3: 1398فردوسي، )               

خطبه  هاي او از سوي پسرش شاپور درسياست تخفيف مالياتي اردشير در پي سفارش       

را به  هاافتدارد كه ميزان دريشود. او بيان ميخود به هنگام بر تخت نشستن نيز ديده مي

 ر موردهرچند ابياتي كه پا از اين د خواهد آورد؛درصد از كل درآمد پايين  ميزان سي

ده و ر مانهر آن است كه اين موارد تنها در قالب همان شعامشکلات زمان قباد آمده نشان

 عملي نشده است:  
 همیان رسم شییاهِ بلند اردشيییر 

 ز دهقان نخواهم جز از سي يکي

 

 به جییاي آورم با شما ناهیزيیر 

 م انییدكيدرم تا به لشکییر ده 
 (  401همان: )                             

                

 نيکوكار نيز چنين عنوان شده است: هاي مالياتي در سياست اردشيرِبخشودهي
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 داشت راست چو ده سال هيتي همي

 او و خیرا ینجست از كسي باژ و س

 

 كه خواست بخورد و ببخشيد چندان 

 ه و تا همي رايگییان داشت آن ها
 (449: همان)                                     

خت وام در ها در زمينه بازپرداهاي مالياتي و مساعدتترين سهم از بخشودهياما بيش    

 ،تن شاهانها در ابتداي بر تخت نشسهونه بخششاينبه بهرام هور اختصا، دارد. شاهنامه 

ر تر دحکومت شاه جديد و پذيرش هرچه بيش درواقع نوعي سياست معمول جهت مشروعيت

ن سن كه كريستيچنان؛ هممدآشمار ميبههم ميان مردم و جلب حمايت اشراف و بزرهان 

ي ز بقاياا را ادر كتب، اشاره بسيار هست كه پادشاهان هنگام جلوس، رعاي»باره آورده: دراين

لوب جلب ق راي شاه جديد وسيلهبخشي، بكردند و اين خرا مالياتي دوره سلف خود معاف مي

ان آن ميز هاي معوقه كهعامه بود. ورهام پنجم چون بر تخت نشست فرمان داد كه از ماليات

يک  را هم نظر كنند و ماليات ارضي سال جلوس اوشد، صرفبه هفتاد ميليون درهم بالغ مي

بهرام  ،شاهنامهش به هزار و بر مبناي اين سياست .(88: 1385)كريستين، « ثلث تخفيف دهند

شته شده و كه تا آن زمان انبارا مالياتي  هاييبدهدهد ميدستور  نشستن، تخت رب زپا ا

   را هم بسوزانند:  هاكاريدفتر بده وببخشند آمد مبلغ هنگفتي هم به حساب مي
 كیییه بُییید نیییزد ايرانيیییان  12 ز بییییاقي

 دبيییییران دانیییا بیدايیییییوان شیییدند 

 سربسییر ز بییاقي كییه بُیید بییر جهییان

 نیییود بییار و سییه بییار كییرده شمیییار

 ببخشیییيد و ديیییوان بیییر آتیییش نهیییاد

 

 بفییرمییییود تییا بگسییلند از ميییییان  

 ز بهییییر درم پیییيش ديیییییوان شیییدند

 همییه بییرهیییییرفتند يییک بییا دهیییر

هیییزاربییر ايییییران درم بُیید هیییزاران  

     همییه شییهر ايییران بییدان هشییت شییاد
      )فردوسي، 1398: 3/ 486- 487(

د كه و چنان بو»هذاري آورده است: نيز درباره بخشودهي مالياتي بهرام به وقت تا  طبري     

دو خبر د و بهزاران ببخشنمانده خرا  را به خرا بگفت باقي ،وقتي بهرام به پادشاهي رسيد

ا ن سال ررا  آسوم خهفتاد هزارهزار درهم است و بگفت تا نگيرند و يک ،ماندهدادند كه باقي

غنائم  چنين پا از پيروزي بر خاقان و كسببهرام هم .(623 /2: 1362)طبري، « ببخشندنيز 

زارانش كاره عنوان جشن پيروزي و براي ايجاد تعادل اقتصادي در جامعه، خطاب بهبسيار، به

خرا   و دهديمسال بخشودهي مالياتي جامعه ايراني و غيرايراني براي عموم مردم خبر از هفت

  بخشد:  ميهنگفتي بود  را كه مبلغ
 نخییواهم خییرا  از جهییان هفییت سییال

  

 اهییر زيردسییتي بییود، هییر همییال! 
 (548 /3: 1398فردوسي، )           
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: 1389ي، مسکويه راز؛ 623 /2: 1362)طبري، « سه سال» زمان اين بخشودهي در منابع ديگرمدت

 هزارش( 81 :1385ابن بلخي، ؛ 85: 1364دينوري، )« ساليک»و نيز  (180 /10: 1367نويري، ؛ 153 /1

مام تهايش براي جبران خشودهيها و بكند كه دادهريبهرام خود اشاره مي شده است.

راي كه اين خود نوعي تلاش ب وارد كرده بودبه مردم  يزدهرد هايي است كه پدرشستم

   د:آيشمار ميبه تر و جلب اعتماد زيردستان از سوي اوبخشي هرچه بيشمشروعيت
 اهر خواهم از زيردستان خرا  

 اهیر بدكنش بُید پدر يیزدهرد

 

 ز دارنده بيیزارم و تخت عا  

 به پاداش او داد كیرديم هرد
 (556 /3: 1398فردوسي، )               

 بود يادوند اقتصرهاي مالياتي هسترده و ناكارآمد، خود يک نقص و اختلال در البته معافيت     

هي شدن تدم، ي در آن سبب فساد مالي، افزايش انگيزه فرار مالياتي در ميان مرروزياده كه

هم  از  ،مروبروز ناامني و هر  از ميان رفتن امنيت اقتصادي و اجتماعي، خزانه دولت،

ر دفردوسي  كهچنان؛ همشتهو تأثير منفي بر اقتدار سياسي دولت ميپاشيدهي ارتش 

رمان فر پي د اشاره دارد. آشکارااين امر  هدر اواخر عمرش ب آخرين بخشودهي مالياتي بهرام

مه و نااسوي بهرام هور مبني بر نستاندن با  و خرا  از مردم، از نقاط مختلف كشور به

 هايريزيسبب بروز ناامني اجتماعي، خون، اندازه شاهكه دادهري و بخشش بي نويسندمي

 ت:روي جوانان شده اسشمار و هستاخي و كدبي
 بفیییرمود پا تا خیییرا  جهیییان

 بییرآن بخییردان كیییارها بسته شد 

 كه از داد و بيکیییاري و خییواسته

 ريختن در جهانخونو ز با جنگ

 

 نخییواهند نيز از كهیان و مهان... 

 ز هیر كشوري نییامه پيوسته شد

 خرد شد به مغیزاندرون كییاسته

 جییوانییان نییدارند ار  مهییان!
 (582 -581 /3: 1398فردوسي، )          

هاي حاصل از آن تنها در برخي منابع آمده؛ از روايت بخشيدن خرا  از سوي بهرام و خرابي     

هذراني و خالي شدن بازارها از به روي آوردن مردم به لهو و لعب و خوش غررالسيرجمله در 

ن در كار و فراموشي عمران و آباداني در هران و كشاورزاكالا و ركود بازرهاني، سستي صنعت

هم  تاريخ قم. در (364 -363: 1368)ثعالبي، ساله اشاره شده است هاي هفتپي اين بخشش

)قمي، ساله آمده است مشغول شدن مردم به لهو و لعب و خرابي عمارات در پي بخشودهي پند

براي حل  بهرامشود تا مي شمار به شاه سببهاي بينامه ،شاهنامهبه هزارش  .(187: 1361

تا در  ردآمده، كارداران مالياتيِ دادهر و پردانشي را با حقوق و مزايا به كار همامشکل پيش

د. براي جلوهيري نديوان محاسباتي را تنظيم نموده و از زيردستان خر  بستان ،طول شش ماه

در شش ماه آن باژ را به شش ماه از مردم خرا  بگيرند و  ،از بروز آشوب و جنايت نيز هر سال
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ديگر را نريزند و به بدكرداري و بدرفتاري خون يک ،كاريمردم بازهردانند تا مردم از روي بي

 روي نياورند: 

 ز هییر كشوري كییارداري هییزيد

 كه شش میییاه ديیییوان بيیاراستي

 نهیییادي بر آن سيم نام خییییرا 

 به شش مییاه بستد، به شش باز داد

 كییار خییونییاره تا مرد بيبدآن چ

 

 چون سزيد...دانش چونانوپر از داد 

 وُزان زيییردستییییان درم خواستي

 به ديییییوان ستییاننده با فرّ و تیا 

 نبیییودي ستیاننده زآن سيم شییاد

 نییريییزد، نبییاشد به بیید رهنمون
 (582 /3: 1398فردوسي، )                

ز حد اي بيش اههاي ناشي از اين بخشششاه به آشوب كارآهاهانِ  ،هاي دوبارهپا از بررسي    

 كنند: چنين اشاره مي

 كه هر كش درم بُد خراجش نبود 

         

 ها فزوداندرون داوريبه سرش 
 (همان)                                       

 ز كشت و ورزابه كار مشغول باشند و نيمي از روز را  ،دهد تا مردمميهم فرمان هرام ب     

-ميخود روي  كاروكسبمردم به  به فرمان بهرام،هم  ثعالبيهزارش در  .همان() آسوده نباشند

: 1368 ثعالبي،) شوندمشغول مي هذرانيروز به كار و كوشش و نيمي هم به خوشو تا نيم آورند

ا تمعمور  بائر و م و تکليف كرد به خرا پا بهرام ايشان را الزا»آمده:  نيز تاريخ قمدر  .(364

: 1361قمي، )« باير را بدان سبب معمور هردانيدند و ارتفا  آن بر ارتفا  آبادان زياده هشت

رت ن خرا  صوهايي كه در پي بخشيدهزارش نابساماني ،توان هفتباره ميالبته در اين .(187

ک دن املاو دا ز حد بهرام به اطرافيانهيرد، درواقع بخش مهمي از آن به دليل توجه بيش امي

يشين حبان پها به صاوجود آمدن نابسامانيها و بهو اراضي به ايشان است كه در پي خرابي

 طوربه هاهنامهيرد؛ هرچند كه در ششود و آباداني و فراواني محصول رونق ميبازهردانده مي

 اي نشده است. له اشارهأكاملاً واضحي به اين مس

در  دهد. اوخ ميردر زمان پيروز يزدهرد شاهنامه به بيان « معافيت مالياتي همگاني»ترين همم     

ردوسي . فكندتعادل اقتصادي را در بازار برقرار مي ،هاي مالياتيسالي با بخشودهيمواقع خشک

 د:كنن مياين مشکل چنين بياحل سياست پيروز يزدهرد را در اين شرايط ويژه و تلاش در جهت 
 هییوا را دهییان خشییک چییون خییاک شیید!

 ز بیییا میییییردن میییییردم و چییارپییییاي

 شهنشییاه ايیییران چیییو ديیید آن شییگفت

 

 ز تنگییي بییه جییوي آب تريیییاک شیید! 

 پيییي را نديدنیید بیییر خییییاک جییییاي

 رهرفتیان بیییخییرا  و هَزيییت از جهیی
 (591 /4: 1398فردوسي، )               
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 /2: 1362ري، )طبي خرا  و جزيه و نوبتي و بيگاري سال قحطبه حذف هفت تاريخ طبريدر      

باژ و  عافيتمخطاب به مردم و آسودهي خاطر آنان از  ،به نامه نوشتن پيروز الکاملدر  ،(629

ي، )بيرونز مردم اساله فيروز دبه خرا  نگرفتن چن آثارالباقيهدر  ،(474 /2: 1383ر، اثي)ابنخرا  

( 83: 1385ي، )ابن بلخر هاي ديگهاكردن خرا  و بسياري مالبه ر سنامهفار و در ،(353: 1386

ه طبق كسالي و قحطي ممتدي بروز خشک ةدر نتيج»هم آورده:  دياكونوفاشاره شده است؛ 

اريخ ته در كطوريوضع داخلي ايران بحراني شد و به ،سال امتداد يافتهفت ،بعضي از اخبار

عضي از مله بجرشته اقدامات زد؛ من، دست به يکفيروز براي جلوهيري از اين بليّه ،ذكرشده

غله  ا ذخائرتكرد  ها را لغو كرد و انبارهاي دولتي تأسيا نمود و مالکين عمده را مجبورماليات

اي مکرر، ههم قحطي روبينعقيده به .(402: 1346)دياكونوف، « خود را بين مردم تقسيم كنند

 .(Rubin, 1995: 229)ها را ببخشند لياتهاه مابهكرد كه هاهشاهان را وادار مي

اي و در ابتدادهد. اصلاحات خسروانوشيروان رخ مي پيرو ،هاي مهم مالياتيديگر بخشودهي     

 دنده بوكه پيش از آن پدرش به آن مقدار كاسته و رساهم  يک راخرا  ده ،پادشاهي خود

 : بخشدمي
 بییه كسییري رسییيد آن سییزاوار تییا   

  
 يییک خییرا ي دهببخشییيد بییر جییا

 (624 /4: 1398فردوسي، )           

 ريشاه تحت تأث نيز پا از داستانِ چيدن انار و سخنان زن با قباد، غررالسيربنابر اشاره     

اه شه به هذارد و اين اوست كسخنان زن اين ايراد را با برزمهر )بزرجمهر( در ميان مي

ثعالبي، )ند كبردارد و از پرداخت ماليات معاف  هادهد خرا  را از غلات و ميوهنهاد ميپيش

اهش لياتي و كهاي مادر امر تخفيف شاهاهتمام  پيرامون همدر كارنامه انوشيروان  .(385: 1368

و ستم  رفتاريههيري كار مردم بپردازم و چون بر آن شدم تا خود به پي»فشار بر مردم آمده: 

 ماية ،تر آن اسچه فزون بر پاداشي كه د -سبک كنم را از آنان بردارم و سنگيني با  بر آنان 

ايشان  يسته ازا  بابنيازي مردم هردد و به شهريار توان دهد تا به هنگام نياز، بهبود كشور و بي

 .(178 /1: 1389)مسکويه رازي،  «بستاند

يت ريق معافكشاورزان از ط چنين پيرو سياست مساعدتانوشيروان هم، شاهنامهبه اشاره      

فت يک ه درياب تنهادهد تا هايي نوشته و دستور ميدر خرا ، خطاب به مأموران مالياتي نامه

كه  هاييينز زمادرم بسنده كنند و براي رفاه حال كشاورزان و بهبودي طبقه پايين، ماليات را 

 وها نههزي . اين اصلاحات سبب شد تا كشاورزان تاحدودي از بار اينرندبردا يستزير كشت ن

 پيدا كنند: هيرندهان رهايي هاي مالياتاحتمالًا ستم
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 هییزيتي نهییادند بر يک درم 

 به نیاكشته انیدر نبودي سخن

 

 هر ايدونک دهقان نباشد دژم... 

 هیاي كَهُنپییراهنده شد رسم
 (624 /4: 1398فردوسي، )             

بيل قلاتي از ين بدان اشاره شد، مشکترين اشکالات رسم مقاطعه كه پيش از ايکي از مهم     

 مالياتي معافيتمحصولات خردادماه  به دليل به دستور انوشيروانبه همينسالي بود. خشک

 هيرد: تعلق مي

 هییاي خردادمییاهوُ زيیین خییوردني

  

 نکیییردي بیییه بارانیییدرون كیییا نگیییاه 
 (625 :)همان                            

ه بمدن باران شان به سبب نياتدهقاناني كه محصولادهد تا مير چنين دستوانوشيروان هم      

شمول م ،هسالي شدبار ننشسته و يا دچار آفت و زيان ملخ و يا سرما و هرماي شديد و خشک

 شوند:  اتيهاي ماليمعافيت

 مخواهيیید بییاژ انییدر آن بییوم و رسییت

 

 كییه ابیییر بهیییاران بییه بیییاران نشسییت! 
 (627 :)همان                            

ر اتي خود مقرهم انوشيروان در پي اصلاحات مالي اخبارالطوالو  تاريخ طبري به هزارش       

 ارده،وها آفت و آسيبي رسيده، به نسبت آفتِ دارد كساني كه به كشت و محصولات آنمي

. (100: 1364 وري،؛  دين704 /2: 1362)طبري، خرا  از ايشان برداشته شود و از ماليات معاف شوند 

كه  دهداطمينان خاطر را مي خطاب به مردم اينچنين هم انوشيروان ،شاهنامهبراساس 

 ين رسميا .شندله نگران نباأبابت اين مسبنابراين خرا  را نيز به آنان بخشيده و  ةماندباقي

ه عر جامد ذهنيت مثبت براي ايجاد اشاست كه در مورد بهرام هور نيز در ابتداي پادشاهي

  شد: ديده 

 سخن هرچه انیدک بود در نهییان

 استا ماندهیز باژ و خیرا  آن كج 

 نخواهند نيییز از شمییا زرّ و سيم

 

 بپیییییرسد ز من كیردهیار جهیان 

 استدهیكه مییوبد به ديییوان ما ران 

 پا ز من دل به بيم! ينمخسبيد از
 (632 -631 /4: 1398فردوسي، )        

ويژه بر بخش كشاورزي و كشاورزان بدان علت است كه هاي بخشودهي شاهان بهستسيا      

هاي آنان مستقيم توسط مالکان بزر  و مالکاني هستند كه مالياتداران و خردهاينان زمين

هاي بسيار سنگين شود و به احتمال بسيار در اين ميان دچار قرض و بدهياشراف هرفته مي
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كند تا ها خلا، ميآنان را از زير بار اين بدهي ،هاولت با اين بخششنيز هستند؛ بنابراين د

اقتصاد كشور امنيت و ها به زيان بخش كشاورزي و درنهايت زيان خود دولت و عدالتياين بي

از ماليات سرانه  هم هاييهروه ،يادآوري است كه در پي اصلاحات انوشيروان نياز بهتمام نشود. 

نيامده  شاهنامهها در ها اشاره شده؛ اما نام اين هروهمنابع مختلف به آنشوند كه در معاف مي

كه انگيزه اصلي خسرو تنظيم و اجراي يک سيستم مالياتي در اين ميان، با وجود آن  13 ؛است

تعادلي حال، تاحدودي هاي طبقات بالاي جامعه از ميان نرفت؛ با اينعادلانه بود، اما معافيت

 .( ,1995Rubin :254) نان هم ايجاد شدهاي آدر معافيت

اه و شساوه بينه بربه بهانه پيروزي بهرام چو از ديگر شاهاني است كه هرمزد انوشيروان نيز      

ا پببخشيد »بخشد: هران ميكشتن او خرا  را به مدت چهار سال به درويشان و توان

ر حالي داين . (841 /4: 1398، فردوسي) «چارساله خرا / به درويش و آن را كه بُد تخت عا 

ماتي ، اتهامربوط به ملاطفت و بخشندهي هرمزد در منابع تاريخي هايآهاهياست كه برخلاف 

ها به زيان و وضع ماليات تر بر مردمچون خساست و وارد آوردن فشار مالي بيش

ت سرتبه به هرمزد نسبت داده شده ادهندهان از سوي اشراف و سپاهيان عاليماليات

 .(93: 1394)پيگولوسکايا، 

 اعطاي وام و مساعدت در بازپرداخ  آن -4

 لي و پولي وثبات اقتصادي، هردش ماكه در  هاي مهم اقتصادي در هذشتهيکي از جنبه        

ثيقه( هاني )وهرو اعطاي وام و سود و بهره و دريافت توزيع عادلانه درآمدها تأثيري بسزا داشت،

در ي دولت اقتصاد مساعدتهاي جنبه درواقع يکي ازها سهيلات و وامسياست پرداخت تبود. 

هاي تزپرداخكه در با بود كارانيبراي بدهرونق اقتصادي  اصل، كمک به اشتغال و در راستاي

  اند.خود دچار مشکل شده

 شامل مواردي چون ،دهي به كار بردهكه فردوسي پيرامون وام و تركيباتي دايره واژهاني     

-دارنده/ وامدارند وام/ فام است/ فام دارد= براي اصطلاح وام»، «خواهانفام»، «خواهفام»، «فام»

ترتيب عبارتند از: هاي اين واژهان در زبان پهلوي بههردد كه معادلمي« توزيدن فام»و « دار

( و abāmdārدار/ بدهکار )( وامabām-dādār) دهنده/ طلبکار(، وامabāmوام/ قرض )

پرداخت وام و  شيوه .(3 -1: 1395)منصوري، ( nšziōt -māabتوزش )بازپرداخت وام/ وام

شود كه البته تنها ديده مي شاهنامههاي حکومتي شاهان ساساني در سياست تسهيلات مالي

هاي شاهان براي افزايش واقع يکي از سياستبعُد مساعدت اجتماعي آن مطرح نبوده، بلکه به

بوده كه تنها در دو ها ياريهمين همنشان دادن حا نيت در اذهان عمومي اقبال عمومي و 

ديگر در عادي به يک مردمدهي وام و شودديده مي« مردم به دولت»و « دولت به مردم»نو  
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و  ، موقوفاتهاي شاهاناز هند شاهنامهنمونه ندارد. منبع مالي اعطاي وام نيز در  شاهنامه

 شود.تأمين مي جرمانالي ماموال مربوط به مصادره م

ه بمربوط  ايراني المال در ميان شاهاندهي از بيتوامترين اشاره به كهن طبريبه بيان        

نيز ارالباقيه آثبنابر اشاره بيروني در . (292 /1: 1383)طبري،  استعهد منوچهر با كارهزارانش 

ا هكدهتشهايي كه به آاز مالدرهاي خزينه خود را هشود و »سالي: پيروز در روزهار خشک

« ان دادداد و آن اموال را تمامي به مردم ايرخواست بدو وام ميتعلق داشت هر كا مي

از همين  هاست كهكدههر وجود سرمايه هنگفت آتش. اشاره بيروني نشان(353: 1386)بيروني، 

ه كالب است جاما  مده،نيا شاهنامهاين اشاره در آمده؛ هاي شاهان و مردم به دست ميپرداخت

ها دهكالي آتشمدر دوره ساساني از محل منابع « ماديان هزار دادستان»اشاره بر بناهفته شود 

  .(Perikhanian, 1980: 133 ؛216: 1391)ماديان هزاردادستان، شد نيز به مردم وام داده مي

از  يکيور است. هاهي بهرام باره مربوط به پادشدر اين شاهنامهاشاره ترين و بيشنخستين       

اري دوام دستانتهي ،يافتندهايي كه به دستور بهرام از هند هاوان جمشيد بهره ميهروه

  :اندها دچار مشکل شدههستند كه در بازپرداخت
 دارنیید واممییییردم كییه دسییتتهییي

 ز ويییران و آبییییاد هییییرد آوريییید

 ببخشيییییید دينییییییارِ هیییند و درم

 

 ام و آرام و كیییام دل از نیی هسسییته 

 وُزآن پییا يکايییک همییه بشییمريد

 بیییه میییییزد روانِ جهییاندارجییییم!
 (505 /3: 1398فردوسي، )          

-به كيد دارد،كه بر شادي روان جمشيد تأ« به مزد روان جهاندارجم»جالب توجه است كه مصر       

به روان(  )مربوط ruwānagān« روانگان» )براي روان( ياpad ruwān  «پدَروان»واقع، همان سنت 

 دهدن مينشا شاهنامهاشاره بوده و  فرد درهذشته،سنت وقف براي رستگاري روان  همانكه  است

 ست.ات بوده دارندهان از محل همين موقوفاهاي مالي براي وامكه يکي از منابع تأمين مساعدت
ز اموال اداران وام به وام د. اعطاينآيميشمار به دارانشده از ديگر منابع تأمين نياز واماموال مصادره

لکه هاه ب، شدنديواريز نمها همواره به خزانه دهنده آن است كه مصادرهشده فرشيدورد نشانمصادره

 شدند: ها ميصرف امور خيريه و اعطاي وامتماماً 

 كسییي را كییه فامسییت و دينییار نيسییت 

 بییییريشان بییبخش ايیین همییه خواسییته

 

 كسییش يییار نيسییت... بییه بییازارهیییاني 

 كییییاسته!بیییرافییییییروز جیییییانِ روان
 (532 :)همان                               

ر دارد را دنكاران و جواناني كه توانايي كار هاي خود پيران، بيبهرام در ميان دهش     

 دهد: هايشان ياري ميبازپرداخت وام
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 دهییر هركییه پيرسییت و بيکییار و سسییت

 دارد كسییي زيیین هییییروهوهُییییر فییییام 

 

 همیییان كیییو جوانسیییت و ناتندرسیییت 

 خواهییان سییتوهسییت از بییدِ فییامشییده
 (537 :)همان                              

ي وزيم فام كسبت» بخشد:ميرا هم وام كساني كه تمکن مالي در بازپرداخت ندارند  احت او     

اران خود دها، به زمامبر اينفزونا .(538 :)همان« كش درم/ نباشد، دل خويش دارد به غم

معوقه  يا بدهي وكار خويش نياز به وام دارند وبه كساني كه براي رونق كسبدهد تا دستور مي

ين جه دولتي بخشش كنند. چنآيند از بودداشته و از عهده بازپرداخت اقساط برنمي

دي و تولي و مشاغلمحصولات هايي سبب جلوهيري از ركود اقتصادي بازار و رونق انديشه

لکه به بكند، ولي جلوهيري مينظمي در هردش نظام پكه نه تنها از بي هرددميپربازده 

  نمايد: ميدهي در مديريت پول و اقتصاد كشور نيز كمک شاياني نظم
 كسي را كیه فامسیت و دسیتش تهيسیت 

 هییییم از هییند ماشییییان بتییییوزيد فییییام

 

 ار  و بییي فرهيسییتبییه هییر جییاي بییي 

 هییاشیییان نبيسییيد نیییام!بییه ديییییوان
 (548)همان:                               

از  لتي، حاكيهاي دوبگيران در دفاتر و فهرست مخصو، وامنام وامتأكيد فردوسي بر ثبت     

عد نگام موههاي مالي به استفادهسوءو جلوهيري از هرهونه فرار يا  اقتصادينظام  حساسيت

لياتي شده مادهنده تنظيم اسناد كتبي مُهر و امضاهاست. چنين سيستمي نشانامبازپرداخت و

هميت ااز  وماند بود كه تا زمان اتمام وصول و بازپرداخت كامل در اختيار دولت، باقي مي

ي هادهاهت در داتوانسدر صورت نياز مي كهدر نظام پولي و اقتصادي برخوردار بود نيز فراواني 

ز ت را نيسياس توان اينمي شاهنامهستناد حقوقي قرار هيرد؛ از طرفي به اشاره قانوني مورد ا

دهي بتسويه  ادر بههيرنده به هر دليل قدهد كه اهر فرد وامنشان مي ،دريافت كه ثبت نام افراد

بلاعوض  هايمکبه او ك هاها يا تسويه واماش در پرداخت مالياتبا توجه به سابقه ،خود نشد

   اش را كاملًا تسويه كنند. بدهي نموده يا

ين اند؛ بر كپرداخت  داران را از خزانه دولتيدهد تا هنجور، وام وامانوشيروان نيز فرمان مي    

ست دن تهيد كه آدستي درم بخواهد، نبايخواهي بيايد و از مرد تهيمبنا به دستور او اهر وام

 خواهد كرد:  هند پرداخت وام او را ازشاه در رند افتد، زيرا كه هنجور 

 خیییواهي بيايییید ز راه وهیییر فییییام

 دسییت رنییدنبیییايد كییه يیییابد تهییي
 

 دستگیییاه درم خواهیید از مییرد بییي 

 كییه هنجییور فییامش بتییوزد ز هییند!
 (716 /4همان: )                        



  91 در شاهنامه فردوسي دهيوامهاي سیاس  مالیاتي ونظام 

 

 

 در ي فردندر صورت ناتواكه حاكي از آن است  شاهنامههاي هزارشبر اين اساس،      

-ندازي نميادستمردم برخلاف امروز به اموال و مالکيت خصوصي دولت،  ،هابازپرداخت بدهي

-امنيز و  14 برخي منابع حقوق زرتشتي مبنايكند. برهيرنده كمک هم ميكه به وامكند، بل

ه كند؛ مصادرا را تفتيش و دارايي او ر هيرفرد وام خانه ،تواند بدون حکم قضاييدهنده نمي

از طريق دست  بازپرداخت وام ،روايت آذرفرنبغ فرخزادانام از  67نمونه، براساس پرسش  براي

قررات متابع  وهيرنده جز با فرمان و فتواي دستوران ممکن نيست دهنده به مال وامبردن وام

نيز بيان  ام69در پرسش  احت .(52: 1384)روايت آذر فرنبغ فرخزادان، قانوني و شرايط خا، است 

فتد اان ميوز به زندتنها با حکم داور پند ر آيد،اش برنميكه از عهده وام داريوام شود مردمي

مابقي  وش تعيين ازيو اهر توانايي كاركردن دارد بايد به او كار داد و مقداري از آن را براي رو

 (.55همان: )ط داد تواند كار كند بايد به او روزي متوسعنوان بدهي تلقي نمود و اهر نميرا به

-امدل از و)ستاندن بها يا معا« هروهاني»اصطلاحاتي چون ، البته در فرهنگ حقوقي زرتشتي

دهنده را نيز ود دارد كه امکان دخل و تصرف وامرابطه وج در ايننيز دار( و قوانين متعدد 

كار بلفرد ط اين امکان براي هزاردادستان ماديانكه بنابر قوانين چنانسازد؛ همفراهم مي

در  كه عموماً ( ,1980Perikhanian :59؛ 168 -165، 134: 1391)ماديان هزاردادستان،  هوجود داشت

كار لبد به طعنوان ضمانت هرفته شده، يا در قرارداد قيد شده بوچه پيش از آن بهقالب آن

 هرفت. تعلق مي

-يمردم وام منيست كه به  تنها اين دولت شاهنامهجداي از موارد يادشده، بنابر اشارات      

جه به ي بوددولت )كسردارند در هنگام نياز  خوبي مالي تواناييكه مردمي هم كه پردازد، بل

دريافت و  دفاتر مخصو،ِ  طور قطع دريند بهآاين فر  15 .دهندها( به شاه وام ميهنگام جنگ

مثال  بهترين ؛شدهت ميداران اقتصادي ثبكارهاي دولت نسبت به سرمايهها و بدهپرداخت وام

علام ايروان هر است كه آمادهي خود را براي دادن وام به دولت انوشماجراي كفشباره دراين

فراد او  ر داران بزهاي هدف براي هرفتن وام و قرض، سرمايهكه بر مبناي آن هروه كندمي

ه زودي بين وام اب كه ين مطلهستند؛ اعم از بازرهانان، دهقانان و ديگر افراد. تأكيد بر ا پرآوازه

-هي سرمايقدينگقوانين دقيق در اين رابطه و احترام شاه به ننيز حاكي از  پا داده خواهد شد

 اندازي به اموال ايشان است:  داران و عدم دست
 ردِ مییا در كییه هسییت ییییبییدين شییهرها ه

 ییازرهیییییییان و ز دهقییییییییان درمییز ب

 ز بهییر سپیییییه ايیین درم فیییییام خییواه

 

 و درم بییيش دارد بییه دسییت یكسییي كیی 

 ...اهییییر فیییییام خیییواهي نگیییییردد دژم

 بیییه زودي بفیرمیییییايد از هیییند شیییییاه
 (787 /4: 1398فردوسي، )                
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 گیري نتیجه

و  مهشاهناش در اين پژوهش به ترتيب اشاراتي پيرامون تاريخچه دريافت ماليات به هزار     
يرامون پوجود مو نيز اهميت دريافت خرا  ارائه شد. هر سه اشاره منابع تاريخي دوره اسلامي 

ه حفظ بوط ب، مربوط به مخار  لشکريان و يک مورد آن نيز مر«عادلانه خرا »اهميت دريافت 

امي ي نظتخت و تا  شاهي و امنيت كشور بود كه همين يک مورد نيز با ميزان قدرت و قوا

 برداشتي ترينرابطه ميان عدالت، اقتصاد و امنيت مهمارتباطي تنگاتنگ داشت. بر اين اساس، 

 مهشاهناي ماليات داشت. در اين راستا نظام شاهنامههاي مالياتي در توان از دريافتبود كه مي
ذيرفت. پورت ها صبا چند چالش و مانع بزر  مواجه بود كه راهکارهاي هوناهوني نيز براي آن

اتي مالي تلاش در جهت اجراي عادلانه و صحيح نظامنخستين مورد آن مبارزه با تخلفات و 

ه با قاطعهزيني روش مبود. كاهش ستم بر مردم و نو  اصلاحات انجام شده انوشيروان، جاي

پيش از  شانلاتداران در استفاده از محصوداران و باغويژه امکان زمينتمامي مزاياي آن به

ر اين دهايي بود كه ترين سياستي مهمهاي مالياتپرداخت سهم شاه و درنهايت، مساعدت

ه ستور بهاي موجود در دريافت ماليات هم انوشيروان دنظميرابطه اجرا شد. درخصو، بي

را  خكنار  هاي جديد مالياتي داد و خرا  نقدي را درهذاري محصولات و تعيين تعرفهقيمت

شوق ترين مكه مهمهاي بيش از حد بر مردم ها و ستمهيريتر كرد. سختجنسي پررنگ

اي هيين نرخزد با تعرا كنار مي« هاي عادلانهدريافت»يعني  شاهنامههاي مالياتي پرداخت

لي، ايي ماهاي سرانه با چارچوب مشخص بنابر ميزان توانبندي، دريافت مالياتمشخص، قسط

 ثبتحساسيت در تنظيم و هيرانه و جلوهيري از تخلفات مالياتي و هاي پيشسياست

 تا حد زيادي برطرف شد.  ها در ديوان خرا ريافتيد

 تصادي ونق اقها )دولت به مردم و مردم به دولت( هردش و رودر زمينه پرداخت و دريافت وام

وجه به تيت دارد چه اهمباره آناند. در اينآمدهترين دلايل به دستاقتدار و امنيت ملي مهم

اي كه نکته ها و اموال خصوصي مردم است.مالکيت اندازي بههيرندهان و عدم دستحقوق وام

 شود. در دنياي امروز چندان توجهي بدان نمي
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 هانوش پي

يم يستي تقدهزير باتشرف به حضور در نوروز و مهرهان نا هنگامكه بود هدايايي  «ماليات آيين. »1

كه به اين  مهرهان و مزايايي (. جاحظ به وجود اين رسم در نوروز و85: 1314كردند )كريستين سن، مي

يات آيين و درواقع، نيز به مال شاهنامه. در (203: 1343)الجاحظ، هرفت اشاره كرده افراد در آينده تعلق مي

ز چنين ن خسروپرويرسيد، از زباداران و بزرهان به دربار ميها از سوي نامهايي كه در اين زمانكشپيش

ز او مهر/  نوروز كشوري/ ز هر نامداري و هر مهتري؛ جز از رسم و آيين جز از هديه و باژ هر»اشاره شده: 

 (.1050 /4: 1398)فردوسي، « چهري خوباسپان و از بنده

نتشار ود تا ابكردند، سياستي دريافت ماليات از پيروان مذاهب ديگر كه در داخل كشور زندهي مي. 2

ه با اشاره يامده؛ امن شاهنامههونه ماليات در از اين ريه آشکاتر شود. نمونروز ضعيفو روزبه كم ،آن مذهب

 است.   يسياست چنينمؤيد  ،شاهنامه ويژه در دوره ساسانيِها بهوجود اقليت

اد نمود نسي قلمدجنوعي ماليات توان دريافت آذوقه سپاهيان از روستاييان را هم بهمي شاهنامه. در 3

 (.130: 1392جويي، )هاجري اميري كله

اند كه ام بردهن جداهانه هاييديوان ،در دوره ساساني از مهُرهاي مختلفي براي شاهان و در نتيجه .4

شته و در هاي مخصو، ماليات بر روي كاغذهاي سفيدي نوبوده است. نامه «خرا »ها براي يکي از آن

 وجوديمار  و شد و متصدي خرا  هر سال دفتر مبالغ خرا ِ هردآوري شده و مخحضور شاه خوانده مي

ب ديوان لار )صاحساهذاشت. واستريوشانالمال را پيش شاه آورده و شاه آن را مُهر كرده و توقيع ميبيت

-اليه بهن امور متصديام( دار شاهخرا / رئيا ماليه(، وِسپهُران هَماركار )مأمور/ موكل خرا ( و هنجور )خزانه

يوان خرا  براي صاحب كل د« واستريوشان»از اصطلاح  بلعمي(. 81: 1314رفتند )كريستين سن، شمار مي

( trhmrkršh)داران در فهرست درباريان نرسي از رئيا حساب» (.948: 2،  1353ياده كرده است )بلعمي، 
نه شاهي و هاي واصله به خزاياد شده است. يکي از كارهاي او رسيدهي به ماليات ”مترجم -شهرآمارهر“

 .(106: 1350لوكونين، « )الي كشور بودهاي شاه و امور مرسيدهي

نظران صلاحات، شماري از صاحبدهد كه انوشيروان براي انجام اين اهزارش برخي منابع نشان مي. 5

مسکويه ؛ 702 /2: 1362كار و مورد اعتماد وي بودند برهزيد )طبري، خواه و درواقع كساني را كه درستنيک

نيز  الاربنهايهو  الاممتجارببه هزارش  نامگچه كه از تا آن(. 195: 1367نويري، ؛ 178 /1: 1389رازي، 

هاي هذشتگان از هشتاسپ تا قباد از آن دارد كه انوشيروان در اصلاح قوانين مالياتي به شيوه آيد، نشانبرمي

را كنار  و نيز قوانين روم و هند را بررسي نموده و از مواردي كه به نظرش درست آمده بهره برده، و مابقي

نيز عقيده دارد كتاب  پيگولوسکايا .(203 /10: 1367نويري، ؛ 189 /1: 1389)مسکويه رازي، هذاشته است 

كه مجموعه قوانيني رايد و مکتوب در سده پنجم ميلادي بوده، احتمال دارد در ايران براي  قانون سرياني

 (. هرچند155و  150: 1394)پيگولوسکايا،  آشنايي با نظام مالياتي بيزانا مورد استفاده قرار هرفته باشد

 ,Rubin)ديدهاه كه خسرو از قوانين امپراتوري روم الهام هرفته را بايد كنار هذاشت  معتقد است: اين روبين

1995: 295). 

و بر : »هرفتميجهت استفاده رهگذران خرا  تعلق ندرختان بهدر قوانين اصلاحي انوشيروان بر تک. 6

 .(703 /2: 1362)طبري، « هانخلرا  نهادند نه بر تکها خنخلستان
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ها داري آننگه كهجهت آنتر است؛ بهها بيشهاي انگور و خرما از همه ماليات. ميزان ماليات باغ7

 (.57: 1392غلامي،  -تر است )بادامچيشان كمتر و هزينهآسان

ه آن بي مربوط هاماليات سرانه و معافيتهاي منابع مختلف از تر در مورد هزارش. براي آهاهي بيش8

 .(77 -73: 1397غفوري، ر.ک: )

رفتن يي چون هه كارهابه رزُنامد )روزنامه/ يادداشت روزانه( اشاره كرده ك مفاتيح العلومخوارزمي در . 9

 .(57: 1362)خوارزمي،  نوشتندخرا  يا پرداخت نفقه و... را هر روز در آن مي

ها و كار وليتؤمسضحاک »مصر  دوم چنين برداشت شده است:  ،لقي مطلقهاي خادر يادداشت. 10

را: مال و دارايي « سود و زيان» جوينياما  ؛(64 /10: 1391)خالقي مطلق، « نيک و بد آن را به تازيان سپرد

ا روچه به فرمانخواسته و سرمايه و در پيِ آن باژ و آن»سود و زيان را  كزازي (299 /1: 1394، فردوسي)

ن نيست كه روش»نيز درباره اين مصر  آورده:  جنيدي(. 340 /1: 1392دانسته )فردوسي، « پردازندمي

 (. 65 /1: 1387)فردوسي، « چگونه سود و زيان هر دو را با هم بخشيد

محصول( آب و بياز زمين )بي»آورده: « خوار بگذاشتي»خالقي مطلق در شرح اين بيت و ضبط . 11

(؛ يعني 186 /10: 1391)خالقي مطلق، « كرداعتنا رها ميو زمين چنين كساني را بي هرفتماليات نمي

 رغررالسي و طبري تاريخاعتنا بود. اشاره به مضمون فردوسي در ها بيدرواقع نسبت به هرفتن ماليات از آن
يعه ن رأوا ضا احت هن يفرق ثقاته في اقطار ممالکسيرته انه كا»شود، در اشاره بنُداري هم آمده: ديده نمي

 اد تا اهرفرستيو نيز كارآههان به اطراف مملکت م»متشعثه أمر باقساط خراجها  و النظر في حال اهلها: 

داري نب) «کوشنداش بداد تا خرا  از آن بردارند و در بهبود حال مردميافتند، فرمان ميديهي ويران مي

 (.407: 1380اصفهاني، 
ند ارداختهمقدار خراجي است كه مردم بدهکارند و هنوز نپ ،«باقي» ممفاتيح العلوبه اشاره . 12

 .(62: 1362)خوارزمي، 

 اريخ طبريتي چون در منابع مختلف ،هايي كه به فرمان انوشيروان از ماليات سرانه معاف شدندهروه. 13

( 100: 1364ي، نور)دي اخبارالطوال، (178 /1: 1389)مسکويه رازي،  الاممتجارب، (703 /2: 1362)طبري، 

ان، دبيران و هاي بزر ، افسران و جنگاوران، هيربدشامل خاندان (527 /2: 1383، )ابن اثير الکاملو 

شکل  به ريخ قمتادر  هردند؛ اماهزاران شاه و كارمندان دربار و افراد زير بيست و بالاي پنجاه سال ميخدمت

ير آن، غحفاظ و  يفه زنان، كتّاب و اهل علم از طلبه وترتيب شامل بيوتات، طاها بهتري اين هروهكامل

و از كور و شل و  هيرسال، درويشان از عجزه و مساكين، افراد زمين 50و بالاي  20كاران، افراد زير خدمت

 (. 179: 1361)قمي،  هستندمفلو  و... 

پرداخت و بازپرداخت وام در هاي مربوط به هايي از مقررات و قوانين مربوط به وام و تعهدنامهنشانه. 14

 آمده برخي قوانين مربوط به واماوستا « نسکسگادم»جمله در شود؛ از آنبرخي از متون پهلوي ديده مي

نيز در مورد وام و بازپرداخت آن و  ماديانهاي (. بندهايي از برخي فصل177: 1397كرد، )كتاب هشتم دين

 -133 ،94 -93: 1391ماديان هزار دادستان،  نگاهي كنيد به: بارهموارد قضايي و قانوني آن است. در اين

مجموعه در  هاجداي از اين (Perikhanian, 1980: 29- 31, 53, 57- 59, 89؛ 99؛ 166، 135

« پسند»ها قوانين مربوط به وام است كه در آن از اصطلاحاتي چون نيز يکي از بخش بُختيشو حقوقي 

هاي تعهدات مربوط به پرداخت و اخذ نامهر از سود وام( و مواردي چون مقاولهنظدهنده در صرف)موافقت وام
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: 1377؛ يارشاطر و ديگران، 191 -187: 1372وام و نرخ معمول بهره در ايران ياد شده است )پيگولوسکايا، 

2/ 62). 

ا بود كه هاتاليدر دريافت م يکي از دلايل مهم كسري بودجه دولت در روزهار ساساني، ناهماهنگي .15

 (. 94 -93: 1392صادقي،  -در ضعف دولت مركزي و نابساماني امور تأثيري بسيار داشت )عرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 

 منابعفهرس  

يکلسون، ، تصحيح و تحشيه: هاي ليستراند و رينولد آلن ننامهفارس .(1385) .ابن بلخي -

 تهران: انتشارات اساطير.   

  ليدن: بريل. ، القسم الثاني، الارضة صور .(1939) القاسم.أبيحوقل، بنا -

رجمه ت، الارض ةسفرنامه ابن حوقل؛ ایران در صور .(1366) القاسم.أبيحوقل، بنا -

 جعفر شعار، تهران: اميركبير. 

اهره: دارالکتب ق ، جلد اول،الاخبارعیون .هجري(1406) .مسلمبنقتيبه دينوري، عبداللهابن -

 المصريه. 

، و دوم ول، ترجمه سيدمحمدحسن روحاني، جلد اتاریخ کامل .(1383) .ر، عزالديناثيابن -

 تهران: انتشارات اساطير. 

 تاریخ پیامبران و شاهان )سني ملوک الأرض و .(1346) .حسنبناصفهاني، حمزه -

 ، ترجمه جعفر شعار، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران. الأنبیاء(

شنگ ، ترجمه هوتاریخ اقتصاد دول  ساساني(. 1382روت. )استيل،  -آلتهايم، فرانتا -

 صادقي، تهران: نشر علمي و فرهنگي. 

نما: بررسي مسائل اقتصادي در شاهنامه فردوسي، استاد راه (.1392جويي. هاجر. )اميري كله -

 هاه رازي. كده ادبيات و علوم انساني دانشعيسي نجفي، دانش

انيان در نگاهي ديگر به اصلاحات مالياتي ساس(. »1392بادامچي، حسين، غلامي، مريم. ) -

 . 49 -72، صص 26، سال هشتم، شماره نامه مسکویهفصل، «دوره خسرو انوشيروان

دوم،  ، به تصحيح ملک الشهراي بهار، جلدتاریخ بلعمي .(1353) .بلعمي، ابوعلي محمد -

 تهران: نشر زوار. 

 سينا.رات ابنترجمه اكبر دانا سرشت، تهران: انتشا، آثار الباقیه .(1386) .بيروني، ابوريحان -

رجمه ، تشهرهاي ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان .(1372) .پيگولوسکايا، نينا -

 الله رضا، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. عنايت

، ترجمه هاي ششم و هفتم میلاديایران و بیزان  در سده .(1394) .پيگولوسکايا، نينا -

 ميربها، تهران: انتشارات ققنوس.  كامبيز

-ا الدين طباطبايي زواري، ترجمه حمحمدجلال. (1387) .توقیعات کسري انوشیروان -

 حسين نخجواني، تهران: نشر شفيعي.
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يباچه ، با دتاریخ ثعالبي .(1368) .اسماعيلمحمدبنثعالبي نيشابوري، عبدالملک بن -

 تهران: نشر نقره.مجتبي مينوي و مقدمه و ترجمه محمد فضائلي، 

تابخانه ، ترجمه محمدعلي خليلي، تهران: كتاج .(1343) .الجاحظ، ابوعثمان عمربن بحر -

 سينا.ابن

في السّقا ، تصحيح مصطالوزراء و الکُتّاب .(1343) .جهشياري، ابوعبدالله محمدبن عبدوس -

 اپ تابان. چ و ابراهيم الأبياري و عبدالحفيظ شلبي، ترجمه ابوالفضل طباطبائي، تهران:

دارالفکر  ، بيروت:الوزراء و الکُتّاب .ه.ق(1430) .جهشياري، ابوعبدالله محمدبن عبدوس -

 الحديث. 

المعارف ةرتهران: مركز دائ ،10جلد ، هاي شاهنامهیادداش  .(1391) . جلال،خالقي مطلق -

 . بزر  اسلامي

ه، مقدم ،امه(نسیرالملوک )سیاس  .(1398) .عليبنالملک طوسي، حسنخواجه نظام -

كاري تصحيح و تعليقات محمود عابدي، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي با هم

 انتشارات سخن.  

جمه ، ترترجمه مفاتیح العلوم .(1362) .خوارزمي، ابوعبدالله محمدبن احمدبن يوسف -

 انتشارات علمي و فرهنگي.تهران: حسين خديوجم، 

 بمبئي. لد اول و دوم،، جاب هرمزدیارروایات دار .(1922) .داراب هرمزديار -

گاه ترجمه و ، ترجمه روحي ارباب، تهران: بنتاریخ ایران باستان .(1346) .دياكونوف، م.م -

 نشر كتاب. 

امغاني، ، ترجمه محمود مهدوي داخبارالطوال (.1364دينوري، ابوحنيفه احمدبن داود. ) -

 تهران: نشر ني. 

ن: بيدي، تهراصحح و مترجم: حسن رضائي باغم .(1384) .روای  آذرفرنبغ فرخزادان -

 المعارف بزر  اسلامي. ةمركز دائر

 . ، تهران: انتشارات اساطيردوم، جلد تاریخ طبري .(1362) .طبري، محمدبن جرير -

، به یهالسعاده و الإسعاد في سیره الإنسان .(1336) .عامري نيشابوري، محمدبن يوسف -

 : ويسبادن.كتابت و مباشرت مجتبي مينوي، آلمان

، «برآورد درآمدهاي مالياتي دولت ساساني(. »1392صادقي، حسين. ) -عرب، حسنعلي -

 . 89 -110، سال هشتم، شماره سي و دوم، صص نامه تاریخپژوهش
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ه استاد احسان عباس، محمدعلي امام شوشتري، تهران، سلسل .(1348). عهد اردشیر -

 انتشارات انجمن آثار ملي. 

سنجش منابع تاریخي شاهنامه در پادشاهي (. 1397غفوري، فرزين. ) -
 ، تهران: مركز پژوهشي ميراث مکتوب. خسروانوشیروان

هران: نيا، ت، ترجمه مسعود رجبمیراث باستاني ایران .(1377) .فراي، ريچارد نلسون -

 شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 

لد دون جنيدي، جويرايش: فري ،شاهنامه فردوسي .(1387) .فردوسي، حکيم ابوالقاسم -

 ، تهران: نشر بلخ. اول

ايک ؛ تصحيح انتقادي و شرح يکفردوسي شاهنامه .(1394) .فردوسي، حکيم ابوالقاسم -
 ، مهري بهفر، دفتر يکم، تهران: نشر نو. ابيات

 : نشر، تهراناول لد، به قلم عزيزالله جويني، جشاهنامه .(1394) .فردوسي، حکيم ابوالقاسم -

 هاه تهران. دانش

کم تا ي، پيرايش: جلال خالقي مطلق، بخش شاهنامه(. 1398. )فردوسي، حکيم ابوالقاسم -

 دوم )چهارجلدي(، تهران: نشر سخن. 

بن حسنبنبن علي، ترجمه حسنتاریخ قم .(1361) .حسنبنمحمدبنحسن، قمي -

 وس.  الدين تهراني، تهران: انتشارات تعبدالملک قمي، تصحيح و تحشيه: سيدجلال

، ن فضيلتها و ترجمه: فريدوآوانويسي، يادداشتدفتر دوم،  .(1384) .کرداب سوم دینکت -

 تهران: انتشارات مهرآيين.

ني، آوانويسي، ترجمه و يادداشت از محسن نظري فارسا .(1397) .کردکتاب هشتم دین -

 تهران: انتشارات فروهر. 

هران: مه رشيد ياسمي، ت، ترجایران در زمان ساسانیان .(1385) .كريستين سن، آرتور -

 نشر صداي معاصر. 

يگولفسکايا، ، پيراستار: ن. و پایران در آستانه یورش تازیان .(1357) .كولسنيکف، آ. اي -

 ترجمه م.ر. يحيايي، تهران: انتشارات آهاه.

يح و تحشيه تصح ، بهالأخبارزین .(1363) .محمودابنضحاکبنهرديزي، ابوسعيد عبدالحي -

 الحي حبيبي، تهران: چاپخانه ارمغان.و تعليق: عبد

 نگاه ترجمه وبالله رضا، تهران: ، ترجمه عنايتتمدن ایران ساساني .(1350لوكونين، و. . ) -

 نشر كتاب. 
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يد فرخ مرد بهرامان، پژوهش سع .(1391) .مادیان هزاردادستان )هزار رأي حقوقي( -

 عريان، تهران: نشر علمي. 

، به عۀآداب الحرب و الشجا .(1346) .ف به فخر مدبر(منصور )معرومباركشاه، محمدبن -

 تصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري، تهران: انتشارات اقبال. 

 الشعراي بهار، تهران: نشر خاور.به تصحيح ملک .(1318) .التواریخ و القصصمجمل -

تهران:  ،لاو ، ترجمه ابوالقاسم پاينده،  الذهبمروج .(1382) .بن الحسينمسعودي، علي -

 علمي و فرهنگي.  نشر

ده، تهران: ، ترجمه ابوالقاسم پاينالتنبیه و الاشراف .(1389) .بن الحسينمسعودي، علي -

 علمي و فرهنگي.  نشر

مي،   اول، ، ترجمه و تحشيه: ابوالقاسم اماالأممتجارب .(1389) .مسکويه رازي، ابوعلي -

 تهران: انتشارات سروش. 

تن مفرهنگ حقوقي زبان پهلوي؛ )فارسي میانه( بر پایه  .(1395) .منصوري، يدالله -

 ، تهران: نشر آواي خاور. پهلوي مادیان هزار دادستان و دیگر متون پهلوي

بررسي نظام مالياتي ساساني و اصلاحات مالي (. »1394اصغر. )ميرزايي، علي -

، سال يد، سال پنجاه و يکم، دوره جدهاي تاریخينامه پژوهشفصل، «خسروانوشيروان

 . 109 -124هفتم، شماره دوم، صص 

مهدوي  ، ترجمه محمودنهایه الارب في فنون الأدب .(1367) .احمدالديننويري، شهاب -

 دامغاني، جلد دهم، تهران: انتشارات اميركبير. 

ل  تاریخ ایران؛ از سلوکیان تا فروپاشي دو .(1377) .يارشاطر، احسان و ديگران -

 ير.  ت دوم، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات اميركبسوم، قسم لد، جساسانیان

 نشرهران: ت، ترجمه محمد آيتي، جلد اول، تاریخ یعقوبي .(1382) .اسحاقيعقوبي، احمدبن -

 علمي و فرهنگي.

- Perikhanian, Anahit, 1980, the Book of Thousand Judgements :A 

sasanain Law- Book, TransLated from Russian by Nina Garsoïan 

, Costa Mesa, Mazda publishers. 

- Rubin, Zeev, (1995) The Reform of Khusro Anushirwan, in The 

Byzantine and Early Islamic Near East. III: States, Resources and 

Armies, Ed by A. Cameron, Princeton.  
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 های قربانیبر اساس نظریه بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی

 ایوب امیدي

 اه شهيد بهشتي، تهران، ايرانهآموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشدانش

  21/10/1400تاریخ دریاف :  

 14/4/1401تاریخ پذیرش:  

 چکیده

ه شدنجام ميدر باورهاي پيشينيان خودكشي، جنبة مذهبي داشته و با اهداف مختلفي ا     

شان كنند و مرهكش كردن جان خود به خدايان، خدمت مياست. افراد باور داشتند با پيش

ر ، پا از م نعمت خود در جهانشود يا با معشوق و وليندي و رفاه جامعه ميمباعث بهره

تقبال ق به اسروند. به همين دليل با اعتماد قلبي و اشتيايابند و به بهشت ميپيوند مي

هاي حليلي به بررسي شيوهت-كوشد به روش توصيفياين پژوهش مي رفتند.مر  مي

 ي، عمليخودكُشدهد: بپردازد. نتايدِ نشان مي( خودكشي در متون حماسي )تا قرن هفتم

 مهناشاسپهرو  شاهنامهمصاديق آن در خودخواسته و يکي از مصاديق قرباني انسان است و 
ر شِ زَهتر است. خودكشي در متون حماسي به پند رونسبت به ساير متون حماسي برجسته

دژ(، )تن خود از بارو خوردن، خون ريختن )بريدن سَر و دريدن پهلو(، پايين انداخ

يان، شود و از اين مخودسوزي، و امتنا  از خوردن و آشاميدن )هرسنگي( انجام مي

ر تري دارد و به نظهاي آن نمود بيشخودكشي به شيوة خون ريختن نسبت به ساير شيوه

ر دخيزي و باروري طبيعت دارد. رسد اين امر، ريشه در انديشة تأثير خون در حاصلمي

ارد فت: موتوان هنامه نيز ميسامد و تفاوت مقاصد خودكشي در شاهنامه و هرشاسپمورد ب

ما اهداف آن در ادارد؛  نامههرشاسپتري نسبت به بسامد بيش شاهنامهخودكشي در 

ظور اغلب به من شاهنامهتر است؛ خودكشي در متنو  شاهنامهنسبت به  نامههرشاسپ

-هرشاسپ كه اين عمل درشود در حاليانجام مي سوهواري فرزند و نزديکان و دفع تهمت

جلبِ  ينده وبيني حوادث آاغلب با هدف باروري و فراواني طبيعت، رضايت بتان، پيش نامه

 هيرد.رضايت خداوند انجام مي

 هاي آيين قرباني.: متون حماسي، خودكشي، مذهب، قرباني، نظريهواژگان کلید
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 مقدمه

ين ني كه به اروايات هوناهون، خودكشي را تحريم و به كسا دين مبين اسلام و آيات و     

و  داراي عواقب خودكشي، (.30-29/سورة نساء)پردازند، وعدة آتش جهنم داده است عمل مي

 ،ملع چه با اينكنند اهركساني كه خودكشي مي ؛مدهاي سخت فردي و اجتماعي استآپي

يني به دات داعتقا ر آيات قرآن وبنا بامّا  ؛رند و مشکلات دنيا آزاد شوند از ممکن است

 سرانجام دردناكي دارند.هردند و هاي سخت و دردناک هرفتار ميعذاب

و  ودكشي و انتحار در دنياي اساطيريكهن، خچه هفته شد با توجه به متونر آنعلاوه ب     

قرب  منظور كش جسم به خدايان بهازجمله: پيشها با اهداف و مقاصد ديگري برخي آيين

الهي، رسيدن به آرامش و سعادت اُخروي، پيوستن و خدمت به مخدومان در جهان پا از 

هاي جسماني و دنيوي نوعان، باروري طبيعت، رهايي از رندمر ، خدمت به جامعه و هم

هويد: در كيشخودكشي در برخي از مذاهب هندو مي دربارة انگيزة 1شود. شالهانجام مي

انگاشتند. و پيروانش هنگامي كهبركت مي ختي و انتحار را مزيّتي باتولّد را بدب ،2جاين

هرسنگي عمدي به زندهي خود خاتمه  رسيدند باسالگي مي ويکفرزندانشان به سنِ سي

. در كيش جاين، يگانه حياتي كه پيرو آن اختيار از بين بُردن آن را (110: 1346)دادند مي

ترين پيروزي روح بر ارادة يني، انتحار به منزلة بزر دارد، حيات خود اوست. در شريعت جا

 . (112)همان: كور حفظ حيات است 

تعصب و ناداني يا عشق محض به »هويد: نيز دربارة خودكشي چنين مي 3فريزر      

جان بپذيرند،  هاي آتش را بهها را واداشته است كه مر  ميان شعلهنما شدن، انسانانگشت

 كند كه ثمرةور ميشان را اين اعتقاد شعلهچين كه آتش غيرت دينيراهبان بودايي در 

آيند. در مرهشان، عايد جامعه خواهد شد، هاهي با اين روش، در صدد نيل به نيروانا برمي

شود و دورنماي افتخار و پرستشي كه حال، ستايشي كه در حال حيات نثارشان مي عين

 (.305: 1387)« شوداي ديگر براي خودكشي مييزهكشَِد، انگپا از مر  انتظارشان را مي

اصل تناسخ معتقد بودند، باور داشتند كه اهر شخص  چون به»هويد: برخيمصطفوي مي

كند در زندهي  اني شود يا خودكُشيبخت و ناسعادتمند از اين جهان درهذرد و قربتيره

جا كه انسان از آن» (.178-179: 1369)« شد بخت، آزاد و شريف متولّد خواهدشبعدي، خو

 كرد براي هر دو هروه از خدايان، آيين نيايش ونخستين از راه نهاد و فطرت خود عمل مي

 
1 . Challaye 
2 . Jain 
3 . Frazer 



  107 هاي قربانيبررسي و تحلیل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریه

 

 

 كرد تا خشم آنان راهر از روي ترس، قرباني ميداد. او براي نيروهاي ويرانقرباني انجام مي

-ندي قرباني ميچنين براي نيروهاي آبادهرِ طبيعت از روي خوشايبه مهر دهرهون كند. هم

اي جلب رضايت اين نيروها، دست به بر اي كه حتاهونهبه (.28: 1389مفاخر، )اكبري« نمود

-در واقع اقدام به خودكشي، ريشه در جهل و آيينكرد. كش حيات خود ميانتحار و پيش

منظور جلب رضايت هاي انحرافي دارد. از ديدهاهِ اساطيري اين عمل، نوعي قرباني نفا به

 دايان، باروري طبيعت و... است.خ

 به تآنسر ا آيين قرباني انسان، نويسنده بتوجه به اين مقدمه و پيوند خودكشي ببا 

ه، نامهمننامه، بنامه، كوششاهنامه، هرشاسپهاي خودكشي در متون حماسي )بررسي شيوه

اس ا بر اسرنامه( بپردازد و مصاديق آن فرامرزنامه، شبرنگ ،نامه، برزونامهبانوهشسپ

كشي ق خودهاي آيين قرباني تحليل كند. شايان ذكر است كه به منظور تأييد مصادينظريه

 شود.در متون حماسي به شواهد آن در متون تاريخي نيز اشاره مي
 حليلي به دنبال پاسخ دادن به اينت-نويسندهان در اين مقاله به روش توصيفي      

 حماسيي در متون ي قرباني دانست  خودكشتوان نوعي: آيا خودكشي را مها هستندپرسش

تري دارد و افراد دكشي برجستگي بيشهاي خويک از شيوهمكدا شود به چه شيوه انجام مي

ن است كه اهميّت پژوهش حاضر در اي كنند  شايان ذكر استبا چه اهدافي خودكشي مي

ماسي حل خودكشي در متون طور ويژه به بررسي و تحلي كه نخستين پژوهشي است كه به

 پردازد.هاي قرباني ميبر اساس نظريه

هايي كه در ژوهشه مشخص شد اغلب پهاي انجام شدبا بررسي :پیشینۀ تحقیق      

ين تر به بررسي اشناسي است و كمزمينة خودكشي انجام شده است مربوط به رشتة جامعه

در  هايي كهمونه به برخي از پژوهشانديشه در ادبيات فارسي پرداخته شده است. براي ن

 پردازيم.است، ميزمينه انجام شده
 مر  ساختار يبررس»در رسالة كارشناسي ارشد با عنوان (1390)هرم آب يوسفي سهيلا    

 به فرجام كار «فردوسي شاهنامه حماسي و اياسطوره هايدوره در هاشخصيّت

داخته شاهنامه فردوسي پري و حماسي، اهاي انساني موجود در دو بخش اسطورهشخصيّت

. كرده است بنديدستهرا بررسي و  هاشخصيّت علل موثّر در سرنوشت و مر است و 

 ست.پرداخته ا هاي پا از مر هايي مانند آيينبررسي مولّفه چنين بههم
به مقايسة تأثير « دوركيم، خودكشي و مذهب»در مقالة  (1385)سوليدو و جورجيانا 

 مذهب بر نرخاند و معتقدند: هاي مختلف آن پرداختهي ديني مسيحيّت بر فرقههاآموزه

هذارد. به اين صورت كه هیرايش بیه خودكیشي در ميیان میذاهب خودكشي تأثير مي
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. هاي بنيادي بالا استهاي انجيلي پايين و در ميان مذاهب پروتستانكاتوليک و پروتستان

خودكشي در آثار صادق هدايت و »نيز در مقالة  (1389) دوست و مهدي بهنوشمسعود نذري

ها و راويان يازده اثر از اين دو نويسنده، به بررسي ديدهاه شخصيت بررسيبا  «هيدو موپسان

مر  خود خواسته تراژيک در »در مقالة  (.1391)عطالله كوپال  اند.پرداختهدرباره خودكشي 

و  آژاكا، سردار يوناني و بهرام پسر هودرز به مقايسة مر ِ «تراژدي سوفوكل و شاهنامه

در مقالة »نيز  (1395)شکرالله تتري و مرتضي عبداللهي  پردازد.ها ميمشابهت اين داستان

اند. شايان انوا  خودكشي را در شاهنامه بررسي كرده« بررسي پديدة خودكشي در شاهنامه»

ون بررسي و دليل منطقي نوعي كُشته شدن بهرام در شاهنامه را بدذكر است كه نويسنده، 

داند؛ درحالي كه مر  بهرام در شاهنامه با هدف يافتن تازيانه در ميدان جنگ خودكشي مي

 به منظور رستن از ننگ و حفظ نام بوده است و ارتباطي با جنبة آييني خودكشي ندارد.

 به ش ويژهبررسي پديده خودكشي در اهزيستانسياليسم با نگر»هاله رفيع در مقالة 

شود و از ديد سارتر، جبر و تقدير را منکر مي« نشينان آلتونا اثر ژان پل ساترهوشه

داند كه كسي توانايي سلب آن را هاي فردي ميخودكشي را حق مسلم فرد و يکي از آزادي

هاي خودكشي و هاي تحليل يادداشتمعرفي شيوه»در مقالة  (1399). اعظم استاجي ندارد

به تحليل چند يادداشت كوتاه « مونه يادداشت كوتاه فارسيبررسي موردي چندن

با توجه به ها و علل خودكشي پرداخته است. كنندهان و ساختار اين يادداشتخودكشي

دكشي در متون حماسي بر اساس بررسي و تحليل خوطور ويژه به اي به كه مقالهاين

دارد. شايان ذكر است كه در  هاي قرباني نپرداخته است، انجام اين پژوهش ضرورتنظريه

اي خودكشي و ارتباط آن با آيين قرباني )انسان( هاي آييني و اسطورههيچ پژوهشي به جنبه

و انديشة آنيميسم پرداخته نشده و نويسنده در اين پژوهش به بررسي خودكشي و پيوند آن 

 است. با آيين قرباني پرداخته

 هاي قربانينظریه -1

 ني و دفع شرظریۀ بلاگردان-1-1

براي هاي هوناهوني هذشته جنبههويد: درداند و ميفريزر مقصودِ قرباني را بلاهرداني مي     

ها هميشه در تلاش بودند تا با انجام برخي كارها مانند: انتقال شر وجود داشته است و انسان

ها، شر و اين قرباني كردن، خون ريختن، دعانويسي و بستن آن بر بازو، دعا، نيايش و امثال

است هامي  غالباً انتقال شر به اشياء مادي»به عقيدة وي: (. 593-597: 1387)بلا را دفع كنند 

هويند؛ ميبه سوي انداختن آن به دوش انسان زندة ديگر است كه اين عمل را رد كردن شر 

هركا به كرد تا به عنوان مثال، انسان عصر اساطير هاه بيماري خود را در سنگي پنهان مي
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. درواقع مفهوم قرباني بلاهردان در تصور (596)همان: آن دست بزند دچار بيماري شود 

كننده كش ماديات، حيات و آسايش قربانيمعتقدانش اين است كه با مر  حيوان و پيش

 يابد.شود و از بلا و آسيب رهايي ميتضمين مي

 خ(نظریۀ رستاخیز یا حیات مجدد فریزر )توتمي و تناس-2-1

 د.دهفاره ميكهاي جبران و فريزر معتقد است: قرباني در مواردي جاي خود را به آيين     

خصو،  شي، بهكُ اعتقاد به تناسخ يا باززادنِ روح، موجب پيدايشِ رسمِ بچه»به عقيدة وي 

اً د، قطعرسد كه مر ِ فرزنكشُتنِ نخستين فرزند شده است. در بعضي موارد به نظر مي

تري يشان زندهي بي براي مر  پدر باشد و او با قرباني كردن اولادِ خود از امکهزينجاي

كه از لبپدر؛  چندان به جايشده است؛ اما در مواردي نيز ظاهراً فرزند را نهبرخوردار مي

ه او اش بياتياند با جذبِ جوهرِ روحي پدر يا نيروي حكردهكُشتند كه فکر ميرو مياين

ود. شده ميو، زاثلًا در هند معتقدند: انسان در واقع به صورت پسر خود از نَزند؛ مصدمه مي

نيا درواست كه به زاده، در واقع پدر فرماندر ويداي آفريقاي غربي نيز معتقدند: نخست

 توانست سلطنت را به سلف خودبازهشته است و طبعاً پدر )پادشاه كنوني( نمي

ناچار  وم كند اه است و تولّد دوباره يافته است( تقدياي كه معتقدند پدر پادشزاده)نخست

. اين نظريه بر (331: 1387)« بود پدر را به جهانِ مردهان كه ناهنگام از آن هريخته بازهرداند

د و يابيماين عقيده استوار است كه انسان يا حيوان پا از مر  در كالبد جديدي حيات 

 انات رااز حيو هاي خاصيدليل، بشر ابتدايي، هونههيرد به همين دوباره زندهي را از سر مي

راي يستي بشود، بادانست و اعتقاد داشت كه هرهاه، حيوانِ توتمي او ضعيف ميمقدّس مي

 ماند.بچنان نيرومند و سالم هونه، قرباني شود تا همجلوهيري از اين مصيبت و احياء آن

 کمال کیهاني بوی  و نظریۀ-3-1

كند كه بسيار به نظرية ة جلب رضايت و نيرومندي ايزدان را مطرح مينظري 1بويامري    

ايرانيان باستان، جهان اطراف خود را آكنده از خدايان و  -هندو»بلاهرداني نزديک است: 

جويي و ستايش اين رو تمام همتِ خود را صرف دلدانستند؛ از ايننيروهاي آسماني مي

هرفت: نخست جلب موماً به دو منظور صورت ميهاي آنان عكردند. قربانيخدايان مي

كه بتوانند اُمور تر ايزدان براي آنرضايت و عنايت ايزدان و ديگر نيرومند كردن هر چه بيش

روست كه اين عمل، نوعي قرارداد و پيمان عالم را به شکل بهتري نظام بخشند؛ از اين

باني را حفظ كمالِ كيهاني وي يکي از اهداف انجام قر (.147: 1374)« شودمحسوب مي

 
1 . Mary Boyce 
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داند؛ زردشتيان معتقد بودند كه اهورامزدا و ايزدان به صورت دسته جمعي در مراسم مي

شوند تا جريان مداوم نيروي آسماني حافظِ حيات انساني كنند و سبب ميقرباني شركت مي

 )همان(.هاي هياهي و حيواني است( باشد )البته مقصود وي از قرباني، قرباني

 دارپنداري( از تایلورنظریۀ آنیمیسم )جان-4-1

ست تند از: نخبه نظر تايلور، دين طي چند مرحله، تکامل يافته است. اين مراحل عبار     

(. 652: 1386، )كتاک خداپرستيدارانگاري )آنيميسم(؛ دوم چند خداپرستي و سوّم تکجان

شتِ بر سرنو اي برتر و متعالي است كهروهدارانگاري، وجود نيلازمة اعتقاد به آنيميسم و جان

ادن ديه دهبشر، نظارت دارد و اين نيروهاي روحاني را بايد از طريق التماس، توسّل و 

اري و بختي)هيرد خشنود و ترغيب كرد؛ لذا فلسفة قرباني در اديان از همين اصل نشأت مي

حلة ري است. به نظر او مردارپنداتر به سبب نظرية جانآوازة تايلور بيش(. 43: 1387حسامي،

ه بآن را  تدايياولية دين، اعتقاد به روح يا جوهري غيرمادي در موجودات بود كه مردمان اب

د ط در وجوفقنه هرفتند. او بر اين باور بود كه اعتقاد به ارواحي كهصورت روحِ در نظر مي

ل روح اد به استقلاكه در همة ساختارهاي طبيعي و اشياء خانه دارند و اعتقها بلانسان

وسته سوم پيرشود و نيز معتقدات ديني و آداب و انساني كه در خواب و مر  از او جدا مي

يدهاه ا در دها، نشأت هرفته از همين تفکر است، تفکري كه در نهايت به آنيميسم يبا آن

هاه استخدر واقع تايلور (. carter, 2003: p. 12)تايلور به همان شکل نخستين دين ختم شد 

تا  دانندكشي براي ارواح درهذشتگان و نيروهاي برتر ميو هدف قرباني را هديه و پيش

 ها را دفع و خشنوديشان را جلب كند.خشم آن

 نظریۀ قرباني براي اتحاد و وحدت قبیله با روح توتمي از دورکیم -5-1

اط ي براي ارتبا،، هامهاي خاي مناسک قرباني در زماناز ديدهاه دوركيم، انجام دوره     

در  وشود يشد كه سببُ تجديد حيات روح توتمي و افراد قبيله مبا امر قدسي قلمداد مي

ه همة آن رشت (.326: 1383)دوركيم، آورد هروه، روح اتحاد و وحدت عمل را پديد مي

 هدفش اند،تشريفاتي كه پيش از شرو  به خوردن هوشتِ جانور توتمي )قرباني( انجام شده

بعدي  ي عملاين بود كه تماميِ افرادِ حاضر در تشريفات را از لحاظ روحي، تقديا و برا

ز آن اتوان يحي، نماي اساساً ديني است كه بدونِ تغييرِ حالتِ روآماده كند. اين دوره، دوره

بينيم از ه صورتي كه در قالب كاملش ميهويد: قرباني بوي مي .(467-468)همان: عبور كرد 

ا ب. مومن ذات شدن و يک عمل در نذر و نيازشود؛ يک عمل همنصرِ اساسي تشکيل ميدو ع

ه بذري هم شود و در عين حال، نذات ميفروبلعيدن يک عنصرِ ماورايي با خداي خودش هم

 (.472-473)همان: كند اين خدا اهدا مي



  111 هاي قربانيبررسي و تحلیل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریه

 

 

 هاي پژوهشیافته

 خودکُشي -2

، نيان اين امر. در باورهاي پيشيشودفرد مي ملي عمدي است كه باعث مر خودكُشي، ع    

كش يشد با پشده است. افراد باور داشتنجنبة مذهبي داشته و با اهداف مختلفي انجام مي

معه مندي و رفاه جاكنند و مرهشان باعث بهرهكردن جان خود به خدايان خدمت مي

 ه بهشتيابند و بينعمت خود در جهان پا از مر ، پيوند مشود يا با معشوق و وليمي

خودكشي در  رفتند.روند. به همين دليل با اعتماد قلبي و اشتياق به استقبال مر  ميمي

ين ، پايمتون حماسي به پند روشِ زَهر خوردن، خون ريختن )بريدن سَر و دريدن پهلو(

ام ( انجانداختن خود از بارو )دژ( خودسوزي، و امتنا  از خوردن و آشاميدن )هرسنگي

 ردي كهپردازيم. شايان ذكر است در اين بخش، مواشود كه به بررسي اين موارد ميمي

يل يز در ذماند ننتيجه ميكنند و با ممانعت نزديکان بيافراد، اقدام به خودكُشي مي

 خودكشي بررسي شده است. 

 خودکشي به شیوة خوردن زهر ) در مرگ همسر(-1-2

سي يافت كه به شيوة نوشيدن زهر در متون حما تنها مصداق خودكُشي در مر  همسر     

ادري شد، خودكُشي شيرين در مر  خسرو است. شيرويه پا از قتل پدر )خسرو( از نام

ا راي او كند؛ اما شيرين با مطرح كردن چند شرط تقاضخود )شيرين( تقاضاي ازدوا  مي

د و پا دن كنه خسرو ديخواهد براي ودا  از دخمپذيرد و قبل از مراسم ازدوا  از او ميمي

 كند. از ورود به دخمه با خوردن زهر خودكشي مي
 بان در دخمییییه را بییییاز كییییردنگییییه

 بشیید چهییر بییر چهییر خسییرو نهییاد

 هییم انییدر زمییان زهییر هلهییل بخییورد

 روينشسییییته بَییییرِ شییییاه پوشییییيده

 بیییه ديیییوار پشیییتش نهیییاد و بمُیییرد

 

 زن پارسیییییا مويیییییه آغیییییاز كیییییرد 

 هیییا بَیییرو يیییاد كیییردهذشیییته سیییخن

 ن روانییییش بییییرآورد هَییییردز شییییيري

 بییه تیین بییر، يکییي جامییه كییافور بییوي

 بمُییییرد و ز هيتییییي سییییتايش ببییییرد
 (372-373: 1386/8)فردوسي،         

 هونه آمده است.در خسروشيرين، اين داستان اين  
 چیییو مهییید شیییاه در هنبییید نهادنییید

 ميییان دربسییت شییيرين پییيش موبیید

 در هنبییید بیییه روي خلیییق دربسیییت

 شییییتجگرهییییاه ملییییک را مُهییییر بردا

 بزرهییییییان روي در روي ايسییییییتادند 

 بیییه فرّاشیییي درون آمییید بیییه هنبییید

 سیوي مهیید ملییک شید دشیینه در دسییت

 ر داشییتببوسییيد آن دهیین كییو بییر جگیی
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 بِییدان آيییين كییه ديیید آن زخییم را ريییش

 هییه رابییه خییون هییرم شسییت آن خواب

 ههییي شییه را در آغییوشپییا آورد آن

 بییییه نيییییروي بلنیییید آواز برداشییییت

 كه جان بیا جیان و تین بیا تین بپيوسیت

 

 اي زد بییر تیین خییويشجییا دشیینههمییان

 جراحیییت تیییازه كیییرد انیییدام شیییه را

 لییبش بییر لییب نهییاد و دوش بییر دوش

 چنییان كییان قییوم از آوازش خبییر داشییت

 تییین از دوريّ و جیییان از داوري رَسیییت

 (293: 1384)نظامي،                       

دن زهر، سپا با نوشينهد؛ بنا به روايت فردوسي، شيرين چهره بر چهرة خسرو مي      

پهلوي  را در كند؛ امّا با توجه به هفتة نظامي، شيرين هنگام خودكُشي، دشنهخودكُشي مي

ا هدف دكشي بكند؛ زيرا شيرويه  پهلوي خسرو را دريده بود. در اين داستان خوخود فرومي

-ظريهبه ن اتحاد با معشوق و ملحق شدن به او در جهان مينوي صورت هرفته است. با توجه

 ايلورتهاي قرباني، اين نو  خودكشي با نظرية جلب رضايت ارواح و خدايان از بويا 

ندهي زان در علاوه بر اين با توجه به باور كهن پرستش مردهان و تأثير آن مناسبت دارد.

توتمي  با روح اتحاد هاي بلاهرداني فريزر، آنيميسم تايلور وبازماندهان، اين مصاديق با نظريه

 نيرويي وتم وتركيم نيز قابل بررسي و تحليل است؛ زيرا در ادواري مردهان به عنوان از دو

ه بخسرو  هرفتند. شايان ذكر است كه خودكشي شيرين در مر برتر، مورد پرستش قرار مي

اين  رسدسران در آيين هندو شباهت دارد و به نظر ميراه پيکر همرسم خودسوزي زنان هم

 ن انديشه است.اي از هماامر، هونه

 خودکشي به شیوة ریختن خون-2-2

در متییون حماسییي ايیین نییو  خودكشییي بییه دو شییيوة بريییدن سییر و دريییدن شییکم      

هیايي كیه بیا ايین روش انجیام رسید میواردي از خودكشیيشیود و بیه نظیر میيانجام میي

 هیااز باورهیاي كهنیي كیه در بسیياري از فرهنیگ .شود با بیاروري طبيعیت پيونید داردمي

هیا و نباتیات از خیون قهرمانیان اسیت شود، باور بیه رويیش و بیاروري برخیي هیلديده مي

كییه نمونییة برجسییتة آن در اسییاطير ايرانییي، روييییدن هییل سياووشییان از خییون سییياوش 

(، 11: 1384)اسیییميت، در اسیییاطير يونیییان  1اسیییت. روييیییدن شیییقايق از خیییون آدونیییيا

 3ديییونيزوس خییون روييییدن اَنییار از (،62: 1391)هريمییال،  2روييییدن بنفشییه از مقبییرة آتییيا

خيزي و هر ارتبییاط بییاور بییه انديشییة تییأثير خییون در حاصییلو... بيییان (106: 1394يییاحقي، )

 رويش حيات نباتي است.

 
1 . Adinis 
2 . Atis 
3 . Dionysus 
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 خودکشي به شیوة بریدن سَر -1-2-2

 بریدن سر خود به منظور باروري درخ -1-1-2-2

د با ا  داشته است و افراهاي مختلف روپرستش و تقدّسِ مظاهر طبيعت در فرهنگ

د، ين مواركردند. يکي از اهاي خوني تقديم ميهاي هوناهون به اين اجسام، پيشکششيوه

پ و نامه، هرشاسمنظور باروري درخت است. در هرشاسپخودكشي و تقديم جان خود به

 كه هفت)رسند كه برخي از ساكنانش، جانشان را براي درخت راهانش به شهري خرم ميهم

 كردند.داد( داخل معبد، قرباني مينو  ميوه مي
 درختییي هشیین رسییته در پییيش تخییت

 هییر آن بییر  كییز وي شییدي آشییکار

 كییه بيمییار بییودي و سسییتز شییهر آن

 بَییرو چییون مَییه نییو يکییي داس بییود  

 كسي كیو شیدي پیيش آن بُیت، شیمن  

 بیییین داس در نییییوک شییییاخي دراز  

 فکنییديش در حلییق چییون خییم شسییت

 اختيسیییرش را چیییو هیییويي برانییید

 هیاه بیودي بیه يیک زخیم سیخت      همان

 

 سییان آن درخییتكییه دادي بَییر از هفییت 

 بُیییدي چهیییر آن بُیییت بَیییرو بَیییر نگیییار

 چیو خیوردي از آن ميیوه هَشیتي درسییت

 كیییه تيیییزيش ماننییید المیییاس بیییود

 فییییدا كییییردي از بهییییر او خويشییییتن

 ببسییییتي زي خییییود كشییییيدي فییییراز

 هییه ز دسییتبییه يییک رَه رهییا كییردي آن

 ا سییییاختيچنییییين خويشییییتن را فیییید

 تیینش بییر زمییين و سییرش بییر درخییت
 (192: 1317طوسي، )اسدي              

اهل اين ملّت را جاييست كه آب »كند: هرديزي همين حکايت را در تاريخ خود ذكر مي    

جا درختي عظيم است و پهن باز شده و زير درخت، چيزي جا جمع شود و آنهنگ آن

ز آهن باشد چون عمودي اندر ميان فرود برده، و از زير نصب كرده كه آن را ترسول هويند، ا

آب چند ده رش بالا مانده و سطبري. و چون چوبي هر چه سطبرتر و سر او سه شاخه كرده 

ها دراز و سطبر و تيز كرده و پاكيزه زدوده، و چون آتش همي درفشد. و مردي از و اين شاخ

و رود هنگ را همي هويد كه: يا بزر ! خواند هذارة آب، نزديک درخت نشسته و كتاب همي

آيي! و مردمان را بدو همي راه  جويي كه از ميان بهشت بيرون همي و يا راه بهشت! تو آن

جا شود و خويشتن را بر تن عمود زند، و كسان آننمايي  خنک آن را كه برين درخت همي

زند و بر آن تيزي آن شنوند، يکي بر آن درخت شود و خويشتن را بر آن  باشند و آن همي

كنند و هويند: به جا باشند بر وي دعا هميپاره شود و اندران آب افتد. و كساني كه آنپاره

-هايي از اين رسم، ديده مي، نمونهالمخلوقاتعجايب. در كتابِ (641: 1363)« بهشت رفت

ش آن بت، درختي ها زرّين، پياند رزين، در آن بتي با طوقاي كردهو در زنگبار، قبه»شود. 
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هفت ميوه بر آن. انگور و انجير و نارند و سيب و ترند و بِه و انار. هر سال دو بار، بار آورد و 

اي آهنين چون هلالي، زنگي، حلق خويش بر آن نهد و آويخته شود بر سر آن درخت، علاقه

عاوي سو افتد و تنش از ديگر سو و هندوان ازين جنا دپيش اين صورت تا سرش از يک 

 (.223: 1382)طوسي، « كنند پيش بتان و باشد كي خود را بر آتش افکنند تا بسوزند...

 هاي خونين ونيوجود قربا»هايي معتقد است: چنين قرباني مفاخر در مورد وجود اكبري     

هر طبيعت ز نيروهاي ويراناپرستي و ترس هاي اهريمنتأثير از كيشناک انساني، بيوحشت

ن شر و هريمن و خدايااانديشي انسان براي رهايي از خشم هر چارهين رفتارها بياننيست. ا

 (.31: 1389مفاخر، )اكبري« هاستفرونشاندن خشم آن

 اخي نصب شدهن هلال داسي كه سَر شبه هفتة اسدي، خادمِ بت، سر خود را درو باتوجه    

نظر  به شد.د و هردنش قطع ميكردنداد و ناههان شاخة درخت را رها ميبود، قرار مي

و  رسد در ابيات بالا، سرسبزي و سودبخشي درخت )شفابخشي( كه با زندهي مردممي

 احياناً  نند ونيازهايشان در ارتباط بود؛ سبب شده آن را مقدّس شمرده و نماد باروري بدا

ا )خير آن خد يتهاي انساني يا خودكُشي، رضاتصور كنند و با تقديم قرباني خدايي براي آن

عت ر طبييا شر( را جلب كنند. بنا بر انديشة آنيميسم، برخي مظاهر و اشياء موجود د

ود براي خهرفتند؛ قرباني كردن شدند و مورد پرستش قرار ميروح تلقي ميمقدّس و ذي

 وايلور هاي جلب خشنودي خدايان و ارواح از بويا و تدرخت در اين داستان با نظريه

ه بكش جسم ريزر و باور به آنيميسم تايلور هماهنگ است و شايد نوعي پيشبلاهرداني ف

ي براي قربان رسد، بازماندة تعديل يافتةالهة باروري و رسيدن به بهشت باشد. به نظر مي

گام ومي، هنشود. در چند دهة اخير مردم بعامة ايلام و لرستان ديده ميدرخت در فرهنگ

ر ريشه د باور كردند و اينراي بلاهرداني از خود، قرباني ميقطع درخت، مرغ يا خروسي را ب

 دارانگاري درختان دارد.انديشة جان

 بریدن سَر به منظور اتّحاد با معشوق -2-1-2-2

امه نر بانوهشسپدماند نتيجه مياي از اقدام به خودكُشي كه با دخالت نزديکان بينمونه    

د؛ بُکُش هيرد خود راز عشق بانوهشسب، تصميم ميشود. شيده پا از درماندهي اديده مي

 شوند.اما افراسياب و ديگران مانع مي
 ز چشییمم دو صیید چشییمه خییون شیید روان

 وز آن پیییا بیییه سیییوي پیییدر كیییرد رو

 سیییر خیییود بیییه نخچيیییر ببُیییرم كنیییون

 بگفیییت ايییین و خنجیییر كشیییيد از شیییتاب

 غییییم عاشییییقي نییییاتوانشییییدم از  

 كیییزين ننیییگ میییر  آمیییدم آرزوي

 بريییزم بییر ايیین عشییق بییر خییاک خییون

ر و دسیییت افراسیییياب  هیییرفتش سیییَ
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 بییرون كییردش از دسییت و هفییت اي پسییر

 مشییییو تيییییز تییییا چییییارة كییییار تییییو

 

ر  چییه سییود أر بُییري از تَیینِ خییويش سییَ

 بسییییازم، كُیییینمَ هییییرم بییییازار تییییو
 (96-97: 1382نامه، )بانوهشسپ       

اقدام به  رسد در اين داستان،ينظر مبه (178-179: 1369)هفتة مصطفوي  بر بنا     

 وها شود رنيوي خودكشي از اين انديشه نشأت هرفته باشد كه فرد با انتحار از غم و اندوه د

 كشي به خدايان براييابد. در واقع قرباني جسم مادي، پيشدر جهان ديگر آرامش مي

ايلور ا و تآرامش و تعالي روحي است و از اين منظر با نظرية جلب رضايت خدايان از بوي

ي لاهردانبمعشوق و  ني دارد. علاوه بر اين، شايد فرد با هدف تقديم جان خود به روانخواهم

 ل است.بل تحلييزر قاكند كه از اين منظر با نظرية بلاهرداني از فراز او به اين عمل اقدام مي

 سوگ فرزند بریدن سَر در-3-1-2-2

سهراب  ستم وتان نبردِ رماند در داسنتيجه مياز ديگر مواردي كه اقدام به خودكشي بي

م ت، تصميكه سهراب فرزند اوسشود. رستم پا از كُشتن سهراب و آهاهي از اينديده مي

 ارند.دشوند و او را از اين عمل بازميهيرد؛ اما بزرهان مانع ميبه خودكُشي مي
 يکي دشینه بگرفیت رسیتم بیه دسیت

 بزرهییییان بِییییدوي انییییدر آويختنیییید
 

ر خییوي   ش پَسییتكییه از تیین بِبُییرَد سییَ

 ز مژهیییان همیییي خیییون فروريختنییید
 (190: 1386/2)فردوسي،                

 و فرزندش ند با هدف پيوستن او بهتوا، اقدام رستم به خودكُشي، مياين داستان در

 ن برايكشي به خداياسم مادي، پيشاتحاد با او در جهان اُخروي باشد. در واقع قرباني ج

ايلور ا و تاين منظر با نظرية جلب رضايت خدايان از بوي آرامش و تعالي روحي است و از

 قابل بررسي است.

وس، زد كاوزند، نكه به سياوش، تهمت مياز آناجراي سياوش و سودابه، سودابه پادر م

ت شده اس حرمتِ سياوش، نوزادي را كه در شکم داشته سقطكند كه به دليل هتکادعا مي

 ند.كک ميدشان را از سياوش بگيرد وهرنه خود را هلاخواهد: انتقام فرزنو از شاه مي
  بناليیییید سییییودابه و داد خواسییییت

 ز فرزنیییید كُشییییتن بپيچیییید دلییییم
 

  ز شییییاه جهانییییدار فريییییاد خواسییییت 

ر ز تَییین بگسیییلم  زمیییان تیییا زمیییان سیییَ
 (230: 1386/2)فردوسي،                 

 ه درريش ا هفتة اونبوده است؛ امّهر چند در اين داستان، ادعاي سودابه نيرنگي بيش 

از  شي پاسنّتي دارد كه پيش از وي مرسوم بوده است و نمونة آن، اقدام رستم به خودك

 مر  سهراب است. 
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 خودکشي به شیوة دریدنِ شکم  -2-2-2

 دریدنِ شکم در سوگ فرزند و نزدیکان )و انداختن خود از دژ(-1-2-2-2

شود. استان كشته شدن فرود ديده مياز ديگر موارد خودكُشي در مر  عزيزان در د     

شوند و براي مقابله با او سواراني از ايران به سپار ميطوس و ايرانيان به جانب قصر فرود ره

كشد و اسب طوس و هيو را نيز با تير شوند و فرود ريو و زرسپ را ميور ميفرود حمله

كه فرود با ردازند تا اينپشوند و به نبرد ميهين ميكند؛ سپا ايرانيان خشمهلاک مي

شود. وي هنگام مر  از كاران وارد دژ ميشود و به ياري خدمتضربة بيژن زخمي مي

اندازند و مادرش خواهد، خودكُشي كنند و كنيزان خود را از بالاي دژ بر زمين ميكنيزان مي

 دَرَد.)جريره( نيز خزانه را به آتش كشيده و شکم خود و اسبان را مي
 كییه بییر میین بسییوزد همییيدل هییر 

 همیییه پیییاک بیییر بیییاره بايییید شیییدن

 كیییه تیییا بهیییر بيیییژن نمانییید يکیییي

ر دژ شییییدند  پرسییییتندهان بییییر سییییَ

 جريییییره يکییییي آتشییییي برفروخییییت

 يکي تيغ بگرفیت از آن پیا بیه دسیت

 شکمشییییان بدِريّیییید و ببريیییید پَییییي

 بيامیییید بییییه بییییالين فییییرّخ فییییرود

 دو رخ را بیییییه روي پسیییییر برنهیییییاد

 

 ز جییییانم رخییییش برفییییروزد همییییي 

 يشیییتن بیییر زمیییين بیییر زدنتییین خو

 نمییییانم میییین ايییییدر مگییییر انییییدكي

 همیییه خويشیییتن بیییر زمیییين برزدنییید

 هییا را بییه آتییش بسییوختهمییه هییند

 در خانییییة تییییازي اسییییبان ببسییییت

 همییي ريخییت از روي او خییون و خییوي

 بیَییرِ جامیییة او يکیییي دشییینه بیییود

 شیییکم بردريییید از بیییرش جیییان بِیییداد
 (56-57:  1386/3)فردوسي،            

ر است و به ها موثمعتقد بودند ارواح درهذشتگان در زندهي و سرنوشت آنپيشينيان،      

خودكُشي  رسد در اين داستان،نظر ميها داشتند. بههمين دليل سعي در جلب رضايت آن

است و  دهش امتن و اتحاد با روان او انجمنظور جلب رضايت شاه )فرزند( و پيوس جريره به

 رد كهر دااوباز دژ و دريدن شکم اسبان نيز ريشه در اين  هاخودكشي كنيزكان و پريدن آن

خهايي در تاريكنند. نمونة اين چنين خودكشي در جهان پا از مر  به شاه خدمت

-مي يادي را با وي دفنشود كه پا از مر  چنگيز، كنيزكان و اسبان زهشا ديده ميجهان

ضايت و خدمت ها با هدف جلب رقربانيكه اين با توجه به اين(. 367: 1،  1389)جويني، كنند 

وان تد، ميشد و اغلب ميان خاندان شاهي مرسوم بوبه شاه در جهان پا از مر  انجام مي

از  دايانخآن را بر اساس نظرية آنيميسم و اتحاد با روح توتمي و جلب رضايت ارواح و 

گان رهذشتروان د هاي نياپرستي، شاديبويا تحليل كرد؛ زيرا به اعتقاد هذشتگان و كيش

 ها از بازماندهان بسيار اهميّت داشت.و رضايت آن



  117 هاي قربانيبررسي و تحلیل خودکشي در متون حماسي بر اساس نظریه

 

 

 هويد،خن ميسنيز، هنگامي كه زال از سرنوشت ناهوار خاندان و پسرانش  نامهبهمندر     

 كُشند.دهند و برخي خود را مياهل منزل هريه و ناله سر مي
 ز پییییرده دويدنیییید بيییییرون زنییییان

 يکیییي بیییر زد از چشیییمة نیییوش دود

 زلییف مُشییکين بییه خنجییر بريییديکییي 

 يکیییي زيیییرِ هلنیییار سیییيمين سیییتون

 ز بییا بییر دهیین بییرزده دسییت خییويش

 يکییي خويشییتن بییر زمییين زد درشییت

 

 همیییه دسیییت بیییر سیییينه و بیییر زنیییان 

خود  يکییي لالییه رخ را بییه فنییدوق شییَ

 يکییییي پيییییرهن پرنيییییان بردريیییید 

 چکییان از سییرِ نییوک مژهییانش خییون

 ز بییا خییاک تيییره فشییانده ز پییيش

 دسییتان بکُشییتيکییي خويشییتن پییيش 
                          (295: 1370الخير، )ابي                  

 ست. ا جام شدهر اتحاد با روان متوفي انهايي به منظوشد، چنين خودكُشي كه هفتهطورهمان

 بیني آیندهدریدنِ شکم به منظور رضای  بُ  و پیش-2-2-2-2

م، ان انبوه مردآمده است كه بر دروازة شهر در مي، داستان مَردي هندو نامههرشاسپدر     

 سازد:خود را براي بتي قرباني مي
 دهیییر جیییاي، خیییارا يکیییي كیییوه ديییید  

 بیییییه دروازة شیییییهر، بیییییر راه بیییییر   

 بَیییرو میییردم شیییهر پیییاک انجمییین  

 بِییدان انبُییه انییدر، يکییي مَییردِ مسییت   

 نشسییییتي ههییییي، هییییاه برخواسییییتي   

 پا از ناهه آن تيغ كِیش بُید بیه مُشیت

 بَییید و نيیییک هیییرچ آشیییکار و نهفیییت     

 چنیییين  سیییراينده تیییا هیییاه شیییب هم

 

 بَیییر كیییوه شیییهري پُیییر انبیییوه ديییید 

 نشیییانده بتیییي ديیییده بیییر هیییاه بیییر

 زده حلقیییه انبیییوه و چنیییدي شیییمن 

 بییه سیینگي بَییر از دور تيغییي بییه دسییت

 بییر آن بییت بییه مِهییر آفییرين خواسییتي

 بِییزَد بییر شییکم، بُییرد بيییرون ز پُشییت

 يکسییر بگفییتدر آن سییال بُیید خواسییت، 

 همییي بییود ازو خییون روان بییر زمییين
                           (193-194: 1317طوسي، )اسدي      

ضايت بُت و ردهد، دريدن شکم و قرباني خود براي بُت به منظور ابيات فوق نشان مي     

 كه اين مصداق با نظرية جلب است هرفته دادهاي آينده انجامي حوادث و رخبينپيش

 ونيميسم رية آخشنودي خدايان از بويا و تايلور هماهنگ است؛ علاوه بر اين با توجه به نظ

 مندانگاري تايلور قابل بررسي است.جان

  خودکشي به شیوة خودسوزي-3-2
هاي خودكشي كه در باور معتقدان به آن با هدف تزكيه و پاک شدن فرد از يکي از شيوه

وزي است كه به منظور رسيدن به بهشت و برخورداري از شود، خودسها انجام ميناپاكي
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دربارة باور به جهان پا از مر  در  1ايوناشود. ها در جهان پا از مر ، انجام مينعمت

يمه نخستين كاشفي بود كه قلمروهاي نهان را شناخت و »هويد: سنّتِ كهنِ هندو چنين مي

ه نياكان راهي بود كه مردهان را به راهي را كه به راه نياكان مشهور شد، كشف كرد. را

كرد و يمه بعد از كشف راه نياكان، نخستين انساني بود كه مُرد و بعد از بهشت هدايت مي

مر  به شهرياري مردهان دست يافت. در آغاز، همة مردهان، همانند يمه، راه نياكان را 

ي( در قلمرو اهَني قرار كردند و وقتي با هذشت زمان راه نياكان )مانا و پيترپياده طي مي

ديگر سوزي، نيک و بدشان از يکهرفت، هفته شد كه مردهان پا از برهزاري مراسم مُرده

چه در آتش ماند، همه بد و ناكامل و آنچه خاكستر و بر خاک ميشود و آنمجزا مي

ه از چعيب است. آنرود چون پوست و بقية اعضاء، همه پاک و بيسوزد و با آتش بالا ميمي

سان مُرده هشت و بدينشد، رخشان چون خدايان به تَن مُرده بازميمُرده با آتش پالوده مي

آمد نياكان قرار و مورد خوش راه يافتاي به ديار يمه هردونهزنان يا كه با شادمان و بال

 عيبشد و از هر نظر بيپسند، سپري ميهرفت. پا زندهي بعد از مر  در قلمروي دلمي

سوزي به فرزانگان عارف پا از مُردن و پالوده شدن با آتشِ مراسم مُرده» (.53: 1373) «بود

يافتند و اين آمدند و از اين طريق به ديار خدايان و آذرخش راه ميهيأت شعله درمي

 (.60)همان:« زوالآميز و بياي بود، جاوداني، سعادتمرتبه

ويد: هدسوزي در ميان هندوان چنين ميخو الذهب نيز دربارة رسمصاحب مرو       

ند كه تن را به انوا  عذاب، شکنجه كنند و يقين دارخلاف اقوام ديگر، خويشهندوان به »

 ستدكنند، خود مي هايي كه در اين جهان بهنعيم جهان ديگر جز به وسيلة شکنجه

بالة ايرانيان، دن-ندوبا توجه به پيوستگي فرهنگي ه (.205: 1،  1382)مسعودي، « نخواهد داد

 توان در اساطير و فرهنگ ايراني يافت.چنين باورهايي را نيز مي

 خودسوزي در سوگ فرزند-1-3-2

اي دارد. با توجه به هاه ويژهخودسوزي در سو  درهذشته در فرهنگ هندو جاي

ري ترسد در باور معتقدان، اين نو  خودكشي، تقدّس بيشهاي انجام شده به نظر ميبررسي

 هاي خودكشي دارد؛ زيرا با سوزاندن جسم مادي كه محل نفا ونسبت به ساير شيوه

راه دود حاصل از سوختنِ جسم شود و به همهاي نفساني است، روان فرد، تزكيه ميآلايش

هاي آييني مبتني بر اين برخي از جسدسوزي»يابد. به عالم معنوي و قلمرو روحاني راه مي

 
1 . Ivens 
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« اندبه عنوان ناقل يا قاصد دنياي زندهان به دنياي مردهان پذيرفته باور است كه آتش را
 (.65: 1،  1384)شواليه و هربران، 

 د. پا ازشونمونة اقدام به خودسوزي در سو  فرزند در داستان هو و طلخند ديده مي   

تش آهيرد، خود را در زند و تصميم ميكشُته شدن طلخند، مادرش جامه را چاک مي

 دارد.د؛ اما هَو وي را از اين كار بازميبسوزان
 بیییه ايیییوان او شییید، دمیییان میییادرش

 همیییه جامیییه بدريییید و رخ را بِکَنییید

 همیییه كیییاخ و تیییا  بزرهیییي بسیییوخت

 كییه سییوزد تَیین خییويش بیی يينِ هنیید

 

 بییه خییون انییدرون غرقییه هشییته بییرش 

 بیییه هنجیییور و هیییند آتیییش اندرفکنییید

 وُ زآن پیییا، بلنییید آتشیییي برفروخیییت

 ديییین هنییید از آن سیییو  پيیییدا كنییید
 (354-355: 1386/7)فردوسي،           

سران است اي از همان رسم خودسوزي زنان در مر  همرسد اين رسم، هونهبه نظر مي    

 سران نيست؛ بلکه ممکن است در سو  فرزندانو تنها مختص خودكُشي زنان در مر  هم

 نيز اين عمل انجام شود.
اعتقاد هنديان بر آن بود كه مردان، »هويد: مي 2تيدر مورد خودسوزي و رسم سا1ديويا    

سرش بسوزاند، هر دو در بهشت به راه جسدِ همخدايان روي زمينند و اهر زني خود را به هم

فردوسي نيز در شاهنامه هدف از خودسوزي  .(p. 99 :1981)«. زندهي خود ادامه خواهند داد

 كند:را چنين بيان مي
 روخییتهییر آن كییا كییه او آتشییي برف

 يکییییي آتشییییي دانیییید انییییدر هییییوا

 كیییه دانیییاي هنیییدوش خوانَییید اثيیییر

 چنییين هفییت آتییش بییه آتییش رسییيد

 

 شیید انییدر ميییان خويشییتن را بسییوخت  

 بیییییه فرمیییییان يیییییزدان فرمیییییانروا

 هییییاي نغییییز آوَرَد دلپییییذيرسییییخن 

 هنییییاهش ز كییییردار شیییید ناپديیییید
 (193: 1386/8)فردوسي،                  

رد بود و مو هرفت، آزادر جامعة هندو، تصميم به ساتي ميشايان ذكر است كه هر زني د    

كيه و اتي، تزسدهد كه هدف اصلي از هرفت. ابيات شاهنامه نشان مياقبال نزديکان قرار مي

ر هان ديگدر ج كفارة هناهان بوده )كه همانا در اَمان ماندن از عذاب اُخروي و بلاهرداني

ن به سر در جهان پا از مر  و رسيدانگي با همراه با جاوداست( كه نتيجة آن آرامش هم

ظرية همين نو  است و با ناز بهشت بود. تصميم به خودسوزي توسط مادر تلخند نيز 

 .ل استبلاهرداني فريزر و جلب رضايت خدايان و ارواح از بويا و تايلور قابل تحلي

 
1 . Davis 
2 . Suttee 
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 خودسوزي در سوگ نزدیکان و فرماندهان-2-3-2

شته كن يا ، خودسوزي افراد و لشکريان هنگام درهذشت نزديکااز ديگر مواردِ خودكشي 

ند كه ك، اسدي حکايت مردي را بيان مينامههرشاسپشدن فرماندهان در جنگ است. در 

اندن ز سوزاسازد و پا بر دروازة شهر در ميان انبوه مردم، خود را براي بتي قرباني مي

 افکند.راه او در آتش ميهم جسدش در آتش، مَردي از شدت محبت خود را به
 همییییي تيزتيییییز آتشییییي سییییاختند  

 بيامیییید يکییییي مَییییرد از آن انجمیییین 

 بسیییي پنییید دادنییید و نشییینيد پنییید 

 بییا از بییيم آن خواسییت كییارَد هريییز

 فشییاندند روغیین بییر او تییا بییه جییاي

 چییو انگِشییت هشییت آتییش و رفییت دود

 هاهشیییان تاخنیییدبَیییرِ هَنیییگ و حییید

 شیییان از نخسیییت چنیییين آمییید آيیییين

 بییه ديیین و دل افییروختنبییه يییزدان 

  

 بیییر آن كُشیییته در آتیییش انداختنییید 

 كییه سییوزد ز مِهییرَش همییي خويشییتن

 چییو پروانییه تیین را بییه آتییش فکنیید 

 هییاي تيییززدنییدش بییه نییوک سیینان

ر تییا بییه پییايسییبک  تییر برفروخییت سییَ

 ببردنییییید خاكسیییییتر هیییییر دو زود

 بییییدآن آب هَنییییگ انییییدر انداختنیییید

 انییدام و سسییت بُیید آيییين و كيشییي بییي

 ز خويشیییتن سیییوختنرسییید مَیییرد نَییی
                      (193-194: 1317طوسي، )اسدي      

اني بُت قرب راه جسد آن فردي كه خود را برايدر اين داستان، خودسوزي مَرد هندو، هم   

ساتي  د، رسمرسكند با هدف اتحاد با روح او و رسيدن به بهشت انجام شده و به نظر ميمي

يز سر( ريشه در اين سنت كهن دارد. در بيت آخر، اسدي نکر همراه پي)خودسوزي زن هم

ين اكردن  داند و با محکومعلت خودسوزي را از ديد معتقدان آن، پيوستن به خداوند مي

ر نظن بهبر اي كند. علاوهورزي عنوان ميباور، تنها راه رسيدن به خداوند را اخلا، و دين

تر وري بيشمنظور جلب رضايت الهة رود و باربه رسد ريختن خاكستر فرد در رود هَنگمي

ايلور يا و تهاي جلب رضايت خدايان از بوآن باشد. از اين ديدهاه اين داستان با نظريه

 انطباق دارد.

به اثرط و  نيز در ماجراي سرپيچي پسرِ شاه كابل از پرداخت خرا  نامههرشاسبدر      

 ر عَم وي )پسانبارسي(، شاه كابل، پيکر انبارس جنگ ميان زابل و كابل )در جنگ نوشيار و

هيان يابد و پا از آتش زدن جسدش، برخي از سپاسالارش( را در ميدان جنگ ميسپاه

 افکنند.راه جسد فرمانده در آتش ميكابل، خود را هم
 هیییه شیییه كابیییل انیییدر رسیییيدهمیییان

 زدش زآتیییییش دَرد بیییییر مغیییییز دود

 تیییین كُشییییته انبارسییییي بازجسییییت  

 همه دشیت و كُیه كُشیته و خسیته ديید 

 كه شیب هَشیت و هنگیام كوشیش نبیود

 بَییرو رخ بییه خییون دو ديییده بشسییت
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 ا زعفیییران برفروخیییت   يکیییي عیییود بییی

 هیییم از بهیییر آن كُشیییته بیییر انجمییین

 شییان بُیید دهییر  سییپه هییر كجییا كُشییته

 

 مر آن كُشیته را تین بیه آتیش بسیوخت

 بسییي كییا بییه آتییش فکندنیید تیین

 هییرهمییه شییب بدنیید از بییرش مويییه
     (239: 1317طوسي، )اسدي              

رهان است. يکي از آداب و رسوم كهن، خودكشي و قرباني افراد هنگام مر  شاه و بز     

وقتي » هويد:الذهب در مورد خودكُشي مردم در عزاداري شاه چنين ميصاحب كتاب مرو 

ي اي وم در عزيکي از شاهان هندوان  ايشان بميرد يا خويش را بکُشد، هروهي از مرد

 ست و بادار اخويشتن را بسوزانند و اينان را بلاتجري هويند؛ يعني كسي كه به مُرده وفا

 (. 206: 1،  1382)مسعودي، « مر  او بميرد و به زندهي او زنده باشد

راه هان، همرسم خودكشي در مر  شاهان يا بزرهان، دنبالة همان رسمِ دفن نزديکان شا   

 وا از مر  منظور خدمت به شاه در جهان پو چنين مواردي معمولاً به هاست با پيکر آن

راه با جسد مههيرد. در اين داستان نيز خودسوزي سربازان اتحاد و پيوستن به او صورت مي

ت ابيا فرمانده با هدف اتحاد با او و خدمت به روانش انجامش شده است. با توجه به

 اهان،دف اصلي از خودسوزي، تزكيه و كفارة هنفردوسي، اسدي طوسي و هفتة ديويا، ه

ان در راه عزيزرسيدن به خداوند و اتحاد با درهذشته و در نهايت، آرامش و جاودانگي هم

ايلور، يا و تهاي جلب رضايت خدايان و ارواح از بوجهان پا از مر  بوده است و با نظريه

 گ است.آنيميسم تايلور و اتحاد با روح توتمي از دوركيم هماهن

آتش بر سَر و تقدیم منظور رضای  بُ  )گذاشتن تش ِ خودسوزي به-3-3-2

 چشمان به بُ (

 را براي بتي بيند كه برخي افراد خودنامه، هرشاسپ ميدر داستان ديگري در هرشاسپ     

 كنند.)كه دو دست سيمين و زرّين داشت و از دهانش آب جاري بود( قرباني مي
 ايتخانیییهبیییه شیییهري دهیییر ديییید ب

 بییییدو دَر بُتییییي از خمییییاهنش تَیییین

 هیییا برنهیییاده بیییه بَیییركیییف دسیییت

 بییه پییيش انییدرش حوضییي از زرّ نییاب

 كییییرا بییییودي از دَرد بيمییییار تَیییین

 سییه رَه بُییردي از پییيش آن بُییت نمییاز

 بیییت ار دادي آن دسیییت كیییز زر بُیییوَد

 ور آن دسییت دادي كییه بییودي ز سییيم

 هییر آن كییز پییي مُییزد از آن هنییدوان

 ايشیییمن مَیییر، ورا هیییر چیییه فرزانیییه 

 ز بُسییییدش تییییا  از ههییییر پيییییرهن

 يکیییي دسیییتش از سیییيم و ديگیییر ز زرّ

 روان از دهیییییانش در آن حیییییوض آب

 بشسییییتي بییییدان آب دَر خويشییییتن

 سیییوي دسیییت او دسیییت بُیییردي فیییراز

 بییییدان دَرد دَر مُییییردي آن مَییییرد زود

 برسیییتي ز بيمیییاري و تیییرس و بیییيم

 فیییدا كیییردي از پیییيش آن بُیییت روان
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 شییان ز زرّپُییر آتییش يکییي طشییت رخ

 زدي پیییيش او زانییییوان بیییر زمییییين

 چنیییين تیییاش دو ديیییده بگیییداختي

 

رز خيیییره  سیییري برنهیییادي بیییه سیییَ

 همییي خوانییدي از دل بییه مِهییر آفییرين

 ز مژهییییان بییییه رخسییییار برتییییاختي
    (195: 1317طوسي، )اسدي             

ايت بُت و دهد، خودسوزي و تقديم چشمان به آن، اهداء براي رضابيات فوق نشان مي    

ايان از خشنودي خدهرفته است كه اين مصداق با نظرية جلب كسب پاداش اُخروي انجام 

 بويا و تايلور، بلاهرداني فريزر و نظرية آنيميسم تايلور انطباق دارد.

 به منظور پیوستن به روان متوفيخودکشي به روش گرسنگي -2-4

 و ملحق راديه منظور مر  ادن و آشاميدن بهاي خودكشي، امتنا  از خوراز ديگر روش     

ا روان بتباط شدن به متوفي است. در شاهنامه، پا از مر  رستم، رودابه براي پيوستن و ار

 كند.او از خوردن و آشاميدن خودداري مي
 چنیییين هفیییت رودابیییه روزي بیییه زال

 فیییروزهمانیییا كیییه تیییا هسیییت هيتیییي

 بِیییدو هفیییت زال: اي زنِ كیییم خِیییرَد

 برآشیییفت رودابیییه، سیییوهند خیییورد 

 تَنروانیییییییم روانِ هَیییییییوِ پيیییییییل

 

 كیییه از داغ و سیییو ِ تهمیییتن بنیییال 

 سییت روزتییر كییا نديییدهازيیین تيییره

 غیییییم ناچريیییییدن بیییییدين بگیییییذرد

 كییه هرهییز نيابیید تَیینمَ خییواب و خییورد

 مگیییییر بازبينییییید بیییییر آن انجمییییین
 (464: 1386/5)فردوسي،                  

لخند طخودسوزي در سو  كه هو، مادر را از در داستان هو و طلخند، پا از اين    

و  هرسنگي هريد تا سرانجام باكند؛ مادر پيوسته شب و روز در سو  فرزند ميمنصرف مي

 دهد.نشيني به زندهي خود پايان ميهوشه
 هميشه همیي ريخیت خیونين سرشیک

 هونیییه بُییید نیییاچران و چمیییانبیییدين

 

 بیییر آن درد شیییطرند بیییودش بزشیییک 

 چنیییين تیییا سیییرآمد بیییرو بیییر زمیییان
 (360-361: 7)همان                    

ويشتن را به خو بعضي »هويد: اي هندو با عنوان آنشيان چنين ميهرديزي دربارة فرقه    

رد و هرسنگي و تشنگي بکشند و ايشان را آنشيان هويند. كا باشد كه بيست روز بمي

تن، هفخن بعضي تا سي روز مقاومت كنند. اول از رفتن بازمانند پا از نشستن، پا از س

 (. 640: 1363)هرديزي، « پا حا ايشان باطل شود و چون چوبي خشک هردند

هاي رايد در بين داريها با رياضت و روزهشايان ذكر است، تفاوت اين نو  خودكشي    

طور كه آشکار است، هدف اصلي عرفا، افراط در امتنا  از خوردن و آشاميدن است و همان

ركوب نفسانيات براي تقويت اُمور روحاني و تقرّب الهي است و ها تزكيه روح و سداريروزه
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شود و تلاشي براي اين نو  از خودكشي نيز با هدف قرب الهي و پالايش وجود انجام مي

رسيدن به بهشت و جلب رضايت خداوند و اتحاد با متوفي است و با نظرية جلب رضايت 

اين، موارد خودكشي و تناسخ با نظرية خدايان از بويا و تايلور مطابقت دارد. علاوه بر 

كنند با نابودي جسم رستاخيز و حيات مجدد از فريزر سازهار است؛ زيرا معتقدان، تصور مي

 پذيرتري خواهند داشت. شوند و زندهي دلخود، دوباره در كالبدي نو برانگيخته مي

 گیرينتیجه

-رشاسپه، شاهنامهم( چون: در اين پژوهش، خودكشي در آثار حماسي )تا قرن هفت      

د كه بررسي ش نامهشبرنگو  فرامرزنامه، برزونامه، نامهبانوهشسپ، نامهبهمن، نامهكوش، نامه

ه و ناممننامه و تنها دو شاهد از بهاز اين ميان، اغلب شواهد از شاهنامه و هرشاسپ

ي از اهونه واشته در باورهاي پيشينيان اين باور، جنبة مذهبي دنامه يافت شد. بانوهشسپ

ايت كش زندهي خود در جهت جلب رضشود؛ زيرا فرد با پيشقرباني انساني محسوب مي

ر متون د ارد.دخدايان، اتحاد با درهذشتگان، باروري طبيعت و كمال كيهاني و... هام برمي

ايين پلو(، حماسي اين عمل به پند روشِ زَهر خوردن، خون ريختن )بريدن سَر و دريدن په

-جام ميي( اننداختن خود از بارو )دژ(، خودسوزي، و امتنا  از خوردن و آشاميدن )هرسنگا

مود هاي آن نشود و از اين ميان، حودكشي به شيوة خون ريختن نسبت به ساير شيوه

خيزي و يشة تأثير خون در حاصلرسد اين امر، ريشه در اندتري دارد و به نظر ميبيش

نامه شاسپرد بسامد و تفاوت مقاصد خودكشي در شاهنامه و هرباروري طبيعت دارد. در مو

ارد؛ نامه دتري نسبت به هرشاسپتوان هفت: موارد خودكشي در شاهنامه بسامد بيشنيز مي

غلب ااهنامه تر است. خودكشي در شنامه نسبت به شاهنامه متنو اما اهداف آن در هرشاسپ

در  شود؛ اما موارد خودكشيانجام مي تهمت واري فرزند و نزديکان و دفعبه منظور سو 

ينده وادث آبيني حنامه اغلب با هدف باروري و فراواني طبيعت، رضايت بتان، پيشهرشاسپ

وان تيز ميهاي قرباني ندر تحليل مصاديق خودكشي با نظريه و جلبِ رضايت خداوند است.

نيميسم آريزر، ر، بلاهرداني فهاي جلب رضايت خدايان و ارواح از بويا و تايلوهفت: نظريه

حدت حاد و واتهاي پذيرتر از  نظريهتايلور در تحليل موارد خودكشي كارآمدتر و انعطاف

 دوركيم، كمال كيهاني بويا و حيات مجدد فريزر است.قبيله با روح توتمي 
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 چکیده

هاي يونان، مصر، ها بخشي از اساطير ملتايزدان هياهي و اساطير مربوط به آن

دهند. دُموزي/تموز، آتيا، آدونيا، ديونيزوس، النهرين، هند و ايران را تشکيل ميبين

ترين ايزدان هياهي در اساطير ملل هستند. در الدر، معروفاوزيريا، بَعَل، پرسفون و ب

رود كه ماجراهاي مربوط به او بخشي از شمار مياساطير ايراني نيز سياوش ايزدي هياهي به

هاي ميداني خود بزر  فردوسي را به خود اختصا، داده است. نگارنده در بررسي شاهنامة

ة اصلي آن، داستان ايزدي هياهي است كه در به روايتي عاميانه برخورده است كه خميرماي

آيد. اين روايت عاميانه كه از يابد. هر چند نامي از او به ميان نميقالب پسر پادشاه نمود مي

مره سرخي فارس ترين راويان منطقة كوهساليکي از كهن« نژادحسين عاليعلي»سوي 

هاي نگارنده نشان است. بررسيشود، پيش از اين در هيچ منبع مکتوبي نيامده روايت مي

هايي از اي است؛ بخشهاي ديني، حماسي و اسطورهاي از روايتدهد اين روايت، آميزهمي

 شاهنامةاين روايت، به ويژه آغاز داستان، تکرار روايت حماسي سياوش و سودابه در 

ت. برخي از فردوسي است. محورهايي از داستان نيز يادآور داستان يوسف پيامبر و زليخا اس

كند. خطوط داستان هم زندهي ديگر ايزدان هياهي در اساطير جهان را به ذهن متبادر مي

رسد اين روايت از ديرباز در ميان مردم اين منطقه روا  داشته و به مرور زمان و به نظر مي

 
 azim_jabbareh@yahoo.com 
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خوش تغيير و دهرهوني شده با تغيير و دهرهوني در اديان و باورهاي مردم منطقه، دست

دهد هاي ايزدان هياهي نشان ميچنين بررسي تطبيقي اين روايت با ديگر روايت؛ هماست

هاي مربوط به ايزدان هياهي دارد. وجه اشتراک با ديگر داستان 14كم كه اين روايت دست

داشت اين دهد كه مراسم بزر واري ايزد هياهي در اين منطقه نشان ميبررسي آيين سو 

 شده است. اني كردن پيش از كشت برند انجام ميايزد هرساله و با قرب

 انگيزي خويشان.واري، ايزد هياهي، ارتباط با درخت/هياه، فتنه: آيين سو واژگان کلید
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 مقدمه

هاي رايد در برخي از اساطير ملل مانند يونان، مصر، مايهماية ايزدان هياهي، از بنبن

آتيا در  ير بابلي، اوزيريا در اساطير مصر،موز در اساطالنهرين، هند و ايران است. تبين

اما ناوي، رکانديآناتولي،آدونيا، ديونيزوس و پرسفون در اساطير يونان، بالدر در اساطير اس

ر جهان ترين ايزدان هياهي در اساطيدر اساطير هند و سياوش در اساطير ايراني از معروف

، به 1مره سرخيهاي منطقل كوههوي قصهاي ميداني خويش بر رهستند. نگارنده در بررسي

يافته است كه قهرمان آن اشتراكات بسيار زياد و غيرقابل انکاري با ديگر اي دستقصه

 او ياد اه ازايزدان هياهي دارد. قهرمان اين قصه نامي ندارد و تنها با عنوان پسر پادش

شود. د مياي شگرف از تنة درختي متولشود؛ مادر او نيز مشخص نيست و به هونهمي

لل مير ديگر تايان خود در اساطماجراهاي او از ابتداي تولد تا مر ، بسيار شبيه به ديگر هم

 است.

راوي، اين قصه را تنها براي كودكان مناسب  -1چند نکته دربارة اين قصه هفتني است: 

ين هويد؛ هرچند او بر اين باور است كه كودكان در روزهار هذشته به اداند و بازميمي

از ميان راويان متعدد، تنها يکي از ايشان قصه را به  -2دادند. تري ميها اهميت بيشقصه

اند و يا كند. راويان ديگر يا روايت را كامل از ياد بردهطور كامل در خاطر دارد و روايت مي

هرچند بافت قصه منسجم است، اما  -3آورند. هايي از قصه را به ياد نميكم بخشدست

هايي از قصه يادآور دهد كه اين روايت چندپاره است: بخشتر قصه نشان ميي دقيقبررس

داستان سياوش است و جز در برخي جزئيات، تکرار روايت فردوسي از داستان سياوش است. 

و چگونگي اسير شدن يوسف در  قرآنبخش ديگر قصه، يادآور داستان يوسف و زليخا در 

ويژه بخش پاياني نيز تقليدي از فرجام ايزداني مانند بههايي از قصه، زندان است. بخش

ها تصادفي است  آيا شود اين است كه آيا اين شباهتآدونيا است. پرسشي كه مطرح مي

خوش تغيير شده است  قصه از آغاز به همين شکل بوده است يا به مرور زمان دست

مشابه آن تاكنون هاي و يا روايت توان جوابي قاطع به اين پرسش داد؛ زيرا به اين روايتنمي

طور قاطع حکم داد كه اين روايت در توان بهاشاره هم نشده است و نمي در هيچ منبعي حتا

اين قصه تاكنون در هيچ  -4هايي را طي كرده است. آغاز چگونه بوده است و چه دهرهوني

ها در مطالعات روايتمنبع مکتوبي ثبت نشده است. نگارنده با توجه به اهميت اين هونه از 

پژوهي و مطالعات ادبي، كوشيده است نخست اين روايت شناسي، دينشناسي، اسطورهمردم

ويژه سالان و بهرا به دقت ثبت و ضبط كند. براي ثبت اين روايت، ابتدا از همة پيران و كهن

قل كنند. هويي و نقّالي شهره بودند، خواسته شد تا روايت را به دقت نكساني كه به قصه
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ترين فرد هم سالوسيلة كهنكه در عين حال به -ترين روايت ها، كاملسپا از ميان روايت

انتخاب و ثبت شد. در هام بعد، به بررسي وجوه اشتراک اين قصه با ماجراي  -شدروايت مي

 -سال 80حدود -با توجه به سن راوي -5ديگر ايزدان هياهي در اساطير ملل پرداخته شد. 

نظر اند، بهكه اين قصه را از پدران خود شنيدهتوجه به ادعاي راوي/راويان مبني بر اين و با

دست رسد اين روايت از ديرباز در ميان مردم اين ديار رايد بوده و در هذر زمان بهمي

 فراموشي سپرده شده است.

ر بارة ا دمتاكنون دربارة افسانة مورد بحث در اين مقاله، پژوهشي انجام نشده است؛ ا

اي با الهدر مق (1393)هايي انجام شده است. براي نمونه: سجاد آيدنلو ايزدان هياهي، پژوهش

ين ، ضمن معرفي الگوي سرهذشت خدايان نباتي، ا«اسفنديار ايزدي هياهي »عنوان 

از  كند كه شايد اسفنديار در سرشت اساطيري و باستاني خود، يکياحتمال را بررسي مي

و  هاي حماسي ايران، شخصيت او دچار تغييرهي بوده كه در ساختار داستانايزدان هيا

اي با در مقاله (1389) فراموشي شده است. فرامرز خجسته و محمدرضا حسني جليليان

« هياهي تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف ساخت اسطورة الهة باروري و ايزد»عنوان 

اند. ردهة باروري و ايزد هياهي را بررسي كعناصر مشترک داستان سياوش و اسطورة اله

، اوزيريا و تطبيقي سياوش-بررسي تحليلي»در مقالة  (1390)محمود رضايي دشت ارژنه 

هاي مشتركي دارند و در كاريرسد كه خدايان ياد شده، خويشبه اين نتيجه مي« آتيا

ن ديگر با عنوااي در مقاله (1389)چنين ايشان هون هستند؛ همبسياري از جهات هم

هاي اين دو ايزد ها و شباهتكاريبه خويش« و دموزي تطبيقي سياوش-بررسي تحليلي»

 اند. پرداخته

پادشاه ايران پسري بسيار زيبارو داشت كه چون از كودكي  2خلاصۀ روای  شفاهي:

و راه چوپانان پادشاه راهي دشت و صحرا شده بود اي به ماندن در كاخ نداشت به همعلاقه

هذراند. مردم و درباريان اعتقاد داشتند اين پسر از درون درختي متولد جا روزهار ميدر آن

كه پسر پادشاه در يک روز بهاري، تصميم هرفت براي ديدار ها هذشت تا اينشده است. سال

ها پسر را نديده بود، با ديدن جمال پسر كه اكنون پدرش راهي قصر شود. نامادري كه مدت

كرد سيار زيبارو شده بود، عاشق و شيفتة او شد. نامادري از هر فرصتي استفاده ميجواني ب

هاي نامادري را به تا از پسر كام بگيرد. پسر كه ابتدا متوجه نيت نامادري نبود، مهرورزي

كه يک روز كه هر شد؛ تا اينتر ميروز به او نزديکهذاشت و روزبهحساب حا مادرانه مي

بودند، نامادري پسرک را در آغوش كشيد و به او ابراز عشق كرد؛ پسرک كه  دو در كاخ تنها
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زده شده بود، خود را از آغوش نامادري بيرون كشيد و با خشم و غضب از حسابي وحشت

 كاخ بيرون رفت.

ادشاه ترسيد رازش فاش شود، سراسيمه خود را به پادشاه رساند و نزد پنامادري كه مي

أثير ته تحت پسر پادشاه قصد كام هرفتن از او داشته است. پادشاه كچنين وانمود كرد كه 

سرش قرار هرفته بود، دستور داد پسر را در صندوقي چوبي بگذارند و روي هاي همهفته

ن سالم نه جارودخانه رها كنند. بر طبق سنت ايرانيان، اهر پسر از اموا  پرتلاطم رودخا

رسيد. طبق دستور پادشاه، شد، به كيفر هناهش ميمي هناه بود و اهر كشتهبرد، بيدرميبه

نة به ت پسر را در صندوقي بر روي رودخانه رها كردند؛ اما به خواست خداوند، صندوق

ز ادرخت سروي برخورد كرد، صندوق شکست و پسرک به بيرون از آب پرتاب شد. پسر 

ه بچکيد. آن خون مي زمين برخاست و راهي شد؛ اما يکي از دستانش زخمي شده بود و از

هشت تا ر بازحکم خداوند از خون پاک او در كنارة رودخانه هياه مورد روييد. پسرک به قص

ه كوبي كردند و بهناه بوده است. درباريان با ديدن پسر رقص و پايهمگان بدانند كه او بي

 ود و ازده بهناهي فرزندش تبريک هفتند؛ اما نامادري كه رسوا شپادشاه به خاطر اثبات بي

كرد به هر قيمتي پسر پادشاه را به توانست دوري پسرک را تحمل كند، تلاش ميطرفي نمي

 چنگ بياورد.

ه واسطة بواره در كمين پسر بود تا بتواند نقطه ضعفي از پسر پيدا كند كه نامادري هم 

رود و ها بيرون از قصر ميآن، مالک پسرک شود. نامادري متوجه شده بود كه پسرک شب

ها، نامادري پسرک را تعقيب كرد تا به نزديکي هردد. شبي از شبدم بازميهاهي صبح

به  درخت درخت بلوط شهيدو رسيدند. نامادري از دور هروهي از اجنه را ديد كه در زير

اش را كه هيچ سلاحي بر آن كارهر كوبي مشغول بودند. پسرک ابتدا زره ويژهجشن و پاي

جنه اراه با اجنه به شادي پرداخت. ساعتي هذشت و جمعيت آورد و هم نبود از تن به در

ت. پراكنده شدند. پسر پادشاه به سمت درخت بلوط رفت و درون شکاف تنة درخت رف

ه زد چنبر شکاف تنة درخت به فرمان خداوند بسته شد؛ بلافاصله اژدهايي بزر  زير درخت

ه قصر بهايش پا به فرار هذاشت و اه نديمهرو خوابيد. زن كه به شدت ترسيده بود، به هم

ه بب شدسبرهشت. براي زن ثابت شده بود كه پسر پادشاه انساني عادي نيست؛ همين امر 

 تر شود.بود كه شيفتگي او و تمايلش براي تصاحب پسرک بيش

بار، جام طلايي پادشاه را دزديد و در اتاق پسرک اي انديشيد. ايناو دوباره دسيسه

اي به راه انداخت. فرداي آن روز ماجراي هم شدن جام پادشاه، در قصر ولولههذاشت. 

بانان همة قصر را زير و رو كردند و سرانجام جام را در اتاق پسرک يافتند. پسرک را به نگه
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هناهي خودش را ثابت كند، نتوانست. همسر پادشاه نزد پادشاه بردند. پسر هر چه كوشيد بي

اسب يافته بود، نزد پسر رفت و هفت: اهر از آن من شوي، تو را نجات نيز كه موقعيت را من

خواست دامنش به هناه آلوده شود، خواستة نامادري را نپذيرفت. خواهم داد. پسرک كه نمي

اش، پسر را به زندان ناچار براي مجازات پسر ناهزيز شد برخلاف ميل باطنيپادشاه به

رفت واره نزد او ميها، نامادري همد و در طول اين سالبيندازد. پسر هفت سال در زندان مان

رو بهكرد او را متقاعد كند كه از او كام بگيرد؛ اما هر بار با پاسخ منفي پسرک روو تلاش مي

 شد.

كدام از معبّران نتوانستند ناک ديد كه هيچدر پايان سال هفتم، پادشاه خوابي هول

فت: هه او بسرک رسيد. پسرک زندانبان را صدا زد و خوابش را تعبير كنند. خبر به هوش پ

بان كه در طول اين هفت سال بارها رفتارهاي دانم. زندانمن تعبير خواب پادشاه را مي

ک را دانست پسرک انساني عادي نيست، ادعاي پسرماوراي انساني پسرک را ديده بود و مي

عبير د و ترا به حضور فراخوان از طريق وزير اعظم به هوش پادشاه رساند. پادشاه پسرک

 يز برايشاه نخواب را خواستار شد. پسرک به خوبي از عهدة تعبير خواب پادشاه برآمد. پاد

 قدرداني از پسر، او را آزاد كرد.

كه بالاخره يک روز چنان در پي آزار پسر بود تا اينچندسالي هذشت و نامادري هم

ر ين كااسرک چند تن از سربازان را مأمور تصميم به قتل پسرک هرفت. زن براي كشتن پ

ها را با آن اروييكرد. سربازان در صحرا راه را بر پسر پادشاه بستند. پسرک كه ديد توان روي

رون دندارد، به سوي درخت بلوط شهيدو دويد و در مقابل چشمان متعجب سربازان به 

ژادي نميده بودند آن پسر و فه زده شده بودنددرخت رفت و ناپديد شد. سربازان كه وحشت

تادند. ده افغيرانساني دارد، شمشيرهايشان را به زمين انداختند و در مقابل درخت به سج

گان ها هريه و زاري، زار و پشيمان به دربار بازهشتند و ماجرا را براي همها پا از ساعتآن

سبش و ا پسرک بازهو كردند. درباريان و مردم به سوي درخت روانه شدند. هيچ نشاني از

كار اههناهي فرزندش و هننبود. پسر پادشاه براي هميشه غيب شده بود. پادشاه كه به بي

سرش را به جلاد سپرد تا خونش را بريزد و خود به هريه و سرش پي برده بود، همبودن هم

شدند ع ميزاري زير آن درخت نشست. از آن زمان به بعد مردم هر ساله زير اين درخت جم

 كردند. قرا تقسيم ميفهايشان را ميان كردند و قربانينذر ميو 

 بحث و بررسي

ها در اساطير ملل، سجاد آيدنلو، پا از بررسي زندهي ايزدان هياهي و تجسد انساني آن

ها را الگوي سرهذشت ايزدان ماية مشترک دست يافته است كه آنبه هجده ويژهي و بن
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 -رابطة مادر -2نقش و حضور زن؛  -1ويژهي عبارتند از: نباتي نام نهاده است. اين هجده 

پرورش نزد  -4شهرياري و نژادهي؛  -3سري بانوان با خدايان نباتي؛ هم-سري/خواهرهم

اهميت و  -7ارتباط با درخت/هياه؛  -6انگيزي عليه ايزدان هياهي؛ تهمت و فتنه -5ديگران؛ 

 -11نقش مار؛  -10ارتباط با باده؛  -9ارتباط با آب؛  -8ها؛ تقدس درخت مرتبط با آن

انت و نقش نزديکان در خي -13آهاهي از مر ؛ پيش -12داشتن رزم افزار يا وسيلة ويژه؛

خواهي خونِ كين -15مجازات عاملان كشته شدن ايزد هياهي؛  -14ها؛ رساني به آنآسيب

ندهي دوباره و ز -18واري طبيعت؛ سو  -17واري؛ هاي سو آيين -16خدايان نباتي؛ 

ويژهي دربارة ايزد  13هاي ذكر شده، از ميان ويژهي(. 9: 1393باره ر.ک. آيدنلو، )در اينرستاخيز 

 شود. ها پرداخته ميشود كه در زير به آنمره سرخي ديده ميهياهي منطقة كوه

 در کنار ایزد گیاهي حضور زوج -1

اهر يا ، خوردكه اين زو ، هاه مادرمعمولاً هر خداي نباتي، زوجي را در كنار خود دا»

هم ا فرارمعشوقة اوست. اين زو  كه خود نيز الهة باروري است زمينة مر  خداي نباتي 

هاي فراوان، باعث رستاخيز خداي نباتي شود؛ چراكه مر  و كند تا سپا با مويهمي

 (.52 :1389)رضايي دشت ارژنه، « رستاخيز خداي نباتي، نماد مر  و حيات طبيعت بود

نار كا در آفروديت در كنار آدونيا، سيبل در كنار آتيا، ايزيا در كنار اُزيريا، سيت

 . مهردادهر وجود يک معشوق در كنار ايزد هياهي استرامايانا، ايشتر در كنار دموزي نشان

و  در زتوان سياوش و سودابه را مانند دموزي و اينانا به عنوان يک بهار معتقد است مي

 م در كنار پسربا اين تفسير شايد بتوان نامادري را ه (.444: 1376)بهار، تصور كرد  كنار هم

 پادشاه و به عنوان زو  او قرار داد. 

 شهریاري و نژادگي -2

ها غالباً ايزدان نباتي و تجليات انساني آن»دهد كه بررسي اساطير ملل نشان مي

ريا، پادشاه مصر عليا در اساطير مصر، اُزي(. 14: 1393)آيدنلو، « اندزاده يا نژادهروا، شاهفرمان

در  (.134: 1378)هري،  هاه شاهي داردبَعَل نيز جاي (.25: 1389)روزنبر ، و سفلي است 

آدونيا هم  (.114: 1385)ليک، ز بزرهان سومر است النهرين نيز دوموزي ااساطير بين

در روايت  (.403همان: )ة شاهي است آتيا هم از خانواد (.361: 1386فريزر، زاده است )شاه

 شفاهي نيز ايزد هياهي فرزند پادشاه است. 
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 پرورش نزد دیگران -3

 سياوش (.23: 1367)هريمال، د سپارد تا پرورش دهآفروديت، آدونيا را به پرسفون مي

 ي، پسر پادشاه بهدر روايت شفاه (.306: 1394)فردوسي، يابد. نيز به وسيلة رستم پرورش مي

 يابد. ها پرورش ميوسيلة چوپانان و در كنار آن

 انگیزيتهم  و فتنه -4

: 1379)ر.ک. روزنبر ، شود. شود و كشته ميانگيزي ايزدي به نام لوكي ميبالدر اسير فتنه

هيرد كه باز قرار ميدر اين روايت، پسر پادشاه در برابر نامادري هوس(. 175-195: 1 

شود پسر كام بگيرد؛ اما پسر پادشاه نيز به هيچ قيمتي حاضر نمي خواهد به هر طريقي ازمي

كند او هيرد و سعي ميدست به هناه بزند. در نخستين صحنه، نامادري پسر را در آغوش مي

هريزد. اين بخش از داستان شبيه به تلاش را رام خود كند؛ اما پسر پادشاه از چنگ او مي

. از سوي ديگر به تلاش سودابه براي رام كردن زليخا براي كام هرفتن از يوسف است

شباهت نيست؛ اما در ادامة ماجرا، شيوة مشخص شدن سياوش و كام هرفتن از او هم بي

هناهي پسر پادشاه كاملا ايراني و منطبق بر اساطير ايراني است. در ايران باستان فرد بي

ربلند بيرون بيايند. اين آزمون بايست از آزمون ايزدي سهناهي خود ميمتهم براي اثبات بي

)دربارة شود به شکل هذر از آتش، هذر از آب، خوردن آب آميخته به هوهرد و ... ديده مي

؛ زند وهومن يسن، 33: 1366؛ زادسپرم، 121: 1343هاي داوري در ايران باستان بنگريد: ويسپرد، آيين

توانست از در صورتي كه فرد مي (.1392 تبار،؛ زاويه و مافي115-113: 1382؛ دارمستتر، 1370-3-4

، از داستان سياوش، شاهنامههناهي او بود. در روايت آزمون زنده بيرون بيايد، نشاني بر بي

كند؛ اما در اين روايت، پسر پادشاه درون هناهي خود از آتش عبور ميسياوش براي اثبات بي

هاي اين است كه در آزمونشود. هفتني مهم صندوقي حبا و به رودخانه انداخته مي

شد؛ زيرا از داوري در ايران باستان به ندرت از آب روان و خالص براي داوري استفاده مي

شود كه ديو كه در صورتي كشنده مينگاه ايرانيان باستان، آب به تنهايي كُشنده نيست؛ بل

و زرنيخ آور كردن آب نيز از موادي مانند هوهرد مر  در آن قرار هيرد. براي مر 

شده است. در روايت عاميانه هذر از آب به اين دليل دشوار )هوهرد+آرسنيک( استفاده مي

شود كه پسر پاداشاه درون صندوقي حبا شده و در عين حال در اموا  خروشان مي

رودخانه رها شده است. البته اين نکته نيز شايستة ذكر است كه رودخانة قره آغا  كه در 

ل روايت قرار دارد، عمق بسيار زياد دارد و تا چند سال پيش ميزان آب نزديکي روستاي مح

، شاهنامهبه حدي بود كه در فصل بهار امکان هذر از رودخانه امکان نداشت. در روايت 

در روايت عاميانه نيز اين  3انگيز و مانع قهرمان، سودابه، نامادري سياوش است.شخصيت فتنه
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متهم كردن او به دزدي  -ت دوم نامادري به پسر پادشاهنقش به عهدة نامادري است. تهم

نيز شبيه به بخشي از داستان يوسف پيامبر در قرآن است كه يوسف براي نگه  -جام پادشاه

دهد تا به جرم دزدي بتواند او را در اي را در بار او قرار ميداشتن برادرش، بنيامين، پيمانه

  (.101سف: آيه )ر.ک. قرآن، سوره يوكنار خود نگه دارد 

 ارتباط با گیاه/درخ  -5

در اين قصه، قهرمان اصلي پيوندي شگرف و ناهسستني با درخت و هياه دارد. در 

شود؛ هرچند سخني از نو  هويد كه او از تنة درختي متولد مينخستين هام، قصه به ما مي

ت سروي آيد. در هام دوم، صندوق حاوي پسر پادشاه به تنة درخدرخت به ميان نمي

شود؛ شکند و پسر به بيرون از آب پرتاب ميكند كه به فرمان خداوند صندوق ميبرخورد مي

اي براي ايرانيان شود. درخت سرو از ديرباز اهميت ويژهدر واقع درخت سبب نجات او مي

با بيست و يک نسک اوستا و سرو هميشه سبز و آتش »جا كه زرتشت نداشته است تا آ

و  (82: 1391)آموزهار، « كندمهر( دين خود را به هشتاسب عرضه ميبرزينهميشه روشن )

در سومين صحنه (. 37: 1387)پورخالقي، شود هاه زرتشتيان ميسرو كاشمر نيز اولين پرستش

رويد. در هام بينيم كه از خون دست پسرک، در حاشية رودخانه مورد، مياز اين پيوند، مي

رود و سپا در تنة ها به زير درخت بلوط شهيدو ميه، شببينيم پسر پادشاچهارم، مي

شود. در آخرين صحنه از پيوند قهرمان قصه با درخت نيز پسرک براي فرار درخت ناپديد مي

شود. يکي از برد و براي هميشه غيب مياز دست مأموران پادشاه به تنة درخت پناه مي

اصل قصه افزوده شده است، حضور جنيان  باورهايي كه تحت تأثير باورهاي بوميان منطقه به

اند و مردم به در قصه است. اجنه و ديوان در زندهي هذشتة اين مردم حضوري پررنگ داشته

هاي مردم اين منطقه، اجنه و ديوان حضور اند. در بيشتر قصهها باور داشتهوجود و حضور آن

راسم شادي يا عزاي اجنه اشاره ها به حضور قهرمان داستان در مپررنگ دارند. در اغلب قصه

هاي مربوط به زندهي ديگر ايزدان هياهي نيز نشان دهندة ارتباط شود. بررسي روايتمي

)هريمال، شود كه در اصل مادر اوست ها با درخت/هياه است. آدونيا از درختي زاده ميآن

: 1383؛ اسميت، 97 :1386)فريزر، آورد سيبل، آتيا را به شکل درخت كا  درمي (.23 /1: 1367

)ديکسون كندي، رود بر اساس روايتي ديگر، روح آتيا در قالب درخت صنوبر مي (. 348

: 1384)هرانت و هيزل، يکي از القاب ديونيزوس، به معناي صاحب درختان است  (.20: 1385

 در برخي روايات از(. 572: 1387)وارنر، درخت كا  و تاک نيز ويژة ديونيزوس است.  (.305

درخت انجيري  (.288: 1376)الياده، رويد هاي ديگر هياهان ميپيکر اوزيريا، هندم و هونه
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دارد و حفظ ها، درختان و باروري را در خود نگه ميتابوت ايزيريا، ايزد غلات، تاكستان

 (.83: 1375)ايونا، كند مي

 هاهمی  و تقدس درخ  مرتبط با آنا -6

م يا ها مقدس، مهنباتي در معتقدات مردمان پا از آن درختان مرتبط با بعضي ايزدان»

ت هزي را كه براي نمونه، اهالي بيبليوس، درخ (.20: 1393)آيدنلو، « مفيد پنداشته شده است

در اروپا نيز براي  (.417: 1386)فريزر، پرستيدند صندوق ازيريا را در ميان هرفته بود، مي

در اين روايت  .(180: 1384)وارينگ، است قايل بودند هياهي كه بالدر با آن كشته شده بود، قد

ست كه ياد شده است. نکتة جالب دربارة اين درخت اين ا« بلوط شهيدو»نيز از درخت 

 زاده به تنة اينهذاري اين درخت را پناه بردن دو امامامروزه مردم اين منطقه دليل نام

ه يز اين درخت براي مردم منطقدانند. در روزهار كنوني نها ميدرخت و شهيد شدن آن

هاي خود را زير اين درخت تقسيم ها پيش مردم زير قربانيمقدس است و تا سال

 اند. كردهمي

 ارتباط با آب  -7

هاي دهد كه در اغلب داستانهاي مربوط به ايزدان هياهي نشان ميبررسي داستان

براي اثبات  قهرمان قصه، ت نيز،شود. در اين روايديده مي ها، ارتباط با آبمربوط به آن

كند. عبور از آب و يا شناور شدن بر روي آب، دربارة ديگر هناهي خود از آب عبور ميبي

هاي زادن ديونيزوس، او و شود. براي نمونه در يکي از داستانايزدان هياهي نيز ديده مي

 ميرداما مادرش مي يابد؛اندازند كه ديونيزوس نجات ميمادرش را در صندوقي به دريا مي

هذرد يمديونيزوس براي رفتن به جهان زيرين هم از درياچه  (.307: 1384)هرانت و هيزل، 

: 1389)روزنبر ، اندازند ازيريا را هم در صندوق به رودخانة نيل مي(. 260 /1: 1367)هريمال، 

)روزنبر ،  كنندهذارند و در آب رها ميبالدر را هم پا از كشتن در كشتي مي (.27-28

يني بانوي رودخانة زيرزممادر پرسفون نيز در روايتي، استيکا است كه بغ (.425 /1: 1379

  (.715 /2: 1367)هريمال، است 

 نقش مار -8

در ماجراهاي مربوط به ايزدان هياهي، مار نقش دارد. در اساطير يونان، زئوس در پيکر 

آيد. البته در مراسم وجود ميي، ديونيزوس بهشود و از اين نزديکبستر ميمار، با پرسفون هم

بَعَل بر ماري  (.99: 1383؛ هال، 306: 1384)هرانت و هيزل، هاهي ويژه داشتند او نيز مارها جاي

در يکي از روايات اسطورة بالدر نيز، بالدر با  (.147-146: 1378)هري، شود سر پيروز ميهفت

در اين روايت نيز مار/ (. 395: 1387)وارنر، شود تن ميخوردن خوراكي از هوشت مار، رويين
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شود؛ اما شايد اي به نقش و كاركرد مار نميشود. در اين روايت هيچ اشارهاژدها ديده مي

هاي اين منطقه نيز مار نقشي كليدي دارد. بان درخت دانست. در ديگر قصهبتوان او را نگه

بان درخت زندهي ندهي، مار در نقش نگههاي اين منطقه، مانند قصة درخت زدر اغلب قصه

نظر آيد، اما بهشود. در اين قصه نيز هر چند نامي از درخت زندهي به ميان نميظاهر مي

 بان اين درخت ظاهر شده باشد. رسد مار در نقش نگهمي

 افزار ویژهداشتن رزم -9

 اي ويژه وبرخي از خدايان هياهي و تجسد انساني ايشان، سلاحي مخصو، يا وسيله»

 :1382)پيد، تن است و سلاح بر او كارهر نيست بالدر رويين (.25: 1393)آيدنلو، « مشهور دارند

ش ر پيکانده و برام، تير مخصو، برهما را در اختيار دارد كه پرهاي آن از باد ساخته ش(. 68

خصو، دارد مر بَعَل نيز دو رزم ابزا (.401: 1379)رامايانا، خورشيد و آتش نشانده شده است 

در اين قصه نيز، پسر پادشاه،  (.135: 1378)هري، هر آسماني دريافت كرده است كه از آهن

 زرهي ويژه بر تن دارد كه هيچ سلاحي بر آن كارهر نيست. 

 رسانيقش نزدیکان در خیان  و آسیبن -10

كند و به يكند و او را در صندوقي چوبين هرفتار مسِت، برادر اُزيريا به او خيانت مي

كند و در سيبل نيز آتيا را دچار جنون مي (.27-26: 1389)روزنبر ،  اندازدرود نيل مي

شود كند كه خود را اخته كند كه همين اتفاق باعث مر  آتيا ميروايتي، او را وادار مي

 دهد كه تموز را بهدر اسطورة دموزي نيز، ايشتر به ديوان اجازه مي(. 164: 1388)معصومي، 

در داستان سياوش آزار و خيانت  (.27: 1372)هوک، جهان مردهان در زير زمين ببرند 

، سياوش نخست از سوي شاهنامهشود. در ها ديده مياطرافيان بيش از ديگر داستان

شود؛ در توران هيرد و سپا به وسيلة پدرش به توران تبعيد مينامادري مورد اتهام قرار مي

هيرد. در پايان نيز به قرار مي -سرشعموي هم-حسادت هرسيوزتوزي و نيز آما  كينه

در اين روايت  (.396-308: 1394)فردوسي، شود كشته مي -افراسياب-سرشوسيلة پدر هم

هاي افزون بر نامادري كه دشمن اصلي قهرمان قصه است، خود پادشاه نيز تسليم هفته

بخش از داستان، يادآور داستان يوسف  اندازد. اينشود و پسرک را به زندان ميسرش ميهم

پيامبر در قرآن و چگونگي به زندان افتادن اوست. در روايت يوسف پيامبر نيز، يوسف به 

افتد. هفتني مهم اين است كه مدت دليل تمرد از درخواست نامشرو  زليخا به زندان مي

است. نکتة مهم  مچون ايزد هياهي در اين روايت، هفت سالزمان زنداني شدن او نيز، ه

شود يوسف از زندان آزاد شود، توانايي او در تعبير خواب چه سبب ميديگر اين است كه آن
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كسي توانايي تعبير آن را ندارد؛ در اين روايت نيز، پسر پادشاه به دليل پادشاه است كه هيچ

در اين است  شود. تنها تفاوت اين دو روايتتوانايي در تعبير خواب پادشاه از زندان رها مي

كه در روايت آيد؛ حال آنكه در روايت عاميانه، سخني از ماهيت خواب پادشاه به ميان نمي

 قرآن، ماهيت خواب پادشاه مصر كاملا مشخص است. 

 رانجام بد و مجازات مسببان کشته شدن ایزد گیاهي س -11

: 1379وزنبر ، )ركنند ايزدان، لوكي را كه باعث كشته شدن بالدر شده است، شکنجه مي

شود سودابه نيز كه باعث كشته شدن سياوش شده است، به دست رستم كشته مي(. 429 /1

آيد و نمي در روايت عاميانه سخني از كشته شدن پسر پادشاه به ميان (.405: 1394)فردوسي، 

سرش را تنها به غيب شدن او در تنة درخت اشاره شده است؛ با اين حال پادشاه كه هم

 ا بکشد. سپارد تا او رسرش را به جلّاد ميداند، همغيب شدن پسرک ميمسبب 

 خواهي خون خداي نباتيکین -12

ن نشيند و براي هرفتازيريا، پسري به نام حوروس دارد كه به جاي پدر بر تخت مي

تواند او را تواند او را بکشد و تنها ميكند؛ هر چند نميانتقام خون پدر، با سِت نبرد مي

شتن كر اسطورة بَعَل نيز، فرزند بَعَل به نام عليين، با د (.36-33: 1389)روزنبر ، حکوم كند م

در روايت دانماركي بالدر (. 153-152: 1384)ژيران و ديگران، هيرد موت، انتقام خون بَعَل را مي

-68: 1382)پيد، هيرد كشد و انتقام خون بالدر را ميس را ميهوتر -برادر بالدر -نيز، بوس

هيرد خسرو با كشتن افراسياب، انتقام خون پدرش را مينيز، كي شاهنامهدر روايت  (.69

 ست. ا -تيپدر ايزد نبا-هيرنده خود پادشاهدر روايت عاميانه، انتقام (.883: 1394)فردوسي، 

 واري براي ایزدان گیاهيهاي سوگیینآ -13

شود. براي ها مراسم آييني برهزار ميآنتقريباً براي همة ايزدان هياهي و تجسد انساني 

كردند؛ در آسيا نيز شد كه براي او شيون و زاري ميآتيا در شهر سارد مراسمي برهزار مي

آفروديت پا از  (.165-164: 1388؛ معصومي، 397: 1386)فريزر، شد براي او مراسمي برپا مي

: 1367)هريمال، كردند ر ميمر  آدونيا مراسمي ترتيب داد كه زنان سوري هر سال برهزا

)فريزر، كردند ها نيز براي ديونيزوس مراسمي ويژه برهزار ميهاي و ليدياييكرتي (.24 /1

شده است براي اُزيريا، بعَلَ، پرسفون و بالدر نيز مراسمي آييني برهزار مي (.447: 1386
-295: 1384رانت و هيزل، ؛ ه151-150: 1378؛ هري، 423-415: 1386؛ فريزر، 28: 1389)روزنبر ، 

سو  سياوش/ سو  سياوشان نيز نام مراسمي است كه براي  (.427 /1: 1379؛ روزنبر ، 296

رسد اين مراسم از ديرباز در ايران نظر ميشده است. بهسياوش و پا از مر  او برهزار مي

؛ حصوري، 677 /2، 1385)ميرخواند، شده است روا  داشته و تا دوران معاصر نيز برهزار مي
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در هسترة »نويسد: مهرداد بهار دربارة اين مراسم مي (.209: 1385؛ هدايت، 108-109: 1378

داشت خداي اساطير جهان، هر سال با فرارسيدن سال نو، جشن آييني باشکوهي در بزر 

سان نبود، معمولًا در جا كاملاً يکشد. اهرچه مناسک اين جشن در همهباروري برهزار مي

ها كه به جشن مر  و رستاخيز خداي باروري معروف بود، ابتدا مراسم جشناين 

كوبي كه خداي باروري زنده شده، به شادي و پايشد و سپا، هو اينواري برهزار ميسو 

ها پنداشتند كه خداي باروري، لطف خود را شامل حال آنپرداختند. به اين ترتيب ميمي

هاي بررسي (.428: 1376)بهار، « ارتري خواهند داشتخواهد كرد و آن سال محصولات پرب

مره سرخي، نکات زير را داشت ايزد نباتي در منطقة كوههاي آيين بزر نگارنده دربارة نشانه

شده اين مراسم هرساله و در اواخر فصل بهار برهزار مي -1كند: دربارة اين مراسم آشکار مي

شکل بوده است كه همة مردم از پير و جوان و  شيوة برهزاري اين مراسم به اين -2است؛ 

همگي  -يک روز پيش از كاشت برند -دختر و پسر، در يک روز خا، در ده روزة آخر بهار

اش نذري اي بنابر توان ماليشدند. در اين روز هر خانوادهزير درخت بلوط شهيدو جمع مي

وسفندي را زير اين درخت تر بز و يا هداشت. مردم فقيرتر مرغ و يا خروس و مردم غني

شد و ميان افراد فقير روستا تقسيم ها پخته ميكردند. بخش اعظم اين قربانيقرباني مي

نکتة جالب  -3شد؛ ها نيز صرف خورد و خوراک صاحبان قرباني ميشد. بخشي از قربانيمي

رهزار اين مراسم اين است كه هاهي اين مراسم را در كنار چشمة معروف شاه ابوالخير ب

اي هرفته شده است كه در نزديکي چشمه زادهن چشمه نيز از نام اماماند كه نام ايكردهمي

قرار دارد. در هر صورت فلسفة اين مراسم اين بوده است كه مردم براي افزايش غلّه و 

اند. از ديد مردم اين منطقه ريختن خون در آب زدهمحصولات كشاورزي دست به قرباني مي

تر تر شود و به تبع آن محصولات كشاورزي نيز بيششود آب چشمه بيشمي چشمه سبب

 شود. 

 ندگي دوباره و بازگش / رستاخیزز -14

ماية مربوط به ايزدان هياهي، زنده شايد بتوان اين هونه ادعا كرد كه مشهورترين بن

ان هاي مختلف پا از مرهشان است. تموز از جهها به صورتشدن دوباره و برهشت آن

كند سيبل، آتيا را زنده مي (.27: 1372)هوک، هردد مردهان به عالم زندهان بازمي

(coleman, 2007: 111). شود و آدونيا، پا از كشته شدن، هر سال دوباره زنده مي

هاي مختلف در روايت (.387: 1386)فريزر،  كندبخشي از سال را در عالم زندهان سپري مي

واران سو  (.447-446)همان: شود زنده شدن دوباره او اشاره مي داستان ديونيزوس نيز به

)ديکسون هردد آتيا نيز بر اين باور بودند كه او هر سال در قالب هُلي به اين جهان بازمي
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 (.154: 1378)هري، هردد بَعَل نيز پا از مر  به جهان زندهان بازمي (.20: 1385كندي، 

شود و به جهان خدايان آسماني س دوباره زنده مياُزيريا نيز به كمک ايزيا و حورو

شود و دو سوم از سال را پرسفون نيز پا از مرهش زنده مي (.33-32: 1389)روزنبر ،  رودمي

جا مطرح پرسشي كه در اين (.56-55 /1: 1379)روزنبر ،  كنددر عالم زندهان سپري مي

نيز بازهشت يا رستاخيزي دارد  هر  شود اين است كه آيا ايزد هياهي در روايت عاميانهمي

شود، اما دو قرينه در اي به بازهشت اين ايزد هياهي نميچند در روايت عاميانه هيچ اشاره

كه در روايت توان براي او بازهشت قائل شد. نخست ايناي ميداستان وجود دارد كه به هونه

شود كه همين او اشاره ميعاميانه، سخني از مر  ايزد هياهي نيست و تنها به غيب شدن 

تواند دليلي بر ظهور/ زنده شدن مجدد او باشد. از سوي ديگر، ايزد هياهي در اين روايت، مي

خوانيم كه از خون پيش از مر ، در قالبي ديگر نمود يافته است. در بخشي از قصه مي

جهان در قالبي اي از حضور دوباره او در تواند نشانهرويد كه ميچة مورد ميدست او درخت

 ديگر باشد. 

 گیرينتیجه

مره سرخي استان فارس، نکات زير را آشکار بررسي اسطورة ايزد هياهي در منطقة كوه

هاي مربوط به ايزدان هياهي در اساطير در اين اسطوره برخلاف ديگر اسطوره -1كند: مي

شود. نامي از ياد ميملل، نام ايزد هياهي مشخص نيست و تنها از او با عنوان پسر پادشاه 

هاي انکارناپذيري به روايت ايزد هياهي در اين منطقه، شباهت -2شود؛ مادر او نيز برده نمي

هاي مربوط به و برخي روايت قرآن، داستان يوسف و زليخا در شاهنامهداستان سياوش در 

قصه هاي احتمالي در اين ايزدان هياهي دارد. چگونگي اين آميزش و ايجاد دهرهوني

دهد كه هاي هياهي نشان ميبررسي تطبيقي اين روايت با ديگر روايت -3مشخص نيست؛ 

ها اشتراكاتي دارد: الف( در روايت عاميانه بخش با ديگر روايت 13كم در اين روايت دست

راه با ايزد توان به وجود زوجي همهاي موجود در اساطير جهان، مينيز مانند ديگر روايت

كند. شد. به ديگر سخن، شايد بتوان پذيرفت كه نامادري نقش زو  را بازي ميهياهي قائل 

-ب( ايزد هياهي در اين روايت، مانند برخي ديگر از ايزدان هياهي به وسيلة ديگري

تايان خود از نژاد شاهان است. د( شود.  ( پسر پادشاه مانند ديگر همپرورده مي -چوپانان

هيرد. در اين روايت مورد آزار و اذيت نزديکان خود قرار مي ايزد هياهي در اين روايت نيز

زني به ايزد هياهي را نامادري برعهده دارد كه از هر ابزاري براي تسليم كردن نقش تهمت

هاي مشابه پيوندي هيرد. ه( ايزد هياهي در اين روايت مانند ديگر روايتپسر پادشاه بهره مي

چة مورد شود، از خون او درختتنة درخت متولد مي بسيار عميق با طبيعت دارد: او از
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ها درون تنة درخت شود، برخي از شبرويد، درخت سرو باعث نجات او از مر  ميمي

شود. و( درختي كه ايزد هياهي با آن خوابد و در نهايت نيز در تنة درخت غيب ميمي

شود. هر شناخته مي «بلوط شهيدو»ارتباط دارد، در ميان مردم مقدس است و به عنوان 

چند بعدها و در نتيجة تغيير آيين و پيدايش آيين اسلام، دليلي اسلامي براي چرايي 

تايان هذاري درخت به اين نام برساخته شده است. ز( پسر پادشاه مانند برخي ديگر از همنام

شود ار ميهناهي خود ناچخود با آب ارتباط دارد. در اين روايت، ايزد هياهي براي اثبات بي

هاي كهن ايراني از آب بگذرد. ح( مار نيز در اين روايت، هرچند كوتاه، حضور بر اساس سنت

شود. ط( پسر پادشاه، مانند برخي رسد در نقش مراقب درخت ظاهر ميدارد و به نظر مي

تايان خود سلاحي ويژه دارد. سلاح او زرهي است كه هيچ سلاحي بر آن كارهر ديگر از هم

تايان خود كه از ناحية خويشان و نزديکان آسيب ي( پسر پادشاه نيز مانند ديگر هم نيست.

بيند. ک( سرانجام نيز بينند، او نيز از سوي نامادري و تا حدي پدر خويش آسيب ميمي

خيزد، در اين روايت پدر ايزد خواهي ايزد هياهي برميها كه كسي به خونمانند ديگر روايت

هيرد. ل( يکي از وجوه مهم و مشترک ايزدان هياهي برهزاري او را مي هياهي انتقام خون

هاست. اين آيين براي هر ايزدي متفاوت است. براي اين ايزد مراسم آييني ويژه براي آن

هياهي نيز در پايان بهار مراسمي در زير همان درختي كه در آن غيب شده بوده، برهزار 

شدند و قربانيان خود را زير آن درخت جمع مي شده است. در اين مراسم مردم همهمي

اي به بازهشت ايزد هياهي به جهان زندهان نشده كردند. م( هرچند در قصه اشارهتقسيم مي

رسد با توجه به كشته نشدن او و غيب شدنش و از سوي ديگر روييدن نظر مياست، اما به

 ت و يا رستاخيز او دانست. هاي مورد از خون دستانش، بتوان نمادي از بازهشچهدرخت



 144  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 

هانوش پي  

العبور و مرتفعي است كه از شمال به نواحي حومة شيراز و مره سرخي سلسله جبال صعبكوه. 1

 ووزآباد اي فيربلوک اردكان و نواحي ممسني، از جنوب به فراشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه

ة شود. قدمت اين منطقه بر پايزياري محدود مينمرة نودان و دشماز غرب به كلايي و عبدويي، كوه

. کنطقه ر. رسد )براي اطلاعات بيشتر دربارة قدمت اين ممطالعات انجام شده به دورة ساسانيان مي

 (.167: 1364؛ لسترند، 215: 1336؛ مستوفي، 153: 1363؛ ابن بلخي، 2: 1366شهبازي، 

رده نگاري ك، آواخوانندهان با هويش اين روايت . نگارنده بند نخست اين روايت را براي آشنايي2

 است:
Pāderšā irān ya posari ešbi ke naxše kāx ešnabi, si hamena ham ra: avasesā 

bištesā a sa:rā poy I čopunala zendeyi ešmiki. Mardomo anāla ke ti darbār 

beden, ferg šumike I bačeye ati ya kondei dar ande. Hamitara ya čan sāli ša 

gozašt tā ana ke ya ro ti bahār bača ra avas ke hušu ya sari a bowāš bezi. Zan 

bowāš hami ke karaku a dir eždi, ya del na, sad del āšeqešā bi, alabata bača ham 

nume xodā onagri va qāqazo qalam ta naqāši kerdesā.   

و در اصل  شاهنامهتر هاي كهناين باور هستند كه شايد در نسخه هران بر. برخي از پژوهش3

ه ايز نبودهاي بعد عشق مادر به فرزند جاسطوره، سودابه مادر سياوش بوده است؛ ولي چون در دوره

 (. 52: 1393اند )رضايي دشت ارژنه، است، سودابه را به عنوان نامادري سياوش معرفي كرده
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 بع فهرس  منا

 . قرآن کریم -

 ، تهران: سمت. تاریخ اساطیري ایران(. 1391آموزهار، ژاله. ) - 

، شمارة هاي ادبيپژوهش، مجلة «اسفنديار، ايزد هياهي (. »1393)آيدنلو، سجاد.  -

 . 46-9چهل و پند، صص 

 رند و نيکلسون، تهران: دنياي كتاب.، به تصحيح لستنامهفارس(.  1363ابن بلخي. ) -

ن ترجمة شهلا برادرا ،فرهنگ اساطیر یونان و روم(. 1383سميت، ژوئل. )ا -

 خسروشاهي، تهران: روزبهان و فرهنگ معاصر. 

 ، ترجمة جلال ستاري، تهران: سروش. نرساله در تاریخ ادیا(. 1376الياده، ميرچا. ) -

  اجلان فرخي، تهران: اساطير.بترجمة  ،اساطیر مصر(. 1375ايونا، ورونيکا. ) -

هاي فرهنگي و درخ  شاهنامه: ارزش(. 1387دخت. )پورخالقي چترودي، مه -

 مشهد: آستان قدس رضوي. ، نمادین درخ  در شاهنامه

 ، ترجمة عباس مخبر، تهران: مركز. هاي اسکاندیناوياسطوره(. 1382پيد، ر، ي. ) -

 ، تهران: چشمه. سیاوشان(. 1378حصوري، علي. ) -

حليل داستان سياوش بر بنياد ت(. »1389حمدرضا حسني جليليان. )خجسته، فرامرز و م -

رم، ، شمارة شصت و چهاتاریخ ادبیات، نشرية «ياهيساخت الهة باروري و ايزد هژرف

 . 96-77صص 

، ترجمة موسي ش  یا وندیداد اوستامجموعه قوانین زرت(. 1382دارمستتر، جيمز. ) -

 جوان، تهران: دنياي كتاب. 

، ترجمة رقيه بهزادي، نامۀ اساطیر یونان و رومدانش(. 1385دي، مايک. )ديکسون كن -

 تهران: طهوري. 

 مر پركاش، تهران: الست فردا. ا -(. ترجمة امر سنکهو1379. )رامایانا -

ش، اوزيريا و تطبيقي سياو -بررسي تحليلي(. »1389ضايي دشت ارژنه، محمود. )ر -

 . 65-45سال چهارم، شمارة سيزدهم، صص  ،مطالعات ادبیات تطبیقي، مجله «آتيا

، «طبيقي سياوش و دموزيت-ليبررسي تحلي(. »1389) .رضايي دشت ارژنه، محمود -

 . 158-133، شمارة هجدهم، صص نشریۀ مطالعات ایراني
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ترجمة عبدالحسين  ،ها(ها و حماسهاساطیر جهان )داستان(. 1379روزنبر ، دونا. ) -

  شريفيان، تهران: اساطير.

پور، ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلری اسطورة ایزی  و اُزی(. 1389روزنبر ، دونا. ) -

 تهران: اسطوره. 

هاي اساطيري داوري ايزدي در بررسي آيين(. »1392تبار. )اويه سعيد و آمنه مافيز -

. صص 30. ش 9. س شناختيادبیات عرفاني و اسطورهفصلنامة «. ايران باستان

101-131 . 

(. به تصحيح محمد تقي راشد محصل، تهران: مؤسسة 1370. )د وهومن یسنزن -

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 

القاسم ، ترجمة ابواساطیر آشور و بابل(. 1384. دلاپورت. )لژيران، ف و  . لاكوئه و  -

 پور، تهران: كارون. اسماعيل

 ران: ني.، تهایل ناشناخته(. 1366شهبازي، عبدالله. ) -

 هران: سخن. ت، به تصحيح جلال خالقي مطلق، شاهنامه(. 1394وسي، ابوالقاسم. )فرد -

 ة كاظم فيروزمند، تهران: آهاه. ، ترجمشاخۀ زرّین(. 1386فريزر، جيمز جر . ) -

 ،هنگ اساطیر کلاسیک )یونان و روم(فر(. 1384هرانت مايکل و جان هيزل. ) -

 ترجمة رضا رضايي، تهران: ماهي. 

 هران: اساطير. ، ترجمة باجلان فرخي، تاساطیر خاور نزدیک(. 1378. )هري، جان -

، ترجمة احمد بهمنش، تهران: مفرهنگ اساطیر یونان و رو(. 1367هريمال، پير. ) -

 اميركبير. 

ران: مؤسسة مطالعات (. ترجمة محمدتقي راشد محصل، ته1366. )هاي زادسپرمگزیده -

 و تحقيقات فرهنگي. 

رجمة محمود ت، جغرافیاي تاریخي سرزمین خلاف  شرقي(. 1364) لسترند، هي. -

 عرفان، تهران: علمي و فرهنگي.

، ترجمة رقيه بهزادي، تهران: ستانفرهنگ اساطیر شرق با(. 1385ليک، هوندولين. ) -

 طهوري. 

 ، تهران: طهوري.القلوبنزهه(. 1336مستوفي، حمدالله. ) -

، هاي باستاني جهانالمعارف اساطیر و آییندایره(. 1388معصومي، غلامرضا. ) -

 تهران: سوره مهر. 
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 فر، تهران: اساطير.د كيان.  به تصحيح جمشيالصفاروضه(. 1385ميرخواند. )-

پور، تهران: ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلنامۀ اساطیر جهاندانش(. 1378وارنر، ركا. ) -

 اسطوره. 

ن وشي، تهران: ابرداوود، به كوشش بهرام فره(. به هزارش ابراهيم پو1343. )ویسپرد -

 سينا. 

، ترجمة رقيه اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره(. 1383هال، جيمز. ) -

 بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر. 

هير هدايت، ، هردآورنده: جهاننفرهنگ عامیانۀ مردم ایرا(. 1385هدايت، صادق. ) -

 تهران: چشمه. 

ي اصغر بهرامي و فرنگيا ، ترجمة علاساطیر خاورمیانه(. 1372ري. )هوک، ساموئل هن -

 مزداپور، تهران: روشنگران. 

، ترجمة احمد حجّاران، ر خوابفرهنگ خرافات و تعبی(. 1384وارينگ، فيليپ. ) -

 تهران: درسا. 
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در ازدوا  فرزندان، با توجه به ها و نقش مثبت يا منفي آن نيفرهنگ دخالت والد  ةبحث در بار

ها ازدوا  %30از  شيبر منجر شدن ب يمبن، 1398آمار سازمان ثبت احوال كشور، در سال  نيآخر

در  يهرهونه پژوهش نيبنابرا ؛روديخانواده به شمار م يشناساز مباحث مهم جامعه يکيبه طلاق، 

ها به از ازدوا  ييمل ناموفق بودن درصد بالاعلل و عوا يابي شهيدر ر يكه بتواند به نوع نهيزم نيا

كند،  ياريطلاق  ةديكاهش وقو  پد اي يريهشيپ رخانواده، د ةهران حوزپژوهش ايو  نيولؤمس

منابع  نيتريمياز قد يکيموضو ،  تيقابل اعتنا باشد؛ لذا پژوهش حاضر با توجه به اهم دتوانمي

 ياز ازدوا  فرزندان را در بطن خود جا يمختلف يهادلكه م ،راشاهنامة فردوسي  يعني ،رانيا يادب

در ازدوا  فرزندان را با استفاده از  نينقش والد ةلأو مس دانتخاب كر يآمار ةداده به عنوان جامع
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در  ،يخياز نو  تار يدرصد يو فراوان يفراوان فيها به روش توصداده ليو تحل يفيك قيروش تحق

 يكه فرزندان دارا يازدواج 21مامي پژوهش نشان داد در ت نيا ةجينت اثر مورد مطالعه قرار داد. نيا

ازدوا   مادران فقط در سه مورد از كهيدر حال ندنقش داشتنشان فرزند زدوا در ا انپدر بودند، پدر

بود و در  يليها تحمدرصد ازدوا  %60از  شيمشخص شد ب نيچناند. همكرده فاينقش ا انشانفرزند

اختصا، به  يليتحم يهاازدوا  %93پدر عامل اجبار شناخته شد.  يليتحم يهاازدوا  ةهم

هاي تحميلي كه نتيجة آن در شاهنامه هزارش شده، ناموفق ازدوا  %80و بيش از  داشت اندختر

 .بود

 شاهنامه. ن،يفرزندان، خانواده، ازدوا ، والد :گانواژ دیکل
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 مقدمه

دوا  از 519250 قاي، دق1398ر، در سال آمار سازمان ثبت احوال كشو نيبراساس آخر

)درهاه  تمورد طلاق ثبت شده اس 171246 ،خيتار نياست. در مقابل، در هم دهيبه ثبت رس

نشان  نهيزم نيه در ااز مطالعات صورت هرفت ياريبس(. 1399، ازدوا  و طلاق-رانيآمار ا يمل

سیط زدوا  تواپسر بیه  ايختر ها با اجبار و وادار كردن دسیوم ازدوا  یکياز  شيب» دهديم

  .(44-35: 1390 كاران،ي و هم)مشک« صییورت هرفتییه اسییت ییانيو اطراف نيوالیید

رسد نظر ميامروزه در اثر تغييرات فرهنگي به خصو، در جوامع بزر  شهري، اهرچه به

افته است هاي آن تغيير يهايِ تحميلي، كاسته شده اما در حقيقت شيوهكه از تعداد ازدوا 

مي، )ر.ک. مقدشود هاي اجباري تلقي ميسال كه در زمرة ازدوا  15مثل ازدوا  كودكان زير 

 (1399) هزارش مركز آمار ايران، در سه ماهه دوم سال جاري، برطبق (176: 1395عامري، 

دين ب (1399 خبرهزاري ايسنا)داشته است درصدي  23ساله رشد  14تا  10ازدوا  دختران 

ز عنوان يکي اتوان بهز پديدة ازدوا  اجباري، فارغ از آمار و درصدهاي آن، هنوز ميترتيب ا

اغلب  رديهيصورت م نياصرار والد ليكه به دل ييهاازدوا معضلات جامعة ايراني ياد كرد. 

 اي يخودكش يا به طلاقشود كه فرد امر سبب مي نيشده و ا نيزوج يموجب ناسازهار

نان با ز ةستيز ةتجرب يسدارشنايپد» كاران در مقالةپور و همكند. شيخ اقدامو ....  يهمسركش

اند ر كردههانة  طلاق ذكازدوا  اجباري را يکي از عوامل شش «به طلاق درشهر كرمان ليم
 (.152: 1397كاران، پور و هم)ر.ک. شيخ

توان در يازدوا  آنان را مانتخاب همسر و در  نيوالد دخالتموضو  ازدوا  فرزندان و 

 جاي مانده از متون مختلف تاريخي و ادبيلاي آثار مکتوب بهو لابه قرون و اعصار يهادالان

از جملة  شاهنامة فردوسي. نمود يابيرد وست،يوقو  پبشر به يهاازدوا  نيهاه كه نخستآن

دهي رود. در اين اثر بزر ، فردوسي، به هزارش زنشمار مييکي از اين منابع ارزشمند به

هاي مختلف تا ها و خانوادهاي و بيان سرهذشت خاندانانسان، از نخستين روزهاي اسطوره

پايان سلطنت شاهان ساساني در قرن ششم ميلادي پرداخته و در اين ميان به موارد زيادي 

اي و تاريخي اشاره نموده است. اين بستر عريض هاي مختلف اسطورههاي شخصيتاز ازدوا 

ماي جامعة هذشتة ايران فرصت مناسبي براي پژوهش در زمينةهاي مختلف و طويل از ن

دهد خصو، مسائل اجتماعي و خانوادهي را در دست قرار ميهحيات بشر در روي زمين و ب

لة ازدوا  فرزندان و انتخاب همسر اشاره توان به دخالت والدين در مسأه ميكه از آن جمل

اي يا اي، افسانهها، فارغ از اسطورهيزان از ازدوا نمود، و به اين پرسش اساسي كه چه م



 154  1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول، پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 

، با دخالت والدين صورت هرفته و درصد موفقيت يا شکست شاهنامهها در تاريخي بودن آن

 ها به چه ميزان بوده است، پاسخ داد.آن

ل و كاهش درصد قاب يابيشهيدر ر دتواندست مي نياز ا يالاتؤساين سؤال و پاسخ به 

هاي حوزهساير  وخانواده  ةهران در حوزپژوهش ايو  نيولؤبه مس هابيآس نيز اا ياملاحظه

اي تلقي نمود توان جزء مطالعات ميان رشتهبنابراين پژوهش حاضر را مي كند. ياريمرتبط 

 هاي ادبي و از سوي ديگر روي در مسائل جامعه شناختي وكه از يک سو روي در پژوهش

  خانواده دارد.

فته انجام هر ياديز يهاپژوهش ،شاهنامهدر مورد ازدوا  و خانواده در ق: یپیشینۀ تحق

هرا زاز   رسي نهاد خانواده در شاهنامة فردوسيبرتوان به كتاب ها ميآن ةاست كه از جمل
 ياخلاق يهااز آموزه ييهابه مطابقهتر بيشاثر  نيدر ا سندهياشاره نمود. نو (1391ي )ميحک

است. كتاب  پرداخته شاهنامه ي درخانواده _ يتيترب يهاالمثلضرب  و شاهنامهاسلام در 

السادات و فاطمه الساداترهين فيتأل شناسي(كرد روانفردوسي )با روي ةخانواده در شاهنام

 نيضو  ااست. مو شاهنامهدر  يخانواده پژوه ةنيدر زم يگرياثر د( نيز 1391)سعادتمند 

رف تباط، صتعهّد، احترام، ار :ريمتغبراساس شش  هنامهشاروابط خانواده در  نييتب كتاب

در  (1387ي )احمد خاتم روح است. ييکويحل مشکل و ن ييبا هم بودن، توانا يوقت برا

از  ياارهپبه  «فردوسي ةآداب پيوند زناشويي و امور خانواده در شاهنام»خود با عنوان  ةمقال

ه ره نموداشا يادهتربيت فرزند و روابط خانو مربوط به ازدوا ، تولد كودک، يهارسوم و آيين

الي بوالمعاز نسرين ا« فردوسي ةشناسي ازدوا  در شاهنامشکل» مقالة ديگر با عنوان است.

ديگر دارند کيرا براساس نو  پيوندي كه مرد و زن با شاهنامه هاي ازدوا (، 1387الحسيني )

اي نيز در مقاله( 1394) نجريه است. سيده سعيده سهاي مختلفي تقسيم كردبه دسته

ي نقش بررسرا اين پژوهش  از خود هدف «فردوسي ةتحليل ازدوا  در شاهنام»تحت عنوان 

يان ب ردوسيف ةشاهنامعنوان عامل موثر در ازدوا  و تشکيل خانواده در ههاه زنان بو جاي

له مسأ هاي صورت در مورديک از پژوهششود هيچكه ملاحظه ميچنانهم كرده است.

اند و به جرأت اي نداشته، به موضو  دخالت والدين در اين امر اشارهشاهنامهازدوا  در 

ه اين كه هيچ پژوهشي تا كنون در متون ادبي بهاي فوق، بلتوان هفت كه نه تنها پژوهشمي

 باشد.سابقه ميموضو  نپرداخته است لذا پژوهش حاضر از اين جهت بي

شاهنامة  يعني رانيا يمنابع ادب نيتريمياز قد يکي اضرح پژوهشدر : روش تحقیق
به  ،داده ياز ازدوا  فرزندان را در بطن خود جا يمختلف يهامدل كهنيبا توجه به ا ،فردوسي

، در آن مورد بررسي در ازدوا  فرزندان نيدنقش وال ةلأد و مسشانتخاب  ،يآمار جامعةعنوان 
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ها، از آمار توصيفي استفاده بندي دادهوري و دستهقرار هرفت. در اين بررسي براي جمع آ

هر ها. نتايد حاصل در اين روش نشانشده است كه مبتني است بر تنظيم و طبقه بندي داده

مشخصات يکايک اعضاي جامعة آماري )جامعة مورد تحقيق( است. در اين روش، توجه به 

راه با تعيين صورت طبقات همها به ادهها، يعني تنظيم دبرآورد فراواني و توزيع فراواني داده

ها نيز از دو روش جدول و نمودار استفاده سازي دادهفرواني هر طبقه بوده است. براي خلاصه

 نشاني، والدشاهنامهرا كه در  ييهاابتدا تمام زو  . در اين راستا،(1399)ر.ک. دلاور،  شده است

از روند  يبردارشيشد و سپا با ف ييشناسا تنددخالت داش يها به نوعآن در ازدوا 

موفق به  ،هاآن کيو تفک ،شاهنامه تيبه روا ن،يها و نحوه دخالت والدازدوا  نيا يريهشکل

 ريسنجش  به شرح ز اريها شد كه به عنوان معازدوا  نيمشترک در ا ييهابرساخت جاديا

  :تها مورد استفاده قرار هرفمطالعه تمام نمونه يبرا

 

ترين تشکيل خانواده به عنوان كوچک أازدوا  زن و مرد، منش: نظري تحقیق مباني

. سلامت اين واحد كوچک اجتماعي در اصل تضمين كنندة سلامت كل واحد اجتماعي است

جامعه است بنابراين دقت در صحت و سلامت منشأ توليد اين واحد اجتماعي از اهميت 

آفرين در ازدوا ، همسرهزيني است كه عموما از مسائل نقش اي برخوردار است. يکيويژه

روح  سرهکي ،خانواده نيترييابتدا» رانيدر اريشه در فرهنگ جوامع مختلف دارد. 

 ةحد و حصر بود. او بر زنان و فرزندان و هميب ان،يدر آن م داشت و اقتدار پدر، يسالارپدر

در  رييمرور زمان با تغبه تيضعو نيا» اما. (12: 1367، ي)مظاهر «خود مسلط بود ةخدم خانواد
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در  يرانياجتما  ا يتحول كل انياواسط سلطنت ساسان از معاش و اقتصاد خانواده، ستميس

 مادرقدرت  شيافزا يةفرد، قدرت پدر خانواده را كاهش داد و به عکا ما يجهت آزاد

، كهطرة پدر، بلو به اين ترتيب نه تنها سي نرفت؛ انيم ازاما هرهز  ،(15: همان)« خانواده شد

سر مازدوا  و انتخاب ه ةلأفرزندان از جمله در مس يدر مسائل مختلف زندهنيز دخالت مادر 

 افزوده شد.

لدين و هاي واميان ارزش ،سرهزينيمه و لگوي ازدوا و تغيير در ا  با هذر زمان،امروزه 

براين ؛ بناه استناپذيري بروز كردفرزندان براي انتخاب همسر تفاوت و هاه تضادهاي آشتي

ند كه هايي نمايها و تضادها فرزندان را وادار به ازدوا هرهاه والدين بدون توجه به اين تفاوت

بار خواهد احتمال زياد نتايد ناهواري بهاست، بهطور سنتي در جامعة ايران مرسوم بودهبه

تنهايي از عهدة شناسي موضو  دخالت والدين در ازدوا  فرزندان بهآورد. رديابي و آسيب

ر ددين الت والمطالعات اجتماعي و خانواده پژوهي خار  است؛ زيرا موضو  ازدوا  و دخ

ن ردم آملة فرهنگي است و فرهنگ هر ملت ريشه در تاريخ و ادبيات انتخاب همسر يک مسأ

متوني  شود تا بتواند بهسرزمين دارد. لذا مطالعات اجتماعي نيازمند تاريخ و ادبيات مي

رخي باشد. اجعه كند كه به نوعي تاريخ و فرهنگ هذشتة مردم را در خود منعکا نموده بمر

ر ايران دهاي ازدوا  و پيامدهاي اجتماعي آن ويژهي ةدربار»هران براين باورند كه از پژوهش

رات، د خاطدوران هذشته، اطلاعات چنداني وجود ندارد و منابع موجود در اين زمينه در ح

ها و هاي سرشناس درباري و كتابهاي بزرهان و افراد خانوادهنوشته نامه وزندهي

 :1383بوبي منش، )مح« هردان خارجي است و منابع ديگري در دست نيستهاي جهانسفرنامه

يخ و هم تواند هم اسطوره، هم تاركه يکي از منابع بسيار غني كه مياما غافل از اين (184

بختانه ايران جزء معدود ها هستند و خوشدهد حماسهفرهنگ يک ملت را در خود نمايش 

در سطح جهان  شاهنامهنظير چون اي ستر  و كمماسههايي است كه صاحب حسرزمين

هاي تاريخي به اطلاعات بسيار بکر و ناياب ها و روايتلاي داستانباشد. در اين اثر در لابهمي

مود كه نتوان برخورد مسرهزيني آنان ميدربارة مسائل ازدوا  جوانان و دخالت والدين در ه

ده در شناسي و خانواهران حوزه جامعهر اختيار پژوهشدتواند اطلاعات بسيار مفيدي مي

 الت والدين در همسرهزيني قرار دهد. لة ازدوا  و دخشناسي مسأيابي و آسيبريشه

 .(151: 1375ني، روح الامير.ک. )مورد  ازدوا  شناخته شده است  38 يفردوس ةشاهنامدر 

مورد  21است اما در  مزدوجين نشدهوالدين  اي بهاشاره مورد 17مورد ازدوا ، در  38از اين 

لت يزان دخامها، مزدوجين )دختر و پسر( داراي هردو والد يا يکي از والدين هستند. از ازدوا 

 ک جنسيتبه تفکي بار آمده از اين كنش راو نقش اين والدين در ازدوا  فرزندان و نتايد به

 توان به شرح زير هزارش نمود:جهت ممانعت از تداخل و تزاحم آمار و ارقام مي



  157 ... فرزندان ازدواج در هاوالدین و نقش آن دخال  فرهنگ ردیابي

 

 

 در ازدواج فرزند دختر نیدخال  و نقش والد زانیم -الف

 (1)نمودار شماره  – یمن با پسران فریدونشاه  سروازدواج دختران -1

نشده است. اي ن، اشارهبه مادر اين دخترا شاهنامهسرو شاه يمن سه دختر دارد. در 

د وجو كند، او بابراي پسرانا خواستگاري مي كه فريدون از دختران سرو شاه يمنهاه آن

ن در مقابل كه مجبور است سر تمکيخاطر اينكه دخترانش را دوست دارد اما بهاين

ين ر نفرخواستگار فرود آورد و تن به دوري فرزندانش دهد، خود را از بابت داشتن دخت

ظرخواهي ندر مورد ازدوا  با پسران فريدون  كه از دخترانشكند و در نهايت نيز بدون اينمي

 ازدوا  اين از پا كهاين مورد در شاهنامهآورد. ريدون درميفها را به ازدوا  پسران كند، آن

 شيهزار داشتند، اختلاف خود سرانهم با يا شدند بختدختران شاه يمن خوش اجباري،

 .(98-1/95: 1366مطلق،  ­ير.ک: خالق) دهدنمي

 (1)نمودار شماره  – ازدواج دختر بابک با ساسان-2

ود از خبا ساسان زدوا  ادر  ،اي نشده استاشاره اوبه مادر  شاهنامهدر كه  ،دختر بابک

داند و نه مي ند خود، ساسان را كه از نوادهان داراست، همانند فرزبابک. اراده و اختياري ندارد

بدون دهد هم به او ميدختر خودش را كه سازد بلنياز ميها او را از امکانات مادي بيتن

ين بودن ا دربارة موفق يا ناموفق شاهنامهشود.  جويا دخترش را در اين موردكه نظر اين

 .(6/142: 1384مطلق،  ير.ک: خالق) دهدازدوا  هزارشي نمي

 (1)نمودار شماره  –ازدواج سه دختر برزین باغبان با بهرام -3

ا بنام را  شود و در باغي، باغباني برزينبهرام هور در پي شاهين خود از شکارهاه دور مي

انش ، از دختربانباغ برزينِبيند. كه نامي از مادرشان برده شود، ميسه دخترش بدون اين

غبان با زخرسند شده ا دخترانه از پذيرايي كبهرام  .خواهد كه از بهرام پذيرايي كنندمي

و بهرام اكه اهر  دهدميپاسخ نيز درآور. برزين  اورا به همسري  شدختر هر سه خواهد كهمي

 وانيز ك ش، پا چه نيکوست دختراندپذيرا باش شواربه پرستندهي تخت شاهي و تا  شاه را

به  ها رار اين مورد جويا شود آنپدر، نظر دخترانش را دكه بدون اينترتيب اينو به .باشند

.ک: ر)دهد هزارشي نمي درباره موفق يا ناموفق بودن اين ازدوا  شاهنامهكند. بهرام تقديم مي

 . (6/482: 1384مطلق،  يخالق

 (1)نمودار شماره  – ازدواج چهار دختر آسیابان با بهرام-4

 را نزد انيروو چهار دختر از ماه كندياطراق م يبهرام هنگام بازهشت از شکار، دركنار ده

 ايكه آ كندي( سوال ماباني. شاه كه از دختران خوشش آمده از پدر دختران )آس برنديشاه م

كه در مقابل بهرام كرنش كرده  يدرحال رمرديپ است  دهيهنگام شوهر كردن دخترانش نرس
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. ندارند يهستند اما پول زهيو دوش زهيها همه پاكآن .ها سراغ ندارمآن يبرا يجفتكه  ديهويم

 يكه دخترانش مال ديهويم رمرديكه دختران را به او بدهد. پ خواهديم رمردياز پ بهرام

هم هرچهارتا را به او  ابانيندارد پا آس يازينكه به پول دختران  كندي. بهرام اظهار مندارند

چون كالايي به بهرام هور ها در اين مورد نظرخواهي كند، همكه از آنبدون اين. دهديم

ها بعد از ازدوا  با كه آيا آندر مورد مادر چهار دختر آسيابان و اين شاهنامهكند. واهذار مي

: 1384مطلق،  يخالق)ر.ک:  دهدهونه هزارشي نمياند يا نه، هيچبهرام، زندهي موفقي داشته

6/455). 

 (1)نمودار شماره  - ازدواج دختر فغفور چین با کسرا -5

ري با كس در ازدوا ي از مادر او برده نشده است، نام شاهنامهكه در دختر فغفور چين 

 يدهايمقابل تهد كه خود را دربراي اينپدرش)فغفور چين(  از خود ندارد. و اختياري اراده

به ا . لذدكند يکي از دختران خود را به انوشيروان بدهسعي مي ،انوشيروان ايمن هرداند

 ي را بهخترانش يکدتا در شبستان از ميان  دهدنمايندة اردشير به نام مهران ستاد اجازه مي

انتخاب  بود، عنوان همسر اردشير انتخاب كند مهران نيز دختري را كه از خاتون )ملکه( چين

كه نظر آنسپارد بيكند. فغفور چين، طبق قولي كه داده بود، دخترش را به مهران ميمي

هزارش  ازدوا  يا ناموفق بودن ايندر مورد موفق  شاهنامهدخترش را در اين مورد جويا شود. 

 .(180-8/172: 1386مطلق،  ير.ک: خالق) دهدصريحي نمي

 (1)نمودار شماره  - دربا اسکندختر کید هندي ازدواج فغستان -6

در غستان فاست.  نشده اياشاره او مادر به شاهنامه درفغستان دختر كيد هندي است. 

كيد  ه سرزمينهاه كه اسکندر بختياري ندارد. زيرا آنازدوا  با اسکندر، از خود هيچ اراده و ا

راه با خواهد كه يا دخترش را هماي از كيد هندي ميشود با ارسال نامههندي نزديک مي

را  ا اسکندرهايي كه دارد به او واهذارد يا آماده جنگ شود. كيد هندي چون توان مقابله بهند

هاي خود، به راه با هندهريست،  هملي ميدر حا بيند، ناچار دخترش فغستان رادر خود نمي

ن هريست يا رضايتي به اييا كودک بود و ميفرستد. فغستان عنوان با   نزد اسکندر مي

 ازدوا  نداشت: 
 فغسییتان بباريیید خییونين سرشییک

 
 همییي رفییت بییا فيلسییوف و پزشییک 

 (28-6/23: 1384مطلق،  ­ي)خالق    
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 (2ار شماره )نمود یوناني با داراب ناهید دختر فیلقوسازدواج - 7

هيد نا .اي نشده استبه مادر ناهيد اشاره شاهنامهدر است.  ناهيد دختر فيلقوس يوناني

راب ت به داغرام در مورد ازدوا  با داراب، هيچ اراده و اختياري از خود ندارد. او به عنوان

 شود.مي سپرده

د ي زيبا داردختر قيصر شنود ه كه ميهاكه به قصد تصرف روم لشکر كشيده، آن داراب

 ازمينش ، سرزراه باژ براي او بفرستددخترش ناهيد را به همكند كه اهر نهاد ميبه قيصر پيش

را  يدناه شود و دخترشحال مينهاد داراب خوشاز پيشغارتِ او در امان خواهد ماند. قيصر، 

 كه متوجه بوييداراب پا از ازدوا  وقت اما كند.عازم ايران مي بسيار جهيزباژ و راه به هم

كنند، اما يه نام اسکندر مداوا مبكه پزشکان او را با دارويي شود با وجود ايندهان ناهيد مي

ه و ب هرداند.ميدر حالي كه حامل فرزندي است به روم بازسرد شده و او را داراب از ناهيد دل

: 1375مطلق،  يقر.ک: خال)شود فق هزارش مينامو شاهنامهاين ترتيب نتيجه اين ازدوا  در 

5/520-522). 

 (2)نمودار شماره  -ازدواج مریم با خسرو پرویز -8

 او در .اي نشده استاشاره« مريم»به مادر  شاهنامهدر دختر قيصر روم است. مريم 

، ر رومقيص .هونه اراده و اختياري از خود نداردسر و ازدوا  با خسروپرويز هيچانتخاب هم

به او  ور داده المصالحه قراوجه ،بخاطر استحکام پيوند دوستي با خسرو پرويزدخترش مريم را 

زدوا  اكند با دخترش ازدوا  كند تا دشمني از ميان برداشته شود. نتيجة اين نهاد ميپيش

 ر.ک:)كند يبراي مريم ناموفق است زيرا خسرو پا از ازدوا  با شيرين، مريم را فراموش م

 .(8/115: 1386مطلق،  ­يقخال

 (2ماره ش)نمودار  - فرنگی  دختر افراسیاب با سیاوشازدواج -9

، فراسيابا د.سر، هيچ اراده و اختياري از خود نداردر انتخاب هم دختر افراسياب فرنگيا

گيا وا  فرنر ازدبكه از ايرانيان دل خوشي ندارد اما به اصرار پيران مبني پدر فرنگيا با اين

، و پيران (301-2/299: 1369مطلق،  يخالقر.ک: سپارد )ياوش، اختيار دخترش را به او ميبا س

 به هنامهشادر  آورد.كه نظر فرنگيا را جويا شود او را به ازدوا  سياوش درمينيز بدون اين

 . (304-2/302: 1369مطلق،  ير.ک: خالق)است  اي نشدهمادر فرنگيا اشاره

ند ک فرزيدارد او  بلافاصله پا از ازدوا  درحالي كه حامل فرنگيا ازدوا  ناموفقي 

 دهد.زندهي را ادامه مي يي و به تلخيدهد و به تنهاسرش  سياوش  را از دست مياست، هم
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  (3)نمودار شماره  -ازدواج دختر ایرج با پشنگ -10

 كند.مي براي دختر اير  شوهري مناسب )به نظر خودش( انتخاب ،فريدون به عنوان نيا

كه ينبا ا . دختر اير كندنظرخواهي نمي انتخاباز نوه خود )دختر اير ( در خصو، اين  او

 كه پا از ايندر مورد اين شاهنامهمادر دارد، اما مادر هيچ نقشي در ازدوا  دخترش ندارد. 

رشي ، هزاسر و خانوادة او اختلاف داشتازدوا  اجباري، دختر اير  خوشبخت شد يا با هم

  .(1/125: 1366مطلق، ي ر.ک: خالق) دهدنمي

 (4نمودار شماره ) -دختر شنگل پادشاه هند با بهرام گور  نودیازدواج سپ -11

ام به بهر يکي از دختران خود رابنا به مصالح سياسي هيرد تصميم مي شنگل پادشاه هند

سه  هرام از ميانكند و باو دختران خود را همچون كالايي، به بهرام هور عرضه مي .بدهد

خود  ت كند يا ازكه با مادر دخترش مشوربدون اين شنگل كند.خواهر، سپينود را انتخاب مي

ا  در ازدوه با اجبار پسپينود اهرچآورد. سپينود نظرخواهي كند، او را به ازدوا  بهرام درمي

زندهي موفق و شود. و در نتيجه مند ميشدت به بهرام علاقهكند، اما با هذشت زمان بهمي

 .(582-6/581: 1384مطلق، ي ر.ک: خالق)دهند خوشي را با هم ادامه مي

 (5نمودار شماره ) - جریره دختر پیران ویسه با سیاوش ازدواج-12

ودک ار كآيد از ميان چهبرمي ، پيران،هونه كه از سخنان پدرشجريره خردسال است. آن

د ري از خوهيچ اراده و اختيا ،انتخاب همسراو در  ترينشان است.بزر  جريره ،خردسال او

سري مهخواهد كه جريره را به و پدر بدون نظرخواهي از او و مادرش، از سياووش مي ندارد

 . (297-296پاورقي /2: 1369مطلق،  ير.ک: خالق)بپذيرد 
با  زدوا اسر او سياوش پا از آميز نيست. همجه ازدوا  براي جريره چندان موفقيتنتي

سازد و در نهايت هم با قتل كند و او را به حال خود رها ميسر ديگري اختيار ميهماو، 

كند. ولي فرزندش در جنگي ناخواسته كشته سياوش او به تنهايي فرزندش را بزر  مي

 .(3/57 :1371مطلق، ي ر.ک: خالق)كند. ر  فرزند، خودكشي ميشود و جريره با ديدن ممي

 (6ار شماره )نمود - بهرام چوبینه زدواج دختر خاقان باا-13

ود ري از خختياهونه اراده و اهيچ هسر و ازدوا  با بهرام چوبيندختر خاقان در انتخاب هم

كه از او آنبي–چنين مادرش، به عنوان هديه و پاداش او توسط پدرش، خاقان و هم ندارد.

نسته است بهرام توا ؛ چراكهشوده تقديم ميبهرام چوبينبه  -نظري در اين مورد خواسته شود

 ا بهرامبخاقان  در مورد نتيجة ازدوا  دخترشاهنامه  انتقام خواهر او را از شير كپي بگيرد.

 .(8/183: 1386مطلق، ي ر.ک: خالق) دهدچوبينه هزارشي نمي
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 (7)نمودار شماره -ازدواج روشنک با اسکندر - 14

ب ش داراراده و اختياري ندارد. پدرسر، از خود ادر انتخاب همداراب( دختر روشنک )

ر.ک: ) ا  كندكند با دخترش ازدومي نهاد پيش اسکندر نظرخواهي از او، بهقبل از مر  بدون 

 .(5/558: 1375مطلق، ي خالق

كند. يمپا از مر  داراب، مادر روشنک در ازدوا  روشنک و اسکندر نقش اساسي ايفا 

علام اود را ختنها موافقت  واستگاري از روشنک نه او، در پاسخ به نامه اسکندر در مورد خ

 .(6/11: 1384مطلق،  ير.ک: خالق)دهد د ميپاسخ مساع از طرف روشنک همكه كند بلمي

 (8ماره ش)نمودار  - رودابه با زال ازدواج-15

شود او در راه عشق شنود نديده عاشق زال ميتعريفي كه از ديگران مي ةواسطهرودابه ب

 ،اد اوه اعتقبازدوا  است زيرا  اين مخالف. پدر كندبا والدين خود مبارزه مي ،الخود به ز

، ابهرود ادرم. اما تواند نتيجه خوبي داشته باشدازدوا  يک دختر توراني با يک پسر ايراني نمي

نواده جي بين دختر و پدر و خامياندر اين ازدوا  نقش  ،سر مهراب كابليهم ،سيندخت

پدر  را از خشمدخترش  واره پشتيبان دخترش است. اومه كند. اومي ايفاداماد آينده 

عد برحله مندانه و مهارتش در فن بيان، مهراب و در مكند و با تدابير سياستمحافظت مي

 .(261-1/186: 1366مطلق، ي ر.ک: خالق)كند سام را به اين ازدوا  راضي مي

م زندهي ها پايان عمر در كنار تال و رودابه ز  شاهنامهكه بنا به هزارش با توجه به اين

 شوند لذا رودابه ازدوا  موفقي داشته است.كنند و صاحب فرزنداني ميمي

 (9ره )نمودار شما - مالکه با شاپور ذوالاکتافازدواج -16

ان ز پيوندو ا مالکه دختر طاير از نژاد عرب است اما مادر او يک زن ايراني به نام نوشه

رسي نتقام نارفتن هايران بود كه به قهر به ازدوا  طاير درآمده بود. شاپور براي  نرسي پادشاه

، دختر مالکهكند. اي را كه طاير در آن پناه هرفته محاصره ميكند و قلعهبه يمن حمله مي

هاي شود؛ او شب هنگام دروازهبيند و عاشقش مياز بالاي باروهاي قلعه شاپور را مي طاير،

ارت يز به اسهشايد. شاپور شهر را تصرف كرده و طاير، پدر مالکه را نروي شاپور ميقلعه را به 

 شود،ي  او با شاپور مدخترش و ازدوا انتيمتوجه خ كهنيپدر مالکه، پا از اآورد. خود درمي

سر ه همب توانديبکند چطور م انتيكه به پدر خود خ يدختر ديهويقبل از اعدام، به شاپور م

ا  با ازدو بر يشاپور مبن ميدر تصم كنديم ينکته سع نيا انيار بماند. او با بخود وفاد

 ياشارهوا  اازد نيناموفق بودن ا ايكند. در شاهنامه به موفق  جاديا ديدخترش مالکه، ترد

 .(299-6/294: 1384مطلق،  ي)ر.ک: خالق نشده است
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 (10)نمودار شماره  -ازدواج منیژه با بیژن - 17

اي اشاره همنيژبه مادر  شاهنامهدر زمين است. ختر افراسياب از سرزمين توران منيژه د

او  اب،ش افراسيشود و بدون اجازه پدرعاشق او مي ،با ديدن بيژن پسر هيومنيژه  .نشده است

داند از ود ميخپدر كه ايرانيان را دشمن خوني  .كندرا به قصر خود برده و با او ملاقات مي

دهد تور ميدس بنابراين ؛شودهين ميهين و در عين حال اندوهتر سخت خشماين انتخاب دخ

ري زنداني كنند و دخترش منيژه را نيز با خفت و خوا و در چاهيهير بيژن را دست

ات دو توسط رستم نجاما آن ،ند تا شاهد اسارت معشوق خود باشدبرسر چاه ببركشان كشان

ه صراحت با  بيژن و منيژه به نتيجه ازدو شاهنامهه در كنند. اهرچيافته و با هم ازدوا  مي

: 1371مطلق،  ­يخالق)ر.ک: كرد  هاي موفق تلقيتوان آن را جزو ازدوا اشاره نشده است اما مي

3/314- 397). 

 (10مودار شماره )ن -کتایون با گشتاسب ازدواج -18

 ن بنابر. كتايوي نشده استااشاره اوبه مادر  شاهنامهدر  است اما كتايون دختر قيصر روم

آن را  رسد، مختار است كه از ميان مردان رومهاه كه به سن ازدوا  ميرسم روم باستان آن

ما اغريبه  يبا مرد ديده بودب در خواكه كتايون سر انتخاب كند. خواهد به عنوان همكه مي

م عادي به محض ديدن هشتاسب كه در جمع مرد كندفرزانه و خوش سيما ازدوا  مي

تي شنيد وق(، قيصرپدر كتايون )وا  كند. هرفت با او ازدايستاده بود، عاشق او شد و تصميم 

نهايت  در اام كه دخترش فردي از ميان مردم عامه انتخاب كرده بسيار ناراحت و عصباني شد

اما  پذيرد.به اين شرط كه از قصر بيرون بروند. كتايون نيز مي تسليم خواسته دخترش شد

پذيرد ها را به دربار خويش ميبيندآنها و شجاعت هشتاسب را ميها وقتي قيصر دلاوريعدب

 .(22-5/20: 1375مطلق،  ير.ک: خالق)كنند در نتيجه آن دو زندهي خوشي را سپري مي

 (11دار شماره )نمو -تهمینه با رستم ازدواج -19

ود خميم و ارده املا با تصشود و كتهمينه پا از شنيدن وصف رستم نديده عاشق او مي

دهد و دليل آن را نهاد ازدوا  ميتهمينه خود به رستم پيش .با رستم ازدوا  كند خواهدمي

پدرش  وقتي كه تهمينه تصميم خود را باكند. هم به دنيا آوردن فرزندي قوي بيان مي

به مادر شاهنامه  دهد. درجواب مثبت مي خود دختربه درخواست پدر هذارد، درميان مي

 . اي نشده استتهمينه اشاره

اصله سرش رستم بلافاين ازدوا  نتيجه خوشي براي تهمينه ندارد، به اين معنا كه هم

سر كشته اش نيز به دست همان همكند و تنها پسر و دلخوشيبعد از ازدوا  او را ترک مي

 .(124-2/122: 1369مطلق،  ­ير.ک: خالق)شود مي
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 (12نمودار شماره ) - هرامازدواج آرزو با ب-20

 ادنهشيپ آرزو پدر به دخترش كند،يم يآرزو را خواستگار ار،يهاه كه بهرام هور از ماهآن

ود به خ اريخته و ابا اراد زينظر خود را اعلام كند و آرزو ن يخواستگار نيا ةكه در بار كنديم

 خ مثبتكرده بود پاس يبهرام، كه با نام مستعار هشسپ خود را به او معرف يخواستگار

زو خترش آركه د خواهديبسنده نکرده و از خواستگار )بهرام( م زين نيبه ا اري. اما ماهدهديم

« وآرز»در به ما شاهنامهبا او ازدوا  كند. در  پسنددينگاه كند اهر واقعا م قيخوب و دق ،را

 .(494-6/493: 1384مطلق،  يخالق)ر.ک: نشده است  يااشاره

 (13ره )نمودار شما - کاووسیج سودابه با کازدوا -21

او را از پدرش  کاووسيهاه كه كدر انتخاب خود صاحب اراده است. آن سودابه

دخترش  خواهدياو  نم رايز كنديپدرش، شاه هاماوران مخالفت م كند،يم يخواستگار

 تينهاو در دهيه را پرساو نظر دخترش سوداب نيبا وجود ا رد،يقرار ه ياسيالمصالحه سوجه

تگار و خواس برتر تيسودابه با توجه به موقع اما دارديخواست او را بر خواست خود مقدم م

 مادر زا شاهنامه. در كنديازدوا  موافقت م نيبا ا د،يكه به او و پدرش خواهد رس يمنافع

بر  ينمبمه شاهنا ازدوا  با توجه به هزارش نيا جهياست. نت امدهين انيم به يسودابه نام

ود كه از او سر زده ب يانتيخدست رستم به خاطر و كشته شدن سودابه به اووشيس يماجرا

 .(2/72: 1369مطلق،  يخالق)ر.ک:  ستين زيآمتيچندان موفق

در ازدوا   نيتوان موضو  دخالت والدميرجو  به نمودارها و فوق دقت در مباحث  با

 نمود:   يبندجمع ريفرزندان دختر را به شرح ز
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 نماي کلي از میزان دخال  و نقش والدین ازدواج فرزندان دختر

)مثبت و يا  وددر ازدوا  فرزند خبه نوعي  نيوالد(، 100%) مورد ازدوا  دختران 21 ةدر هم -

هيچ دهد كه در جامعة شاهنامه، دختران بهاين مسأله نشان مي. اندنقش داشته منفي(

 نند.توانند ازدوا  كعنوان به تنهايي نمي

رد از مادر مو 7دختري كه در شاهنامه به ازدوا  آنها اشاره شده فقط در  21مجمو  از   -

در ازدوا  دختر خود مادر  3 ر، فقطماد 7از اين  و (%33حدودا )ها نام برده شده است آن

ن و اي دش يابيارز يمورد منف کيدر دو مورد نقش مادر مثبت و در ه است كه نقش داشت

 .اندشتهآنست كه، زنان يک سوم مردان در جامعة شاهنامه امکان حضور داهر امر بيان
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در نقش پمورد،  21ند؛ و در هر هستپدر ي(، دختران دارا100%مورد ازدوا  ) 21در هر  -

 دارد. ياساس

وا ، اصلا دختران( خود در مورد ازد اي(، پدر از دختر )%66از  شيب يعنيمورد ) 14 در -

 يرايو اخت اراده چياز خود ه ياجبار يهاازدوا  نيران در او دخت كندينم ينظرخواه

 ندارند. 

اشاره  هنامهشادر ازدوا  اجباري  مورد 5ي فقط به نتيجة مورد ازدوا  اجبار 14 مجمو  از -

زارش ه( موفق 20%و تنها يک مورد)( ناموفق 80%مورد ) 4، دمور 5 اين از؛ است شده

 است. شده

 7ها اشاره شده است، در آن نيبه والد شاهنامهكه در  يخترانازدوا  دمورد  21مجمو   از -

 ين دخترانااز  مورد 5 .ندبود ارياخت يسر دارا(، دختران، خود در انتخاب هم30%مورد )

تگار از دختر خواس ةمورد، پدر در بار 2در و  ندنكيو ازدوا  م شده(، عاشق %71از  شي)ب

 . كندخود با ازدوا  موافقت ميو دختر با ارادة  كنديم يخود نظرخواه

عاشقانه دختر  مخالف ازدوا  ني(، والد% 80مورد ) 4مورد ازدوا  عاشقانه، در  5 مجمو  از -

 وده است.بمورد دليل مخالفت، مخالفت نژادي و بيگانه بودن پسر  4در هر  ند.بود خود

ر دو د ند،ودنان بمخالف ازدوا  آ انشانكه پدر يدختران ةمورد ازدوا  عاشقان 4 مجمو  از -

( موفق % 100مانده، هر دو مورد ) يمورد باق 2اما از  دهدينم يهزارش شاهنامهمورد 

 هزارش شده است.  

موفق نا امهشاهنكه پدر موافق آن بوده طبق هزارش  )تهمينه( مورد ازدوا  عاشقانه کي در -

 بوده است. 

 یزان دخال  و نقش والدین در ازدواج فرزند پسر:م -ب

هاي وا ازدوا  توسط مردان هزارش شده است. بدون توجه به ازد 38حدود  شاهنامهدر 

ر نف 28ه ن رفتمکررِ برخي از مردان، مجمو  مرداني كه در مورد ازدوا  آنان در شاهنامه سخ

 است. 

مورد، مرداني هستند كه يا در  23اند، ازدوا  كرده شاهنامهمردي كه در  28از مجمو  

 -4جمهور شاه هند -3پشنگ  -2سام  -1ز والدينشان به ميان نيامده مانند: نامي ا شاهنامه

 -7اند مانند: بهرام چوبين؛ و يا هنگام ازدوا  والدينشان در قيد حيات نبوده -6طاير   -5ماي 

انوشيروان  -13كيقباد يکم -12اسکندر -11ساسان  -10بهمن  -9كيکاووس  -8ضحاک 

؛ و يا پدر در قيد حيات نبوده اما از مر  يا زندهي مادر نيز بهرام هور -15خسروپرويز  -14

شاپور  -18اردشير  -17داراب  -16دهد، مثل دست نميدر زمان ازدوا  هزارشي به
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ها هيچ نقش ذوالاكتاف؛ و يا مرداني هستند كه پدر يا مادر دارند اما پدر و مادر در ازدوا  آن

 -20رستم  -19كنند مانند اجازه از آنان ازدوا  مي و فرزندان بدون كسب يا دخالتي نداشته

بيژن، بنابراين مردان مذكور در آمار اين پژوهش  -23سياوش  -22هشتاسب  -21فريدون 

 اند. وارد نشده

 - منیبا دختران سرو یرج( ا)سلم، تور و  دونیازدواج پسران فر - 3و  2و  1

 (14)نمودار شمارة 

 (دونيفردر )پاز خود ندارند.  يارياراده و اخت هونهچيسر، هدر انتخاب هم دونيفر پسران

 رديهيم ميها تصمآن ياز پسرانش، به جا يبدون مشورت با مادر فرزندان  و بدون نظرخواه

شاه سرو ناز دخترا يرا مأمور خواستگار جندل نيانتخاب كند بنابرا يسرها همآن يتا برا

. فريدون كنديو پاک( م باينژاده، با اصل و نسب، ز) اوست خود يارهايمعمتناسب با  يمن كه

 .(103-1/98: 1366مطلق،   يخالق) كندهذاري ميهايش را هم خود، نامعروس حتا

 (15نمودار شماره )- زال با رودابه ازدواج -4

و ااشق با شنيدن توصيف رودابه )دختر مهراب كابلي از سرزمين توران( نديده ع لزا

 ا اين عشقام از اينکه پسرش عاشق يک دختر از سرزمين توران شده ب. پدر او سشودمي

وسيله هاما سام در نهايت وقتي ب قشي در اين ماجرا ندارد.نكند. مادر زال هيچ مخالفت مي

پهلوان خواهند شد به اين صاحب پسري جهان شود كه زال و رودابههويان آهاه ميپيش

 ها تا آخر عمر درآميزي دارد. آنرودابه نتيجه موفقيتزدوا  زال و دهد. اازدوا  رضايت مي

 .(261-1/183: 1366مطلق،  يخالق)ر.ک: كنند كنار هم زندهي مي

 (16نمودار شمارة ) - دختر مهرک نوش زاد باشاپور ازدواج  - 5

 و ري، اردشبدون اطلا  پدرش و شوداشق دختر مهرک نوشزاد ميعشاپور بر سر چاه آب 

زيرا مهرک  ازدوا  است، نيمخالف ا ري. اردشكنديازدوا  م اواردوان(، با مادرش )دختر 

ليل دكند كه پسرش با دختر او ازدوا  كند و به همين نوشزاد دشمن اوست و او تحمل نمي

آميزي موفقيت . اين ازدوا  نتيجهشودكند دختر را از ميان بردارد اما موفق نميسعي مي

وه شوند و اردشير در نهايت با ديدن نصاحب فرزندي ميوشزاد دختر مهرک نو  شاپوردارد. 

 .(210-6/207: 1384مطلق،  يخالق)ر.ک: دارد خود، از مخالفت دست برمي
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در ازدوا   نيتوان موضو  دخالت والدميرجو  به نمودارها و فوق دقت در مباحث  با

 نمود:   يبندجمع ريرا به شرح ز پسرفرزندان 

 میزان دخال  و نقش والدین ازدواج فرزندان پسر نماي کلي از

 ياهنگام ازدوا  دارمورد  7اند، فقط ازدوا  كرده شاهنامهكه در  مردي 28 مجمو از  -

 امهشاهن و در بقية موارد درخصو، داشتن يا نداشتن مادر هزارشي در والد مادر بودند،
حالي نقشي نداشتند و اين در زدوا  فرزندان پسر خودايک از مادران در مشاهده نشد. هيچ

 5در  دند،هنگام ازدوا  داراي پدر بوشاهنامه  مورد مرداني كه در 10است كه از مجمو  

 (. % 50) ته اسدر ازدوا  آنان نقش داشت پدر ( والدر ي)زال، شاپور، سلم، تور و ا مورد

پدر يا  يهنگام ازدوا  دارا شاهنامهمورد مرداني كه در  10از مجمو  مورد  سه در -

  .%( 30) بودنو  ازدوا ، عاشقانه )زال، بيژن و شاپور( ، مادر بودند

سرش پاشقانه پدر با ازدوا  ع)زال(   مورد يک از مجمو  سه مورد ازدوا  عاشقانه، در -

 عاشقانة پسر و در دو مورد )شاپور و بيژن( پدر اصلا از ازدوا  (%30)بيش از  بوده وافقم

 (.%60از  اطلاعي نداشته است )بيش

، در بودندهنگام ازدوا  داراي پدر يا ما شاهنامهمورد مرداني كه در  10از مجمو   -

%( موفق  100 ، )هايي كه والدين در آن دخالت نداشتندهاي عاشقانه و ازدوا ازدوا  ةجينت

 نشان داده شده است.
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 در، ر بودنددهنگام ازدوا  داراي پدر يا ما شاهنامهمورد مرداني كه در  10از مجمو   -

 نيو پسر در ا كندينم يدر مورد ازدوا  اصلا نظرخواه ،خود ( پدر از پسر% 30مورد ) سه

 ندارد.  يارياراده و اخت چيمورد از خود ه

 شد.نمشاهده  شاهنامهدر  يپسران هزارش ياجبار هايازدوا  جهينت از -

 

 يریگجهینت

دختران  يهاازدوا  يتمامپژوهش مشخص شد در  ةجياعداد و ارقام حاصل از نت از -

دخالت  موارد نيا ترشيدر ازدوا  دختران دخالت داشتند و در ب ايسرپرست، اول يدارا

ن ر دخترااكث نيبنابرا ؛از آنان بوده است يهبدون نظرخوا ،صورت اجبار دختران به ازدوا به

سر مهختران خود هم كه د يموارد در. انداز خود نداشته يارياختسر، اراده و در انتخاب هم

  اند.جه بودهموا نياند در اكثر موارد با مخالفت والدرا شخصا انتخاب نموده شانةنديآ

 ست.اق بوده كه هزارش شده اغلب ناموف يدر موارد ،دختران ياجبار يهاازدوا  ةجينت -

 ه است.داشت در ازدوا  او نقش مادر و نيااز  شياز مجمو  سرپرستان دختر، والد پدر ب -

ز جته است صورت هرف نيبدون دخالت والد شاهنامهپسران در  يهاتمام ازدوا  بايقرت -

 . دونيپسران فر زال و در مورد

ر بوده و در هر مورد داراي پد 2مورد،  3. از اين ازدوا  پسران عاشقانه بود ،مورد 3 در -

ر به علم پد فت، باابتدا مخالف ازدوا  عاشقانه پسران خود بودند. اما اين مخال پدراندو مورد 

  شود.كه فرزندش نوة پسري به او خواهد بخشيد، فراموش شده و به موافقت تبديل مياين

ها مخالف بودند، ا ازدوا  آنب نيكه والد يدختران و پسران ةعاشقان يهاازدوا  جهينت -

 موفق هزارش شده است.   %100
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 نمودارها

 

 1نمودار شمارة 
 

 2نمودار شمارة 

 

 3ار شمارة نمود
 

 4نمودار شمارة 
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 5نمودار شمارة  

 

 6نمودار شمارة  

 

 7نمودار شمارة 

 

 8نمودار شمارة 
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 9نمودار شمارة 

 

 10نمودار شمارة 

 

 11نمودار شمارة 

 

 12نمودار شمارة 
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 13نمودار شمارة 

 

 14نمودار شمارة 

 

 15نمودار شمارة 

 

 16نمودار شمارة 
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 منابع  فهرس

نشریۀ  ،«يازدوا  در شاهنامه فردوس يشناسشکل» ،(1387) نينسر ي،نيالحس يابوالمعال -

 .86 – 59، صص 13شماره  1387تابستان  ،فرهنگ مردم ایران
اساس  ستان برهمسري در ايران باهاي برونزمينه»، (1394افراسيابي، ح.، و بهمني، ن. ) -

-123 ،1، شمارة 7دورة  ،پژوهش زنان() فرهنگ و هنر زن در ،«شاهنامه فردوسي
136.  22059/jwica.2015.56780 Doi: 10. .   

ن: . اصفهايفردوس ۀنهاد خانواده در شاهنام يبررس .(1391زهرا ) ،يبافق يميحک -

 چاپ.بهنشر 

 مهشاهناو امور خانواده در  ييزناشو ونديآداب پ يبررس»(، 1387احمد ) ،يخاتم -

 . 320 – 303، ، 15، شماره 4، دوره 1387 زييپا، خانواده پژوهي ،«يفردوس

 تيجمعي آمار اطلاعات و هاداده ،و طلاق ثبت شده در كشور ازدوا ، (20/11/99)درهاه ملي آمار ايران  -

 https://www.amar.org.ir/5591746#.  طلاق و ازدوا  كاري روين و

ارات ، تهران: انتششناسي و علوم تربیتيروش تحقیق در روان(، 1399ي )دلاور، عل -

 ويرايش. 

ة شمار ،تاچیس، «شاهنامه يهاازدوا  يساختار اجتماع»(، 1370محمود ) ،ينيروح الام -

 .891تا  877؛ صص: 78

خانواده در شاهنامه (؛ 1391السادات سعادتمند )و فاطمه الساداترهين سعادتمند، -

  نشر فرهنگ سبز. تهران: ؛ چاپ اول؛شناسي(كرد روانروي )با فردوسي

مي نشریۀ عل،  «يفردوس ةازدوا  در شاهنام ليتحل»(، 1394) دهيسع دهيس ،يسنجر -

 .105 – 95، صص 25 ةشمار 7 ة، دورزن و فرهنگ

(، 1397ي )رضو دايو وفلاح  نيمحمد حس ؛نجمه سدرپوشان ؛ نورالله ،پور خيش -

عات زن و مطال، «به طلاق درشهر كرمان ليزنان با م ستهيزتجربه  يدارشناسيپد»

 .163 – 145صص:  1397شماره چهلم ی تابستان  ،سال دهم ،خانواده

 ،6-1  ، مطلیق ي، به كوشش جلال خالقشاهنامه .(1366-1384ابوالقاسم ) ،يفردوس -

 نيويورک: ناشر بنياد ميراث ايرانچیاپ اوّل 

چیاپ  ،8و  7  مطلیق،  ي، به كوشش جلال خالقنامهشاه .(1386ابوالقاسم ) ،يفردوس -

 .يمركز دائره المعارف بزر  اسلامناشر تهران:  ،اوّل

https://www.amar.org.ir/5591746
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كهن بر اساس  رانيدر ا يژنوهرام روابط خانواده» .(1391) يمينع رزاديو ش موريت ر،يمالم -

، ادهخانو يدرمان، مشاوره و رواننامۀ خانواده و طلاقویژه ،«يفردوس ةشاهنام

 .7 ياپيپ

 ،نانمطالعات راهبردي ز، «ازدوا  ياجتماع راتييتغ»(، 1282) نيمنش، حس يمحبوب -
 (.202تا  172صفحه )از  31، 26شماره  1383

جعه ازدوا  اجباري، تاريخ مرا ،خبرگزاري ایسنا ،(21/11/1399)مريدي، مهران،  -

(12/10/1400،) 

ا بو عوامل مرتبط  تيوضع يبررس» .(1390كاران )همشاه قاسمي و و  يمهد ،يمشک -

هاه علوم دانش ةنامفصل ،افق دانش ،«شهرستان هناباد ةمطلق نيزوج دهاهيطلاق از د

، 1390، بهار سال 1 ة، شمار17 ةهناباد، دور يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشک

  44-35صفحات 

 غاتي، چاپ قم: سازمان تبلفرزند از نظر اسلام  یترب(. 1367) نيحس ،يمظاهر -

 .ياسلام

تا جرم  يانگار تياز ممنوع ؛يازدوا  اجبار»(، 1395مقدسي، محمد باقر و زهرا عامري ) -

، 12 ةشمار ،13دورة  ،يرضو يهاه علوم اسلامدانش ،«يفريحقوق ك يهاآموزه يانگار

-ازدوا /https://www.isna.ir/news/99112115714 نشاني سايت:. 1395زمستان  و زييپا

 اجباري
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بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ 

 آلژیرداس گریماس

 محبوبه زماني بروجني

 يران، اكردهاه آزاد اسلامي، شهرجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد شهركرد، دانشدانش

 اصغر رضاپوریان 

 ران هاه آزاد اسلامي، شهركرد، اياستاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد شهركرد، دانش

 

 19/9/1400تاریخ دریاف :  

 29/1/1401تاریخ پذیرش:  

 چکیده

حاكم بیر  يو كشف الگو يعناصر درون متن يبررس ليبه دل يآثار ادب يساختار ليتحل     

 نيیحاصیل از ا ديو با كمک نتا شوديمنجر م يآثار ادب ترستهيشا افتيک و درها، به درآن

هیر  ليمناسب تحل يو الگوها افتيخلق آثار مختلف دست  يبه شگردها توانيم هاليتحل

 رداسيیآلژ يیيروا يالگیو ،يآثیار ادبی يسیاختار ليتحل يهاوشاز ر يکياثر را كشف كرد. 

در  ماسيهر يشناسمعنا –و نشانه  يشناستيروا يگوهاو ال ندهاياست. كاربرد فرا ماسيهر

 يضرور يامر يمتون منثور و منظوم فارس ليتحل نيچنو هم تيروا يساختار كل ييشناسا

الگوهیا  نيیرد ا ايیاثبات  ينقادانه در پ يدر متون مختلف با نگاه توانيو م رسديبه نظر م

شیاهنامه بیر  يهااز داسیتان ياريداد.  بس ارائه ياقابل ملاحظه ديمعنا نتا ديتول انيدر جر

 يهیاجلوه ةرنیدي، در برههاايین داسیتاناز  ياند. شیمارشده يبررس ماسيهر يةاساس نظر

هرفته؛ امیا تیا كنیون صورت ينمطالعات فراوا زين  نهيزم نيهستند و در ا يجادو و جادوهر

انجام نشده. هدف از در شاهنامه  يجادو و جادوهر تيدر خصو، دستور زبان روا يپژوهش

و شناخت سیازوكارها و عناصیر  يكنش يالگوها ليساختار طرح و تحل يپژوهش، بررس نيا

 يرسیبر و اريدر داستان رسیتم و اسیفند يجادو و جادوهر تيمعنا در روا ديتول يريهشکل

 
 mahboobez53.mz@gmail.com 
rezaporian@gmail.com  
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نتیايد حاصیل از ايین پیژوهش نشیان است.  تيروا نياساختارهاي جادو بر  ريتأث يچگونگ

شیود، هاي شاهنامه باز ميهران غيرانساني )جادويي( به داستانجا كه پاي كنشدهد آنمي

هیران كننید و كنشبیرد روايیت ايفیا ميهيري و پيشهرها نقشي اصلي در شکلاين كنش

رانند و در حقيقت يک دستورزبان ويژه براي آثار حاوي جادو، خلیق انساني را به حاشيه مي

هیاي منحصیر بیه فیرد سیبک سیتورزبان خیا، و ويژهيكنند. كشف و شناخت ايین دمي

چیه بیه از آن يناسره بیودن برخی ايسره  تواند محققين را ياري كند تا بتوانندنويسنده، مي

 است را ثابت كنندصاحب اثر نسبت داده شده

 ، نظرية هريماس، نبرد رستم و اسفنديار.روايت جادو، شاهنامه :گانواژ کلید
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 مقدمه

هاي نظرية ترين حوزهترين ارمغان ساختارهرايي، از مهمشناسي به عنوان بزر ايترو

، در شود. در قرن بيستم ميلادي، ساختارهرايان به پيروي از پراپمي ادبي مدرن محسوب

ين ژول صدد ارائة الگوي كلي ساخت انوا  روايت برآمدند. در همين زمينه، آلژيرداس

پرداز روايت، از دامنة محدود مطالعات پراپ رين نظريه( مشهورت1917-1992) هريماس

تور كلي هاي روايت خود، تلاش كرد تا به دسفراتر رفت و با ارائة الگوي كنشي و زنجيره

د. هدف يابد و هر روايت را با ساختار روايي خا، خود تجزيه وتحليل كنزبان روايت دست

ساخت ي عنايود و در اين راه از تحليل ميابي به دستور زبان جهاني روايت باصلي او دست

ا ببل تطبيق پذيري بالا و قاشناسي هريماس، الگويي با انعطافجمله بهره برد. الگوي روايت

توان با نظرية )و كلي( هر روايت را مي اي كه ساختار اصليانوا  ادبي است. به هونه

 كرد. شناسي وي تحليل و بررسيروايت

د، توان در تحليل و بررسي آن از الگوي هريماس بهره بركه ميهايي از جمله روايت 

رجع ر نگارش رسالة مشاهنامه است. در مطالعات انجام شده به منظو هاي جادوييداستان

ها وجود دارد بررسي هاي جادو در آنهاي شاهنامه كه مبنا و جلوهاين مقاله، داستان

توان در دو هروه ي شاهنامه را ميهاي جادويشدند. در نتيجة اين پژوهش، داستان

هايي با هر جادويي مثبت يا اهورايي و داستانبندي كرد؛ داستان هاي داراي كنشدسته

هر ها ياريهران اهورايي در تمامي اين داستانهرهاي منفي و اهريمني. كنشكنش

ه ر مبارزد و دكننها را براي رسيدن به اهدافشان ياري ميزمين هستند و آنقهرمانان ايران

امادي شوند. همين نيروهاي فربا دشمن درچهرة مانع و ضدقهرمان دشمنان ايران ظاهر مي

الف اهر مخ شتابند، حتاان است به ياري او ميمي جا كه پاي رستم درو جادويي مثبت آن

ني در هريمارستم فردي مانند اسفنديار، فرستادة شاه ايران باشد. اما نيروهاي جادويي 

جام هاي جادويي شاهنامه، عليه قهرمانان ايراني اعمال جادوهرانه اناسر داستانسرت

 هر نيروهاي انيراني هستند. دهند و ياريمي

هاي پرچالش شاهنامه داستان نبرد رستم و اسفنديار است. اين مقاله يکي از داستان

ريماس بررسي كند. برآن است تا ساختار روايي نبرد رستم و اسفنديار را بر اساس نظرية ه

كارها و عناصر ز اين پژوهش، تحليل ساختار طرح و الگوهاي كنشي و شناخت سازوهدف ا

هيري معنا در روايت جادو و جادوهري در داستان رستم و اسفنديار و بررسي اصلي شکل

اي و تحليلي خانههاي هريماس است. روش تحقيق كتابميزان انطباق داستان با پژوهش

زبان روايي  دهد ساختار روايي اين داستان با دستوريد پژوهش نشان مياست و نتا
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هايي هران انساني و جادويي تفاوتهريماس منطبق است و تنها از نظر ميزان تأثير كنش

 وجود دارد.

هاي پريان در زبان ( در مورد قصه1895بار ولاديمير پراپ )اولين: پیشینۀ پژوهش

شناسي ريخت» هاي وي در كتابايانه زد. نتيجة پژوهشروسي دست به بررسي ساختارهر

هراني مانند آلژيرداس ژولين نتشر شد. پا از پراپ، پژوهشم(، 1378« )هاي پريانقصه

 دهنده وبارت، ادامه هريماس، كلود برمون، تزوتان تودوروف، ژرار ژنت و رولان
آثار زيادي با محتواي  دند.شناسي ساختارهرا بور زمينة روايتدكنندة كار وي تکميل

اند. شناسي به زبان فارسي ترجمه شدهشده و بسياري از متون روايتشناسي خلقروايت

يرداس آلژ»شناسي، بويژه نظرية بسياري از متون ادب فارسي نيز بر اساس نظريات روايت

  .اندنقد شده« هريماس
 هاي حماسي درداستان هاي شاهنامه به صورت موردي و هاه به شکل مقايسه باداستان

اند. پژوهان مختلف( قرار هرفتهشناسانه )بر اساس نظريات روايتمحک نقد روايي يا ريخت

توان در دو دسته جاي داد؛ دستة اول با عنوان هاي يافت شده در اين زمينه را ميپژوهش

از هايي وهها جلاند كه در آنهايي از شاهنامه را بررسي كردهجادو در شاهنامه، داستان

( و تارهرايي)البته بدون توجه به مباحث روايت و ساخ شودجادو و جادوهري مشاهده مي

بر اساس نظرية هريماس  هايي از شاهنامهيا داستان ها، به تحليل داستانهروه دوم پژوهش

 اختصا، دارند:

ا تي بطمه آلاشنامة كارشناسي ارشد خانم فادر پايان هاي جادو در شاهنامه:پژوهش

، «فريزر( شناختي جادو در شاهنامه )با تبيين شاخةزرين اثر جيمزتحليل مردم»عنوان 

شناسانه به تحليل اند و نويسنده با نگاه مردمهاي جادو در شاهنامه شناسايي شدهجلوه

جادو و جادوهري در »ها پرداخته است. محمدمهدي خسرويان در مقالة داستان

، «هاه جادو، ديو و پري در شاهنامهجاي» در مقالة ، و مهين شمسايي«شاهنامه

وايي، رها جادو و جادوهري ديده شده، بدون تحليل هايي از شاهنامه را كه در آنداستان

 اند. بررسي كرده

هايي كه در پژوهش :شناسي در شاهنامه بر اساس نظریۀ گریماسهاي روای پژوهش

هايي از يا داستان ويسندهان به تحليل داستانآيد، نها ميدر ادامه، عنوان و مؤلف آن

اند، هاهي نيز ها را نقد كردهاند و بر اساس نظرية ساختاري هريماس آنشاهنامه اقدام كرده

اي ديگر )تطبيقي( ساختار روايي آن داستان از شاهنامه را با داستان مشابه از نويسنده

) از نظر هرها به شخصيت و نو  كنشاي نسبت اند؛ اما توجه خا، و ويژهمقايسه كرده
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اند: كاظم دزفوليان در مقالة زميني يا غيرزميني بودن( نداشته /طبيعي يا غيرطبيعي بودن

لو ، عليرضا نبي«هاي روايي هريماس در روايت مر  رستمتحليل الگوي كنشي و زنجيره»

د )از نظر ساختار مقايسة رستم و سهراب فردوسي و رستم و سهراب متيوآرنول» در مقالة 

تحليل ساختاري طرح داستان كيومرث بر اساس »و پرستو كريمي در « روايي و داستان( 

 «.الگوهاي تودوروف، برمون و هريماس

ن زبا تفاوت و مزيت اين پژوهش اين است كه با ديدهاهي تازه و متفاوت به دستور

ويي و در آن نيروهاي جاد ي كهپردازد. داستانهاي شاهنامه ميروايت در يکي از داستان

يروهاي نتوان هر، داراي نقش ويژه هستند و با اين نگاه تازه ميانساني به عنوان كنشغير

ريماس هگوي هرهاي انساني آن مقايسه كرد. و دريافت كه آيا الجادويي داستان را با كنش

 كند يا خير.بر اين نو  روايات نيز صدق مي

هاي روسي با تکيه بر ترين فرماليست، يکي از بزر «ولاديمير پراپ»: بیان مسأله

در  لگويياهاي عاميانه پرداخت و نظرية ارسطو در مورد پيرنگ، به مطالعة ساختار قصه

ر غازهر كاآ« شناسي پريانريخت»طالعات پراپ و انتشار كتاب اين زمينه ارائه داد. م

ة ها و الگوهايي در زمينريهها را بر آن داشت تا نظشناسان فرانسوي شد و آنروايت

 ها از سيآن ساختار روايت عنوان كنند. پراپ هفت نقش روايي را در عين اصرار بر تبعيت

غير و مت كاري معرفي كرد. او با هدف شناسايي عوامل ثابتو يک كاركرد ويژه يا خويش

ها آن هاي ويژة مرتبط باها يا كاركرد و نقشكاريهاي پريان، به بررسي خويشقصه

دانست كه از نقطه نظر كاري را عمل شخصيتي از اشخا، قصه ميخويش»پرداخت. او 

 .(53:1397)پراپ،« شودان عمليات قصه دارد تعريف مياهميتي كه در جري

اين  هاي پراپ را كاهش داد و تعدادي ازبعد از پراپ، لوي استروس تعداد نقش ويژه 

ژه باقي هم نسبت داد اما كارش در بند مفهوم نقش وياي به ها را در نظام تازهنقش ويژه

تر و ليكهاي عاميانه( فراتر رفت و فرمول ماند. هريماس از دامنة مطالعات پراپ )حکايت

ه كنظريات هريماس صورت تعديل يافتة نظريات پراپ است »داد. فراهيرتري ارائه 

ريماس هچنين، قوانين نند. همكاختار داستان را بيان ميتري از روايت و سهاي كليجنبه

هاي عاميانه تر است و از داستاندهند كه بسيار كليشمولي را ارائه ميهاي جهانفرمول

 .(60:1387ساداتي،) «هيرنداستاني را در بر ميفراتر رفته، ساختار همة انوا  ادبيات د

، چپ و راست، شود. پايين و بالاهاي دوتايي شرو  مياز نظر هريماس، دلالت با تقابل

شوند. از ديگر تعريف ميتاريک و روشن بر اساس تقابلي كه با هم دارند در ارتباط با يک

دهد و معنا به هيرد و خوب بدون بد معنا نميديد او هيچ بالايي بدون پايين شکل نمي
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هريماس به »هيرد. شويم شکل ميهايي كه ميان دو واحد معنايي قائل ميي تقابلواسطه

ها از سي و يک كاركرد ويژه يا تر هفت نقش روايي و تبعيت آنعيت از پراپ كه پيشتب

ها فقط بندي كلي حاكم بر تمام روايتنهاد كرد تا دستهكاري معرفي كرده بود پيشخويش

ها عبارتند از بنديسه تقابل دوسويه باشد. اين دسته متشکل از شش نقش يا مشاركت در

 .(82:1383تولان،) « هيرنده/ ياري دهنده، مخالف فاعل، مفعول/ دهنده،

را « هركنش»نيرويي است كه  كننده: عامل يارستنده يا تحريکف -1بندي در اين دسته

اي كه نوردي، انگيزهفرستد. به عنوان نمونه در عمل كوهبه دنبال خواسته يا هدفي مي

ست كه از كنش اهيرنده: كسي -2است.  كند، عامل فرستندههر را وادار به صعود ميكنش

ت ت داستان استرين شخصيهر فاعل: معمولا مهمكنش -3برد. سود مي« هر فاعلكنش»

ا شيء ارزشي ي -4رود. خود مي« شيء ارزشي»دهد و به سوي كه عمل را انجام مي

دهد. رود يا عملش را بر روي آن انجام ميهر به سوي آن ميمفعول: هدفي است كه كنش

« شيء ارزشي» را به« هر فاعلكنش»هر بازدارنده: كسي است كه جلو رسيدن شكن -5

 -6هاي سخت عامل بازدارنده هستند. نوردي هواي بد يا هردنههيرد. در عمل كوهمي

برسد. در « شيء ارزشي»دهد تا به را ياري مي« هر فاعلكنش»دهنده: او هر ياريكنش

 .(49:1388)خادمي و پورخالقي چترودي، دهنده استدي هواي خوب عامل يارينورعمل كوه

هییدف خاصییي اسییت، بییا يابي بییه شخصییيت اصییلي در پییي دسییت»بییه عبییارت ديگییر  

شییود، يییک قییدرت راسییخ )فرسییتنده( او را بییه مأموريییت رو ميمقاومییت حريییف روبییه

                                                       .(152:1388)مکاريییک،« هییر )هيرنییده( هییم دارددارد. ايیین روال يییک دريافییتهسییيل مییي

 انیايي يیادهنده و مخیالف لزومیا نبايید انسیان باشید، بلکیه يیک تفکیر، احسیاس، توياري

دهنییده و مخییالف در روايییت حضییور يابیید و بییه توانیید بییه عنییوان ياريعییدم توانییايي مي

 قهرمان كمک و يا در رسيدن او به هدف مانع ايجاد كند. 

يد داشت كه ممکن است در يک روايت هر شش عنصر حضور نداشته هريماس تأك

نظر قابل  هر موردضور يا عدم حضور يکي از شش كنشحها با توجه به باشند. قصه

ها هر شش عنصر حاضر هستند و در برخي يک يا بندي هستند؛ در برخي از داستاندسته

ار ف(، چه)هد مفعول ده و فاعل/هيرن هر حضور ندارند. فرستنده/دو مورد از اين شش كنش

هر توان اين چهار مشاركت را فقط با دو كنشها ميهري هستند كه در برخي روايتكنش

 هاه هر كدام باهر مذكور متفاوت است. جايكرد. از سوي ديگر، اهميت شش كنشعرضه

رد اهر به ديگري وابسته است و امکان دچنين عمل هر شش كنشكند. همديگري فرق مي

 هرها متغير باشد.در هر روايتي وزن حضور كنش
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دانست. به عقيدة او هريماس ساختار هر روايت را مانند ساختار يک جمله مي 

 ر يکطور كه جمله داراي اجزاي بنياديني چون فاعل، فعل و مفعول است، ساختاهمان

هرست فت به زبان رواي است. براي تکميل دستور روايت نيز از همين اجزا تشکيل شده

 هيرد.ورت ميساختارهاي نحوي نياز است اين انتقال ارزش، در امتداد يک زنجيره ص

ها. در هكند: هروه اسمي و هروه هزارروايي را به دو هروه تقسيم مي هريماس اين زنجيرة

ان را سير روايتي داست روايي، پيرنگ يا خط ةها در يک جملهروه اسمي و هزاره مجمو ،

دهند، هرها انجام ميدهند. از نظر هريماس، پيرنگ يا اعمال و افعالي كه كنشتشکيل مي

 هيرندقرار مي« نفصاليپيماني و ااجرايي، » هاي سه هانةدر زير مجموعة يکي از زنجيره

 .(50:1392)ر.ک: حريّ،

ل ه شکاز ديدهاه هريماس هر داستان مجموعة چند الگوي كنش است. اين چند الگو ب

 ، تماميديگر در ارتباط هستند و بعد از تركيب و به هم پيوستنري با يکوازنجيره

سه »سازد. شوند نمايان ميهران انجام ميت كنشهاي موجود در روايت را كه به دسكنش

جرا اديگر روايي( با يک نشيني )زنجيرةهر در سطح روبنايي سه نو  ساختار همدسته كنش

و  مان(ون، مبارزه(، قراردادي )بستن و شکستن پي)آزم نشيني اجراييمي كنند: هم

 .(154:1379)اسکولز،« انفصالي )رفتن و بازهشتن(

 وهاي روايي ساختار طرح روايت، با توجه به مضامين، محتوا هر كدام از زنجيره

، يمانخصوصيات منحصر به فرد خود، متضمن سه كاركرد ويژه هستند كه عبارتند از: پ

در   با همقابلاسه كاركرد هر كدام دو نقش يا مشارک لازم دارند كه مت آزمون و داوري. اين

هر و زمونمشاركان عبارتند از: منعقدكنندة پيمان و متعهّد پيمان، آ»ارتباط هستند. 

ورد شونده و مهاي متعهّد پيمان، آزموننده، داور و مورد داوري... در واقع، تا نقشوشآزمون

رفت به يک شود، ندهيم، اين پيكه قهرمان يک قصّه مي داوري را به يک فاعل واحد

هر، هيرنده ، ياريدر زنجيرة اجرايي نقش اصلي با فاعل .(156: همان)« شودروايت بدل نمي

ر و د هرهاي اصلي روايت هستندو رقيب است. در زنجيرة پيماني فاعل و فرستنده كنش

 كند.زنجيرة انفصالي فاعل نقش اصلي را ايفا مي

 ها استفاده كند، عناصر روايت را ازكه از نقش ويژة شخصيتريماس به جاي اينه

ها با هايي كه هر يک از آندهند و نسبتچه انجام ميديدهاه الگوي كنش و بر اساس آن

 ةطراب ن روابط متقابل شامل سه نو موضوعي خا، دارند در سه دستة كلي قرارداد. اي

 متناقض، متضاد و مخالف است.
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كنند كه شايد در سه انگارة اساسي را توصيف مي»هران الگوي هريماس، نابراين، كنشب

موضو  شناسايي(.  جو يا هدف )شناسنده/وآرزو، جست -1افتد: همة انوا  روايت اتفاق مي

)سلدن،  مخالف( مايت يا ممانعت )كمک كننده/ح -3رتباط )فرستنده/هيرنده(. ا -2

 .(144:1384ويدوسون، 

ه بست، دادهاي متوالي ارفت روايي را كه شامل رويس در مطالعات خود، هر پيهريما

هاي روايي شامل كند. اين هزارهتبديل مي« هاي رواييهزاره»اي متوالي از مجموعه

 هستند.« متعدي»و « وجهي»، «وصفي»هاي هزاره

هاي ههزار»شود. هاي فاعل و موقعيت او را شامل ميويژهي« هاي وصفيهزاره» 

هر فاعل و كنش مرتبط هاي كنشها و باورها، وظايف و ممنوعيتبه آرزوها، ترس« وجهي

 هاست. ها يا تغيير موقعيتجايي ارزشهشامل جاب« هاي متعديهزاره»ها اشاره دارد. با آن

 ساز و کار روایي در داستان نبرد رستم و اسفندیار-1

شود؛ هانة هريماس مشاهده ميهاي سهدر داستان نبرد رستم و اسفنديار زنجيره

فصالي: ة انهيري رستم. زنجيرزنجيرة ميثاقي: پيمان بستن اسفنديار با هشتاسب براي دست

با  سفنديارابرد حركت اسفنديار به سمت زابلستان براي مبارزه با رستم. و زنجيرة اجرايي: ن

ده هورايي يا اهريمني ديوهايي جادويي به شکل اها اثري از نيردر اين زنجيره رستم.

 ها در هر سه شکل هستند.هران انساني ايجادكنندة زنجيرهشود و كنشنمي

هاي متون روايي عنوان كرده، در اين روايت كاريسه نقشي كه هريماس براي خويش 

كننده و اسفنديار در نقش خورد؛ به عنوان مثال هشتاسب در نقش داورينيز به چشم مي

عهد به عنوان مت تند. هشتاسب در نقش منعقدكنندة پيمان از اسفنديارشونده هسداوري

خواهد كه رستم را شکست دهد و در عوض حکومت ايران را به دست آورد و پيمان مي

 دهد. در هر نيز خود اوست كه آزمون شونده يعني اسفنديار را مورد آزمايش قرار ميآزمون

ري اوري كردن و داوهاي جادويي در مقام دشود كه نيروبررسي اين سه نقش مشاهده مي

هر بودن هيرند و نه موقعيت آزمونشدن نيستند. اين نيروها نه مورد ارزيابي قرار مي

 ارند. ها نيز مشاركتي ندر عقد و فصل پيمانديابند. ضمنا مي

ريماس هزبان روايي  قسمت ديگري از دستور« هاي رواييهزاره»والي از اي متمجموعه

ه در اين داستان وجود دارد؛ هشتاسب در پي هسترش متصرفات خود و است ك

)هزارة وصفي(.  شودكار ميبهدن به اين هدف دستافتخارآفريني است و براي رسي

ر ندياهشتاسب به بهانة نابودي رستم درصدد نابودي و ازميان برداشتن پسر خود اسف

 كند )هزارة متعدي(.ابلستان مياسب اسفنديار را راهي زآيد )هزارة وجهي(. هشتبرمي
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توان در داستان مشاهده هيري معنا را ميهاي دوتايي مورد نظر هريماس و شکلتقابل  

ا است و خود رهايش، قدرت خود را به رخ كشيدهكرد؛ اسفنديار بارها با اشاره به هنرنمايي

تاسب بر ديگر سو هش داند. ازها ميهاي پياپي و صاحب افتخارات اين پيروزيعامل پيروزي

ال رنگ نشان دهد، اعمتر شخصيت اسفنديار را در اين فتوحات كمآن است تا هرچه بيش

آور شدن كند كه شاه براي نامكند و به او هوشزد مياسفنديار را نابخردانه توصيف مي

هاي متعدد او ريختنروية اسفنديار و خونبه كشتار بينيازي به جنگ ندارد. هشتاسب 

هير است كند.؛ اما اسفنديار از پدر دلكند و پيوسته او را به خردورزي توصيه مياره مياش

ه ب و هربار را داده طنتسل اريهذوا ةعدو او به ربا چندينكند كه و هشتاسب را متهم مي

 به همين دليل زده است. زبا سربه او  ييوافرمانر تخت اريهذاز واهاي هوناهون، بهانه

ا اين وجود داشته و اسفنديار باره مکشكشو  فختلاا رسفندياو ا شتاسبههميشه ميان 

 است: نکته را به مادر خود يادآوري كرده
 چنییییين هفییییت بییییا مییییادر اسییییفنديار 

 شیییاهمیییرا هفیییت چیییون كیییين لهراسپ
 همییییان خییییواهران را بيییییاري ز بنیییید

 يكنیییخیییو جهیییان از بیییدان پیییاک بي
 همییییه پادشییییاهي و لشییییکر تراسییییت

 

 نیید شییهرياركییه بییا میین همییي بیید ك 
 شیییییاهبخیییییواهي بمیییییردي ز ارجاسپ

 كنیییي نیییام میییا را بیییه هيتیییي بلنییید
 كنیییییيي و  آرايشیییییي نیییییو بکوشییییی 

 همییان هییند و بییا تخییت و افسییر تراسییت
 (20-25: 293)فردوسي،                    

دهد تا مي )پدر و پسر( را در يک سمت و سو قرار راوي داستان، اين دو نيروي مخالف

ترک أ مشبارزه با نيروي مخالف مشترک بپردازند و به هدفي ظاهرديگر به مبه ياري يک

 دست يابند:
 هيتیییي نیییداري كسیییي را همیییالبیییه 

 كیییه او راسیییت تیییا هسیییت زاولسیییتان   

 بیییه میییردي همیییي زآسیییمان بگیییذرد

 كي بنیییده بیییودكیییه بیییرپيش كیییاوس

 بشییییاهي زهشتاسییییپ رانیییید سییییخن

 بییه هيتییي مییرا نيسییت كییا همنبییرد

 سیییوي سيسیییتان رفیییت بايییید كنیییون

 

 ر زال،خییییرد نییییامور پییییوبي مگییییر 

 همیییان بسیییت و غیییزنين و كاولسیییتان

 همیییي خويشیییتن كهتیییري نشیییمرد،

 ز كيخسیییرو انیییدر جهیییان زنیییده بیییود 

 كیییه: او تیییا  نیییو دارد و میییا كهییین!

 ز رومییییییي و تییییییوري و آزادمییییییرد!           

 بکییییار آوري زور و بنیییید و فسییییون  
 (119-125: 302)همان،                   
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 هاي رستم و اسفندياراز متعادل است اما با شرو  درهيريوضعيت داستان در آغ

ديار، هيرد و سرانجام با كمک سيمرغ و كشته شدن اسفنشکلي بسيار نامتعادل به خود مي

 هردد. تعادل دوباره به داستان بازمي

چون مر  هايي همهويد، وجود تقابلزبان خود مي طور كه هريماس در دستورهمان

اعث بستان ي و راستي و دروغ در اين داشر و نيروهاي زميني و فرازمينو زندهي، خير و 

نا هيرند، معديگر شکل ميشود و تضادهاي موجود در ارتباط با يکهيري روايت ميشکل

 .(8:1381رک:شعيري،) شوندكنند و تعريف ميپيدا مي

 گرهاي داستان رستم و اسفندیارنمودار معرف کنش -1

 رگمعرفي کنش گرکنش

 و شاه سلسلة كيانيان شاهنامه پدر اسفنديار هشتاسب

تان ابلسپسر هشتاسپ و پهلوان كياني كه براي مبارزه با رستم راهي ز اسفنديار

 شودمي

 پهلوان زابل رستم

 همسر هشتاسب و مادر اسفنديار كتايون

 شودپسر اسفنديار كه مأمور آوردن رستم به نزد پدر مي بهمن

 رستمبرادر  زواره

 پسر زواره فرامرز

 پدر رستم زال

 پسران اسفنديار كه توسط زواره و فرامرز كشته شدند آذرنوش و مهرنوش

 اسب رستم رخش

 جادوي اهورايي و ياريگر رستم در نبرد با اسفنديار سيمرغ

 

هیر كیه بیا هیم نامید و طیرح او از شیش كنشهیر میيها را كنشهريماس، شخصيت

 ؛ فرستنده،هر، بازدارندهشود: فاعل، هدف؛ يارينايي دارند، تشکيل ميمناسبات نحوي و مع

 .هيرنده
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 رگرهاي گریماس و انطباق آن بر داستان نبرد رستم و اسفندیانمودار کنش -1

 
 گر فاعل:کنش

ن ترين شخصيت اين داستان، اسفنديار است. ايهر فاعل و به عبارت ديگر، مهمكنش

ه بشود و افرادي را براي رسيدن هاه به يک فرستنده تبديل ميهر در طول داستان كنش

و محول فرستد. اسفنديار براي انجام مأموريتي كه به اهدف و شيء ارزشي به مأموريت مي

ش بهمن در نقفرستد )سرش بهمن را نزد رستم ميشود. ابتدا پشده، راهي زابلستان مي

او به  فرماني رستم و نيامدناسپ را از ناشود( و شکايت هشتهاه رستم ميفاعل راهي جاي

 . كنددرهاه، اعلام مي
پذيرد و به رستم كند نميزماني كه رستم، اسفنديار را به خوان خود دعوت مي

اسب بسته نزد هشتست و اهر با من دستاهماني نداده هويد: پادشاه به من دستور ميمي

 ت. بيايي، بخشايش و عفو تو را از پادشاه خواهم خواس
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 ولییییيکن ز فرمییییان شییییاه جهییییان 

 بیییه زابیییل نفرمیییود میییا را درنیییگ! 

 تیییو آن كییین كیییه بريیییابي از روزهیییار!

 درنییگ!تییو خییود بنیید بییر پییاي نییه بي

 

 نپییییيچم روان، آشییییکار و نهییییان! 

 نییه بییا نامییداران ايیین بییوم جنییگ!

 بییر آن رو كییه فرمییان دهیید شییهريار!

 باشیییید ز بنیییید شهنشییییاه ننییییگ!ن
                              (502-505: 333)فردوسي،           

توان هفت در تقابل رستم و اي عمل كرده كه نميفردوسي در روايت داستان به هونه

است. رستم و  هيرد و در جبهة كدام پهلوان قرار هرفتهيک را مينديار جانب كداماسف

هات و ية مباكنند و هريک، ديگري را ماديگر ملاقات مياسفنديار در كنار هيرمند با يک

بالند. ديگر ميداند و هردو به وجود يکكاري ميفخر هروه خود و روشني جان و ماية كام

رستم  وه ديدار شاه برود بپاي نهد و  خواهد بند بركمال احترام از رستم مي اسفنديار با

 د وداند. تنها عاملي كه اسفنديار را مجبور به نبرقدر محترمانه  خود را معذور ميهمان

كند و يمكند، دستور پادشاه است كه هويي با فرمان پروردهار برابري مقابله با رستم مي

 شود.نافرماني از آن موجب هرفتاري در آتش دوزخ مي

 هیییر اكنیییون بيیییايم سیییوي خیییان تیییو،

 تیییو هیییردن بپيچیییي ز فرمیییان شیییاه،

 كیییه هیییر بیییا تیییو جنیییگ آورم،دهیییر آن

 فیییرامش كیییینم مهییییر نییییان و نمییییک:

 فرمییییان شییییاه: وهییییر سییییر بپییییيچم ز

 

 شیییوم شیییاد و پيیییروز مهمیییان تیییو، 

 میییییرا تیییییابش روز هیییییردد سیییییياه:

 بپرخییییییاش خییییییوي پلنییییییگ آورم،

 بمییین بیییر دهرهونیییه هیییردد فلیییک!

 هیییاه!بیییدان هيتیییي آتیییش بیییود جاي
 (529-533: 336)همان،                   

 گر فرستنده:کنش

ين انگيزة او از توان اهر فرستنده است. ميهشتاسب، كنش ،هران داستاندر ميان كنش

 ، دستانديارنبرد كه منقاد كردن رستم است را نيز به عنوان فرستنده در نظر هرفت. اسفن

ر برابر دن وجود داند ، با ايو رستم را بهانه، و انگيزة اصلي پدر را، از ميان برداشتن خود مي

 شود. يمبيند و راهي نبرد مياي جز اطاعت نفرمان شاه چاره

 پیییر از تیییاب كیییردسیییپهبد بروهیییا 

 تییرا نيسییت دسییتان و رسییتم بکییار

 دريییغ آيییدت جییاي شییاهي همییي!

 تییرا بییاد ايیین تخییت و تییا  مهییان!

 بییه شییاه جهییان هفییت كییز ديیین مگییرد! 

 همییییي راه جییییويي بییییه اسییییفنديار!

 میییرا از جهیییان دور خیییواهي همیییي!

 اي بییا بییود زيیین جهییان!مییرا هوشییه
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 ام!ولیییيکن تیییرا مییین يکیییي بنیییده

 

 م!ابفرمیییییان و رايیییییت سیییییرافکنده

 (151-155: 305)همان،                   

 گر گیرنده: کنش

ه اهي را ببندد كه اهر در نبرد با رستم پيروز شود، پادشهشتاسپ با اسفنديار پيمان مي

ي نفعتموريت به ماست كه هيرنده و كسي كه از اين مأاو خواهد داد. توقع نيز چنين 

خورد زيرا به سفنديار، هشتاسب نيز شکست ميته شدن ارسد، اسفنديار باشد؛ اما با كشمي

 ه پيروز ميدان وب)رستم(  هر هدفيابد. و كنشهدف خود كه كشتن رستم بوده دست نمي

 شود.  هيرندة اصلي بدل مي

 گر هدف )شيء ارزشي(:کنش

كر هشتاسب به عنوان فرستندة اسفنديار به نبرد، هدف و شيء ارزشي را رستم ذ

اهي شدهد كه اهر  رستم را به بند آورد او را بر تخت ار تذكر ميكند و به اسفنديمي

 خواهد نشاند. 
 سیییوي سيسیییتان رفیییت  بايییید كییین

 برهنییییه كنییییي تيییییغ و كوپییییال را

 ها بیه جیاي آوريكه چون ايین سیخن

 سیییپارم تیییرا تخیییت و هیییند و سیییپاه

 

 بکییییار آوري زور و بنیییید و فسییییون! 

 ببنیییییییید آوري رسییییییییتم زال را!

 ري!ز مییین نشییینوي زان سیییپا داو

 نشییییانمت بییییا تییییا  در پيشییییگاه!

 (  125-130: 302)همان،               

 گر:گران یاريکنش

گر اريیو يک  گران انسانيیاريهران اسفنديار دو دسته هستند؛ ياري در اين نبرد،

و دن پسر اوست و هر انساني اسفنديار در نبرد با رستم، بهمترين ياري؛ مهمجادویي

ستان هران اسفنديار در اين داگر، آذرنوش و مهرنوش هستند. حضور يارياثر ديكم هرياري

ي سان است. بهمن برابسيار سطحي و موقتي است و درحقيقت بود و نبود ايشان يک

ستم را رشود و زماني كه هيبت رساندن پيغام اسفنديار به رستم، راهي نخچيرهاه رستم مي

او را  وهيرد سنگي از كوه بر سر رستم بيفکند مي بيند از ترس كشته شدن پدر، تصميممي

كند. جنبد و با پاشنة پا سنگ را دور ميجان كند. رستم با ديدن سنگ از جاي نميبي

ا رستم شود و تنها چارة اسفنديار را مدارا ببهمن از اين بزرهي و كردار رستم غمي مي

انه و دور از مردانگي است و با مردندهد كاري ناجوانجام ميپندارد. كاري كه بهمن امي

 برند.هر ديگر نيز كاري از پيش نميشود و دو ياريشکست مواجه مي
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 بترسیییم كیییه بیییا او يیییل اسیییفنديار

 جیان كینممن اين را بیه يیک سینگ بي

 يکییي سیینگ از آن كییوه خییارا بکنیید

 ز نخچيرهییییییییاهش زواره بديیییییییید

 خروشییییيد كییییاي پهلییییوان سییییوار

 نییه جنبيیید رسییتم، نییه بنهییاد هییور!

 بییود تییا سیینگ نزديییک شیید همییي

 بیییزد پاشییینه، سییینگ بنیییداخت دور

 غمیییي شییید دل بهمییین از كیییار اوي

 همیییي هفیییت: اهیییر فیییرخ اسیییفنديار

 تیین خییويش در جنییگ رسییوا كنییید 

 

 نتابیییید، بپيچیییید سییییر از كییییارزار! 

 دل زال و رودابیییییه پيچیییییان كییییینم!

 فروهشیییییت از آن كوهسیییییار بلنییییید 

 هیییم آواز آن سییینگ خیییارا شییینيد، 

 سییار!يکییي سیینگ غلتییان شیید از كوه

 ،-مییي كییرد از آن هونییه شییورهزواره -

 ،-وه تاريیییک شییید!ز هیییردش بیییر كییی-

 زواره بییییرو آفییییرين كییییرد و پییییور!

 چیییو ديییید آن بزرهیییي و ديیییدار اوي

 كنیییید بییییا چنییییين نییییامور كییییارزار،

        همیییان بیییه كیییه بیییا او میییدارا كنییید،         
  (331-341: 319)همان،                   

تني . رويينناپذير و تن رويين اوستجسم آسيب ،اسفنديار انسانيگر غیریاري

هر نيز با اثر كرده و تير رستم نيز بر آن كارهر نيست. اين ياريها را بياسفنديار همة سلاح

رائي شود و مغلوب قدرت ماووجود جادويي و فراانساني بودنش باعث نجات اسفنديار نمي

 شود.ديگري به نام سيمرغ مي
 سییفنديارهمییي تاخییت بییر هییردش ا

 

 نيامیییید بییییرو تيییییر رسییییتم بکییییار! 

  (1134: 387)همان،                           

 شود. مير  نماين ياريگر نيز با وجود غير طبيعي و فراانساني بودنش باعث نجات او از 

 گر بازدارنده:کنش

يار سفنداي بر سر راه امکش ميان رستم و اسفنديار نيروهاي بازدارندهدر مبارزه و كش

ارندة نیروهاي بازدهيرند. اين نيروها دو دسته هستند؛ كه فاعل داستان است، قرار مي

 . یک نیروي جادویي و غیرزمینيو  انساني

نيروهاي انساني زواره و فرامرز و زال هستند كه مانند هر نيروي مادي و انساني ديگر   

 ه به شيء ارزشي داستانبا استفاده از نيرنگ و فريب يا زور شمشير و سنان و سرنيز

جا كه توان مقابله آن شوند و حتارسيدن فاعل به هدف مي كنند و مانع)رستم( كمک مي

هران او )آذرنوش و مهرنوش( يابند با از ميان برداشتن و حذف ياريبا فاعل را در خود نمي

اين نبرد  شتابند. زواره برادر رستم درهر فاعل به ياري مفعول ميبراي شکست دادن كنش

هران اسفنديار( )پسران و ياري با اوست و با ياري فرامرز به كشتن آذرنوش و و مهرنوش
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شود. تا جايي كه اسفنديار رستم را مورد كند و موجب خشم و اندوه اسفنديار مياقدام مي

 هويد:دهد و ميخطاب قرار مي
 به رستم چنين هفت كاي بدنشان

 تو هفتي كه لشکر نيارم به جنگ

 نداري ز من شرم و از كردهار !

 شکننداني كه مردان پيمان

 

 چنين بود پيمان هردنکشان ! 

 ترا نيست آرايش نام و ننگ!

 نترسي كه پرسند روز شمار !

 ستوده نباشد به هر انجمن !

 ( 1107-1110: 385)همان،                   

يروهاي ان اسفنديار و ممانعت نهركنند. ياري ياريتن را آغاز ميبهدو مبارز نبرد تن

اشته بارزه ديجة م)زال و زواره و فرامرز(، نمي تواند نقش موثري در نت بازدارنده انساني او

رهد. مت ميسلا باشد. اسفنديار به تنهايي و البته به مدد تن رويين خود از بازوي رستم به

 هردد. يتانة شکست به نزد ياران خود بازمدارد و در آسرستم زخم برمي

 افتد و بهاست، به ياد وعدة سيمرغ ميدر اين هنگام زال كه از نجات رستم درمانده شده

طبيعي است. سيمرغ اي اهورايي، مقدس و ماوراءشود. سيمرغ شاهنامه، پرندهاو متوسل مي

در  ن او رااي مهرباحامي زال و فرزندان اوست. او زال را در دامان خود پرورده و چون دايه

 ي زال ويار آشيانة خود جاي داده و با بچگان خود برآورده. بعدها، هنگام تولد رستم به

ک ل، به كمبار نيز به محض درخواست زارودابه شتافته و او را از مر  نجات داده است. اين

شود و اندر زمان فرّ عنوان عامل بازدارندة اسفنديار وارد عمل ميشتابد و بهزال و رستم مي

 هذارد.ا به نمايش ميخود ر

ستم ن رخمي شدر و زسفندياو استم رجنگ اي ماجرشود، زال ميظاهر چون سيمرغ  

آورد و ون ميش بيرخو رستم ن ربدرا از تيرها غ سيمرهويد. غ ميبه سيمررا خش و ر

خت دربه هويد و او را ميستم ربه ر را سفنديااكشتن ه راه هابخشد. آنم ميلتيارا اها خمز

ا آن رتش ة آسيلوبه و خت هز ببر اي را از درشاخههويد: او ميبه كند. و مي نماييراه ي،هز

 زدوشهم ستربه غ سيمرن. بزر سفندياابر چشم آن را جنگ م هنگاو كن ار ستوو است را

ر ندياسفاهر ان اخواشتي فرو آبه صلح او را لابه و جنگ با عجز ان ميدز در باكند: مي

هويد: ميستم ربه ن و با تير بزه و او را مدآبه سرش نپذيرفت پا عمررا صلح تو د پيشنها

 د.شهد اخواب عذ خوشت دستخرن آجهادر هم ن و ين جهار ادهم ر سفندياة اكشند
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 گران یاریگر و بازدارندة اسفندیارجدول تاثیر کنش -1 

هري يا نتيجة ياري هرنام كنش هروه 

 ممانعت

 

هر هران ياريكنش

 اراسفندي

 بهمن  انساني

 آذرنوش

 مهرنوش

 اثربي

 اثربي

 اثربي

 اثركم تنيرويين جادويي

 

هران بازدارندة كنش

 اسفنديار

 زواره انساني

 فرامرز

 زال 

 اثربي

 اثربي

 موثر با كمک سيمرغ

 موثر سيمرغ جادويي

 

 گیرينتیجه

اي كه نهكرده است به هونهادي خود را بسيار كلي و فراهير ارائههريماس دستور زبان پيش

 خواه هريماس دستتوان هر داستان و روايتي را در قالب اين الگو ريخت و به نتيجة دلمي

 هريماس ظريةيافت. داستان انتخابي در اين مقاله نيز از نظر ساختار روايي، كاملا با ن

س ريمامنطبق است. در اين پژوهش، داستان نبرد رستم و اسفنديار، بر اساس نظرية ه

تني يينمورد بررسي قرار هرفته و دليل انتخاب اين داستان، حضور سيمرغ و نيروي رو

وهش را ز پژااسفنديار به عنوان نيروهاي جادويي و غيرمادي در داستان است. نتايد حاصل 

 توان چنين خلاصه كرد:مي

هاي مورد نظر هريماس محدود به نو  خاصي از شخصيت نشده و همة هزاره -1 

هاي وصفي، وجهي و متعدي هر يک از هيرد. هزارههاي داستان را دربرميشخصيت

ها ناقص دهند و هر پيرفت بدون وجود يکي از هزارههاي داستان را تشکيل ميپيرفت

 بوده، قابليت اجرايي ندارد.

ن سه توان وجود ايآيد و ميها به كار ميهانه در تحليل پيرفتهاي سهزنجيره -2

 را در زيربناي داستان مشاهده كرد. زنجيره

هرها با هر است و تقابل كنشداستان رستم و اسفنديار داراي شش كنش -3

دهد. هريماس در الگوي روايي خود از موجوديت ديگر، داستان را شکل مييک
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ها در نظر نگرفته است؛ بنابر هران داستان سخن نگفته و ويژهي خاصي براي آنكنش

هرهاي ين الگو را بر انوا  مختلف شخصيت در داستان تطبيق داد. كنشتوان ااين مي

فرستنده، هيرنده، فاعل و مفعول، در اين داستان، همه انساني هستند و از اين جنبه 

زبان روايي متفاوتي مشاهده  هاي شاهنامه دستورميان اين داستان و ساير داستان

توان ميان نيروهاي هر و بازدارنده، ميهرهاي ياريشود؛ اما در تقابل ميان كنشنمي

آيد وزن جا كه پاي نيروي جادويي به ميان ميانساني و جادويي تفاوت قائل شد. آن

هر غيرانساني و نيروي بازدارندة جادويي از نيروهاي زميني و حضور نيروي ياري

هر او بسيار تني اسفنديار به عنوان نيروي ياريتر است. رويينانساني بيش

كند و سيمرغ به عنوان نيروي بازدارنده تر از آذرنوش و مهرنوش عمل ميكنندهكمک

جا كه از هيچ نيروي بازدارنده كاري ساخته نيست، رنگي ويژه در داستان دارد و آن

 شود.كند و مانع از رسيدن اسفنديار به هدف ميسره ميسيمرغ كار را يک
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 چکیده

ها و مسائلي هستند كه بر با چالش اي برآيند تجارب بشر از روياروييهاي اسطورهروايت

هاي دّنآوري شهرهاست. شهرهايي كه تمهي او تأثير هذاشته و يکي از اين مسائل، تابزند

آوري، متّکي بر سازوكارهاي اند، بيش از آن كه براي تابدادهكهن را در خود جاي

 ش رو باش پياقتصادي، مديريّتي يا مهندسي باشند، متّکي بر بينشي اساطيري بودند. پژوه

شناختي ميرچا الياده، هيري از نظريات اسطورهكوشد با بهرهيتحليلي میروش توصيفي

سازي و اي با بههاي اسطورهكارل هوستاو يونگ و ژيلبر دوران، به تبيين پيوند روايت

 ي بههاي اساطيربازسازي شهرها بپردازد. نتيجه و برآيند اين پژوهش آن است كه روايت

 راهيهم و دليجمعي، هم هاهناخودآ ضمير در شانالگوييكهن تصاوير بودن دارريشه سبب

 هايي ميانسوييهم و سانيكنند؛ از سويي همايجاد مي مردم بيشينة ميان تريافزون

تواند موجب تقويّت هويّت ها وجود دارد كه توجّه به آن مياسطوره هريروايت و شهرسازي

 كردن سه روشِ ممتاز .ددسازي و بازسازي آن هربه به سازي تمايليک شهر و دروني

آوري شهرهاي خود هاي كهن به ياري آن تابشهر از فضاي بيروني كه تمدّن قدسي فضاي

 تطبيق( ها و  ار نمادين، ب( آيينساخت حص( دادند، عبارت بود از: الفرا افزايش مي

ايش كردها براي افزتوان از اين رويمي اساطيري با شهر؛ هنوز هم هاي نمادينهاهجاي

 آوري شهرها بهره برد.تاب
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 مقدمه

است. انسان از همان زماني كه هاي ديرپاي بشر بودهحفاظت از شهرها يکي از دغدغه

ها بود و افزون بر اين، اضطراب و بيمِ از ها پديد آمدند، در انديشة حفاظت از آنهاهسکونت

پذير نبود. مند، هذار از آن امکانها را داشت؛ بيمي كه جز با اميدي قدرتميان رفتن آن

هاي بشر بودند و بخشي هوي پرسشميزان كه معنابخش جهان و پاسخ ها به هماناسطوره

يز دادند، بايد در اين زمينه ناز اضطراب بشر نسبت به آيندة ناشناخته را كاهش مي

کي كارها چه بودند  تلاش براي يافتن پاسخ اين پرسش يهرا دادند. اينكارهايي ارائه ميراه

 رو است.از اهداف پژوهش پيش

هاي هران از جنبهها يکي از مسائلي است كه پژوهشها در برابر آسيبآوري شهرتاب

ح ميلادي مطر 1973آوري نخستين بار در سال مفهوم تاب اند.مختلف آن را بررسي كرده

ايي هاي تحت استرس در بازهشت به حالت اصلي و توانوانايي سيستمت»شد و منظور از آن 

آوري شهرها هاه كه از تابآن (.75: 1398)دلير و محمّديان و سرداري، است « دهي خودبازسازمان

 قابليت ايهونه متضمن شهري آوريتاب»شود، بايد در نظر داشت كه سخن هفته مي

كه اين .(184: 1398 كامپانلا، و ويل) «است اساسي موانع برابر در كردن راست قد براي كالبدي

آورند و موجوديّت خود را احيا ها، موانع و فجايع، سر برميشهرها چگونه از پا چالش

اغلب  ايد به آن توجّه كرد.آوري شهرها باي است كه در بررسي تابكنند، مسألهمي

است؛ دهر مديريّت دولتي و اقتصاد بوچنيني تأكيد بر سازوكارهايي متّکي بهاي اينپژوهش

چه براي حفاظت ترديد ضروري هستند امّا اغلب اوقات بسنده نيستند. آناين سازوكارها بي

ساكنان  اي پيوند ذهني و روانياز يک شهر و بازسازي آن در صورت ويراني نياز است، هونه

شود  اين ونه ايجاد ميپيوندي ميان انسان و شهر چگ بوم است. چنينبا آن شهر و زيست

ونه بود، چگدي نكه بشرِ باورمند به اسطوره، در دوراني كه خبر از بيمه و سازوكارهاي اقتصا

اي در راهِ حفاظت يا بازسازي آن هام نگريست و با چه انگيزههاه خود ميبه شهر و سکونت

 اي است كه در پژوهش پيش رو به آن خواهيم پرداخت.داشت، مسألهبرمي

هويي هاي بنياديني كه اين پژوهش در پي پاسخهاي تحقيق: پرسشها و فرضيهسشپر

 قرار هستند:هاست ازاينبه آن

داشت، ها و سازوكارهاي اقتصادي ی سياسي به شکل امروزي وجود نی در دوراني كه بيمه

 شد آوري شهرها چگونه تضمين ميتاب

 ها وجود دارد يِ شهرها در برابر آسيبآوراي با تابی چه پيوندي ميان روايت اسطوره
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شود كه اين ها دو همانه و فرضية اصلي مطرح ميهويي به اين پرسشدر پي پاسخ

 دهد:بي قرار ميها را مورد ارزيادرستي آندرستي يا نا پژوهش

كرد؛ هاهش، پيوندي دروني ايجاد ميی بشر باورمند به اسطوره ميان خود و سکونت

ظ آن شهر و را به حف وندانشو همبرآمده از نگاهي اساطيري كه او  پيوندي دروني و

آوري بخشيد كه خود تضميني براي تاباي ميداشت و به آن تقدّسي اسطورهميهاه وازيست

 بود.

ها ها از اين پديدهآوري شهرها پيوند مستقيم با شيوة تعبير و تأويلِ ساكنان آنی تاب

 هذارد.سزايي مياين شيوة تعبير و تأويل تأثير به اي بردارد و روايت اسطوره

ه ا تکي: در اين پژوهش كه به صورت تحليلي ی توصيفي انجام شده است، بروش تحقیق

ها پرداخته و در نهايت با نگاهي تحليلي اين موارد را اي به هردآوري دادهخانهبر منابع كتاب

ايم، خود هاز ديدهاه ميرچا الياده بهره بردهاي اساطيري ايم. براي درک بهتر روايتكاويده

وان، وره بر رايم و در مورد تأثيرات اسطاسطوره را بر اساس ديدهاه ژيلبر دوران تعريف نموده

 ايم.از ديدهاهِ كارل هوستاو يونگ استفاده كرده

، در حوزة آوري شهرها پرداختههايي كه به موضو  تاباغلب پژوهش :پیشینۀ تحقیق

است؛ براي نمونه ت شهرسازي و معماري يا مطالعات توسعه و مديريّت انجام شدهمطالعا

 برابر در شهر سازماني آوريتاب سنجش ابزار توسعة»در مقالة  (1396)كاظمي و عندليب 

 در انساني هايهاهسکونت آوريتاب ميزان بر سازماني هايزمينه بر نقش تقويّت« بحران

 هايمؤلفه و در اين مقاله در پي ايجاد الگويي براي سنجش اندها تأكيد داشتهبحران

 چارچوبي»اي با عنوان نيز در مقاله( 1398)اند. موحد و طبيبيان ها بودههاهسکونت سازمانيِ 

 برنامه براي كلي كوشند كه الگوييمي« شهر شناسانه بوم آوريتاب الگوي تدوين براي

شناسانه شهرها پيشنهاد بوم آوريتاب به يابيدست شهري، با هدف مديران و طراحان ريزان،

 (1396)هروه  افضلي و پورلاله مباركي، .شناسي شهري استها بر بومدهند و اساس كار آن

 آوريتاب به ارزيابي «كرمان شهر آوريتاب هايمؤلفه و ابعاد تحليل و ارزيابي» نيز در مقالة 

اند. متخصص در زمينة شهرسازي پرداخته سكارشنا 400با تکيه بر نظرات  كرمان شهر

آوري شهرها بسيار است. نگرش غالب در مورد اين مسأله، كرد دربارة تابمقالاتي با اين روي

هاي طبيعي نگرشي است كه تأكيد بر اصلاح الگوهاي شهرسازي و نيز مديريّت بحران

ند است امّا جنبة ديگري كه چون زلزله، سيل و طوفان دارد. اين نگرش البته كارا و سودمهم

است، تأثير تعبير و تأويل ساكنان يک شهر از آن شهر است كه تر به آن پرداخته شدهكم

سزايي در انگيزش آنان به حفظ و در صورت لزوم بازسازي يک شهر دارد. از جملة نقش به
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ده توسط هردآوري شآوري شهرها پرداخته، كتابي است يافت، به تابآثاري كه با اين ره

 Theشامل مقالات متعدد با عنوان  (2005)لارنا جي.ويل و توماس جي.كامپانلا 

Reāilient City: How Modern Citieā Recover from Disaster  كه برخي مقالات

به فارسي  (1398)آيند شهر از نو: شهرها با كدام روايت از پا فاجعه بر ميآن با عنوان 

آوري شهرها اشاره قالات اين اثر به نقش روايت در تاباست. در برخي مترجمه شده

رو متفاوت است و نويسندهان در آن به پيش است امّا موضو  و روش كار با پژوهششده

 اند. آوري شهرها نپرداختهاي در تابها و نمادهاي اسطورهنقش روايت

اي انجام ي اسطورهشهرهاهايي نيز پيرامون آرمانذكر اين نکته ضرورت دارد كه پژوهش

اند، امّا از اين آوري شهرها نپرداختهها به موضو ِ تابهران در آناست كه هرچه پژوهششده

ين ز جملة ااند، شايان درنگ و توجّه هستند. انظر كه به پيوند اسطوره و شهرها توجّه كرده

 الگوهاي اختشن و بررسي»با عنوان  (1392)توان به مقالة ريحانه صفاري ها ميپژوهش

شده در  شهرهاي مطرحاشاره كرد كه به توصيف آرمان« اسطوره ادبيات در آرماني شهرايران

ه هايي كه با همين روش بپرداخته است. از ديگر پژوهش اسکندرنامه وشاهنامه ، اوستا

 توان به مقالة حسنعلي عباسپوراند مياي در شاهنامه پرداختهشهر اسطورههاي آرمانجلوه

شهر و شهريار آرماني فردوسي با هاي آرمانجلوه»با عنوان  (1393)اسفدن و احمد رنجبر 

ات شهر بر اساس نظرياشاره كرد كه پا از توصيف آرمان« جستاري در داستان سياوش

پردازد و سپا بر توصيف شهر مي شاهنامههاي آرماني مختلف، به توصيف برخي شهريار

شهرهاي اي نيست كه به توصيف آرمانلبته اين يگانه مقالهكند. اسياوشگرد تمركز مي

شهر حکيم آرمان»با عنوان  (1390)هقي دپردازد و پژوهش محمود جعفري مي شاهنامه

است كه به  شاهنامهشهرهاي تر بر روي آرمانتر و دقيقكاري كامل« طوس در شاهنامه

تر نيز در متون كهن ساطيري آنهاي ابا نمونهشاهنامه شهرهاي مقايسة برخي از آرمان

كند، تأكيد بر نقش و رو را از مقالات يادشده متمايز ميچه مقالة پيشاست. آنپرداخته

 آوري شهري است.اي تاباي در پديدآوردن هونههاي اسطورهكاركرد روايت
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در اين پژوهش براي تبيين مفهوم اسطوره و پيوند آن با  هاي نظري پژوهش:بنيان

هاي اساطيري شده و براي درک برخي نگرش ها ژيلبر دوران بهره بردهها، از ديدهاهلگواكهن

 شناختي ميرچا الياده بهرههاي اسطورهكه از نظر ساختاري قابل تعميم هستند، از ديدهاه

الگو و در پي آن چنين پيوند روان انسان و به ويژه ناخودآهاه جمعي با كهنايم. همبرده

اي ايم؛ بنابراين در اين بخش به هونهبق ديدهاه كارل هوستاو يونگ مطرح كردهاساطير را ط

 سازيم.هاي اساسي دوران، الياده و يونگ را مطرح ميبسيار مختصر ديدهاه

ژيلبر  ديدهاه بر بنيادالگو، نماد و اسطوره: نظریۀ ژیلبر دوران دربارة پیوند کهن

 فلسفي تاريخي، مسائل آن در كه هستند هارراهيچ چونهم تخيّل و اسطوره م(1921)دوران 

 اسطوره، خوانش او روش در. كنندمي برخورد هم با شناسيروان هايانگيزه با اجتماعي، و

 .(63: 1390 عباسي،) است علمي حتا و هنري ادبي، آثار درک براي كليدي
 الگوها،كهن از هامادن و نمادها از اياسطوره هايروايت و اساطير دوران، نظرية اساس بر

 از پويا نظامي طوره،اس از ما درک»: هيردمي سرچشمه بازتاب از شم و شم از الگوهاكهن

 دارد تلاش هامحرّكه حريکت با كه پويا نظامي. است (هامحركه)ها شم و الگوهاكهن نمادها،

 ادراک ترکمش هنجينة عنوانِ به الگوكهن .(Durand, 1996: 64) «شود تبديل روايت به كه

 شيوة و اميدها ها،بيم نيازها، ها،دغدغه درک براي راهي امروزي، بشر و نخستين بشر در

 هر اساس ناي بر .(147: 1399 مقدم،علوي و منشصادقي) است كلّي معناي به بشر ادراک

 ترجزئي و ترعيني نمود نماد، هر و است نماد چند يا يک مندروايت نمود اسطوره

 و نماد اساس اين رب دارد؛ حکايت انسان شم از كه تصويري الگو،كهن هر و الگوستكهن

 بخشندمي عينيت ويژه فرهنگ يک بستر در را الگوكهن كه هستند مؤلفه دو اسطوره

 تمايز وجه دوران همان به كه هفت بايد نظريه اين توضيح در .(30ی25: 1392نامورمطلق، )

 نماد بودن متأثر الگوكهن با نماد تمايز وجه و است سطورها بودن مندروايت نماد، با اسطوره

 الگوهاكهن .(356ی355: 1392نامورمطلق، )است  ويژه فرهنگ يک مکاني و زماني هايويژهي از

 دارد؛ وجود الملليبين اشتراكي ها،آن ادراک در و هستند در ميان مردم جهان مشترک

 با و ردك كشف را بشر اميال و ذهني هايچالش آن، بر تکيه با توانمي كه اشتراكي

 . برانگيخت ايهسترده راهيهم و دليهم آن، از برآمده نمادهاي صحيح از هيريبهره
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شناس طبق ديدهاه ميرچا الياده، اسطوره نظریۀ میرچا الیاده پیرامون فضاي قدسي:

اي هاي اسطورهها منطقِ ويژة خود را دارند؛ در تمام باورو پديدارشناس دين، اسطوره

 همان خطي، مکانِ  و زمان خطي؛ و توان دو نو  زمان و مکان را شناسايي كرد: قدسيمي

 زمان هستيم؛مواجه  آن با تاريخي هايروايت در و معمول صورت به كه مکاني است و زمان

 ذهني محصولِ هر نيز و اساطيري هايها، روايتآيين كه است مکاني و زمان قدسي، مکانِ و

 .سازندمي فراهم ما براي را آن در حضور هستند، پيوند در هاروايت و هاآيين اين با هك
 و قدسي زمانِ به تاريخي زمانِ از هذار هاي اساطيري، برايانسان باورمند به ديدهاه

 افرادي كه. اساطيري است آيينِ يا روايت يک نيازمندِ  ازلي، لحظة به دريچه يک يافتن

 اساطيري روايت يک نمادينِ  بازآفرينيِ  و شنيدن در كنند،برهزار مي آييني اساطيري را

 هيرند؛مي جاي دنيوي مکان و زمان از برتر مکاني و زمان در هذاراز اين ره و شوندمي راههم

 و سرچشمه كه بود 1همان لحظة ازلي عبارتي به يا ازل، به ورود مثابة به زمان اين به ورود

 .(109: 1392 الياده،) است ايشپيد و آفرينش هر آغاز

 تمامي آن راههم به و اياسطوره روايت يک به دادن هوش اساطيري، هايالگو از تقليد

 الياده،)كند مي ملغي و فسخ را تاريخ مذهبي، تجارب جمله از آن، با پيوند در تجارب

 سازد.مي فراهم ازلي، لحظة با پيوند براي را شرايط و (401: الف1394

 3نظم به 2مطلقنظميبي از سيري چيزي هر آفرينش و نوزايي الياده، ديدهاه نيادبر ب

 و نظميبي به نظم از بازهشت امکان قدسي، غيرهمگنِ زمانِ به ورود هنگامة در و دارد

 .هرددمي فراهم دوباره آفرينش و نوزايي سپا

ده از آن بر الگو و تأثیر نمادهاي برآمدیدگاه کارل گوستاو یونگ پیرامون کهن

شناختي، هراني است كه با ديدهاهي روانكارل هوستاو يونگ يکي از پژوهشروان انسان: 

بندي زيگموند فرويد از سطوح ها را مورد بررسي قرار داده است. يونگ به دستهاسطوره

بندي ضمير ناخودآهاه ها به اين دستهها و آيينذهني بسنده نکرد و ضمن بررسي اسطوره

 كه ناخودآهاه معرفي نمود لاية ترينژرف ضمير ناخودآهاه جمعي را يونگ ا افزود.جمعي ر

 الگوهاكهن با تنگاتنگ پيوندي در هااسطوره يونگ باور به است؛ الگوييكهن تصاوير داراي

 ذهن در كه تأثيراتي با و هستند بشر جمعي ناخودآهاه در موجود هايانديشه تبيين پي در

 زاياضطراب ابهام از هذار با كه هستند آرامش ايهونه موجب و روان بخششفا دارند، انسان

 
1. Illo tempore 
2. Chaos 
3. Cosmos 
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آيد؛ در واقع به باور يونگ ناخودآهاه جمعي مي دست به الگوييكهن تمايلات و هاانديشه

هاي موجود در داستان»ها و اسطوره (53: 1389اسنودن، ) «ترين لاية ناخودآهاه بودعميق»

 .(54: همان) «كنندبيان ميهاي ناخودآهاه را انديشه

در  كه است جمعي ضمير ناخودآهاه مبهم يونگ، محتويات انديشة در الگوكهن

. پيشيني و اوليّه است اصلي داراي»اي است ذهني شود؛ تجلّيمي مرئي خيالي هايتراوش

 حيث هر از وجه اين در و اندموروثي هاقالب فقط بلکه نيستند، موروثي خود ذهني، تجليات

 .(21: 1390يونگ،) «دارد مطابقت غرايز با

 بحث و بررسي

 آوري شهرهاپیوند میانِ اسطوره با تاب  -1

حران، قواي ب ها، مديريّتتوان صرفاً با اتکاي به مهندسي سازهآوري شهرها را نميتاب

تند. ترديد كارآمد هستند امّا بسنده نيسقهري يا بيمه تضمين كرد؛ موارد ياد شده بي

ها و خطراتي همچون زلزله، سيل، طوفان و حملة ها در برابر هراسها، پناه انسانشهر

ر رند و هگ دادشمنان و ... بوده و هستند؛ بنابراين با امنيت رواني انسان پيوندي تنگاتن

سو باشد و ها تنها در صورتي كاراست كه با تمايلات رواني او همآوري آنكاري براي تابراه

 يتش،جمع تعداد به شهري، هر درنکند. از ديگر سو  زا در روان او ايجادبتعارضي اضطرا

 دارند. را خود خا، هايدغدغه و نيازها كه هاييشخصيّت دارد؛ وجود متفاوت هايشخصيّت

 اهه و متمايز هايتشخصيّ اين بتواند كه است نيرويي نيازمند آن، آوريتاب و مدنيّت تمدّن،

 قوانين امروزه اهر سازد. سوهم و برساند اشتراک به باوري مشترک، و آرمان سرِ بر را متضاد

 د،كنن تحميل شهروندان بر را نيرويي چنين كارها،ها و راهمحدوديت ايجاد با كه كوشندمي

 به اسطوره قضا از و بود اسطوره شهروندان، كنندة سوهم نيروي اين كهن هايتمدّن در

 در ژرف تأثيراتي توانستمي كرد،مي خود درهير را ندانشهرو احساس و ذهن آن كه سبب

 .باشد داشته خويش مدنيت و تمدّن از حفاظت براي مردم سوييهم

چه صرفاً مادي انگاشته ها، به آنها با روايتي قدسي از پيدايش و بقاي پديدهاسطوره

و نسبت خويش را با بخشند تا بشر بتواند با آن پيوند برقرار كند شود، معنايي قدسي ميمي

توانند ها چنين كاركردي دارند و ميهاي مختلف دريابد؛ در مورد شهرها نيز اسطورهپديده

اي قدسي بدل كنند و ذهن و روان شهروندان را با آن را از يک پديدة صرفاً مادي، به پديده

ها از اين ن آنآوري شهرها پيوند مستقيم با شيوة تعبير و تأويلِ ساكناتاب آن پيوند دهند.
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سزايي تواند بر اين شيوة تعبير و تأويل، تأثير بهاي ميها دارد و نماد و روايت اسطورهپديده

 بگذارد.

 تداوم مانع امر اين هرداند،روي هاآن از و جويد بيزاري اساطير از اهر حتا مدرن انسان

 زندهي و مختلف، ايههونه به اساطيري نمادهاي و شد نخواهد اساطير از اشمنديبهره

 از ناهزير تخيّل است، تخيّل از ناهزير انسان،. داد خواهند قرار خود تأثير تحت را او انديشة

ن هر ؛ بنابراي(20 :1391 الياده،) دارد اساطير با ژرف پيوندي ناهزير نمادپردازي و نمادپردازي

اي از وهشي واز تخيّل  جا بحراني هست و هر كجا اضطراب فروپاشي وجود دارد، انسان ناهزير

آوري شهرها نيز جنا است و در مورد تاباي همهاي اسطورهپردازيتفکر است كه با روايت

تواند اي، ميهاي اسطورههاي نمادها و روايتكارهاي موجود، تکيه بر ظرفيتدر كنار تمام راه

 رهگشا باشد.

سازي و تواند در حفاظت، بهز مياندااي از دو چشمهاي اسطورهيافت، روايتطبق اين ره

 آوري آن نقش داشته باشد:كلام تاببازسازي شهر و در يک

دار بودن تصاوير تر ميان بيشينة مردم به سبب ريشهراهي افزوندلي و همايجاد هم

 اي در ضمير ناخودآهاه جمعي؛هايِ اسطورهالگوييِ روايتكهن

 اساطير. هريسويي شهرسازي با روايتساني و همهم

هيري از آوري شهرها، با بهرهاندازِ تأثيرهذار بر تابدر ادامه به توضيح اين دو چشم

 پردازيم.شناختي ميهاي اسطورهديدهاه

هاي راهي متّکي بر روای دلي و همآوري شهرها با انگیزش همافزایش تاب -1-1

 اياسطوره

راهي دلي و همن دارد، ايجاد همسازي و بازسازي يک شهر نقش بنياديچه براي بهآن

 هاچالش از هذار براي بشر تلاش حاصل كه اياسطوره هايتر ميان مردم است. نگرشافزون

 تصاوير. باشد هشاره تواندمي هم هنوز زمينه اين در است،بوده اشحياتي مسائل حل و

 ضمير در ريشه كه جاآن از ها،آن از برآمده هايروايت و نمادها ها،اسطوره الگوييكهن

 هايچالش مورد در تريافزون راهيهم و دليهم توانندمي دارند، بشر جمعي ناخودآهاه

 ايمسأله كه شهرها آوريتاب چون ايمسأله مورد در روي همين به كنند؛ ايجاد اجتماعي

 راهيهم تواندمي اساطيري نمادهاي و هاروايت ظرفيت از هيريبهره است، اجتماعي كاملاً

 .انگيزدبر را مردم بيشينة ناخودآهاه

 ناديده آن چندهانة دلايل از يکي هستيم، باستان هايتمدّن برخي افول شاهد امروزه اهر

 پيوندهاي شانجمعي ناخودآهاه ضمير در كه مردماني. است اساطيري هايروايت هرفتنِ 
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 زندهي در اساطير اين نمادهاي و هاجلوه با ملموسي پيوند كه هاهآن دارند، اساطير با ژرفي

 حفاظت به را نياكانشان كه هستند علايقي و انگيزه فاقد يابند،نمي خود شهر البته و روزمره

 .داشتميوا شهرشان و تمدّن از

 براي اسبمن شرايطي نيز و تخريب از جلوهيري براي حدودي و حد تواندمي قانون

 جاهمه انون،ق مجريان و ناظران كه داشت توجّه تهنک اين به بايد امّا كند، ايجاد بازسازي

 كه هاييريشه و الگوييكهن پشتوانة سبب به اساطير، كه است حالي در اين ندارند؛ حضور

 سازيدروني را هاتمدّن بازسازي و حفاظت به ميل دارند، جمعي ناخودآهاه ضمير در

 تمدّنشان از براي حفاظت لاشت به را شهروندان اساطيري، نگرش يک به باور و كردندمي

 داشت.ميوا

سان با سو و همآوري شهرها با تکیه بر شهرسازيِ همافزایش تاب -1-2

 گري اسطورهروای 

سازد و يا سرپناهي اي ميراه است. فردي كه خانههر ساخت و سازي با يک روايت هم

 يک خانه و سرپناه به سانِ نبيند، پيش از آغاز به كار، در تخيّل خود، بارها در آتدارک مي

جا كه از نظر مادي در توان اوست، خانه را با كوشد تا آناست و ميروايت داستاني زيسته

در  طرح و مصالحي بسازد كه با روايت خوشايند ذهني او منطبق است؛ بنابراين اهر

ان ندي روهونه كه موجب خرسدادهاي جهان با روايتي خيالي، آنهاي اساطيري، رويروايت

كند، در رنگ داستاني اساطير را ايجاد ميشود و پيانسان شود، تأويل و بازآفريني مي

هاي جهان، ها و شهرها نيز در هام نخست با تکيه بر تخيّل، واقعيتهاهوساز سکونتساخت

شود و هونه كه موجب خرسندي روان انسان باشد، سنجيده ميضمن يک روايت ذهني، آن

 تعريف حال در سازيممي ما كه زماني» يابد؛ به قول رُزاريو:رنگ شهرها راه ميسپا به پي

 ارند،د آستين در هاييداستان هاساختمان اهر ...   هستيم جهان دربارة هاييداستان كردن

يک شهر،  بازسازي .(36 :1398 رُزاريو،) «سازندمي را هاساختمان هم هاداستان طرف آن از

عي ناخودآهاه جم يت تخيّلي ذهني است كه هرچه اين روايت با ضميرنيازمند يک روا

كند و تمايل تري در ساكنان شهر ايجاد ميسوتر باشد، تعارض و اضطراب كمها همانسان

كند. اين روند در تري ميان شهروندان براي بازسازي شهر، پا از فجايع ايجاد ميافزون

 دهد:اند نيز رخ ميبرآورده بازسازي شهرهايي كه از فجايع مختلف سر
 شینويممي فاجعیه دربیارة كیه هاييداسیتان میا، ذهین در دادهیارخ بازسیازي نحوة

 كنيم،مییي تصییوّر و بينيممییي را ويرانییي و انهییدام كییه ايشییيوه و كنيممییي بییازهو و

 هايسیییاختمان و هامحلّیییه شیییهرها، بازسیییازي نحیییوة بیییر جیییدي تیییأثيري همگیییي
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 وقتییي تیا. اسیت فرهنگیي كنشیي همییواره معنیي ايین در زيبازسیا. دارنید ديدهآسیيب

 كلمییات بییا را جهییان میا. بسییازيم را آن تییوانيمنمي كنییيم تصیور را چيییزي نتییوانيم كیه

 ايمییان آينییده بییه اهییر. كنيممییي بنییا هاداسییتان بییا را طبقییات. كنيممییي خلییق

 سیاختن بیه قیادر يقينیاً هیم نفیا بیه اعتمیاد و طلبيجیاه ميیزان هر با باشيم،نداشته

 .(37: 1398 رُزاريو،) بود نخواهيم

فرانسيسکو، پا از بروز سان و شيکاهو شهرهايي چون بناي تجديد اين تخيّل روايي در

است و اهر نتواند به  روايت، شهر مرده. شهر بي(37: 1398 رُزاريو،)است فجايع كارآمد بوده

عه، ر ورشکستي يا فاجبروز هپا از  هاهي به دست آورد،مرور در تخيّلات ساكنانش جاي

 شود.نابود مي

اي با ساختن يا بازسازي شهرها آن است كه جنبة ديگر شباهتِ روايت اسطوره

هاي جهان هستند؛ پديده 2نظم به 1مطلقنظمياي به يک معنا، سيرِ بيهاي اسطورهروايت

داستاني قابل هاه منظمي در ذهن ندارند، ضمن يک روايت را كه قابل درک نيستند و جاي

بيني بودن نظمي مطلق و غيرقابل پيشبخشند. بيسازند و بدان نظم ميدرک مي

اي هستند كه هاي اسطورهشود و اين روايتدادها، همواره موجب اضطراب بشر ميروي

بيني جلوه دهند و هاي طبيعي را با داستاني ويژه منظم و قابل پيشكوشند پديدهمي

ها باورمندانشان كاهش دهند. شهرها نيز چنين كاركردي دارند؛ آن اضطراب جهان را براي

كنند و از اضطراب نظمي طبيعي موجود در جهان را به نظمي قابل درک مبدل ميبي

 كاهند.بيني و نامنظم ميطبيعتِ غيرقابل پيش
 حيواناتي هاانسان كه دارند نظر اتفاق نکته اين در همگي روايت هاينظريه 

 تجارب وقفةبي جريان و مر  و هر  به تا كنندمي تعريف داستان كه هستند وهداستان

 ما به و آيند فائق هاهرفتاري بر سازند، فهم قابل و هدفمند را زندهي ببخشند، معنايي

 هميشه هاداستان. بزنيم كنش به دست آن در و كنيم لما را جهان چطور كه بياموزند

 و حرانب مقاطع اندازة به زماني هيچ اماّ هستند مهم جهان در ما به دادن جهت در

 توان به فاجعه هايروايت جذابيت از بخشي. آيدنمي چشم به اهميت اين بلاتکليفي

 تجربه هايشانزندهي در را وضعيت ترينناآرام كه هرددمي بر كساني كردن آرام در هاآن

 كاملاً  كه يچيزهاي فهم امکان آوردن فراهم در هاآن قدرت به چنينهم و كنندمي

 .(44: 1398 رُزاريو،) رسندمي نظر به معنابي

 
1. Chaos 
2. Cosmos 
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بيني كردن امور، همان چيزي است كه به هنگام بروز اين نظم بخشي و قابل پيش

 ا از هرپست. افجايعي چون زلزله، سيل، طوفان، حملات ويرانگر و ... براي شهروندان نياز 

ها وايتدهنده هستند و ر يک شهر نيازمند يک نظمفاجعة ويرانگر، پيش از بازسازي، مردم 

 دهند.اين كار را انجام مي

اي فراواني وجود دارد كه دربارة ايجاد نظم پا از ويراني شهرها هاي اسطورهروايت

دهند و اساس هايي آخرالزماني ارائه ميبينياي كه پيشهاي اسطورههستند. به ويژه روايت

نظمي آماده ها ذهن مردم را براي بروز فاجعه و بي. اين روايتها بر همين مضمون استآن

سخن از يادهار جاماسپ كنند و نويدبخش نظمي برتر هستند؛ براي نمونه در مي

هزندک بوم»رود كه مي جا پيشهيرد و تا بدانهايي است كه ايران را فرا ميويراني

: 1344)يادهار جاماسپ، « هنگام باردن بيلرزه( بسيار بباشد و بسي ويراني بکند و بارا)زمين

به انجام و افسردهي  شهرايران آتشان»كنند و شهر را ويران ميو دشمنان ايران (117

نظمي مطلق است كه سپندارمذ )فرشتة موكل . از پا اين ويراني و بي(118)همان: « رسند

و پا از  (119)همان: « ا نتابمكند كه من اين بد و انائيه )زيان( ربه اورمزد بانگ مي»زمين( 

آيد رسد و نظم و آباداني پديد ميشهر ميمدتي منجي زرتشتي، هوشيدر به داد مردم ايران

چنيني باورمندان را به عبور هاي اينروايت .(120)همان: « رامش و شادي و خرمي بباشد»و 

سازند و اني اميدوار مينظميِ پديدآمده در پي ويراني و پديد آمدن نظمي برتر و آباداز بي

بخشند كه با تکيه بر آن يقين، بتوانند شهرهاي ويران را دوباره بسازند. به آنان يقيني مي

دهند و ما بارها هاي هاليوودي امروزه انجام مياين همان كاري است كه بسياري از فيلم

ا تکيه بر اين ايم. مردم امريکا بها بودهشاهد ويران شدن شهرهاي امريکا در اين فيلم

اند و وقتي شبيه اين ويراني اي، بارها با ويراني رويارو شدهاسطورههاي سينمايي شبهروايت

بيني كه معنا و غيرقابل پيشنظمي بياند، خود را نه در يک بييا فاجعه را در واقعيت ديده

ها به آن هاي سينمايي آخرش نيزاند كه در روايتشده يافتهبينينظمي پيشدر يک بي

يافتي است كه شدن دوبارة شهر، بهتر از قبل. اين همان رهاست: ساختهشده هزارش داده

دو « فرجام شهر»اي با نام در متون اساطيري نيز وجود دارد. به قول مَکا پيد در مقاله

 شد:هاي دوقلوي امريکا بارها تکرار ميبه بر  2001عبارت در طي حملات يازده سپتامبر 

اهر جملة اوّل شرحي »دو عبارت متضاد! «! دقيقاً مثل فيلم بود»و « رقابل تصور بودغي»

وقت اي دقيق از آن چيزي بود كه بهدقيق از تجربة هر روزة مردم بود، جملة دوم هم هزاره

ها در طول دو قرن هذشته ديدند. آمريکاييروشن كردن تلويزيون يا رفتن به سينما مي

اند. نويسندهان و تصويرسازان آمريکايي نابودي ورک را تصوّر كردههمواره ويراني نيوي
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. در حقيقت (68: 1398)پيد، « اندانگيزي تجسم بخشيدههاي حيرتنيويورک را به شيوه

نظمي شهرهاي اساطيري از ويراني و بيهاي شبهبراي كشوري مثل آمريکا اين روايت

هاي اساطيري؛ مکا هوييها در پيشيبزر ، همان كاركردي را داشت كه روايت ويران

كند: دژ آپاچي، هاي آمريکايي را ذكر ميپِيد در همان مقاله نام برخي از اين دست فيلم

و  (1998)، هودزيلا (1968)ها ، سيارة ميمون(1981)، فرار از نيويورک (1981)برانکا 

ها، تخيّل مردم ن فيلماي ايهاي شبه اسطورهچندين فيلم ديگر كه تصاوير نمادين و روايت

تواند بخشي از يک است و اين ميامريکا را براي رويارويي با فاجعه در شهر، آماده كرده

 آوري شهرها باشد.سياست كلي براي افزايش تاب

 يت شهرهااست ابزارهاي مفيدي براي بالابردن امنبا وجود آن كه علم و فناوري توانسته

ها و ها، موشکاست: بمبنيز براي نابودي شهرها آفريدهمندي بيافريند، ابزارهاي قدرت

 بنابراين تواند شهرها را در بازة زماني اندكي ويران كند؛اي كه ميتجهيزات نظامي هسته

يش و پناه است و براي هذار از اين تشوانسان در قرن حاضر، هنوز در برابر فجايع بي

يقت اي نيازمند است؛ در حقاي اسطورههاضطراب مداوم، به روايتي از جنا همان روايت

 بخش انسان باشند:ها هنوز اين قابليت را دارند كه تسليّاين هونه از روايت
. بياورند ارمغان به را نظم بخشِتسلي توهم كه دارند جذابيت قدرآن هاروايت هنوز

 بازنمايي و يانب براي مردم از بسياري چرا بفهميم كندمي كمک ما به روايت از وجه اين

 چيزي به بخشيدن معنا: شوندمي هاداستان دامان به دست فجايع دربارة شاناحساس

 يختار به هذرا نند  ...  نگاهيك اهلي را فجايع توانندمي هاداستان كلام، خلاصة. معنابي

 دل از و كندمي عمل معجزه يک همچون است ديرهاهي روايت كه دهدمي نشان آمريکا

 .(44-45: 1398 رُزاريو،) كشدمي بيرون خير و بركت مصائب،

هاي توانند معنابخشِ شهرها و پديدههاي نمادين اساطيري ميافزون بر اين، روايت

امه به آوري شهرها مؤثر است. در ادجغرافيايي هردند كه اين موضو  نيز در افزايش تاب

 پردازيم.اين موضو  مي

هاي استاطیري بته شتهرها و پدیتدههاي نمتادین معنابخشي روای  -1-2-1

 جغرافیایي

 رخ ويژه مکان يک در هاداستان .است پردازيصحنه داستان، اصلي عناصر از يکي

 اهر روايت. شوندمي روايت ويژه جغرافياي يا شهر، روستا يک به عبارتي در و دهندمي

هاي نهاني و آشکارش افزون بر پيام باشد و بتواند بر مخاطب خود تأثير بگذارد، قوي روايتي

 به تر مورد توجّه قرار هرفته است؛ هر روايتِ تأثيرهذاردهد كه كميک كار ديگر انجام مي
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 ميان را آن و بخشدمي ارزش جغرافيايي كه ظرفِ آن روايت است، و روستا شهر،

 چنين با كه مردمي تمايل طبيعي است كه .سازدمي فرامادي ارزشي داراي مخاطبانش

 است. ديگران از بيش ها،مکان اين حفظ به انديستهز روايتي

زش ( ار1داري و بازسازي يک پديدة مادي هرايش دارد: انسان در دو مورد به نگاه

ت و ة مادي اس( پيوندِ رواني با آن. در حالت نخست، فرد يا مالک آن پديد2اقتصاديِ آن؛ 

، ين حالتبيند؛ در ايدة مادي مييا بهبود شرايط اقتصادي خود را در پيوند با بقاي آن پد

است، هيچ تمايلي به وري اقتصادي خود را از دست دادههرهاه احساس كند، آن پديده بهره

و را ااش نخواهد داشت. در حالت دوم امّا چيزي در درون انسان، نگاهداري يا بازسازي

ه د ديدها  بر بنياكند؛ آن چيز در درون او چيستخواهانِ پايندهي و ماناييِ آن پديده مي

ترين بخش روان انسان، هاهي در ژرفيونگ، آن چيز، ضمير ناخودآهاه جمعي است؛ جاي

الگوهايي كه طبق ديدهاه ژيلبر دوران در نمادها الگوهاي تأثيرهذار؛ كهناي از كهنهنجينه

هايي كه سازد؛ همان اسطورهها، اسطوره ميهري از آنيابند؛ نمادهايي كه روايتبازتاب مي

الگوها در ضمير ناخودآهاه بخشيدند. اين كهنبراي چندين هزاره، به زندهي بشر معنا مي

هيري از اي با بهرهجمعي تمام ما موجود است؛ تلنگري از جنا يک روايت اسطوره

دار كند الگوي نهفته در ضمير ناخودآهاه جمعي را بيتواند اين كهننمادهايي اساطيري مي

ند هاي در پيودهدشوار، انگيزه ببخشد و نگاهداري و بازسازي پدي براي كاري حتاو به انسان 

را  هاست كه انسانها و معنادار ساختنبا آن اسطوره را معنادار سازد. اين انگيزه بخشيدن

باني و دارد كه براي نگاهميسازد و او را وابوم ميدار يک كشور، يک شهر و زيستدوست

 ايايي يکپخود مايه بگذارد؛ بنابراين  جان هاي مادي از دارايي و حتايدهن پدبازسازي اي

هاي در پيوند با تواند متّکي به اسطورهاش، ميوري اقتصاديبوم، بيش از بهرهشهر و زيست

 و شهرها آوريتاب افزايش هايراه از توان هفت كه يکيكرد ميآن شهر است؛ با اين روي

 و هاداستان با آشنايي به مردم ترغيب بوم،زيست از حمايت به مردم ترغيب و روستاها

ها زيسته ايتمردمي كه با اين رو .هاستآن مسکوني منطقة و شهر با پيوند در اساطير

 هذارند.باشند، براي بازسازي و نگاهداري از شهر خود، از جان خويش مايه مي

 كوه يک وقتي. آيدمي ديدپ اساطيري روايت چند يا يک اساطيري نماد هر پيرامون

 كه هاييقصه و آفرينندمي نماد آن از هاييروايت تدريدبه مردم دارد، نمادين تقدّس

 كه شودمي سبب و سازدمي زنده را آن شود،مي ايجاد جغرافيايي پديده يا كوه آن پيرامون

 در كه دارنداي پديده آلودن يا تخريب به تر تمايلمردم كم .يابد راه مردم خاطرات به

 . است يافتهراه خاطراتشان
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 رزشيا آب، و سنگ و مصالح مادي، خاک بر افزون كه است شهري مند،روايت شهر

 به هاقرن براي كه است هاييروايت از ذهني برآمده ارزش آن و دارد مردم ميان در ذهني

 آنان زندهي به هك ايويژه معاني. بوده الهام منبع و بخشيده معنا خودشان و نياكان حيات

 .استكرده جلوهيري انديشيپوچ از دشوار، لحظات در و يافتهراه

 آوري با تکیه بر اساطیر:نیاز تابپیش  -2     

 بودن فضانظمي مطلق و بازآفریني نظم در سایۀ قدسيعبور از بي

 اهكنند و در آنهاي اساطيري از يک نظم كلي پيروي ميطبق ديدهاهِ الياده، روايت

دارد؛ اين سير از  مطلق به سوي نظمنظميبي از سيري چيزي هر آفرينش و نوزايي

كرد و ايمان به اين سير، پا از اي القا مينظمي به نظم، سيري است كه روايت اسطورهبي

ة ظم دوبارنتوانست به ياري شهروندان بيايد و آنان را به هر بحران و فاجعه در شهرها، مي

تواند اي كه وجود داشت، ايجاد فضا و زماني قدسي بود كه بتنها مسألهشهر مؤمن سازد. 

ر ا باورپذيربازآفريني شهر  و قدسي وارد كند و نوزايي غيرهمگنِ زمانِ شهروندان را به

راه زين هماي تصور تکرار وصلت مينوي آغاسازد. به باور الياده مفهوم فضاي قدسي با هونه

اي كه فضاي سازد؛ نگرشي اسطورهاش ممتاز ميفضاي بيرونياست و فضاي مورد نظر را از 

 سازد و امکان بازهشت و تکرار آفرينش آغازين وقدسي را در زماني قدسي معلق مي

كند؛ اين شيوة نگاه به فضاي قدسي، اساس نظمي را فراهم ميپديدآمدن نظم پا از هر بي

تضمين  ن راآن رهايي خود از بحرا اميدهايي است كه انسان باورمند به اسطوره، به ياري

هاهش را به مثابة فضايي قدسي، به سرچشمة قدرت و بيند و شهر و زيستشده مي

-346ب: 1394الياده، )نظمي مصون بماند تواند تا ابد از هر بيبيند كه ميقداستي متصل مي

يه و اوّل و اهر به هر دليلي بحران، نظم را مختل كرد، راه براي بازهشت به نظم (345

 بازآفريني شهر، هشوده است.

ه هاي كهن با ساين ممتاز كردن فضاي قدسي از فضاي غير قدسي در شهرها و تمدّن

 شد:روش اجرايي مي

 كند؛ساخت حصارهايي نمادين كه فضاي مقدّس دروني را از بيرون ممتاز مي

 شود؛مي هاههايي كه موجب ممتاز شدن فضاي مقدّس دروني سکونتمناسک و آيين

 اساطيري با ی آرماني هايهاهجاي تطبيق واسطةبه شهر قدسي فضاي كردن ممتاز

 شهر. با مرتبط جغرافيايي هايپديده

هاي كهن تجلّي يافته و البته در برخي هاههاي مختلف در سکونتاين سه شيوه به هونه

كرد به ويژه دو رويكرد بالا را رديابي كرد. هيري از هر سه رويتوان بهرهشهرها مي
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يافت را در ادامه به ترتيب توضيح ديگر دارند. اين سه رهپوشاني بالايي با يکنخست، هم

 دهيم.مي

 ممتاز کردن فضاي قدسي شهر با ساخ  حصار نمادین     -2-1

كند، يكرد نخست، يعني حصار و ديواري كه شهر را از بيرون آن ممتاز مدر مورد روي

 باور است كه:الياده بر اين 
 فضايي ميان در زيرا است؛ جادويي حفاظي باشد، نظامي بنايي آن كه از پيش بارو و حصار اين

 پرسه زمين در كه كارانيجنايت يا و اندمرده فجيع مرهي به كه كساني) اشباح و ديوان مسکن مغشوش،

 يعني ،1كيهان چون بسامان اي،يافتهسازمان فضاي محصوري، محوطة رسانند،مي آزار زندهان به و زنندمي

 .(348 :1394الياده، )اند ساخته مجزّا و كرده جدا را مركز داراي

هاي كهن و نمود اين حلقة جادويي ممتازكنندة فضاي قدسي شهر را در ساخت ار 

 توان مشاهده كرد؛ در برخي شهرهاي كهنهرد ساختن شهرهاي كهني چون دارابگرد مي

توان اند كه نميشدهچنان دقيق ترسيمهاي دور شهر آندايرههمچون دارابگرد، اين 

اي براي جلوهيري از تجاوز دشمنان ساخت خندق يا ديوار دور آن را صرفاً وسيله

نبود؛  ايرهدپنداشت؛ چرا كه اهر قرار بر دفع دشمن بود، نياز به چنين نظمي در ترسيم 

يانِ مو قصدشان ايجاد تمايزي منظم  شتندشهرها اهدافي در ذهن دا هويا سازندهان اين

هر و شجهان درون و برونِ شهر بود. تمايزي كه همان مرزِ فضاي قدسي و غير قدسي 

 فضاي منظم درون از فضاي نامنظم بيرون بود. 

 ايهاي اسطورهیاري مناسک و آیین به شهر قدسي فضاي کردن ممتاز -2-2 

هايي كه موجب ممتاز شدن فضاي آيين وكرد يادشدة دوم، يعني مناسک در مورد روي

كرد نخست وجود دارد و بر اي مشابه رَويّة رويشود، نيز رَويّههاه ميمقدّس دروني سکونت

كند؛ طبق هايي ويژه حصاري نمادين، برون و درونِ شهر را جدا مياساس آن به ياري آيين

هاي اساطيري عمل ينهاي كهن كه طبق آياده بر برخي تمدّنهاي ميرچا اليپژوهش

 شد:يني اجرا مياي نمادين و آيكردند، چنين مناسکي به هونهمي
 به و آيندمي هرد شهر ساكنان همة( بيماري شيو  شهربندان،)بحراني  هايدوره در

 به را حصار كيفيت وسيله بدين تا زنندمي حلقه شهر ديوارِ دورِ  مذهبي ايدسته تهيأ

 زدن حلقه اين. بخشند استحکام مذهبي ی جادويي اروييب و ار  و مرز و حدّ عنوان

 از متعلقاتش و ملزومات همة با مذهبي، ايدسته و تهيأ صورت به شهر حصار پيرامون

 ...   هيردمي خود به رمزي ی جادويي شکلي هاه غيره، و شمع مقدّس، اشياء حمل قبيل

 
1. cosmisé 
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 ديوانِ  تا كنندمي ترسيم ايهحلق روستا دورِ بيماري شيو  هنگام به هند شمال در مثلاً

 حلقة ترسيم از هدف نخستين. دارد باز محوطه درون به نفوذ از را ناخوشي و بيماري

 مرزي و خط ايجاد است، توجهّ مورد سخت مذهبي، هايآيين از بسياري در كه جادو

 .(348-349: 1394الياده ) است هونناهم فضاي دو ميان

ي گون، همان فضاي قدسي و غير قدسي است؛ برخمنظور الياده از دو فضاي ناهم

آورد؛ براي نمونه در اي را به ياد ما ميمانده در ايران نيز، اين نگرش اسطورهمناسک برجاي

ه ييني ويژآهرداني، براي حفاظت از بلايا، نخل را طبق مزينان، به هنگام اجراي مراسم نخل

وستا رقدسي و ممتاز درون  ترتيب فضاييهردانند و بدين با وسواس دور تا دور روستا مي

هردد و از بلاياي كنند و بر اين باور هستند كه با اين كار، روستا متبرک ميايجاد مي

هرداني در مزينان و ساير مناطق ماند. لازم به ذكر است كه آيين نخلمختلف مصون مي

 سو  سياوش دارد؛ اين ه ويژه آييناي ايران و بهاي اسطورهايران پيوندي آشکار با آيين

ان خود خاطبمدو آيين چه از نظر فرم و شيوة اجرا و چه از نظر مفهوم و تأثيراتي كه بر 

ترِ آيين سو  واسطة قدمتِ افزونو به (51: 1388زاده، )رهبرنيا و زار هذارند، شباهت دارند مي

 .هرداني سخن هفتتوان از تأثيرهذاري سياوشان بر نخلسياوش، مي

 سازي فضاي داخل شهر و به يکتلاشِ متّکي بر باورهاي اساطيري براي قدسي اين

ا دو شود. در برخي شهرهمعنا متبرّک ساختن آن، به همين رَويّه و رسومات محدود نمي

اي نهكرد ياد شدة اوّل و دوم براي ممتاز ساختن فضاي داخل شهر از بيرون، به هوروي

ساخت و هم يمحصاري نمادين شهر را از بيرون ممتاز يعني هم  رفت؛هماهنگ به كار مي

 هرفت.تعريف و شکل مي اي ساختار شهربه ياري مناسکي اسطوره

بيني هاه انديشه و جهانهاي امروزي جلوههاههونه كه ساخت و معماري سکونتهمان

هاي كهن نيز همين هونه است؛ طبق هاهمعماران آن است، در مورد شهرها و سکونت

اي كه ساخته هاه تازهها هر سکونتقيقات ميرچا الياده، در نگاه باورمندان به اسطورهتح

ساخته شده از طريق هاي تازههاهآوري سکونتشود، به مثابة بازآفريني جهان است. تابمي

هاه شد؛ بنا بر تصور آييني سازندهان شهر، ساختمان سکونتهاي ويژه تضمين ميآيين

هونه كه آفرينش جهان از يک نقطة مركزي آغاز شده، بناي هر شهر و همانمركز عالم بود. 

؛ به همين روي (350: 1394)الياده، هاه جديد بايد پيرامون يک مركز هسترش يابد سکونت

كوشيدند اين ساختند تا مركز آن به بهترين شکل مشخص شود و ميوار ميشهرها را دايره

آفرينش جهان مرتبط سازند. در بسياري از شهرهاي كهن كه  وار را با مركزهاه دايرهسکونت

هاه شهر بود. ترين جايباورهاي اساطيري در آن جريان داشت، مركز اين دايره، مقدّس
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توان در ساخت شهر ترين مکان را ميوار با مركزيت مقدّسنمود كامل اين شهرسازيِ دايره

ق.م نسبت  1250ت آن را به هران ساخدوراونتاش مشاهده كرد كه برخي پژوهش

دهند. اين شهر با حصاري دايره شکل، هردِ معبدي بلند و مرتفع در مركزش پديد آمده مي

اند و معبد مياني ها كاركرد دفاعي نداشتهاست؛ حصارهاي اين شهر به هواه برخي پژوهش

هاه تشهاه خداوند و پرساين شهر، زيگورات چغازنبيل، به سانِ كوهستاني مرتفع، جاي

شد. خود واژة زيگورات به معني بلند و برافراشته بود مي ابدي خداوندان قوم شناخته

اش ايو چغازنبيل با ساختار مربع شکل و حصار دايره (105: 1396)شمشادي و دستجردي، 

براي پرستش اينشوشيناک، خداي مقتدر عيلام بنا نهاده شده بود و ارتفا  و شکل سازة  

اي است كه بناي معبد هواه آن است كه برآمده از همان نظام ذهني اسطورهاين زيگورات 

داند را به مثابة كوهي مقدّس، واسطة صعود به آسمان و پلکاني براي ارتباط با خدايان مي

. اين كه مركز جهان كوهستاني مقدّس است كه در آن آسمان و زمين به هم (103)همان: 

هاي مختلف نمود دارد؛ به همين روي است كه تمدّن پيوندد، در باورهاي اساطيريمي

 كند:باره بيان ميالياده دراين

 جاست كه آسمان و زمين به. در مركز جهان كوهستان مقدّس واقع است و در آن1

 پيوندند؛هم مي

ه با هاه شاهان. هر معبد يا هر كاخ و با اتّسا  معني هر شهر مقدّس و هر اقامت2

 اند؛ انند شده و بدين هونه به مقام مركز ارتقا يافتهكوهستان مقدّس هم

هذرد، جا ميهايي هستند كه محور جهان از آن. چون معبد يا شهر مقدّس مکان3

 شوندپا به نوبة خود نقطة اتصال آسمان و زمين و جهان زيرين )دوزخ( تلقي مي

 (.351-352: 1394)الياده، 

ي توان به روشنوراونتاش كه ذكرش رفت مينمود اين نگرش را در ساخت همان شهر د

 دريافت. 

ت رمتاني  هايگاهۀ تطبیق جايواسطبهممتاز کردن فضاي قدسي شهر  -2-3

 هاي جغرافیایي مرتبط با شهربا پدیده اساطیري

كند، باوري از جمله باورهاي اساطيري كه فضاي درون شهر را از بيرون آن متمايز مي

است. در كند، شهر در نقطة آغاز جهان واقع شدهورمندانش القا مياي است كه به بااسطوره

كه باورمندان يک اسطوره، سازي فضا نيست بلاين باور، تمركز بر ساختار شهر براي قدسي

بوم هاي جغرافيايي درون و اطراف شهر و زيستاي را با پديدههاي نمادين اسطورههاهجاي

كنند. ابهامي هاه خود حاكم ميايي قدسي بر زيستدهند و بدين شکل فضخود تطبيق مي
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هاي اساطيري وجود دارد، اين امکان را به هاي نمادهاي موجود در روايتكه در مصداق

بوم و شهر خود را احاطه شده در ميانة داد كه زيستهاي اساطيري ميباورمندان انديشه

در نمادهاي اساطيري، يک  هاي اساطيري مقدّس بپندارند. در حقيقت اين ابهامپديده

كرد. بومِ باورمندان به اسطوره ايجاد ميبخشي به شهرها و زيستظرفيت نهفته براي تقدّس

ترين رود را رود اساطيري و ترين كوهِ نزديک به شهر را كوهِ آرماني، نزديکآنان نزديک

يعي يا انساني كردند و با اين همانه از پا هر بحران طبشهر را همان شهر موعود فرض مي

آوري شهرها با اعتقاد و باوري اساطيري سان تابآمدند و بدينبا نگاهي اميدوارانه بر مي

اي سازي و بازسازي شهر، ار  و اجري آييني و اسطورهشد و هر هام براي بهتضمين مي

 داشت.

هتاي نمتادین استاطیري، یرفیتتي بتراي گاهابهام در مصتداق جاي -2-3-1

 هاآوري شهرتاب

هوييم، منظور ما هاي نمادين اساطيري سخن ميهاههاه كه از ابهام در جايآن

تواند نمودِ تقدّس باشد، امّا هايي است كه در متون اساطيري ذكر شده است و ميهاهجاي

اي قطعي ها در جغرافياي جهان، هنوز به نتيجههران در يافتن مصداق واقعي آنپژوهش

هاهي ر حالي است كه باورمندان به آن متون اساطيري، هر كدام جاياند؛ اين ددست نيافته

هاي هاههاست، به عنوان مصداق قطعي اين جايهاه آنويژه را كه اتفاقاً نزديک سکونت

هاي نمادين در ميان ما هاهدانند. يکي از مشهورترين اين جاياي مينمادين اسطوره

اي كه در پهلوي هربرز و در فارسي ادين اسطورهايرانيان، كوه هرائيتي است؛ اين كوه نم

به  اوستاجاي شود، نخستين كوهي است كه از زمين سر برآورده و در جايالبرز خوانده مي

. (3 فقرة ،42 هات يسنا،) «ستاييممي را البرز كوه سر» :سانِ كوهي مقدّس ستوده شده است

فضايي قدسي ساخته و هر پديدة در هاه نمادين، اين نخستين بودن و تقدّس، از اين جاي

سازد. هرچه ما امروزه، رشته كوه ميانِ استانِ تهران و مازندران و پيوند با آن را متبرّک مي

 رند كه اين كوه در متون كهن و حتاهران بر اين باوناميم، برخي پژوهشهيلان را البرز مي

ران و مازندران، قابل تطبيق با رشته كوه ميان ته شاهنامهادب كلاسيک فارسي، به ويژه 

و متون مشابه، از كوهِ واقع در  شاهنامههاي حسين كريمان بر روي نيست. طبق پژوهش

البرز در شاهنامه بر »به البرز ياد نشده و  شاهنامهميانِ طبرستان و ري و تهران در 

ه قاف است و هايي در هند و بلخ و فارس و قفقاز اطلاق يافته و نيز كوهِ البرز همان كوكوه

ها حاصلِ يک . اين ميزان تفاوت در مصداق(99: 1375)كريمان، « مركز اصلي آن قفقاز است

اي در متون اساطيري ی ابهامِ سودمند در متن اساطيري است؛ در حقيقت اين كوه به هونه
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هاي روي زمين قابل انطباق يک از كوهتنها با هيچنه»ديني زرتشتي تعريف شده است كه 

. با اين وجود (100)همان: « نمايدپذير نميكه تصور آن هم در كرة ارض امکانت بلنيس

اي، همواره كوشيده است مصداقي عيني در جغرافياي انسانِ باورمند به آن روايت اسطوره

هاست كه امروزه در هذاريپيرامون خود براي اين كوه نمادين بيابد و حاصل آن همين نام

كنيم؛ از البرز در شمال هاي در پيوند با اوستا مشاهده ميها و تمدّنجغرافياي اطراف شهر

تهران هرفته تا كوه البروس در باختر رشته كوه قفقاز و شمال فلات ايران، نيز البرزكوه در 

هاه نمادين مقدّس را به حدود اند اين جايهاي مختلف كوشيدهجهرم. مردم در سرزمين

آوري اي ی آرماني به سود تابز حضور اين مکان اسطورهجغرافيايي خود نسبت دهند و ا

 هاي خود بهره برند. هاهسکونت

 و هابرداشت امکان كه است نمادين چنانآن هاي آرماني اساطير،هاهجاي توصيفات

 شمار به باز متني مثابة کي، بههرمنوتي اصطلاحبه و دارد وجود آن از هاي چندهانهتأويل

در هر  ها،آن نمخاطبا و باورمندان كه است شده سبب نمادها اين ريپذيتأويل. آيدمي

 از بخشي ار جغرافيايي خود باورهايشان، محدودة بر تکيه با بتوانند جغرافيايي محدودة

ستر ها فرصت و بدر پيوند با آن فضاي قدسي تأويل كنند و اين تأويل جغرافيايي محدودة

آوري سازي و بازسازي شهرها و والايش تاببه بهمناسبي براي انگيزش دروني شهروندان 

 هاست.هاهسکونت

 گیرينتیجه

هاي كهن با مسائل مختلف زندهي اي كه برآيند رويارويي تمدّنهاي اسطورهروايت

هاي مختلف باشند. از اين بخش بشر براي هذار از چالشتوانند الهاماند، هنوز ميبوده

ها و الهام هاهآوري سکونتبه اسطوره، براي افزايش تاب مندهاي بشر باورهذار، درک شيوره

رو بوده است. طبق آوري شهرها هدف پژوهش پيشهرفتن از اساطير براي افزايش تاب

 :هردندآوري شهرها مؤثر واقع مير تابدبا دو كاركرد،  هاهاي اين پژوهش اسطورهيافته

 هايروايت بر متکّي راهيهم و دليهم انگيزش با شهرها آوريتاب افزايش .1 

 الگوهاي ضمير ناخودآهاه جمعي دارند؛اي كه خود ريشه در كهناسطوره

 هريروايت با سانهم و سوهم شهرسازيِ بر تکيه با شهرها آوريتاب افزايش .2

 .اسطوره

آورند كه قدسي است و در آن زمان هاي اساطيري فضايي پديد ميبر اين اساس روايت

ست و امکان بازهشت جاودانه و تصور بازآفريني و احيايِ شهرها در آن، بسيار در همگن ني

بخشد و از ديگر سو به رس است؛ موضوعي كه از سويي به شهرها هويّت ميدست
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شهروندان اميد به تداوم حيات شهر و در صورت ويراني، اميد به بازسازي و احياي شهر. به 

ساختن  لگو هرفتن از اساطيرشان و به هدف قدسيهمين روي ساكنان شهرهاي كهن با ا

 كردند:هاي خود را از بيرون متمايز ميهاهفضاي شهر، به سه شکل، فضاي سکونت

 كند؛مي ممتاز بيرون از را دروني مقدّس فضاي كه نمادين حصارهايي ساخت .1

 هاهسکونت دروني مقدّس فضاي شدن ممتاز موجب كه هاييآيين و مناسک .2

 د؛شمي

 اساطيري با ی آرماني هايهاهجاي تطبيق واسطةبه شهر قدسي فضاي كردن ممتاز .3

 شهر. با مرتبط جغرافيايي هايپديده

كهن مشهود است و البته  هايهاهبرخي سکونت در مختلف هايهونه به يافتره سه اين

 ها مشاهده كرد.هايي ميان آنپوشانيتوان همدر بسياري موارد مي

ها پا از بحران، هاي انساني و نجات آنهاهقيقت براي حفاظت از شهرها و زيستدر ح

يوند پكارهايي براي ايجاد توان تنها به سازوكارهاي اقتصادي اتکا كرد؛ بايد به فکر راهنمي

ر طي شر درواني ميان ساكنان يک شهر با آن شهر بود. براي دست يافتن به همين هدف، ب

کي ورهاي اساطيري، متّ شهرنشيني را بر باورهاي خويش، به ويژه باها، مدنيت و هزاره

هاي در روي در برخي شهرهاي كهن شاهد آن هستيم كه پديدهساخته است؛ به همين

 هايي برهرفته از نمادهاي اساطيري دارند.ها نامپيوند با آن

دّس طقة مقهاهش، جزئي از منالف( بشر باورمند به اساطير، با اين همانه كه سکونت

هاي نمادين هاي جغرافيايي پيرامونش را متناسب با ناماساطيري است، نام پديده

 است.اي برهزيدههاي اسطورهروايت

شده يها موجب ايجاد يک اميدِ برآمده از باور در روانِ انسان مب( هزينش اين نام

مند، بشر درتاست؛ در حقيقت ويراني همواره در كمين شهرها بوده و بدون اميدي ق

ه نجات اي براي بازسازي شهرهاي ويران نداشته است. اميدي كه برآمده از باور بانگيزه

 اي آرماني بوده است.نهايي در منطقه

هاي ساخته و روايتهاي در پيوند با شهر، ساكنان را دوستدار آن ميپ( تقدّس پديده

يان م، يک پيوند ژرف شهر است هاي طبيعي آنبرآمده از نمادهايي كه نامشان بر پديده

واسطة آن شهر را به مثابة كرده؛ پيوندي كه بههاه ايجاد ميجاي آن سکونتساكنان و جاي

 ساخته است.بخشي از هويّت مردم مي

تري به ترديد هرايش افزونانگارند، بيت( مردمي كه شهر را بخشي از هويّت خويش مي

 م آن دارند.بوباني از زيستحفاظت از آن و نگاه
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فظ حهزارسالة هذشتگان براي  ث( اين مدنيت متّکي بر اساطير، ثمرة تجربة چند

ورت صحيات شهرها بوده است. امروزه نيز براي ترغيب مردم به حفاظت از شهر و در 

هاي توان از ظرفيتديدن آن، انگيزه و اميدبخشي ساكنان به بازسازي شهر، ميآسيب

ان توان ساكنوري هرچه بهتر از اين ظرفيت، ميهره برد؛ براي بهرهروايي و نمادين اساطير ب

دبي ها و آثار اهاي اساطيري در پيوند با شهر و نيز داستانهر منطقه را با اساطير و روايت

اي در تردهظرفيت هس شاهنامهمرتبط با آن شهر آشنا  كرد. آثار حماسي فارسي و به ويژه 

 ا روايتيستر جغرافيايي آن را بف دارند. مردمي كه شهر و بكارهيري با اين هدراستاي به

كنند بوم، احساس پيوند و يگانگي ميدهند، با آن شهر و زيستادبي به ذهن خويش راه مي

ن اي دوچنداكنند كه در صورت بروز فجايع، با انگيزهو نه تنها از آسيب به آن خودداري مي

ني براي سازي آن شهر، بهرة اقتصادي چندااهر باز كنند؛ حتاكاري ميبازسازي آن هم براي

 ها نداشته باشد.آن
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- Durand, Gilbert. (1996). Les structures anthropologiques de 

l'imaginaire, Introduction à l’archétypologie générale, 11th edition, 

Paris: Dunod.  
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- Vale, Lawrence, Campanella, Thomas. (2005). The Resilient City – 

How Modern Cities Recover from Disaster. 1st edition, Oxford: 

Oxford University Press. 
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 چکیده

ست به قلم د شاهنامهيرامون پهران بيگانه نيز ن و پژوهشهاست، مترجماهرچه سده

ن را كانو شاهنامهخورشيدي،  1313برند ولي كنگرة هزارة فردوسي بود كه در سال مي

ترين پژوهش جهان عرب هسترده الشاهنامه،دراسات فيهاي جهاني هردانيد. پژوهش

هاست. طه ندا اين كتاب پر بر  را نزديک به كار فردوسي، يکي از آن تلاشدربارة شاه

ثر اتانه كنگره در دو بخش و پانزده فصل به نگارش درآورد. شوربخبيست سال پا از آن 

، سر كتابسرا ياد شده تا كنون در ايران، ناشناخته مانده است. از اين روي، پا از خوانش

اه آن را شناسانده و تحليلي، كوت -هيري از روش توصيفيكنيم، با بهرهتلاش مي

 هاه كتاب، آهاه شوند. نشان دهيم تا از جايهايش را به خوانندهان، ها و كاستيبرجستگي

 ها.هاي نو، لغزش، طه ندا، معرفي، ديدهاهالشاهنامهدراسات في: گانواژکلید
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 مقدمه

دّت مترين همايش ادبي ايران، كنگرة هزارة فردوسي بود كه به نخستين و شايد بزر 

داران فرهنگ ايران و دوستخورشيدي برهزار شد و چهل تن از  1313پند روز در مهرماه 

نار فردوسي از هفده كشور، آماده شده و به ايران آمدند. در آن ماه پرمهر در ك

واكي، اسل وخاورشناساني از آمريکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، انگلستان، ايتاليا، چک 

دقي هاي عربي نيز جميل صيوهسلاوي، شوروي، تركيه، اسرائيل، ژاپن و هند از سرزمين

يز صر نهاوي و احمد حامد صراف از عراق، عبدالوهاب عزام و عبدالحميد عبادي از مز

ز بيش ا پژوهي پديد آورد و فردوسي راشاهنامهبودند. اين هردهمايي، شوري در جهان 

 پيش به جهانيان شناساند.

بستگي نشان ، دلامهشاهنزبانان به در سدة بيستم، مصريان بيش و پيش از ديگر تازي

، (1893-1967)، محمد فريد ابوحديد مصري (1891 -1955)اند. عبدالحميد عبادي هداد

، حسين (1907 -1997)د بدوي ، امين عبدالمجي(1894-1959)عبدالوهاب محمّد حسن عزّام 

نعيم محمد و عبدال( 1917 -1968)محمد غنيمي هلال (، 1916-2004)محيب المصري 

 باشند.پژوهان ميشاهنامهاسان و شنشاهنامهدر شمار آن  (1923)حسنين 

هاه از دانش 1942داران مصري فردوسي، طه ندا است. او در سال يکي ديگر از دوست

از  1951هاي شرقي، كارشناسي ارشد و از موسسة زبان 1945قاهره، كارشناسي و در سال 

وي از  (.463: 1391)ر.ک.: رادفر،را دريافت كرد  هاه قاهره، دكتراي خويشهمان دانش

هاي مصر و بيروت هرديد و هاههاي شرقي و ادبيّات تطبيقي در دانشاستادان برجستة زبان

 1981-1982هاه اسکندريه، بنيان نهاد. ندا در سال هاي شرقي را در دانشانستيتوي زبان

 ان(. )ر.ک: هم هاه اسکندريه شدبرندة جايزة برتر ادبي از دانش

را  دة بيستم، مر در زمينة ادبيّات ايران در پايان سها كوشش سرانجام پا از سال

، يقيدبيّات تطبا، دربارة شاهنامههايي هردن داد. از او يادهارهاي فراواني چون پژوهش

ي در ر فارسشع، شهر بخارا، اعياد ايراني در جهان اسلام، فهرست ادبيّات تطبيقي اسلامي
؛ 10: 1383دا، ن ؛ 464 همان:)اي مانده است و ... بر ج رودكي شاعر ايراني، قرن چهارم هجري

 (.11: 1384همان، 

، الشاهنامهدراسات فيهاي ندا، ارزش بازهرداني و انتشار دارند ولي هرچه همة كتاب

اي داشته و هاه ويژهترين پژوهش جهان عرب دربارة حماسة ملي ايران، جاياين هسترده

از اين روي، در اين جستار، پا از شناساندن  سزاوار شناساندن، بازهرداني و ارزيابي است.
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پژوهي هاي وي در شاهنامههاي نويسنده و لغزشكوتاه كتاب به ارزيابي تازهي ديدهاه

 پردازيم.مي

 ها پاسخ دهيم كه: در جستار پيش روي، برآنيم تا به اين پرسش هاي پژوهش:سشپر

هاي يافت  و لغزش لشاهنامهادراسات فيتوان در كتاب اي را ميهاي تازهچه جنبه

 توان ارزيابي كرد كتاب ياد شده را چگونه مي

 هاي او پيرامون ادبيّات تطبيقيدر ايران طه ندا را با ديدهاه ۀ پژوهش:پیشین

. باشدمي المقارنلادبهايي كه برآيند بازهرداني چند بارة همان كتاب اشناسند؛ ديدهاهمي

هاي فراواني شده پژوهش به فارسي بازهرداني و سرچشمة 84تا  80هاي در سال اين كتاب

دب الااست. نخست زهرا خسروي و پا از وي هادي نظري منظّم و حجّت رسولي ترجمة 
خبر ديگر بياند. چه بسا مترجمان ياد شده از كار يکطه ندا را به چاپ رسانده المقارن

 اند.ي نشدههاي او به فارسي بازهردانولي، ديگر كتاب كاري شده باشند.بوده و هرفتار موازي

دراسات ) هايي دربارة شاهنامهپژوهشدر اين ميان، كتاب  بایستگي پژوهش:
ترين كتاب عربي دربارة فردوسي و مفصل»اي دارد؛ زيرا هاه ويژه( جايالشاهنامهفي

ادبيّات ساز نگارش كتاب نامور توان آن را زمينهو مي (.464:1391)رادفر، « است شاهنامه
در سال  هايي دربارة شاهنامهپژوهشيک سال پا از وطه ندا دانست كه بيست تطبيقي

 مهشاهناترين پژوهش تازيان دربارة به چاپ رسيده است. شوربختانه اين هسترده 1975
ي آن و ردانتاكنون در ايران ناشناخته مانده و شايد در پي هستردهي كتاب، دشواري بازه

هايي چون عرفان و ...  به فارسي دان ايراني به سوي زمينهربيهرايش مترجمان ع

يرا است؛ ز اي بايستهبرهردانده نشده است. شناساندن، بازهرداني و ارزيابي اين كتاب پديده

مند است. تر آثار ادبي اين مرز و بوم باشد، ارزشهر پژوهشي كه در راستاي شناخت بيش

 باشد. شاهنامهرايراني، آن هم دربارة هري غيويژه اهر از نگاه پژوهشبه

دراسات هاي ياد شده، كتاب پربر  در راستاي پاسخ دادن به پرسش ش پژوهش:رو
اي آن مايههاي هوناهون به ارزيابي درونسره خوانده و از ديدهاهرا يک الشاهنامهفي

پا از  هاي نگارش يافتة پيش وو ديگر پژوهش شاهنامهايم تا بر پاية خود پرداخته

هاي يادهار ندا را فراخور اين جستار، نشان ها و كاستي، برجستگيالشاهنامهدراسات في

 دهيم.

 هايي دربارة شاهنامهپژوهشهاه كه با آهنگ آهاهي از منش طه ندا، آن منش طه ندا:

 يابيم كه هوياي پسنديده بودن فرهنگ و پيشينة ايران وهاي فراواني را ميرا بکاويم، نمونه

باشد. ندا آيين زرتشتي را دين يکتاپرستي و آتش را نه خداي آنان ايرانيان در نزد وي مي
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هاه يک زبان است ولي در جايكه خود تازيداند. او با آنكه نماد پروردهار ميبل

هاي خويش پردازد و ديدهاهدادها ميهر به دور از هرهونه سوهيري به ارزيابي رويپژوهش

چه آورد و هاه آنهاي هوناهون ايرانيان در برابر تازيان به نگارش درميريرا دربارة برت

آورد. نگاران پيشيني چون طبري و ثعالبي و ... ميباشد از هفتار تاريخهوياي اين برتري مي

هاي زير هواه آشکاري بر نکوداشت فرهنگ كهن ايران از سوي طه ندا و نگاه عالمانة نمونه

 مند است: هر ار اين پژوهش

 (.249: 1954)ندا،  پرستي استكيش زرتشت، آيين يکتا 

 دانند، پرستي ميكساني كه آيين زرتشت را فراخواننده به سوي دوهانه

 (.251)همان: اند دچار كژفهمي شده

 اند پرست نبودهزرتشتيان هرچه آتش را بزر  داشته با اين همه، آتش

 (.259)همان: اند نگريستهآن ميبلکه تنها به عنوان نماد خداي بزر  به 

 نگ، توان پذيرفت كه پيروزي تازيان بر ايرانيان آن هم تنها در يک جنمي

آييني چون زرتشتي را نابود كند. سخنِ راست آن است كه چندي 

و  هادهپيش از پيروزي تازيان، آيين زرتشتي پاي در سراشيبي نابودي ن

 (.270)همان: اين پيروزي، شليک پاياني بود 

 همان: )افزارپوشي سرتاسري را از ايرانيان فراهرفتند تازيان اين شيوة جنگ

 (.120: 3، .  1939الطبّري، ؛144

 منوچهر نخستين كسي بود كه خندق كند. مسلمانان كندن خندق را به 

 سال پنجم مَهي )هجري قمري( در نبردي به نام خندق فراهرفتند.

ش وي و خاندان درود خدا بر -رسلمان فارسي، كندن خندق را به پيامب

 (.234: 2، .1939؛ الطبّري،162: 1954)ندا، نهاد كرد پيش -باد

 1954)ندا، اند افزار )منجنيق( را در نزد ايرانيان شناختهتازيان اين جنگ :

 (.27:  1، .1368؛ثعالبي نيشابوري،  165

 را در افزار )هرز( داند كه اين جنگثعالبي فريدون را نخستين كسي مي

 (.28 :1، .1368ثعالبي نيشابوري،  166؛ :1954)ندا، پيکار با ضحاک ساخت 

 ان، هويد: ايرانيان هنگام رويارويي با تازيطبري دربارة جنگ نهاوند مي

)ندا، پيمان شده تا از تازيان نگريزند هايي آهنين بودند كه همهويي كوه

 (.206-207/  3، 1939الطبّري، ؛ 167: 1954
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كار  به نامهشاهرا در ستايش « هذا العمل الادبي الخالد»ديباچة كتاب، تعبير  ندا در

تواند در كنار مين شاهنامه»و در جاي ديگري اين باور براون را كه  (5: 1954)ندا، برد مي

نويسد: بسياري از داند و ميآور ميشگفت (206: 1342براون،)« معلقّات تازي بايستد

(؛ 305: 1954)ندا، اند شمار آوردهكارهاي ادبي جهان بهرا از شاه نامهشاهمندان غربي، دانش

ست و انده ابه اسلام و مسلمانان هزندي نرس»باور دارد كه  شاهنامهوي دربارة سرايندة 

هايي از ناداني داند و نمونههايي خشن ميهاه كه از زبان ايرانيان، تازيان را داراي ويژهيآن

ر بدهد، نبايد اند، نشان ميي كه ايرانيان، همواره از آن برخوردار بودههايرفتآنان و پيش

  (.292ن: )هما« ها در تاريخ آمدهوي خرده هرفت؛ چرا كه همة اين

داري ايران و فرهنگ آن نزد همان هواهي، بالاتر از نگارش اين كتاب براي دوستبي

ن رسي به منابع، چندان آساجايي از جهان كه دست توان يافت؛ آن هم درطه ندا نمي

 نويسد:نبوده است. او خود مي

رس ما مصريان و جاي خالي ولي روشن است كه كمبود منابع پژوهشي در دست 

پژوهان را از ميان برده است. انگيزة شاهنامه هاي عمومي ما،خانههاي پايه در كتابكتاب

سته ولي جلوي سي ژرف، بسويه و بررهر چند كه اين كاستي، راه را بر پژوهش همه

ان و زة تورا در دست داريم تا به اندا شاهنامهكوشش را نگرفته است. همين با كه خود 

 (.5: 1954)ندا، دريافت خويش به كاوش در آن بپردازيم

 و بررسي بحث

 الشاهنامهدراسات فيآشنایي با 

راي آن و ب هنامهشاندا در پي آن بوده است تا پژوهشي را به نگارش درآورد كه دربارة 

 نويسد: سودمند باشد. او خود در اين باره مي

بدان  شاهنامههر موضوعي كه در اين كتاب، بررسي شده، يا 

دادها، نگاهي هذرا بر آن افکنده است؛ لاي رويبهپرداخته و يا در لا

و براي آن،  شاهنامههاي ما دربارة ايم تا پژوهشچراكه بر آن بوده

هاهي ، خاستشاهنامهن كتاب در موضوعاتي كه در سودمند باشد. اي

ات، ندارند، فرو نرفته و همة همّتش بر آن بوده است كه اين موضوع

اي كه هر زندهاني ايرانيان كهن باشد؛ درست به همان شيوهنمايان

 (.5-6: 1954)ندا،، نشان داده است شاهنامه
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انتشارات دارالطالب شهر وي از س 1954در سال  هايي دربارة شاهنامهپژوهشكتاب 

 320بار به دست خوانندهان مصري رسيده است. اين كتاب داراي اسکندريه براي نخستين

. 2. فردوسي؛ 1هاي تاريخي، ده فصل )باشد؛ بخش يکم، پژوهشرويه و دو بخش مي

. شاهنامة 4هاي هوناهون؛ . منابع شاهنامه3هسترش فرهنگ پهلوي در روزهار اسلامي؛ 

. شاهنامة 7. شاهنامة مسعودي مروزي؛ 6بلخي؛  . شاهنامة ابوعلي5يد بلخي؛ ابوالمو

هاي پيرو شاهنامه( . شاهنامه10. شاهنامة فردوسي؛ 9. شاهنامة دقيقي؛ 8ابومنصوري؛ 

سوم -مند است. اين بخش هسترده، دوهاي موضوعي، بسيار ارزشدارد. بخش دوم، پژوهش

ماية فصول، دهان از دروندارد. براي آهاهي خواننهيرد و پند فصل كتاب را در بر مي

هاه پژوهشي كنيم تا دريابند كه از چه جايموضوعات آمده در هر فصل را ياد مي

، پيرامون نامهشاههاي آن در مندي برخوردار هستند! فصل يازدهم، جنگ و وابستهارزش

، ه، آمادهي رزميسازي جوانان براي پيکار، فراخوان سپاهيان، سان ديدن سپاآماده

افزار، هاي جنگ، ساز و بر  و جنگهاي سپاه، درفش، شيوهدهي سپاهيان، بخشسامان

هاه او هاه دبير در جنگ، جادوهر و جايهاه موبدان در جنگ، جايتوشة سپاه، جاي

باشد. فصل دوازدهم، هاي رزمي ايرانيان، شطرند و نرد در جنگ ميدرجنگ، آيين

هاي ژهي، دربردارندة فرة ايزدي شاهان، ويشاهنامههاي ايشان در پادشاهان و وابسته

 و شيآسا و يهذرانخوشو سرانجام ن شاها يهايخو و هانييآهذاري، پادشاه، آيين تا 

تار ، دربارة ساخشاهنامه در ياجتماع يزندهاست. فصل سيزدهم،  دو آن يهاوابسته

باشد. فصل چهاردهم، ي و زن مياندوزدانش و دانش، بارهانهاه، ماه يروزهاطبقاتي، 

يين ، پيرامون زرتشت، اوستا، باور زرتشتيان، سست شدن آشاهنامهزندهي ديني در 

رانجام سبه نگارش در آمده است و  ياسلام يزنده در يزرتشت نييآ يهانشانهو  زرتشتي

ر بي يادهاارزياهاي هوناهون به نام دارد كه ندا در آن از جنبه شاهنامهفصل پانزدهم، نقد 

 فردوسي پرداخته است.

 هاي نداتازگي دیدگاه

چه بازآورد توان در دو دسته جاي داد: نخست آنهاي طه ندا را ميبا اين نگاه، ديدهاه

ها را براي خوانندهان خويش بازآورده باشد و فشردة آنهران پيشين ميباورهاي پژوهش

 هايي دارد.كه خود هونه هاي نو وي استاست. دومين دسته همان يافته



  229 الشاهنامهدراسات فيمعرفي و نقد 
 

 

 گران پیشینبازآورد باورهاي پژوهش

هاي پيشينيان بهره هيرد، رفتاري پژوهشي و پذيرفتني هري از يافتهاين كه پژوهش

چنان آورد، آنهامان خود ياد كند، هفتارشان را باز ميكه از پيشآناست ولي هاه ندا بي

چين كردن سخن ديگران راوان به هلنويسد. او فهاي خويش را ميكه هويي يافته

كند و حقّ آن را به رود كه سخن را نارسا ميپردازد. هاه در اين كار چندان پيش ميمي

 آورد.جاي نمي

ا توان يافت كه نويسنده، هفتار آمده در منبع خود را پهايي را ميدر اين كتاب، نمونه

را  راغ منابع آغازين مأخذ خويشهاه نيز سافزايد. كند و چيزهايي بدان مييو پيش م

هايي هنجاند. اينک نمونههيرد و هفتار را از سرچشمة نخستينش در پژوهش خويش ميمي

 چه هفته شدكنيم تا هواهي بر آناز بازآورد هفتار ديگران را در سخن طه ندا يادآوري مي

 باشد.

رايي و ستاريخي حماسه ب، پيرامون پيشينةهاي سوم تا هشتم اين كتافصل

در پايان  باشد.مي سرايي در ايرانحماسهفشردة هفتار صفا ازكتاب  ،شاهنامههاي سرچشمه

ها و اي آمده است كه به شناساندن پژوهشفصل نهم اين كتاب، هفتار فشرده

هم هاي ديگر از آغاز سدة سيزدهم تا ميانة سدة نوزدبه زبان شاهنامههاي بازهرداني

هاي ها و پژوهشدر ميان ترجمه»شود: هفتار چنين آغاز مي پردازد. اينميلادي مي

 (.112: 1954)ندا،  «، پيشگام استشاهنامه، برهردان تازي بنداري از شاهنامه

وم، هاي كساني چون علي افندي، مهدي از درباريان عثمان دندا پا از آن به تلاش 

نين به چاد شده يدازد. هفتار پرتوكیّل بيگ، سر ويليام جونا و لومسدن و ماكان و ... مي

پيکر  منظومة هنري هاينه از فرارسيدن پاداش محمود و بيرون بردن»... رسد: پايان مي

فتار را سراسر اين ه (.116)همان: « فردوسي از دروازة شهر در همان دم سخن هفته است

 نة زير:مومگر سه ن(. 215 - 226: 1333)صفا، يافت  سرايي در ايرانحماسهتوان در مي

ست. اپديد نيامده  شاهنامهاني دربارة ها و تعليقات چندالف( در خاورزمين، پژوهش

گارش نرا در زبان تركي به  لغت شاهنامهعبدالقادر بغدادي در سدة هفدهم ميلادي، 

  ميلادي به كوشش سالمانو در پطرزبور  به چاپ رسيد. 1895درآورد كه در سال 

تري برخوردار بود؛ چراكه از يابي بيشاز بخت و كام ب( تورنر ماكان در كار خويش

هاي فارسي است هاي پيشينيان بهره برد. چاپ ماكان دربردارندة پيوستي از سرودهكوشش

هفتاري به زبان فارسي دارد كه چنين پيشاند. همسروده شده شاهنامهكه به شيوة 
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اي از اصطلاحات دشوار و دستهو درآمدي به زبان انگليسي  ديباچة بايسنقريدربردارندة 

   است. شاهنامه 

دربارة فردوسي به زبان روسي دست به نگارش  2زينوفو پا از او  1نزرينتا  (

هاي كهن را هاي ايرانيان بود. اين خاورشناس، سراغ كتاباند. زينوف استاد اسطورهزده

 اند.ر بودههاي هندوان بر كتاب اوستا اثرهذاهرفته و دريافته است كه اسطوره

هاي صفا برنگرفته است. نخستين شماره، هفتار نولدكه طه ندا اين سه نمونه را از نوشته

 سرايي در ايرانحماسههاي وي بر هفتار نگارندة دومين نمونه از افزوده( 224 -225: 1379)

 شاهنامة خود را با مقدّمة 1829انگليسي در سال  3تورنر ماكان»نويسد: باشد كه ميمي

ماكان،  شاهنامةمنتشر كرد و از روي  شاهنامهفارسي و انگليسي و فهرستي از لغات مشکل 

هويا ندا چاپ تورنر  (.216: 1333)صفا، « چندين چاپ سنگي در هندوستان ترتيب يافت

هايي را به دست آورده است. ماكان را در دست داشته كه فراتر از صفا چنين دانسته

باشد كه نشاني از آن هاي طه ندا در منابع ديگر ميها و كاوشهسومين شماره نيز از يافت

 شود.در يادهار صفا ديده نمي

ادآور ي شاهنامههاي پيرو كه خود در آغاز فصل دهم منظومه چنين آن هونههم

به  سرايي در ايرانحماسهمول و كتاب  اهنامةششود، اين هفتار را بر پاية ديباچة مي

ه ندا طها به خوبي هواه آن است كه نگاهي هذرا به نام اين منظومهنگارش درآورده است. 

 شاهنامههاي پيرو اي از آن را دربارة منظومهكتاب صفا را پيش روي خود هذاشته و هزيده

و  نامهبانوهشسپ، نامهشكو، فرامرزنامه، نامهبهمن، نامههرشاسپبه تازي بازهردانده است: 

و  نامهشاهرخ، تمرنامه، نامهسوسن، نامهلهراسپها چون ز حماسهو ... . او برخي ا برزونامه

كه آنشناساند بياي هزيده ميها را نيز به هونهو ... را ياد نکرده و ديگر منظومه مختارنامه

هايي چون روشن هاي آن در زمينههاي پژوهش صفا بپردازد و دربارة كاستيبه ناهفته

 اود.و ... بک نامهينآذربرزيا نام و زمان سرايندة  نامهقرانصاحبنبودن سرايندة 

هويي كرده كه حقّ سخن را به ه چندان فشردههاي صفا هاچين كردن هفتهندا در هل

رسيده، نوشته است:  شاهنامهجاي نياورده است. نمونه را چون به واپسين منظومة پيرو 

از سرايندهان بزر  روزهار  الشعرا سروش اصفهاني: ميرزا محمدعلي شمانامهارديبهشت»

مند صفا را در هاي ارزشو يافته( 135: 1954)ندا، « قاجار، آن را به رشتة سخن درآورد

 
1 Nazariants 
2 Zinoveff 
3 Turner Macan 
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فرجام ماندن منظومه و بر و امامان و بيدر بيان احوال پيام نامهارديبهشتماية زمينة درون

 ... ياد نکرده است. 

ه و منظومرا دربارة د ايي در ايرانسرحماسهاينک براي نمونه، آغاز سخن نگارندة 

، آشکار شويم تا از سنجش آن با هفتار طه ندا( يادآور مينامهقرانصاحبو  نامهآذربرزين)

 هردد كه وي سخنان صفا را به تازي بازهردانده است:

: 1333فا، )صر بود : آذربرزين پسر فرامرز از دختر سور پادشاه كشمينامهآذربرزین الف(

 (.125: 1954)ندا، باشد برزين پسر فرامرز و دختر سور شاه كشمير ميآذر (:315

اي است به نام هاي ديني قديم، منظومه: ديگر از حماسهمهناقرانصاحبب( 

لعم. صمحمّد بن عبدالله  در داستان سيدالشهدا حمزه بن عبدالمطّلب عم نامهقرانصاحب

: 1333)صفا، ناظم آن معلوم نيست  هجري به نظم درآمده و 1073اين منظومه به سال 

ي ودرود خدا بر -بر بن عبدالمطلب عموي پياماين منظومه از سرور شهيدان حمزه(: 379

اي ناشناس به مهي از سوي سراينده 1073در سال  نامهقرانصاحبهويد. سخن مي -باد

 (.135: 1954)ندا، رشتة سخن درآمده است 

هاي جغرافيايي فردوسي گام پرداختن به لغزش، هنشاهنامهدر فصل پانزدهم نقد 

 نويسد:مي

ان اير تور را كه در شمال خاوري و سلم را كه در شمال باختري شاهنامه

كه ميان هر دو جا، مسافت بسياري داند درحاليسايه ميزيسته، هممي

 سايه دانستن در داستان، آن باشد كه سلم و توراست. شايد سبب اين هم

هاي بسياري در برابر ايرانيان ملّت هستند كه در جنگنمايندة دو 

نموده  سايگي برقرارپيوند هم ميان هر دو، شاهنامهاند. از اين روي، ايستاده

 (.302: 1954)ندا،  است

 نيز ديد: حماسة ملّي ايرانتوان در كتاب اين نمونه را مي

 نندما اين كه تور كه در شمال و سلم كه در مغرب مسکن دارند، با هم

كه اين دو كنند، البتّه قابل فهم است براي اينسايه، آمد و شد ميدو نفر هم

د زدوخور ها بيش از هر ملّتي درنفر، نمايندة ملّتي هستند كه ايرانيان با آن

: 1379)نولدكه،  كندها را با هم مربوط ميمليّ اين دو نفر، آنتصورّ اند و بوده

164.) 

 نويسد:مين فصل مياو در جاي ديگري از ه
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به  شاهنامهروزهار با ايرانيان در روزهاري كه هاي بسيار هماز ميان ملّت

ن نشيني قهرمانان ايراني و توراني سخآن پرداخته است، اين كتاب از هم

از  شاهنامهترين كساني كه در هويد. جز ايرانيان و تورانيان، برجستهمي

باشند. هويا ميان ها و تازيان ميچيني دوان،ها ياد شده است، روميان، هنآن

 وانيان تور وايرانيان، تورانيان و روميان پيوند نزديکي و خويشاوندي برپاست 

ز باشند؛ چراكه ريشة همگي به فريدون باروميان عموزادهان ايرانيان مي

 (.286 -288: 1954ندا، )رزندان سلم هردد. پادشاهان روم از فمي

 انسرايي در ايرحماسهبازهرداني هفتار ملل و اقوام از كتاب  جا بهطه ندا در اين
 هويد:پرداخته است كه مي

 ته ازبيش از همه سخن رفته است، هذش شاهنامهاقوامي كه از ايشان در 

سايگان ه همايرانيان، تورانيان و روميان و هندوان و تازيانند. اين ملل جمل

اعمام نيپادشاهان توران و روم از ب ل،اند ... از ميان اين ملايرانيان بوده

ان رسيد بدين معني كه شاهشاهان ايران بودند؛ كه نسل همه به فريدون مي

  (.250 -252: 1333)صفا،  روم از نسل سلم

سرايي حماسههيري فراوان طه ندا از كتاب هاي ياد شده، بهرهناهفته نماند كه از نمونه
: ه بگوييمنمايي نباشد كبر اين پايه، شايد چندان بزر شود. به آساني دريافت مي در ايران

هايي پژوهشبسا ندا ياورده بود، چهنرا به نگارش در  سرايي در ايرانحماسهچه صفا چنان
 بود.تر از اين ميكم، سخت كوتاهكه دستنوشت يا آنرا نمي دربارة شاهنامه

هايي را كه هكه طه ندا خرد توان يافتهاي فراواني را ميها نمونههذشته از اين

هامي چون نولدكه، مول و براون و صفا و ... بر فردوسي هرفته در پژوهان پيششاهنامه

اي هونهكه سزاوار بود، به دهد حال آن هانبه آكه پاسخ درخوري آنآورد بيكتاب خود مي

ها را ارزيابي هيريزبان خويش آن خردههرچند كوتاه و درخور دريافت خوانندهان تازي

 كند. 

 هاي نویافته

توان چهار هاي نوِ وي را ميپردازيم. نگاههاي طه ندا مياينک به دومين دسته از ديدهاه

سدة هذشته،  دوهران يکينويسان كهن و پژوهششاخه كرد: نخست ارزيابي باورهاي تذكره

نجيده ايي ساده ولي سهبنديسوم دسته ،شاهنامههايي تازه دربارة فردوسي و دوم يافته

 باشد.هاي هوناهون ميهايي كه در زمينهو چهارم پرسش و پاسخ شاهنامهبراي 
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 دو سدة گذشته-گران یکينویسان کهن و پژوهشارزیابي باورهاي تذکره

هاي دور تا روزهار خود هامان خويش از هذشتهطه ندا هنگام رويارويي با باورهاي پيش

نويسان آورد. او باورهاي تذكرههايش را به نگارش در ميازد و ديدهاهپردها ميبه ارزيابي آن

داند و سخنان شاه، حمدالله و قاضي نورالله را دربارة فردوسي نسخته ميكهني چون دولت

هاي وي نيز شمرد. هرچه بر ديدهاهتر از باورهاي آنان ميعروضي سمرقندي را سنجيده

ختن به توان در فصل نخستين و هنگام پرداه ندا را ميهيرد. اين هونه نقدهاي طخرده مي

نگي سپار شدن فردوسي به غزنه، چگوتخلّص سراينده، حال و روز اجتماعي سراينده، ره

 پيوستن فردوسي به سلطان محمود و ديدهاه سلطان محمود دربارة فردوسي ديد.

ن فصل هشتم را تواو سدة هذشته ميد-هران يکياز نقدهاي طه ندا بر هفتار پژوهش

صور ابومن»يادآور شد كه وي اين ديدهاه پيشينياني چون اته، نولدكه، هورن و صفا كه 

ني مذهب و از شعراي بزر  اهل سامامحمّد بن احمد دقيقي بلخي از ايرانيان زرتشتي

پذيرد و باور دارد كه اي هسترده ارزيابي كرده و نميرا به هونه (163: 1333)صفا، « است

هساري و هناه بوده راني و بادهباور و فرو رفته دركام، مسلمان ولي مسلماني سستدقيقي

 (.50 -54: 1954)ر.ک: ندا،  كه باورهاي ديني، وي را از هناهان باز نداشته است

يدهاه دتوان در فصل پانزدهم ديد كه اين نمونة ديگر اين هونه نقدهاي طه ندا را مي

ها السي هسترده ند در كنار معلّقات تازي بايستد در هفتارتوانمي شاهنامهبراون را كه 

 شاهنامههاه نويسد كه جايداند و ميآور ميپيش از كساني چون مهدي ممتحن، شگفت

ومر ههاي هوناهون كتاب هومر نيست و در هفتاري هسترده به سنجش جنبه ايليادتر از كم

 (.305 -312)ر.ک: همان: پردازد فردوسي مي شاهنامةو 

 شاهنامههایي تازه دربارة فردوسي و یافته

ها( بر رتهنگامي كه اشکانيان )پا»نويسد: ندا در ديدهاهي دهرهونه با باور بسياري مي

جو بودند، به زنده كردن ميراث ايرانيان و جا كه مردماني جنگسر كار آمدند، از آن

رهنگ فنان اسکندر به د جانشيداشت، هماننپشتيباني از آن نپرداختند بلکه برخلاف چشم

ندان چشايد در نگاه نخست، اين هفتة طه ندا  (.78: 1954)ندا، « يوناني روي آوردند

هاي پذيرفتني نباشد ولي سخن راست آن است كه اشکانيان بيش از ديگر شاهنشاهي

 دارياسپسنديده و با كردار خويش از آن پايراني دين، زبان و ادبيّات يونانيان را مي

هاي يوناني، معمول و مخصوصا ها و بازيدر دربار شاهان اشکاني، نمايش»كرده مي

 (.158: 1395رنيا و ديگران،)پي« پيد يوناني جالب توجه بودمصنفّات اوري
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چنان نآند. هذشته از اين، شاهان اشکاني در زمينة مذهب نيز به يونانيان هرايش داشت

 .(157:همان)« وناني، جزو مذهب شاهان اشکاني هرديدپرستش بعضي از ارباب و انوا  ي»كه 

زبان  شکاني بهازادهان پارتي، فراهير بود پادشاهان زبان و ادبيّات يوناني نيز در ميان نجيب

هاي خويش ور( را براي اشک اول بر روي سکهفانا )نامو خط يوناني، لقب الوهي اپي

 )همان(.ات يونان، آشنا بودند زادهان اين خاندان با ادبيّ نگاشتند و شاهمي

 ر پي اينكه اثر تمدّن يونان بر فرهنگ اشکانيان چندان ژرف نبود ولي چه بسا دبا آن 

كه با وجود تارا  ها بر جاي نماند حال آنپديده است كه پا از اشکانيان اثري از آن

هرايش هايي بر جا است، چه بسا همين اسکندر هنوز هم از روزهار هخامنشي، نشانه

ي شاهنشاه تر بر آن داشته باشد كه نشاني ازاشکانيان به فرهنگ يوناني، ساسانيان را بيش

كه در روزهار فردوسي نيز آهاهي چنداني از آنان در دست چناناشکاني بر جاي ننهند آن

 نبوده است: 
 چییو كوتییاه بیید شییاخ و هییم بيخشییان 

 امجییییز از نییییام نشیییینيده ازيییییرا

 

 اريخشییییانت ديییییده نگويیییید جهان 

 امخسیییروان ديییییدهة نیییه در نامییی
 (6/139: 1384)فردوسي،              

هفتار »نويسد: اي ديگر و هنگام پرداختن به پادشاهي ساسانيان ميوي در نمونه

اي از رهر پادربارة خاندان ساسانيان، جنبة تاريخي دارد هر چند كه اين جنبه د شاهنامه

 .(82: 1954)ندا، « ها مسلّم نيستداستان

ن كه تا براي دريافت اي« ايران كهن ، شالودة تاريخشاهنامه»تر در جستاري به نام پيش

يده سه پد، به تاريخ ساسانيان پذيرفتني است ةدربار شاهنامههاي چه اندازه هفته

 ةدور و سرانجام نخست نام شاهان اين خاندان، ديگر جانشين هر يک از ايشانام: پرداخته

هاي تاريخي ام كه دانستني؛ و نشان دادهدام كه چند سال بوده استپادشاهي هر ك

يافته دربارة هاي تاريخي نگارشهاهي دارد كه سزاوار است، كتاب، چنان جايشاهنامه

)ر.ک.  هذاري شوندسنگ فردوسي نقد و ارزشايران پيش از اسلام بر پاية يادهار هران

( نيز در كتاب  1400تازهي زاهرس زند )لبته بها (.1-10الف: 1399كوهستانيان و ديگران، 

 اي هسترده، پيرامون ارزش تاريخي شاهنشاهي، به هونهشاهنامه و پايان ساسانيان

 اند.ساسانيان در حماسة ملي ايران، سخن هفته

 شاهنامهسخن فردوسي در چند جاي »نويسد: او هنگام پرداختن به كيش ايرانيان مي

اند؛ البتّه فردوسي در هان ايراني پيش از زرتشت، خداپرست بودههوياي آن است كه پادشا



  235 الشاهنامهدراسات فيمعرفي و نقد 
 

 

تر هفته شد، ايرانيان كهن، مشرک بوده و كه پيشچنانهمان آناين باره لغزيده است و بي

هايي چون آفريننده، ايزد، پروردهار، اهر واژه (.241: 1954)ندا،  اندبه چندخدايي باور داشته

يابيم كه همواره جو كنيم، در ميوجست شاهنامهار و يزدان را در خدا، خداوند، دادار، كرده

 اند:مفرد به كار رفته

1) 
 همییییه بنییییدهانيم و ايییییزد يکيسییییت

 

 پرسیییتش جیییز او را سیییزاوار نيسیییت 
 (6/416: 1384)فردوسي،               

2) 
 دار يیییادسیییر نامیییه كیییرد از جهیییان

 خداونیییید مییییاه و خداونیییید هییییور

 ناساختري زو شیییبزرهیییي و نيیییک

 

 خداونییییید پيیییییروزي و فیییییرّ و داد 

 خداونیییییید فییییییرّ و خداونیییییید زور

 وزو دار تیییا زنیییده باشیییي سیییپاس

 (8/157: 1386همان،)                 

3)  
 خیییدايآفرين يکبیییه نیییام جهیییان

 مگر دست ارژنیگ بسیته چیو سینگ

 

 كییه رسییتم نگردانیید از رخییش پییاي 

 نهیییاده بیییه هیییردن بیییرش پالهنیییگ
 (2/20: 1369)همان،                   

4) 
 دهش يییییاد كیییینز دادار نيکییییي

 

 انیدر مگیوي ايین سیخنبه پیيش كا 
 (365 /8: 1386)همان،                   

5)  
 چنییين هفییت كییاي روشیین كردهییار

 تییییويي آفريننییییدة هییییور و مییییاه

 جهیییان آفريیییدي بیییدين خرمّیییي

 كسییي كییو جییز از تییو پرسییتد همییي

 

 دار و پيییییروز و پروردهییییارجهییییان 

 راهينیییییدههشیییییاينده و هیییییم نما

 كییه از آسییمان نيسییت پيییدا زمییي

 روان را بییییه دوزخ فرسییییتد همییییي
 (111 /7: 1386)همان،                 

6) 
 بیییه فیییرّ و بیییه فرمیییان يیییزدان پیییاک

 

 سرش را بیه هیرز انیدر آرم بیه خیاک 
 (2/465: 1369)همان،                  

در دو دسته جاي داد:  توانپرستي ايرانيان ميهاي ياد شده را دربارة يگانهسروده

هايي كه از زبان موبدان و پادشاهان و ديگر زرتشتيان روزهار ساساني آمده نخست سروده
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هايي است كه به پيش از پادشاهي ( و دستة ديگر، سروده5و  4، 2، 1هاي )شماره

هاي (. همين سروده6و  3هاي هردد )شمارههشتاسپ و پيدايش زرتشت باز مي

باشد؛ پرست خواندن ايرانيان ميدهندة لغزش فردوسي در يکتات كه نشاندسته اسواپسين

 چراكه در آن روزهار هنوز زرتشت پيدا نشده بود.

ز اتورانيان پا »هر مصري دربارة پايان زندهاني زرتشت باور دارد كه اين پژوهش

)ندا، « دكده هذاشته و لهراسپ و زرتشت و هيربد را كشتنيابي به بلخ، پاي در آتشدست

 هاي فردوسي: وي پا از خواندن اين سروده(. 243: 1954
 شهنشاه لهراسپ را پيش بلخ

 آذر اندر شدندجا به نوش... و زآن

 آذر بمردز خونشان فروزنده 

 

 
 بکشتند و شد روز ما تار و تلخ

 رد و هيربد را همه سر زدند

 چنين بد كنش خوار نتوان شمرد
 (5/184: 1375)فردوسي،             

باک، جا واژة رد را براي زرتشت به كار برده كه به معني بيفردوسي در اين»نويسد: مي

 (.243: 1954)ندا، « آور استآزاده و دل

، نصراني پنداشتن شاهنامههاي تاريخي از لغزش»نويسد: وي در جاي ديگري مي

 (.302)همان: « اسکندر مقدوني است

ا اسکندر ر»ده ولي فردوسي ارم پيش از ميلاد زاده شكه اسکندر در سدة چهبا آن

« آوردو به ميان ميهوضرت عيسي از اسقف و سکوبا هفتداند و پيش از حمسيحي مي
 .(59:1387)جنيدي، 

 سییکوبا بشسییتش بییه روشیین هییلاب

 

 پراكنیییید بییییر تیییینش كییییافور نییییاب 

 (6/123: 1384فردوسي،)                  
  

شود كه هواهي هايي ديده مينمونه شاهنامهان اسکندر در در جاهاي بسياري از داست

 بر مسيحي پنداشتن اسکندر است:
 درفشییییي پییییا پشییییت سییییالار روم

 همییییاي از بییییر خيییییزرانش قضییییيب

 

 نوشیییته بیییر او سیییرخ و پيیییروزه بیییوم 

 نوشیییته بیییر او بیییر محیییبّ صیییليب
 (5:1375/533)همان،                     

 با دختر كيد هندي اسکندر هنگام بستن پيمان زناشويي
 بفرمییود تییا هییر كییه بخییرد بدنیید         

 نشسییتند و او را بییه ايییين بخواسییت

 

 بییییر آن لشییییکر روم موبیییید بدنیییید 

 بیییه رسیییم مسیییيحا و پيونییید راسیییت
 (28 /6: 1384)همان،              
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 پا از رسيدن به اسپانيا
 سیییکندر بفرمیییود تیییا جییییاثليق

 

 بيییییییاورد عییییییراده و منجنيییییییق  
 (54:)همان                                  

 برد سپانيا به سر ميهاه قيدافه شاه اشهاه كه در پيو آن
 سکندر شنيد اين سیخن شیاد هشیت

 بیییه دادار دارنیییده سیییوهند خیییورد

 كییه بییا بییوم و بییا رسییت و فرزنیید تییو

 نسیییازم جیییز از خیییوبي و راسیییتي

 

 زاد هشییییتآز تيمییییار برهشییییتن  

 بیییه ديییین مسیییيحا و هیییرد نبیییرد

 اشیییند پيونییید تیییوبزرهیییان كیییه ب

 نیییه انديشیییم از كیییژيّ و كاسیییتي
 (64:)همان                              

 و بار ديگر در كاخ قيدافه 
 چو قيدافه را ديد بر تخت هفت

 به دين مسيحا به فرمان راست

 به ابراي و دين و صليب بزر 

 القدسبه ذونار و شمّاس و روح

 نبيند نه لشکر فرستم به جنگ

 

 تو مشتري باد جفت كه با راي 

 به دارنده كو بر زبانم هواست

 به جان و سر شهريار ستر 

 كزين پا مرا خاک در اندلا

 نياميزم از هر دري نيز رنگ
 (69)همان،                                

پردازد و مي ايليادو  مهشاهنامندي به سنجش چندسوية طه ندا در بررسي ارزش

هاي هر يک از دو كتاب ياد شده را شود. او ويژهيهران ميسرمشق بسياري از پژوهش

 هويد:شمرد. براي نمونه ميبرمي

شوند كار ميبههاي جنگ و زندهي دست، خدايان خود در پهنهايلياددر 

رسانند. شماري از جويان را در برابر هروهي ديگر ياري ميو هروهي از جنگ

 هيرند كه در راستاي كمک ومي خدايان در كنار هر يک از دو هروه، جاي

جا كه خدايان، هاه خود كار نبرد را به كوشند تا به آنياري آن هروه مي

ها ديده ندهانگي آنچنشاني از خدايان و  شاهنامههيرند ولي در هردن مي

ها و به ويژه آمدهاي داستانشود و روشن است كه نقشي هم در پيشنمي

 (.307: 1954)ندا، ها ندارند جنگ

شود. آرتيما بادها را افروز جنگ تروا ميرويي، آتشاريا خداي ناسازهاري و دوآري 

كند تا ناوهان يونان بتواند راهي تروا شود. آفروديته كه پاريا او را زيباترين رها مي

بان آنان هيرد. آرس خداي جنگ نيز پشتيشمار آورده جانب ترواييان را ميايزدبانوان به

شوند. آپولون، هکتور تروايي را كه از آژاكا زخم دار يونانيان ميآتنه طرف است. هرا و
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ونوس پروردهار عشق و زيبايي، پاريا  (.34-43: 1386)ناردو،كند خورده بود، درمان مي

 ربايد. برادر هکتور را از چنگال منلاس مي

 شاهنامههایي ساده ولي سنجیده براي بنديدسته

هايي ساده ولي سنجيده را براي بنديتوان دستهب ندا ميدر جاهاي هوناهون كتا

بندي آورده چهار دسته امهشاهنيافت. نمونه را در فصل نهم براي  شاهنامههاي مايهدرون

دشاهي را از ديدهاه سياسي داراي چهار پا شاهنامهبندي است. در نخستين بخش

بندي هساسانيان، در دومين دستسکندر و جانشينان اشکاني وي و داديان، كيانيان، اپيش

اي داراي سه بخش اساطيري، پهلواني و تاريخي مايهرا در پرتو دريچة درون شاهنامه

 شمرد. ها را برميهاي جداكنندة اين دورهداند و ويژهيمي

مايه و حقايق يا نويسد: از ديدهاه بنمي شاهنامهبندي طه ندا دربارة سومين بخش

بندي كرد: نخست دورة توان اين كتاب را دستهنيز مي شاهنامهبا هاي آميخته اسطوره

اريخ تداديان است. ديگر دورة اساطيري آميخته با سراسر اساطيري كه همان روزهار پيش

هار روز كه همان روزهار كيانيان است و سوم دورة تاريخي آميخته با اسطوره كه همان

 ساسانيان است.

هاي داند كه پلّهي ميپاية دهرهوني طبيعي زندهي انسان بندي را بروي چهارمين دسته

در  دهد. نخست دورة طبيعي يا آغازين كه آدمي آفريده شد وجامعة بشري را نمايش مي

ستوار اراي پي آن برآمد كه محيط را به سود خويش رام كند. دوم دورة درهيري كه مردم ب

ه ب مهشاهناهتر، درهير شدند كه كردن چيرهي خود بر ديگران و فراهم آوردن زندهي ب
دهد. سوم دورة آرامش و هاي جوامع بشري را نشان ميترين هونه اين دوره از دورهبه

 -88: 1954، )ر.ک: نداتمدّن كه پا از پايان پذيرفتن درهيري به پيدايش تمدّن انجاميد 

58.) 
را در  امهشاهنبندي ياد شده كه طه ندا افزون بر شصت سال پيش، از چهار دسته

ها ديد پژوهيتوان در شاهنامهچارچوب آن جاي داده، امروزه تنها دو نمونة نخستين را مي

ويژه و هونة ديگر و بهد (.17 -20: 1390؛ رستگار فسايي، 206 -214: 1333)ر.ک: صفا، 

 شناسانة طه ندا ستودني است.آيد و نگاه جامعهنمونه هنوز هم نو به شمار ميواپسين

اي را درباررة بندي چندهانهاي فشرده، دستهين ندا در آغاز فصل يازدهم به هونهچنهم

ه است. رداختبر پاية زمان، جا، انگيزه و مردمان درهير در دو سوي، پ شاهنامهپيکارهاي 

 را در دو دسته جاي داده:  شاهنامهوي پيکارهاي 
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ن، رد و پا از مر  آنااي كه ريشه در درهيري پسران فريدون داهاي اسطورهجنگ (1

تر در خاور كشد. اين پيکارها بيششود و به ميان تودة مردم ميتر ميهسترة درهيري بيش

 دهد.و شمال خاوري ايران در ميان ايرانيان و تورانيان روي مي

جويي، هرايش به چيرهي، افزايش تر ريشه در برتريهاي تاريخي كه بيشجنگ (2

تر در باختر و شمال ها دارد. اين پيکارها بيشكردن ديدهاه درآمد شاهنشاهي و فراهير

 دهد.باختري ايران در ميان ايرانيان و روميان يا ايرانيان و تازيان روي مي

نة جنگ را به دو هو شاهنامه بندي، پيکارهايندا در فصل ياد شده، افزون بر اين دسته

 (.149: 1954)ندا،  ده استتن يا زورآزمايي و جنگ هروهي بخش كربهفردي يا تن

 هاي گوناگونپرسش و پاسخ در زمینه

هايي را يادآور شد كه در توان پرسش و پاسخهاي نوِ طه ندا مياز ديگر تلاش

هايي از اين باشد. اينک براي پرهيز از به درازا كشيدن سخن، نمونههاي هوناهون ميزمينه

 هاي ندا آمده است:نوشته ها درشويم كه پاسخ آنها را يادآور ميپرسش

 هر نبوده پا چگونه هدية سلطان را هر فصل نخست: اهر سراينده توان

 (.12: 1954)ندا،  اندازه كه بوده باشد نپذيرفته است 

 ( تا پايان پادشاهي نامهخدايجا كه كتاب ياد شده )فصل سوم: از آن

 (.27: همان) ه شده خسروپرويز بود، پا فرجام كار ساسانيان از كجا بر آن افزود

 فصل دوازدهم: چرا پادشاهان در انديشة پديد آوردن ساختار درست و 

ويژه در روزهار ساسانيان كه همة اند  بهداري براي جانشين پادشاه نبودهپاي

هايي داشت كه مردم هاي زندهي، ساختارهايي سنجيده و فرمانجنبه

 .(180ن: )هما توانستند از آن سرپيچي كنند نمي

  عمت و هاي زندهاني پر از ناز و ن، آكنده از هونهشاهنامهفصل دوازدهم: چرا

اند  فتهزراندوزي است كه پادشاهان ايران در روزهاران هوناهون در آن، فرو ر
 (.201)همان:
 تر ديده فصل چهاردهم: چرا زرتشت اين واژة كهن )ديو( را كنار نهاده و به

 (.248همان:  )  ديو، واژة اهورمزدا را به كار برد كه هنگام پرداختن به خدا به جاي

   فصل چهاردهم: داستان آتش چيست  و چرا زرتشتيان آن را بزر

 (.258)همان:  دارند مي

زبان در نو به در پايان اين هفتار بايد يادآور شد كه شايد برخي از خوانندهان فارسي

چه نگاه نوِ طه ندا خوانده شده د و آنداستان نباشنهاي پيشين با ما همشمار آوردن نمونه



 

 240 1401بهار و تابستان ، 33پیاپي هجدهم، شماره اول،  پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 

برايشان تازهي نداشته باشد ولي نبايد فراموش كرد كه ندا نزديک به هفتاد سال پيش 

هايي آشنا پژوهيشاهنامهها در بسا ما با آن ديدهاههايي داشته است و چهچنين ديدهاه

يد از ياد برد كه طه ندا چنين نبااند. همشده باشيم كه پا از كتاب ندا به نگارش درآمده

هاي چنداني دربارة زباناني نوشته كه آهاهيرا براي تازي هايي دربارة شاهنامهپژوهش

هايي چون زال و رودابه، اند از همين روست كه هزيدة داستانكار وي نداشتهفردوسي و شاه

رخ و دوازده نامة رستم و سهراب، داستان بيژن و منيژه، نبردجنگ رستم در مازندران، غم

 دژ و ... را آورده است.هشودن رويين

  پژوهيشاهنامههاي ندا در لغزش

فته رفرو  خاورشناسان هر چه در زبان فارسي كار كرده و در آن»به هفتة سعيد نفيسي 

هاه (. 18 :1379)نولدكه،  «هاي لفظي و معنوي آن عاجزندباشند، باز از پي بردن به زيبايي

انش دبا همة  شوند. طه ندا نيزان از اين هم فراتر رفته و هرفتار لغزش ميهسترة ناتواني آن

بندي پژوهي از لغزش به دور نمانده است. در يک دستهشاهنامهو سختگي خويش در 

هاه كه ديدهاهي ناپخته توان دو هونه دانست. نخست آنهاي طه ندا را ميفراهير، لغزش

هاي نادرست او در ار آن دارد و دوم برداشتو آفريده شاهنامهماية دربارة درون

 خواني كه نتوانسته است خواست سراينده را دريابد. شاهنامه

 و فردوسي شاهنامهچند دیدگاه نسخته دربارة 

  ا به نامه رسال از زندهاني خودش را پيوسته در رند به سر برده تا شاه 25فردوسي
كه انگيزة اين (.10: 1954)ندا،  اهم آوردفرجام رساند و با پاداش آن، جهاز دخترش را فر

فتني ، چنين خرد و ناچيز دانسته شود، پذيرشاهنامهفردوسي در پايان بخشيدن به 

 هر و صاحب شوكت نتواند، جهاز تنها دختر خودرانيست. چگونه است كه مردي توان

 ي از آن عائداكه صلهبسرايد به اميد اين شاهنامهفراهم كند تا ناچار بيست و پند سال، 

 ه درشود و آن را صرف جهاز دختر سازد  وانگهي دختر را در جواني، شوهر دهند ن

ند   نکهنگام پيري و كدام پدر است كه ثروت موجود را براي عزيزترين كا خويش، خر

آيد، جهيز دست مياي موهوم و محتمل را كه بيست و پند يا سي سال بعد بهو صله

 دختر كند 

قصد داشت براي جهيز دختر يا هر مصرف ديگري از راه شاعري، مال اهر فردوسي 

برد؛ زيرا كالايي نبود كه باب بازار زمان باشد. مي شاهنامهفراهم كند، اصولاً نبايد نامي از 
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كه براي روزهار، روزهار غلبة تازيان و تركان بود. فردوسي سرودن آن را نه براي مال بل

 (.261:1346)رجايي بخارايي،وجهة همّت خويش قرار داد ايجاد جنبشي در قوم ايراني 
 

 ت كه لزوماً چنان نيس (.11: 1954)ندا، ن محمَد نبودبدار او كسي جز ابومنصور پاس

چه در شود، با آنديده مي شاهنامهجاي ايجهاي هوناهوني كه امروزه در سرنامه

ه ه تنها با نگريستن بسان باشد. پا سنجيده نيست كهذشته، همانديشة فردوسي مي

دار فردوسي در هنگام آغاز سرايش، ابومنصور سادهي، نام آن پاسبه شاهنامهعناوين 

تاري ر هفد، سرايندة كاخ نظم بلندمحمّد بن عبدالرّزّاق قلمداد شود. نويسندة كتاب 

داند دار فردوسي را نه ابومنصور بلکه پسر بزرهش منصور ميهسترده، آن پاس
  (.44-77: 1371 )ر.ک.سيدي،

دوستي خانوادهي منصور بن ابي منصور )به فرمودة پيشينة فرهنگي و ايران

د دار كسي كرده باشتواند، وي را با شور فراوان، پاسفردوسي از هوهر پهلوان بودن( مي

دوست كه جانش سخن را برهراييده و بر آن شده تا نامة شهريار را كه پدر فرهنگ

گر چهل و شش هردآورده به سرايش درآورد. پا امروزه دي منصور به سال سيصد و

بن ابومنصور ترش منصوركه پسر بزر روشن است كه آن ياور فردوسي نه ابومنصور بل

نيرانيان در جواني تن و جان پر دردش در زندان ا»بن عبدالرّزّاق طوسي بوده كه محمَد

 (.469: 1387)جنيدي، «ستاز جهان بگسست و روان فرخنده را به روان نياكان پيو

  دارد و روي سراينده كتابش را بر مي»چنين دريافت كرده است كه  چهارمقالهندا از

دهد. آورد و آن را به خواجة بزر  احمدبن حسن ميبه سوي سلطان غزنه مي

 را چهارمقالهاهر (. 15: 1954)ندا،« رساندپذيرد و به سلطان ميميمندي آن را مي

ي، فردوس»م يافت كه طه ندا در برداشت از آن، اندكي لغزيده است: بنگريم درخواهي

حمد مردي خواجة بزر ، ابودلف را برهرفت و روي به حضرت نهاد به غزنين و به پاي

هويد كه طه ندا مي. (65:1385)نظامي عروضي، «حسن كاتب، عرضه كرد و قبول افتاد

كه خواست پذيرد حال آنرا مي دهد و خواجه آنرا به ميمندي مي شاهنامهفردوسي، 

مردي اين عروضي از قبول افتادن پذيرش آن از سوي ميمندي نبوده است بلکه پاي

ا كه ميمندي از در دوستي بكار را احمدبن حسن به هردن هرفته بود. البتّه اين

 شاهنامهدر مقدّمة اوسط »فردوسي، پيش آمده نيز چندان پذيرفتني نيست و 

)آيدنلو، « ورزيديمميمندي كه وزير سلطان بود با فردوسي حسد خوانيم: حسن مي

1398 :404). 
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م نامه در روزهار يزدهرد سوم به فرمان وي و به دست دهقاني دانا به ناخداي
آورندة ام دهقان هرداين پندار كه ن(. 27: 1954)ندا، ور نوشته شده استدانش

يزدجرد »هويد: دارد كه مي ريسنقمقدّمة بايور بوده، ريشه در ، دانشنامهخداي

جمع  ور دهقان را كه از جملة اكابر مداين بود و شجاعت و حکمت با همشهريار دانش

  (.10:1350)فردوسي،« داشت، بفرمود تا آن تواريخ را فهرستي نهاده

ور، ر دهقاني به نام دانشدر تصوّ»باور دارد كه ، سرايي در ايرانحماسهنگارندة 

ر عهد دداستان باشيم زيرا به چنين نامي هممقدّمة بايسنقري با نويسندهان  توانيمنمي

يز بر طه ندا ن (.61:1333)صفا،« ايمهاه مصادف نشدهپيش از اسلام و دورة اسلامي، هيچ

 .ور آورده استرا به نادرستي، دانش نامهخدايپاية اين مقدّمه، نام هردآورندة 

  و  ي نمودهزار بيت دقيقي در شاهنامه به وي نيکاهرچه فردوسي با هنجاندن همان
 هاي دقيقي، نيکيتلاش او را تباه نکرد ولي با سست و ناتندرست دانستن سروده

هنر  قيقي،خويش را بر باد داد. فردوسي انديشيد كه در پي شيوة ناپسند سرايندهي د
ايست دانسته تر منش وي را نيز ناشكه پيشچنانآهنگ خويش را ناروا بداند آنپيش
 هويد: بدهويي از دقيقي پرداخته و مي اهر فردوسي به (.54 -55: 1954)ندا، بود

 جیییوانيش را خیییوي بییید يیییار بیییود

 بییدان خییوي بیید جییان شییيرين بییداد 

 

 سیییاله بیییا بییید بیییه پيگیییار بیییودهمه 

 نبییود از جهییان دلییش يییک روز شییاد 
 (13 /1: 1366)فردوسي،                

ز ايکي  ترين هواه بر باور فردوسي، كشته شدن دقيقي به دستهزافه نگفته است. به

 باشد: بندهانش مي
 يکايیییک از او بخیییت برهشیییته شییید

 

 بییه دسییت يکییي بنییده بركشییته شیید 
 همان( )                                      

كه آرزوي آمرزش و افزايش توزي با دقيقي در نيامده، بلنه تنها فردوسي از در كينه

 شود:وي را نيز از پروردهار خواستار ميجاه 
 الهیییییي عفیییییو كییییین هنیییییاه ورا

 

 بيفیییییزاي در حشیییییر جیییییاه ورا 
 ان()هم                                  

 داديان و كيانيان( به زنجيري پيوسته دادهاي شاهنامه در اين دو دوره )پيشروي
شناسان سرشناس كشور چک يکي از ايران (.60: 1954)ندا،ماند كه مرز آشکاري ندارند مي

نخستين پادشاهان اساطيري و »باور دارد كه  شاهنامهو اسلواكي دربارة اين دو دورة 
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داديان( متعلّق به سازمان ابتدايي جامعة هند و ايراني هستند ولي اي )پيشافسانه

م كيانيان را بايد از يک دورة بعدي و كاملًا ايراني دانست؛ اين دوره با برپا شدن رژي

اند، در سدة نهم پيش از ميلاد نژاداني كه به خاور ايران كوچ كردهپادشاهي در ميان آريا

 (.230: 1385)ريپکا و ديگران،« يابدآغاز و با برآمدن زرتشت، پايان مي

 پردازد، پا از بندي تاريخي شاهنامه ميهاه كه ندا از ديدهاه سياسي به دستهآن
داند و در و جانشينان اشکاني وي ميوره را از آن اسکنداديان و كيانيان سومين دپيش
جانشين  (.78: 1954،)ر.ک: ندانامند هويد دورة ياد شده را روزهار اسکندري يا اشکاني ميمي

ي يا اي از تاريخ ايران به نام دورة اسکندرهذاري دورهاسکندر قلمداد كردن اشکانيان و نام

ان وپاشي هخامنشيان به دست اسکندر، سلوكياشکاني سنجيده نيست. چندي پا از فر

قبل از  250كه در سال تا آن( 133: 1395)پيرنيا و ديگران، روا بودندسال بر ايران فرمان 80

تند دست هرفميلاد اشکانيان، جانشينان اسکندر را شکست داده و پادشاهي ايران را به
 (.135:1395؛ پير نيا و ديگران،247:1395)هيرشمن،

باور  ههنامشانيز دورة اسکندري و دورة اشکاني را يکي ندانسته است. سرايندة  فردوسي

راكنده حکومت پ سال ( 200رسد كه )دارد كه پا از روزهار اسکندر، هاه اشکانيان فرا مي

 اند و نخستين پادشاهشان اشک بود.الطوايفي داشتهو ملوک
 مرد!كنییییون اي سییییراينده فرتییییوت

 جهیییان پیییا از روزهیییار سیییکندر...

 رش بدنیییدآبزرهیییان كیییه از تخیییم ...

 اي بییر يکییيبییه هيتییي بییه هییر هوشییه

 چیییو بیییر تختشیییان شیییاد بنشیییاندند

 هونییه بگذشییت سییالي دويسییت از ايیین

 دنخسیییت اشیییک بیییود از نیییژاد قبیییا...

 

 سیییوي هیییاه اشیییکانيان بیییاز هیییرد 

  را بییود تخییت مهییانه چییه هويیید كیی

 دليیییر و سبکسیییار و سیییركش بدنییید

 هرفتییییه ز هییییر كشییییوري انییییدكي

 خواندنیییییدطوايیییییف همي کملیییییو

 تو هفتي كیه انیدر زمیين شیاه نيسیت

 دهیییییر هردشیییییاپور خسیییییرونژاد
 (138 /6: 1384)فردوسي،             

  370و بر پاية ديدهاهي ديگر در سال  354بر پاية يک ديدهاه، سراينده در سال 
 يديممهي را برهز 362مهي سرودن شاهنامه را آغاز كرد. ما در ميان اين دو تاريخ، سال 

كه از روش آماري هرفتن ميانگين در شناخت سال آغاز سرايش اين(. 101:1954)ندا،

اكنون بايد ديد كه سال آغاز سرودن ، بهره هرفته شود، چندان سنجيده نيست. شاهنامه

تاريخ اين واقعه، يعني »هران روزهار ما بر آن است كه يکي از پژوهشكدام است   شاهنامه

هيري از وي با بهره .(118، .ا، 1382)صفا،  «، صريحا معلوم نيستهشاهنامشرو  به نظم 
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صد و دادهاي تاريخي، آغاز كار را سال سيو سنجش آن با رخ شاهنامههاي آمده در نشانه

تر سال آغاز براي دريافت به )همان(.صد و هفتاد و يک مهي دانسته است هفتاد تا سي

 ن را هرفت و داستان پادشاهي هشتاسپ را خواند: ، بايد ديگربار، سراغ آشاهنامهسرودن 
 میین ايیین نامییه فییرّخ هییرفتم بییه فییال

 يينديیییییدم سیییییرافراز بخشییییینده

 داشییتم سییال بيسییت...سییخن را نگه

 ابوالقاسیییییم آن شیییییهريار جهیییییان

 ... بيامییید نشسیییت از بیییر تخیییت داد

 

 همییي رنیید بییردم بییه بسییيار سییال 

 ييبیییه هیییاه كيیییان بیییر درخشییینده

 نیید كيسییت ،بییدان تییا سییزاوار ايیین ر

 كیییزو تیییازه شییید تیییا  شاهنشیییهان

 دار چییون او كییه دارد بییه يییاد جهییان
 (176-5/177: 1375)فردوسي،        

هاي بسياري را بر كه سالكه سراينده با آنشود، نخست آنها دريافت مياز اين سروده

ود بديده نبا رند سپري كرده ولي هنوز پادشاهي سرافراز و بخشنده  شاهنامهسر  سرودن 

 وبه تا   شاهنامهكه محمود، بيست سال، پا از آغاز كار تا آن را به نام وي كند. ديگر آن

جا كه به هواه تاريخ، زمان آغاز پادشاهي سلطان محمود، تخت رسيده است. از آن

صد ل سيپا فردوسي از سا (،182:1363)هرديزي، باشد صد و هشتاد و نه ميالقعدة سيذي

 ده است.را آغاز كر شاهنامهسالگي خويش سرودن هلو شصت و نه در چ

 «واره از واسطه نياورده؛ چرا كه همروشن است كه فردوسي، سخن آنان )راويان( را بي
ربارة ديدار باور طه ندا د (.109: 1954)ندا، «منابع نوشتاري نقل كرده است و نه شنيداري

واره از منابع مه»چون فردوسينويسد كه فردوسي با اين راويان، سنجيده نيست او مي

واسطه، شنوندة هفتار پا بي (،109:  1954)ندا، «نوشتاري و نه شنيداري، نقل كرده است

 اين راويان نبوده. 

زاوار سره بر پاية منابع مکتوب سروده شده ولي س، يکشاهنامهتر برآنند كه هرچه بيش

 ستنداتميگر بايد در چارچوب يا هر موضو  ادبي د شاهنامهبحث دربارة م خذ »است كه 

پا  (.38: 1400مهراد،) « و منابع جانبي ديگر انجام بگيرد شاهنامهو قراين مستخر  از 

تر بر پاية يابيم، هرچه اين كتاب بيشرا بررسي كنيم، در مي شاهنامههنگامي كه خود 

 باشد.هاي شفاهي مردمي ميمنابع مکتوب، سروده شده ولي هاه بر بنياد روايت

نگاشته به - شاهنامة ابومنصوريكم ماهوي )شاهوي( و شادان از هردآورندهان دست

شهريان وي يا شهرهاي پيرامون او چون نيشابور روزهار با فردوسي و از همهم – 346سال 

بسا ماخ نيز در شمار آن نگارندهان جاي هيرد كه نامش به تا  تصحيف شده باشند چهمي
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، شاهنامهروزهاران خويش و شنيدن هفتار آنان در سرايش با هماست، پا ديدار سراينده 

و هفتار فردوسي را بگيريم، شايد به اين  شاهنامهپديدة دور از انتظاري نيست. اهر سراغ 

نتيجه برسيم كه فردوسي با شاهوي و شادان و آزادسرو ديدار نداشته ولي سراينده، ماخ را 

 ه است:هايش را از او شنيدديده و پاسخ پرسش
 يکییییي پيییییر بیییید مرزبییییان هییییري

 ي نییییام او بییییود مییییاخيجهانديییییده

 يییاده تییا چییه داري بیی بپرستتیدمش

 خراسییان كییه شییاه چنییين هفییت پيییر

 

 ،يدرهیییییر  پسییییینديده و ديیییییده از 

 !دان و بییا فییر و بییا يییال و شییاخسییخن

  ز هرمییز كییه بنشسییت بییر تخییت داد

 چیییو بنشسیییت بیییر نیییامور پيشیییگاه
 (7/466: 1386)فردوسي،              

 ه بسماً فريدون پادشاهي را پذيرفت و به پيکار با ضحّاک پرداخت و پا از او ر
 زرهيبپادشاهي رسيد. روز بر تخت نشستن فريدون، نخستين روز مهر ماه است كه جشن 

: 1954)ندا، خوانندهاي ايرانيان است كه آن را مهرهان ميشود. اين روز از جشنبر پا مي

يابيم هاي پيشينيان را بنگريم، در مياه مهر نيست. اهر كتابمهرهان روز نخست م (.146

 شود.كه اين جشن، روز شانزدهم ماه مهر آغاز مي

« امش مهرنمهرهان شانزدهم روز است از مهرماه و »بر آن است كه  التفهيمنگارندة  

شده است، آن را جشن چون در اين روز، نام ماه و روز يکي مي (.533: 1382)رضي، 

ام نام روز و ناين روز مهرهان باشد و »آورد: در اين باره ميالاخبار زيناند. نگارندة هرفتهمي

 (.244: 1363)هرديزي،« ماه متّفقند

سب جادو اندر اين روز آفريدون ظفر يافت بر بيورا»يابيم كه از هفتار هذشتگان درمي 

 اين جشن، (.533: 1382، رضي) « و به كوه دماوند بازداشت كه معروف است به ضحَاکآن

كشيده است كه روز آغاز آن )شانزدهم مهر( مهرهان عامّه يا كوچک و روز به درازا ميشش

تبريزي،  )ر.ک:روز پاياني )بيست و يکم مهر( مهرهان خاصَه يا بزر  خوانده شده است 

1341 :1121.)  
 ده، كه نام بر روايان و پهلوانان ايراني راشاهنامه هر آن كا از شاهان، فرمان

بيشتر  شاهنامههفت: دا مياهر طه ن (.284: 1954)ندا، خو دانسته استنيرومند، زيبا و خوش

خو دانسته روايان و پهلوانان ايراني را كه نام برده، نيرومند، زيبا و خوششاهان، فرمان

ايراني  روايان و پهلواناناست، هفتار او درست بود ولي فردوسي برخي از شاهان و فرمان

هاي ناپسندشان را كند و ويژهيكاووس، طوس، رهاّم و هرهين و ... را نکوهش ميچون كي

 داند:كاووس را خودكامه ميشمرد. او كيبرمي
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 بییییییدو داد پییییییا نامورنامییییییه را

 

 دار خودكامییییییه راپيییییییام جهییییییان 
 (52 /2: 1369)فردوسي،                

 است: نامهشاهترين فرمانده ايراني و طوس نکوهيده

 خییردبییدو هفییت هییودرز كییه اي كم

 اي...تیییو نیییوذر نیییژادي نیییه بيگانیییه

 

 تییییو را بخییییرد از مردمییییان نشییییمرد 

 اي پییییدر تيییییز بییییود و تییییو ديوانییییه
 (461)همان:                                 

 دمییییان طییییوس نییییامرد ناهوشییییيار

 ...بیید آمیید بییه هودرزيییان بییر ز طییوس 

 ...به هيتیي نباشید كیم از طیوس كیا

 ه در سییرش مغییز و نییه در تیینش ر نیی

 

 چرا برد لشکر به سوي حصار  

 كه نفرين بر او باد و بر پيل و كوس

وندست و بادرست از در پاي  

 چه طوس فرومايه پيشم چه سگ
(107 /3: 1371)همان،                    

شه فاپيو ج و از پهلوانان رهّام را ترسو و هرهين را بدانديش، شوريده، بدكار بيوفا

 خواند:مي
 چییو رهّییام هشییت از كشییاني سییتوه 

 ... تهمتن برآشیفت و بیا طیوس هفیت 

 

 بپيچيیید ازو روي و شیید سییوي كییوه 

 كیه رهّیام را جیام بیاده سیت جفییت
 (182)همان:                            

 بدانییديش هییرهين شییوريده كییيش

 ...دلیییییش را بپيچيییییید اهرمنیییییا

 وفییا...نگییر تییا چییه بیید سییاخت آن بي

 

 سوي بيشیه درآمید بیه پیيش، ز يک 

 بییید انیییداختن سیییاخت بیییا بيژنیییا

 مییر او را چییه پییيش آوريیید از جفییا
 (312-313 /3: 1371)همان،       

 داري از زبان مادري و نشان دادن هاي جانبكند كه با انگيزه)فردوسي( تلاش مي
به چنين اش را از واژهان تازي بزدايد ولي هويي، سراسر منظومهتوانايي خود در فارسي

يش از طه ندا نيز برخي بدان پاين باور كه (. 297: 1954)ندا، يابداي دست نميخواسته

سي براي در يکي از روايات، شرط بين محمود و فردو»اند، عاميانه و نسخته است. پرداخته

ر ربي دعو طبعاً دريافت پاداش محمود، اين است كه فردوسي هيچ واژة  شاهنامهسرودن 

: 1388يدنلو، )آ« اي رايد استكار نبرده باشد. اين پندار هنوز هم در ميان عده به شاهنامه

71.) 

داري از زبان مادري خود بوده، سخني سنجيده است ولي اين كه فردوسي در پي پاس

بر  شاهنامههويي بود، اين انگيزة خود را در اهر در پي نشان دادن توانايي خويش در فارسي
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شود كه فردوسي از مطالعة ساير اشعار آن دوره به خوبي معلوم مي»ان همآورد. بيزبان مي

 (211: 1342)براون،  «ترين شيوة كلام را برهزيده استتوانسته كهنجا كه ميعمداً تا آن

هيري فراوان نموده تا توانايي ولي چنان نيست كه فردوسي در پرهيز از واژهان تازي سخت

اي چون سنان، ركيب، مفردات ساده شاهنامهد؛ چراكه در هويي نشان دهخود را در فارسي

عنان، غم، قطره، هزيمت، جوشن، سلاح، منادي، قلب، نعره، مريخ، نظاره، ثريا، نبات، 

حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، در ، صفّ، ميمنه، جاثليق، صليب و ... 

اند و اين ار فردوسي كاربرد داشتهكه در ميان مردم روزه (282: 1333)صفا،شود ميديده 

 باشد.زبان فراهير در روزهار وي مي هوياي دور نشدن چندان سراينده از

صد و هاي كهن نزديک به ششنوشتهرا بر پاية دست شاهنامههاي تازي شمار واژه 

ود، اين شمار ولي اهر درست بررسي ش (374: 1381)ر.ک: خالقي مطلق، اند چهل و دو دانسته

رخ نزديک به ازدهسيار فراتر از اين است؛ چرا كه تنها در داستان دو هزار و پانصد بيتي دوب

ها شود. ناهفته نماند كه بسياري از آن واژههاي تازي ديده ميصد بيت داراي واژهشش

 اند. ها دهرهونشان كردهريشة فارسي داشته و تازيان هنگام پذيرش آن

 رسد، اين جيده به نظر نميآمدهاي آن در داستان، سندادهايي كه پيشيکي از روي
كشد؛ بر سرزمين تورانيان خواهي سياوش به توران لشکر مياست كه رستم براي خون

هيچ انگيزة كند ولي پا از آن بيروايي ميجا فرمانشود و هفت سال بر آنچيره مي
جا دست نيافته و نآكند. هويي كه بر زمين را رها ميهردد و آن سرروشني باز مي

« فرّة رستم»تر در نوشتاري به نام . پيش(302: 1954)ندا،  مردمانش را شکست نداده است

ام كه تهمتن، دست كم پند انگيزه براي رها كردن تخت پادشاهي داشته است هفته
  (.12-16ب: 1399)ر.ک.:كوهستانيان، 

 سخن  مصر و اندلا چنان ازاسکندر آن دادهاي روزهارشاهنامه در روند روي
ديگر هستند و نشاني از دوري در ميانشان هويد، هويي كه اين دو سرزمين در كنار يکمي

اي به قيدافه برد. نامهاسکندر يک سال در مصر به سر مي (.303: 1954)ندا، شودديده نمي

ر نويسد و پا از دريافت پاسخ تند و تيز قيدافه، به سرزمين او لشکشاه اندلا مي

ز پيمايد تا نه به ميان، اندلا كه به مركشد و يک ماهه راه را نه آهسته كه پويان مييم

 آن سرزمين برسد:
 همییي رانیید يییک مییاه پويییان بییه راه

 

 بیییه رنییید آمییید از راه شیییاه و سیییپاه 
 (100 /6: 1384)فردوسي،            
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از ديار  ماهه راهي كه لشکر پويندهروشن نيست كه چرا طه ندا با وجود اين يک

ن دو ميا نويسنده تا مرز اندلا پيموده، هنوز هم باور دارد كه فردوسي اين همه دوري

دن ن و ندييگراكشور را ناديده هرفته است. شايد ريشة اين باور طه ندا به باآورد هفتار د

 باز هردد. شاهنامهبيت ياد شده در 

 ي را وضوعمكه پيوستگي  طه ندا شاهنامه را هرفتار استطرادهايي درازدامن مي داند
هر مصري كند. اين پژوهشهاي هوناهون آن هسست پديدار ميبرد و در بخشاز ميان مي

يش و پسپارد و قبل از پرداختن به هاه موضو  را به فراموشي ميبر آن است كه سراينده 
 هويد. چنين استطرادهايي استهايش ميپا آن موضو ، پيوسته از خود، عاطفه و انديشه
اي با به هيچ انگيزهآورد و منظومه را بيكه در شاهنامه، آزردهي و خستگي به بار مي

اي ديگر از چيستي استطراد، سخن تر در نوشتهپيش (. 312:1954)ندا، «كشانددرازا مي

 ي و پاسخايم كه فردوسي از كاربرد استطراد، در پي پرداختن به فلسفة زندههفته و آورده

يزهاي ين، هرااي آدمي دربارة زندهاني و اندرزهويي بوده است. هذشته از هدادن به پرسش

چنين، انجامد. همها نميسرانجامي داستانسخن فردوسي، كوتاه است و هرهز به بي

اند هاي ادبي آوردهكه در شمار آرايهبلاغيون كهن استطراد را نه كاستي سخن بل
 (.210-214: 1395)ر.ک.كوهستانيان و ديگران، 

 شاهنامهچند برداش  نادرس  از 

هاي هاه طه ندا نتوانسته است خواست فردوسي را به درستي دريابد. اين برداشت

هايي كه خواني و ديگري لغزششاهنامههاي طه ندا در نادرست دو دسته است يکي لغزش

د وخاي كه اهر ندا باز هم سراغ ريشه در نگريستن به برهردان بنداري دارد به هونه

 يافت.هرفت، پيام درست را در ميرا مي شاهنامه

 خوانيشاهنامههاي طه ندا در لغزش

 كاووس كه به كوه اسپروز رسيد جايي كه كيرفت تا آنتهمتن شب و روز پيش مي
كاووس به كوه اسپروز لشکر كشيد و در آنجا از چه كياهر(. 65: 1954)ندا،  در آن زنداني بود

 د: ديوان به او بد رسي
 نياسیییود تيیییره شیییب و پیییاک روز

 جا كییه كییاووس لشییکر كشییيدبییدان

 

 رانیید تیییا پییيش كیییوه اسیییپروزهمي 

 ز ديیییوان جیییادو بیییرو بییید رسیییيد
 (37 /2: 1369)فردوسي،                
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مش ولي كاووس در شهري زنداني بود؛ شهري كه فردوسي چندان روشن از آن و نا 

 روز بوده است:سخن نگفته، شايد در نزديکي همان كوه اسپ
 تهمیییییییتن ز اولاد پرسیییییییيد راه

 چیییو بشییینيد ازو تيیییز بنهیییاد روي

 

 بییه شییهري كجییا بییود كییاووس شییاه 

 پيییییاده دوان پییییيش او راه جییییوي
 (39)همان:                            

 ديگر رسيدند، ميان سهراب و افراسياب سفارش نمود كه چون دو لشکر به يک
 از بخت سيابار، پسر پدرش را نشناسد و اين چنين افرارستم جدايي اندازند تا هنگام ديد

 شوندكشد يا هر دو كشته ميمند شود؛ چراكه يکي از اين دو ديگري را ميخويش بهره

راب كشته البتَه افراسياب بدان اميد دل بسته بود كه رستم به دست سه(. 71: 1954)ندا،

 شود:
 پیییدر را نبايییید كیییه دانییید پسیییر

 خوردو سییالآور هیی...مگییر كییان دل

 

 كییه بنییدد بییدان مهییر جییان و ههییر 

 شییود كشییته بییر دسییت ايیین شییيرمرد
 (2/128: 1369)فردوسي،              

 سره كنند:پهلوان شد، كار سهراب را يکو پا از آن كه ايران بي
 وزان پییییا بسییییازيم سییییهراب را

 

 ببنیییديم يیییک شیییب بیییرو خیییواب را 

 (129)همان:                          

  سرش دو خواهر و دو دختر و هم»هويد دژ دربارة ارجاسپ ميدر هشودن رويينندا
ختران و مادر دالبتّه فردوسي اين بردهان را خواهران،  (.75: 1954)ندا، «به بردهي درآمدند

 داند:ارجاسپ مي

 رويان ارجاسییییپ پییییندز پوشییییيده

 دوخییواهر دو دختییر يکییي مییادرش

 

 ببردند با مويه و درد و رند 

 درد و با سو  و خسته برش پر از
 (5/285: 1375)فردوسي،              

 داند كه پا ازپردازد و او را باغي پهناور ميفردوسي ديگربار به ستايش سلطان مي 
كنند. يمسال بدان ره يافته. در پي فر و شکوه او، ستارهان و سيارهان برايش سجده بيست

 اوان استندارد. در رزم تيغي تيز و در بزم زري فرتايي داري يگانه است و هممحمود جهان

تر شدارد، همانند بي شاهنامهطه ندا با همة دانشي كه دربارة   (.105: 1954)ندا،

ها ماند براي نمونه در اين بيتهاي ادبيّات ما درميشناسان هاه در دريافت باريکهايران

 بار لغزيده است:چندين
 بخیییییتهه میییییردم نيکنشسیییییتن  يکییي بییاغ ديییدم سراسییر درخییت
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 نبییید هیییيچ پيیییدا درش جیییاييبیییه 

 سییال بيسییت نگییه داشییتمسییخن را ...

 دار محمییود بییا فییر و جییودجهییان

 بيامییید نشسیییت از بیییر تخیییت داد

 سییر نامیییه را نییام او تیییا  هشیییت...

 و هییییه رزم تيییییغ هییییه بییییزم زرّ...

 

 بجیییز نیییام شیییاهي نبییید افسیییرش

 بییدان تییا سییزاوار ايیین رنیید كيسییت

 ، ان سییجودكییه او را كنیید مییاه و كيییو

  بییه يییاد كییه دارددار چییون او جهییان

 ش دل تيییره چییون عییا  هشییتبییه فییرّ

 ز خواهنییییده هرهییییز نییییدارد دريییییغ
 (177-5/178: 1375)فردوسي،         

باشد كه شايستة نام مي امهشاهنكه استعاره از كه آن باغ پهناور نه شاه بلننخست آ

كه دايرة كند؛ دوم آنمي شاهنامهر شاهان است و سرانجام فردوسي نام محمود را تا  س

برابر  ه درمعنايي ماه و كيوان را هسترش داده و همة ستارهان و سيارهان را سجده كنند

ها را ناديده هرفته و كه در واپسين بيت، پيوند دستوري مصرا شاه دانسته است. سوم آن

 داردن»اي فعل لخت آغازين را دو جمله و دو تشبيه شمرده در حالي كه زر و تيغ بر

 (.137-138 /6: 1385)فردوسي،نيست  باشند و تشبيهي در كار، مفعول مجرد مي«دريغ

بندد و براي خوار كردن رخ، هيو دستان هروي زره را ميدر دومين پيکار دوازده

سان چهارپايي پيش تر كشندة سياوش، خود سوار بر اسب شده و هروي زره را بهبيش

 دواند:خويش مي

 از بییر زيیین مییر او را پییيشنشسییت 

 

 دوانيییید و شییید تیییا بیییر يیییار خیییويش 
 (5/118: 1373)فردوسي،                

علي  حمله امامه»كند كه طه ندا در دريافت پيام اين بيت لغزيده است. او همان مي

نيز بر  برداشت نادرست طه ندا چنين است كه هيو هروي زره را (.153: 1954)ندا،« فرسه

 ر كرده است.اسب خود سوا

  ابان و تماهي  نوزاد»ندا دربارة شاپور ذوالاكتاف چنين از شاهنامه برداشت كرده است
 داند:ن ميفردوسي نوزاد را خورشيد تابا  (.178: 1954)ندا،  «پرتوي از فروغ ايزدي بود

 چهرچهییل روز بگذشییت بییر خییوب

 

 يکییي كییودک آمیید چییو تابنییده مهییر 
 (6/142: 1384)فردوسي،            

 یافته از برگردان بنداريهاي راهلغزش

 هاي بنداري را دربارة تخت هذراني پادشاهان، هفتهندا هنگام پرداختن به خوش

هاي آن با پوشش خز و ابريشم بسته در زمستان، طاق»نويسد: آورد و ميطاقديا مي
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ش خز و سمور كه فردوسي از پوشحال آن .(240 /2:  ؛الفردوسي، 203: 1954)ندا،« شدمي

 هويد:مي

 هییییا بیییود بسییییته ازارهمیییه طاق

            

 ز خیییییز و سیییییمور از در شیییییهريار 
 (8/278: 1386)فردوسي،              

 

 گیرينتیجه

بستگي نشان ، دلامهشاهنزبانان به در سدة بيستم، مصريان بيش و پيش از ديگر تازي

، (1893-1967)يد ابوحديد مصري ، محمد فر(1891 -1955)اند. عبدالحميد عبادي داده

، حسين (1907 -1997)د بدوي ، امين عبدالمجي(1894-1959)عبدالوهاب محمّد حسن عزّام 

لنعيم محمد و عبدا (1917 -1968)محمد غنيمي هلال (، 1916-2004)مجيب المصري 

 باشند. پژوهان ميشاهنامهشناسان و شاهنامهدر شمار آن  (1923)حسنين 

ورد. او را طه ندا به نگارش درآ شاهنامه ترين پژوهش جهان عرب دربارةدهالبته، هستر

ن و دار فرهنگ و پيشينة ايرا، نشان داده است كه دوستالشاهنامهدراسات في در كتاب

 هر راستين به دور از هرهونه سوهيري نژادي و باهاه يک پژوهشايرانيان است. وي در جاي

هاي هاي خويش را دربارة برتريپردازد و ديدهاهدادها مينگاهي عالمانه به ارزيابي روي

هاري كار ادبي ماندا شاهر شاهنامهآورد و هوناهون ايرانيان در برابر تازيان به نگارش در مي

 داند. مي

چه بازآورد توان در دو دسته جاي داد؛ نخست آنپژوهي ندا را ميشاهنامههاي ديدهاه

ته باشد كه فشردة آن را براي خوانندهان خويش باز هفمي هران پيشينباورهاي پژوهش

هاي ديگران باشد كه پا از نقد ديدهاههاي تازة وي مياست. دومين دسته همان يافته

توان چهار شاخه كرد. هاي نو او را ميدست آورده است. نگاهبه شاهنامهدربارة فردوسي و 

هران يکي دو سدة هذشته؛ دوم وهشنويسان كهن و پژنخست ارزيابي باورهاي تذكره

هايي ساده ولي سنجيده براي بنديدسته ؛ سومشاهنامههايي تازه دربارة فردوسي و يافته

 باشد.هاي هوناهون ميهايي كه در زمينهو چهارم پرسش و پاسخ شاهنامه

پژوهي از لغزش به دور نمانده است. شاهنامهطه ندا با همة دانش و سختگي خويش در 

هاه كه توان دو هونه دانست؛ نخست آنهاي وي را ميبندي فراهير، لغزشيک دسته در

هاي نادرست و آفريدهار آن دارد و دوم برداشت شاهنامهماية ديدهاهي نسخته دربارة درون

هاي نادرست، كه نتوانسته است، پيام سراينده را دريابد. اين دريافت شاهنامهاو در خوانش 

هايي كه و ديگري لغزش شاهنامههاي طه ندا در خواندن د؛ يکي لغزشخود دو هونه دار
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را  شاهنامهاي كه اهر باز هم سراغ خود ريشه در نگريستن به برهردان بنداري دارد. به هونه

 لغزيد.بسا نميهرفت، چهمي
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 الگوییی گرشاسپ براساس نقد کهنهاتحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجرا

 
 هوشنگ محمدي افشار

 ،نر كرمانهاه شهيد باهادبيات و علوم انساني، بخش ادبيات فارسي، دانش كدهاستاديار، دانش

 ايران كرمان،

 14/11/1400تاریخ دریاف :  

 12/4/1401تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

 . كارلاي در نقد ادبي معاصر استرشتهكردهاي ميانالگويي از جمله روينقد كهن

هاه هاي متفاوت را در ناخودآهنگهاي مشترک فريونگ ميراث ادبي و تجربههوستاو 

تلف را اشتراک در هاي فرهنگي ميان ملل مخپندارد و دليل شباهتجمعي مي

يات روا وتحليل و ارزيابي آثار ادبي  ،هونه نقدهدف اين د.دانالگوهاي مشترک ميكهن

ي الگويي است. از جمله اهداف اصلاي و كهندر صورت داشتن ظرفيت اسطوره ،كهن

و  ردن را داانسا كه قصد بازنمايي حالات رواني هايي استنمادها و نشانه ئةارا ،دانيپيکرهر

ش قصد پژوهاين  الگوهاست.كهن وسيلةها بههستي در اسطوره مبهمهاي زدر پي بيان را

شاسپ هر در ماجراهاي ،دارد انوا  پيکرهرداني هيولاهايي را كه در اصل اژدها هستند

وستا ا رشاسپِ از ميان ضدّقهرماناني كه ه جستاردر اين  .قراردهدارزيابي  تحليل و مورد

اي كه به اژدهاهونه هايپتياره تنها است،كرده ها مبارزهبا آن الگوي قهرمانعنوان كهنبه

شيوة  ، بهيونگي از ديدهاه نقد ،اندهين پيکرهرداني شدههيولاهاي سهم پري و تأهي

و اين نتيجه  اندقرارهرفتهبررسي ورد م توصيفي - كرد تحليلياي و با رويخانهكتاب

صل هاي ظاهري، در اهرغم تفاوت در پيکرهاي اهريمني بهاست كه اين بودهآمده دستبه

 .ماي منفي قهرمان هستندنيپيکرهرداني اژدهاي درون و سايه وآ

 .الگويينقد كهنضدّقهرمان، ، يهرشاسپ، اژدها، پيکرهردان :واژگان کلید

 
h.afshar@uk.ac.ir 
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 همقدم

ترين خصوصيات ترين و اساسينوعي ةاست كه نمايند اياوليه الگوي ،1الگوكهن

: 1380)كادن، ت هرا و جهاني و محصول ناخودآهاهي جمعي اسو نياكان هاانسانمشترک 

انوا   ،تصوير مثالي ،ازلي نمونة ،اساطيري صور ،نوعي هاي صورعنوان او از آن ب( 40

شناسي شود و از مفاهيم كليدي در رواننام برده ميپندارهاي آغازين و باستاني 

 رود.ميرشمابه

 درتجربه  ررواني و انوا  مکربقاي را صور  الگوكهن( 1961 -1875) 2كارل هوستاو يونگ

داند كه در اساطير و قومي بشر مي و 3ريگ ناخودآهاه جمعيزندهي نياكان اوليه و مرده

هاي ها سازمانتايپآركي ،يونگ نظر به .(10: 1377اي،)فر يابديا و آثار ادبي جلوه ميؤر

 انددر درياي ازلي ناخودآهاه نهفتهچون نيرويي بالقوّه هم نفسهلي هستند و فيتعقّپيش

اين تصاوير و مفاهيم براي بررسي ناخودآهاه روان  ةمطالع ،در نتيجه .(209: 1380)شايگان، 

امکان جلوه و بروز ها بدان 4ان است كه نمادهاالگو حقيقتي پنهانسان الزامي است. كهن

از قدرت سازندهي و و ياري ارتباط يافت الگو با هوشكه كهناينبه محض »دهند و مي

شود و يابد و قابل تظاهرو تجلي ميمي ايمهجسم و جا ،مند هشتبخشي آن بهرهصورت

 .(451: 1366)ستّاري، « كندبه صورت نمادي مناسب ظهور مي

بردارد اي از بشريت درسان يا بسيار مشابهي را براي بخش عمدهنمادها معاني يک اين

اند بروز هديگر بسيار دور بوديک هايي كه از نظر مکاني و زماني ازها در فرهنگرو با

ريب غنان آثير تاريخي و ارتباط تصادفي در بين أطوري كه احتمال هرهونه تبه ؛دنكنمي

 رو دها كندوكابا اساطير در ارتباط هستند و براي فهم ماهيت آن الگوهاكهن نمايد.مي

 رسد.نظر ميشناسي ذهنيت ابتدايي لازم بهروان ةزمين

 ند والگوها ناشي از استعدادهاي روح بشر هستاين عقيده است كه كهن بر يونگ 

ين غازهاي آسان است و اين صورتاقوام يک ةها در همزمينه و استعداد ساختن اسطوره

و  رفتاري ،مات بشر است كه نقش الگوهاي عاطفيترين اشکال تجسّترين و كهناصلي

 .(87: 1385)ر.ک. يونگ،  فکري دارند
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توان يمترين اين خصوصيات از جمله مهم ؛هايي كلي هستندالگوها داراي ويژهيكهن

ها اشاره نآدن د بونمادين و قابل تکرار و تقلي ،و فرامکاني يفرازمان ،شمول بودنبه جهان

كيد أتر تها بيشبودن آن «تکراري» ةآثار خود روي جنب ةيونگ تقريباً در هم كرد.

 است.كرده

 هاي پيکرهرداني اژدها را در ماجراهايعلل و انگيزه صدد استپژوهش حاضر در

 له را اثبات كندأي يونگ بررسي نمايد و اين مسيالگومبناي نقد كهنبر ،اوستا هرشاسپ

در حوادثي كه  4و پثنه 3پري خناثئيتي ،2هندرو :ديگر از جمله 1قهرمانِسه ضدّ  كه

 هماندر حقيقت تکرار  ،شودالگوي قهرمان با آنان مواجه ميبه عنوان كهن پهرشاس

 هاي متفاوت هستند.اژدهاي نخست با  پيکرهرداني

اب كت ،پيکرهرداني در زبان فارسية از جمله نخستين آثار مستقل در زمين

نوا  و ارستگار فسايي است كه نويسنده منصور  نوشتة (،1383) پیکرگرداني در اساطیر

رده كيين هاي ملل جهان تبها و اهداف و مباني نظري پيکرهرداني را در اسطورهانگيزه

 است.

تکيه  با« امهشاهنسرشت اساطيري افراسياب در »با عنوان  اي، در مقاله(1382)آيدنلو 

هاي مختلف احتمال هاي اژدهاكشي ملّتديگر متون حماسي و نيز اسطورهو  شاهنامهبر 

ب اژدهايي مهي -تواند ديوانگيز(، او مياست، با توجّه به معني نام افراسياب )= هراسداده

ادو به اژدها در جپيکرهرداني دختر »، در (1399)بابا سالي باشد. كريمي قرهو نماد خشک

ر است كه در داستان مذكور مشخصات سه ژاننتيجه رسيده به اين« اسکندرنامة نظامي

استاني، دديدهاه اساطيري و  شود و ازاي ملاحظه ميوار و اسطورهعاميانه، پري

رة ا اسطو)قهرمان داستان و دختري از نسل سام( را مرتبط ب« آذرهمايون»پيکرهرداني 

هري با محوريت غالدّاشهيري جنبش ضآب و آتش، و ازديدهاه تاريخي، روايتي از شکل

 است.هاه به فرماندهي زني شجا  دانستهآتش

اژدها در اساطیر است؛ ازجمله: كتاب دربارة اژدها آثار متنوّعي به رشتة تحرير درآمده

، نوشتة رستگار فسايي كه نويسنده باورهاي اساطيري واعتقادات و (1379) ایران
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است. بيننده و طور كامل بيان كردهود، بههاي ملل هوناهون را دربارة اين موجانديشه

و شاهنامه هاي اژدها در نمايي در داستانراست»، در (1398)تجليّ اردكاني 

هاي ، تمامي اژدهايان متون اساطيري و حماسي را نمادهايي از كوه«نامههرشاسب

 ت و شکل ظاهرياند تنها اسدي توسي در توصيف هيأفشاني تعبير، و بيان كردهآتش

اژدها بيشتر از فردوسي و ديگران، اصرار بر تجسمّ بخشيدن به اين موجود خيالي و 

زاده بديعزاده و شاهنما در ذهن مخاطب ايجاد كند. اشرفتركيبي دارد تا تصوّري حقيقت

اند به اين سؤال كوشيده« متون حماسيو  اوستااسطورة اژدهاكشي در »، در مقالة (1395)

وايت رويارويي هرشاسپ با اژدها، سرچشمة داستان اژدهاكشي در پاسخ دهند كه آيا ر

باشد يا خير  و باتوجّه به اوستا و روايات پهلوي و ديگر هاي ايران ميها و حماسهاسطوره

اند كه هاي تاريخي، به اين نتيجه رسيدهمتون متأخّر و نيز روايات حماسي و برخي كتاب

هاي مشابهي براي ساير پهلوانان و شاهان ن افسانهاين افسانه الگويي است كه از روي آ

 .اندايران ساخته

است؛ داري انجام هرفتهمند و دامنههاي ار دربارة شخصيّت هرشاسپ هم پژوهش

، (1385)« هاي حماسي ايرانبازشناسي بقاياي افسانة هرشاسپ در منظومه: »ازجمله

ياي ري بقااست كه راز ماندهايافتهنويسنده به اين نتيجه دست . نوشتة بهمن سركاراتي

و غيره،  نامهسام، نامهگرشاسب، شاهنامه، متون پهلويسام در  /افسانة هرشاسپ

 هزار سال نشاندوام و پايندهي يک سنّت حماسي كهن را در طول مدّتي بيش از سه

هم  زايا  جا شود، دهرهوني پذيرددهد كه ممکن است با هذشت زمان تغيير يابد، جابهمي

پهلوان »و « مهرز نياي رست»در مقالات  ،(1385) او هم. شودفروپاشد، امّا هرهز نابود نمي

 هاي هرشاسپ به عنوان سرمشقكاريدربارة خويش« اژدركش در اساطير و حماسة ايران

 .استديگر پهلوانانِ اژدراوژن تحقيق مفصّلي انجام داده

است كه از اين ميان ي انجام هرفتههاياسدي توسي هم پژوهش نامۀگرشاسبدربارة 

الگویي نقد کهن نخست،: شوددو پژوهش نزديک به موضو  مورد نظر معرفي مي

نامه كارشناسي ارشد ساناز رجبيان است كه نويسنده، عنوان پايان ،(1392) نامهگرشاسب

هاي ها و موقعيّتاي شخصيّتاين تحقيق را در سه فصل تنظيم كرده و در فصل سوم پاره

اسدي توسي تطبيق  نامةهرشاسبهاي ها و موقعيّتالگويي را معرّفي و بر شخصيّتكهن

اي نقد اسطوره»اي با عنوان ، نيز در مقاله(1398)كاران است؛ ديگر، رقيّه مقدّم و همداده

الگوي هرشاسپ براساس اند، كهننشان داده« براساس ديدهاه پيِرسون نامههرشاسب
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اند، است و اثبات كردهدر طول سفرهايش شکل هرفته« منجي -نقهرما»اسطورة 

 . الگوي جنگ و پيروزي و نماد مردانگي ايرانيان استهرشاسبِ اسدي توسي كهن

 در نبه عنوان ضدقّهرما اما تاكنون پژوهشي مستقل درباره پيکرهرداني اژدها 

 فته است.انجام نگر ييالگوبر مبناي نقد كهن «ااوست هرشاسپِ» ماجراهاي

كند ي با ادبيات و روايات داستاني زماني معني و ضرورت پيدا مييالگونقد كهن ةرابط

 هرشاسپت جا كه شخصيّاي باشند. از آناسطورهتفسير كه آثار ادبي داراي ظرفيت 

اساطير و  دروي  دارد و روايات مربوط به رستاخيزي جنبةكه  دراوژنژعنوان پهلوان ابه

خسرو ذكر كيو  ، رستمسام ،ني چون فريدونناپهلوا 1ةنموننوان پيشعملي به ةحماس

را تکرار  پتوان بسياري از اعمال هرشاسداراي اهميت است و در نتيجه مي ،شده است

 ةاعمال ديگر پهلوانان را تقليدي از اين نمونو  است تعبير كرد «اژدهاكشي»ل كه اوّ ةنمون

مبناي مدل  الگوي قهرمان را برعنوان كهنپ بهچنين مبارزة هرشاست. همليه دانساوّ

 يونگ، مبارزة منِ قهرمان، خود يا جانِ آهاه با سايه و طرد آن و آنيماي منفي تلقّي كرد.

 :هددپاسخ ذيل پرسش دو  پژوهش حاضر در صدد است به :هاي پژوهشپرسش
ت ماهيّ كدامهر ،آميزدا مييكند قهرماناني كه هرشاسپ با آنان نبرد ميآيا ضدّ( 1

هاي ا پيکرهردانيبها تکرار همان اژدهاي نخست يا يک هروه از آن ،اي دارندجداهانه

  متفاوت هستند

رسي و الگوي قهرمان با اين اژدهايان بر مبناي نقد يونگي قابل بر( آيا نبرد كهن2    

 تحليل است  

و  سندكاوي اي وانهخمطالعات كتاب ةپژوهش در اين مقاله بر پاي ةشيو شيوة پژوهش:

 تحليل و توصيف محتواي متني است. مبناي فنّ بر

كاوي از تحليل آثار يونگ در مکتب روان كرد از نقد ادبي،روي اين 2یي:الگوکهن نقد

 برخاسته است. ،هذار آن استكه وي بنيان 3ليشناسي تحليو روان
ر شونده در زندهي انسان به هاي تکراجا كه اين مکتب انتقادي غالباً بر انگارهآن از

كيد فراوان دارد و اساطير جزئي از آن را فرا أت ،هرددي مياي كه در ادبيات متجلّهونه

 هدف .(31 :1370 ،ردنوهكي) مندناي مييالگوادبي را نقد كهن اندازاين چشم ،هيردمي
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محصول  ،ايت اسطورهصورت داشتن ظرفيّ در را ادبي آثاراصلي اين نو  نقد آن است كه 

 ،داردبشر فرهنگي  ةاي با هذشتجا كه ادبيات پيوند ريشهاز آن بداند.ناخودآهاه جمعي 

اعتقادات و اعمالي كه  ةيها و كلّ و اسطورهعادات  ،تشريفات مذهبي ،تمدن درنتيجه

: 1387)اسنودن،ست ادهد مورد توجه اين منتقدان رفتارهاي فرهنگي انسان را تشکيل مي

كردهاي نقد ادبي و منشعب يا عنوان يکي از رويهب توانمي را الگوييكهن دنق .(154

 الگوها اين هردد.مطرح مي آن در نمادها مفاهيم كه شمارآورد به اياسطوره نقدزيرهروه 

 فلکي، مختلف نمادهاي جامة در اندشده فطري و ذاتي انسان ضمير در كه هاصورت و

اي از تصويرهايي توانند مجموعهمي و (192 :1385 )امامي، شوند مي ظاهر نباتي يا و حيواني

 اي است.آورند كه همان روايات اسطوره وجودرا به

 ،ها و باورهاي عاميانهآيين ،در اساطير شايع مضامينجمله  از 1ي:پیکرگردان

ت معناي آن تغيير شکل ظاهري و ساختمان و اساس هستي و هويّ .استپيکرهرداني 

زماني هرطبيعي است كه در ءالص يا چيزي با استفاده از نيروي ماوراخّمش مندقانون

نوابغ و افراد  حتّاها و رسد و فراتر از حوزه و توان معمولي انسانغيرعادي به نظر مي

 (.43 :1383 ،رستگار فسايي)آيد شمار مياستثنايي به
 ،هاسانه انديوان بپيکرهرداني ايزدان و  :ازجمله ؛پيکرهرداني انوا  هوناهوني دارد

 ووان چنين پيکرهرداني انسان به حيهم .هياهان و جمادات ،عناصر طبيعت ،حيوانات

يمي نو  نيمي انسان ؛عناصر طبيعت و پيکرهرداني به صورت هيولاها و موجودات تركيبي

 بر هم و انشجه و انسان هستي هايتناقضبر هم  ،اساطيري ةاين پديد .آن حيوان و غير

ت هن و شخصيّذقدرت و كمال  رب كه حال همان در و هذاردمي دست آفرينش هايضعف

د و ود دارخپيامي خا، به و هر پيکرهرداني كالبدي تازه  ،ورزدكيد ميأق انساني تخلاّ

هاي از جمله علل و انگيزه (.45: 1383)همان،  كندنوعي نقص يا كمال را مطرح مي

ه اه اشارودآهي و تحقق آرزوهاي ناخخواهي و تجلّانتوان به آرمپيکرهرداني در اساطير مي

 .نانپهلوا ةالعادتني و نيروي خارقرويين ،رستم ،زال ،مانند عمر دراز هرشاسپ ؛كرد

در  اي از اين قرار است:اي و افسانههاي مهم پيکرهرداني در روايات اسطورهويژهي

از شود. موجودات زنده برخورد ميچون دادهاي طبيعي همهونه روايات با نيروها و روياين
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و به جانوران و اشيا و هياهان خصوصيات  استفاده 2بخشيو شخصيت 1دارپنداريجان

خيال و واقعيت در هم تنيده  ،ييهاي رئاليسم جادوداستان مانندشود و انساني داده مي

به  د،شود كه اهر تجزيه هردنهردد و به همين سبب هاهي موجودات تركيبي ديده ميمي

دژهاي  ،هودرختان سخن ،دارشاخ مار :مانند ؛كدام از اجزاي خود شباهت ندارندهيچ

چون سيمرغ و همانگيز هوش و وجود حيوانات شگفتسار و پيلمردمان سگ ،ييجادو

طبيعي را بر هم  ةموازن ،هنگام تغيير شکل ظاهري يا تغيير درونياين موجودات اژدها. 

انگيزي در نفي هاه شگفت .دهندالعاده انجام ميو خارق زنند و كارهاي شگفتمي

هايي است كه نمادها و نشانه ةجاري و ظاهري است و هدف اصلي آن ارائ هايواقعيت

را دارند و شايد بدين شيوه  (يا قهرمان ماجرا)قصد بازنمايي حالات رواني و مبهم انسان 

 كنند. وها بيانالگكهن ةخواهند رازهاي مبهم هستي را به وسيلمي

طور او بهنماد وحدت نيروهاي آسماني و زميني است.  3قهرمان: الگوي قهرمانکهن

نصيب از قدرتي فوق بشري  تا زمان مر  اامّ طبيعي از جاودانگي الهي برخوردار نيست،

هاي ازلي يکي از نمونه ةدر ميان هم ،الگوي قهرمانكهن(. 1547:1399، انهربرشواليه و )دارد 

 ،نماي خردمندهپير و راچون الگوهاي شخصيتي ديگر كهنو هاست ترين آنلياص

قهرمان  ةاسطوريونگ به باور  .دنكن... درارتباط با آن نمود پيدا مي سايه و ،قهرمانضدّ

بسيار نيرومند  ييخداجهاني به نيمه ةاين اسطور .هاستترين اسطورهو شناختهترين رايد

خود را از تباهي  امشود و مدابليا پيروز مي و ديو ،اژدها قالب در ييهاكه بر بدي

 (.112: 1383)يونگ،  داردرهاند اشاره مي
 است مو يافتهناست كه در آن رشد و  ايجامعه هايدر حقيقت محافظ آرمانقهرمان 

بخش اتكند و همواره در نقش فدايي و نجمي خودو زندهي خود را نثار چيزي بيش از 

 عهدةبركه ظايف خطيري را واين سفر  طيّ كند تا بتواندآغاز ميطولاني را  يو سفر ظهور

دآهاه همان بخش خو (قهرمان)الگو اين كهن (.1394:18)كمپبل،  دوست به انجام برسانا

 يعني دارد؛ ترنياز به تقويت بيش تنخويش كند كه منِروان است و زماني بروز مي

)ر.ک. كند يدا ميدهد، به ناخودآهاه نياز پ انجام دتوانتنهايي كاري نميبههنگامي كه خود 

 .(181: 1383يونگ، 
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 ةنمونهاي مربوط به خويش و پيشالگوي قهرماني داستانكهنترين اصلي هرشاسپ،

كاري ويشخو بر اساس است ...  خسرو وكيسام، رستم،  ،فريدون اوژني چوناژدر انپهلوان

هذارد تا پشت سر ميرا راحل هوناهون آزمون سخت ها و مخان ،دوحماسي خ -اساطيري 

 به كمال برسد.

ن از ميا .تانساني اسفوق نيروهاي داراي حماسه قهرمان عنوان به ، ويدر اين ماجراها

سفر  ،و رضايت پدر نظر پا از جلبشود و فر ميس ، راهيمند برخاستهاي ار خانواده

برد با نبه هاي جهان هرمانان اساطير و حماسهكند و مانند ديگر قميآغاز قهرماني خود را 

 و جانوران دمندنماي دانا و خرايزدي، راهنيروهاي چون هراني و از ياريرود مياژدها 

 با ييرويارو خستينن در رمانقه .شودميمهيّا و براي نبرد با اژدها  هيردبهره مياهورايي 

د را نابو اژدها مخصو، و با سلاح استفاده ،هرز است عموماً كه اژدركش سلاح از اژدها

« يابدبه نخستين پيروزي كه در حقيقت پيروزي بر خودش است، دست مي»و  كندمي

ا ديوان بدهد و در مراحل ديگر سفر خود ادامه ميبه سپا  (؛1399:1550)شواليه و هربران، 

ت فرديّ فرايندد و شوها پيروز ميو بر آنپردازد به نبرد ميزنان و موجودات اهريمني هو را

 .ست نايل شودترين مقام انساني اعاليكه شخصيت خود  کدركند تا به طي ميرا 

لاغر و در پهلوي دارندة اسبان معني به 1«كِرِساسپه» در اوستا: گرشاسپ

هويند  ،5«كرساسوَ»و در سانسکريت  4«هرشاسپ»، و 3«كَرشاسپ» ،2«كِرِساشپ»

و « نريمان»معني ، به7«نئيرمَنه»و در اوستا لقبش  6«ريتهث»وي پسر (. 195: 1377)پورداود،

و نام خانوادهي اين صفت (. 199)همان: است  8«سامه»نيرومند و دلير و نسَب خانوادهي او 

و در روايات  ستا تجزيه شدهسه شخص جداهانه  قهرمان درهذار از اسطوره به حماسه به

جداهانه ميان  زهايش نيويژهي «.هرشاسپ»فرزند  «نريمان»فرزند  «سام»: هويند متأخّر

 ،هندوايراني هاياز جمله شخصيت. كرساسپه و منتقل هرديده است سه نام تقسيم

ترين و قوي . اواست شاهنامهرستم در  ةو به منزل اوستايل ترين نيرومندترين و پرآوازه

 
1. Kerəsaspa  
2. KeresáŠp 
3.  KarŠásp 
4  .GarŠásp 
5 .  Krasásva 
6 . Ɵrita 
7 . Naire-mana 
8 .  Sáma 
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وي از صفات  .را از پاي درآورد سنانديويو ديوان  ،اژدهايان ،هيولاها ترينسهمناک

 .است صورت هرفته ش با هرزفتوحاتاغلب ويژه كه به ،هرز است ةيا دارند «رَوَذَهَ»

هرشاسپ نخستين و آخرين )در رستاخيز( پهلوان اژدركش اساطير ايران است و در 

تا متون متأخّر پهلوي همه بدين كار  اوستااهميّت اژدهاكشي وي همين نکته با كه از 

 ار دارند.ستر  او اشاره و اقر

هفتم،  كرددين) آوردچنگ بههريخته از جمشيد را  كيانيِ سوم از فرّبهرة كه پا از آن

را از پاي  1داراژدهاي شاخ چونانگيزي شگفت يتوانست هيولا : بهرة ارتشتاري(،32بند

)زامياد يشت،  دست را كشتسنگ 2ديوسناويزکو  پاشنهزره روَهندِآن پا از  ؛ددرآورَ

 (.44-39بند

و هم در  آمده اوستا ةهم در نام ش،كردارهاي ةدربار پراكندهاخبار  ترينقديم

م ك پردازش دستِ  ةاين بدين معني است كه پيشين .هاي حماسي هند باستانمنظومه

 هم با ندوانه و ايرانيان مشترک نياكان كه رسدمي دوراني بهبخشي از اسطوره هرشاسپ 

 يکي كه است اربرخورد اهميّتي چنان از شخصيت اين (. 251: 1385)سركاراتي، زيستند مي

 متن در از آن ايبرهزيده و موجود نيست امروزه )سوتکرنسک( كه اوستاهاي نسک از

يکي از  را هرشاسپديسنا مز آيين در است. بدو منسوب باقي مانده است، دينکرتپهلوي 

با ز ستاخيردن جهان و آراستن نمو نو د كه درندانها و ياران موعود زرتشتي ميجاويدان

 نايبو دهرباره زنجير هسسته  «ضحاک»كه راهي خواهدكرد و در زمانيهم «سوشيانا»

كند مي ودناب را ضحاک و خيزدميبر )بوشاسب(از خواب غيرطبيعي  ،هذاردمي ويراني

 .(61يشت، فقره )ر.ک. فروردين

از  تست كه شاعر به تبعيّوسي ات اسدي نامههرشاسبمان اصلي كتاب قهر هرشاسپ،

نده و ز، ستفردوسي خواسته است داستاني را كه حکيم فردوسي از آن ياد نياورده ا ةشيو

بر را  وي يضرهم به تع ،و با اين كار هم داستان هرشاسپ را جاودانه ساخته كند شکوفا

 مهنابهرشاسحوادثي كه در . (45-44: 1386)ر.ک. اسدي توسي،  .است رستم برتري داده
در لخي بابوالمؤيد همان ماجراهاي  اسدي،هر اين نکته است كه روايت بيان، است آمده

فزوده ادان از خود يا ديگر آثار ب ،ها و حواشيوبر است كه شاعر با شاخ بزر  ةشاهنام

 .(6-2: 1389 تاريخ سيستان، )ر.ک. است 

 
1 . Aži-sruvara 
2 . Snávēzak 
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 اين ةهلوي درباريي و پت اوستاروايا و اخبار با چنداني شباهت نامههرشاسبماجراهاي 

دي و ز مرا. هرشاسب اسدي فاصلة زيادي با يل اوستايي دارد كه تجسّمي پهلوان ندارند

  از قلال و دفا( مبارزه براي كسب استنامههرشاسبمردانگي است. هدف نبردهاي او )در 

)محمدي و مانه است زبري مطلق از پادشاه اش فرمانانگيزه ترينسرزمين نيست. مهم

 .شد ه بررسي خواهندي با هم دارند كها شباهت كلّاي از آنا پارهامّ (.303: 1396شتي، د

 پترين ماجراهاي زندهي هرشاسمهم :1قهرمانبا ضدّماجراها و مبارزات گرشاسپ 

نبرد با اژدهاي  :از عبارتند ،است ها تصريح شدهوستا و روايات پهلوي به آناكه در 

 ةكه به هفت 2نبرد و غلبه بر ايزد بادخناثئيتي، آميختن با پري  ،هپاشنرّينز هندرو دار،شاخ

پسر  ،و اهانت به آتش زو زدن هر ،اهريمن و ديوان به زورمندي خود فريفته شده بود

 .خورش او اندكي درنگ كرده بود در پختنكه  ،اهورامزدا

شده ذكراز اين قرار  پديگر فتوحات هرشاس ،(41فقره )يشت و آبانزامياديشت در 

پسران خانواده  ،4«نيويکه»ة و زادهان خانواد 3«پثنيه»خاندان ه پسر از نُ كشتنِ  :است

 «سناويذكه»، 7«پيتئونه»، «دانو»از خاندان  6«وَرِشوَ»، «تا هيتاسب زرين»و  ،5نياداشتي

؛ بهار، 264: 1385؛ سركاراتي، 202: 1377، پورداوود) .8«كمک»پيکر مرغ غولو  دستسنگ

پريان و  تأهيبه كه اژدهاهونه  يو پتيارهان. از اين ميان تنها اژدها (238- 234 :1376

مدل يونگ  ةبر پاي يالگوياز ديدهاه نقد كهن ،اندپيکرهرداني شده ي سهمناکهيولاهاي

تفاوت در  غمرهاي اهريمني بههردد اين بوده صشوند تا مشخّبررسي و تحليل مي

 .هستنداصل اژدها  در ،پيکرهاي ظاهري

در پاسخ زرتشت كه هوم  ،(11-9، هات يسنا) اوستابه هزارش دار: اژدهاي شاخ

  هرفترنوشابه بو تاز بار در ميان مردمان استومند كدامين كا سومين :پرسدمي

و  ؛ اورخشيهرا دو پسر زاده شدند تواناترين مرد خاندان سام كه او : اثرتهويدمي

 
1 .  Antagonist 
2 . Váyo 

3 . Paθanaya 

4 . Nivīka 

5 . DáŠtayány 

6 . VarəŠva 
7 . Piθona 
8 .  Kamag 
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دار را كه اسب بردار كه اژدهاي شاخزهرو  وَريسودومين جواني زبردست و ه پ.هرشاس

  (.491 يشت:زامياد ،41فصل  ؛138 :11 ،يسنا ،1370 ،وستاا)و مردم اوبار بود بکشت  بارندهاو
و هاي اژدها ويژهي ،(201 :1377پورداوود )ر.ک.  بندهش درِ صددر باب بيستم از 

 نامةهرشاسب ناژدهايا با قريبات كه است آمده هيولا اين هرشاسپ با نبرد ازاي خلاصه

 )ر.ک. آيدمي شماربه منظومه اين غيرمستقيم منابع از يکي احتمالاً و دارد اسدي مطابقت

 .(162، 75، 72 :1386 اسدي توسي،

هاي شيطاني است و در واقع اژدها نماد شرّ و هرايشاژدها:  الگويتحلیل کهن

بايد بر او پيروز شد ها مييافتن به هنددست آيد. برايشمار ميهاي پنهان بهنگهبان هند

(. بسياري از اقوام اژدها را مظهر خداي توفان، هواي بد، سيل و 86: 1399)شواليه و هربران، 

 تحليلي شناسيروان در. (Smith, 2003: 103)دانستند زلزله و ديگر بلاياي آسماني مي

به شکل نبرد ميان قهرمان و اژدها يات ادب حوزة در 2«سايه» و 1«من» ميان نبرد يونگ،

صورت هاهي به اسايه معمولًا برآيند ناخودآهاه جمعي است كه علاوه بر اژده .كنديم جلوه

 به (.83-81: 1388)فوردهام،  كندو چيزي مانند آن تظاهر مي حريا سا رامکّ  ةشيطان يا چهر

به جنگ اژدهاي درونمان ما به دنبال يافتن قهرماني در درون خود هستيم تا  يونگ باور

صورت به ،هاهيآدويافتن به خمکش انسان براي دستاين نبرد در كش .برويم ( سايه)

اژدها و ديگر  تأهيهاي شرور آسماني كه به با قدرت يالگوينبرد ميان قهرمان كهن

دهد كه  قهرمان هنگام ستيزه بايد تشخيص .است كنند بيان شدهاهريمنان نمود پيدا مي

 سازش درآيد او براي غلبه بر اژدها بايد با قواي مخرب درون خود از درِ  .دارد وجود سايه
  (.180 :1395 ،داريلک و تميم)

 در هم ،وستاا نامة در هم نبردكرده است، هاآن با هرشاسپ كه اژدهاياني تهيأ شکل و

ز است تا انگيوحشتو پيکري  طوسي به هونهاسدي  نامةهرشاسب در هم و پهلوي روايات

در  .هندبتوانند ژرفاي پليدي و ناهنجاري را منعکا سازند و وحشت انسان را نشان د

  .است «دارخشا» ،اژدهاي مورد نظر ،روايات يادشدههمة 
 خیويش هيسیوان هیردِ زو كشیانيکي 

 

 سییته چییون هییاوميشبییه سییر بییر سییرو رُ 
 (165: 1386)اسدي توسي،                 

 
1 . Ego 
2  .Shadow 
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را  هاهندكند و نگهباني زندهي مي كوهيو نزديک  غاري يا قلعه در اژدها اين مولاًمع

يز هاه و نخودآت و تسخيرناپذيري ناهر امنيّار بياني، غالگويدر نگاه كهن .بر عهده دارد

 وشواليه )است  ناخودآهاه سركوب شده قدروني و نخستين است كه در عم نماد كشف منِ

بلعيده  ن درون غار، به تعبير يونگ در شکم نهنگپهلوان با رفت (.1439: 1399هربران، 

آيد و به يمشود و با پيروز شدن بر اژدهاي نفا از غار يا شکم نهنگ سرافرازانه بيرون مي

 يابد.تولّدي تازه دست مي

شت يدر آبان ست.هايشتدر مرداوبار اهريمني  پتيارةنخستين حضور اين  :گندِروَ

 ةدر كنار درياچ (دلير)هرشاسپ نريمان  :آمده است (41و  40د ؛ زامياديشت، بن38و  37 ةفقر)

كرد و از او خواست كه وي را به شکست دادن  دسور آناهياردوي فديه نيازه گهپيشين

 يا فراخکرتدر ساحل درياي  ،را نابودكند  اشهپاشنه كه بر آن بود جهانِينهندرو زرّ

كه وارد آن پيش ازاين ديو  .(478: 1393 ؛ خطيبي،200: 1377 )پورداود،موفق سازد  1كشوور

است كه در متون  يکي از خدايان كهن آريايي بوده ،ي ايران شودملّ ةاساطير و حماس

باقي و موجودي مقدّس و مينوي هاه خود با عنوان خداي خورشيد درجاي )وِداها( هندي

دهرهون شده  تيارهديوي پا در متون ايراني همانند ديگر خدايان هندي به امّ ؛مانده است

 و (701: 32) دينکرت جمله از متأخّر هايكتاب در دروهن .(68 :1389 ،اكبري مفاخر)است 

 آب با و است ديوي دريايي (8، بند 18: بحش 1369) روايت پهلويو  (46: 1379) خرد مينوي

به آن  شاهنامههايي را داراست كه در ان ويژهيهم تقريباً  اوستااين ديو در  دارد. مناسبت

 .تصريح شده و رستم كشته شدنش را به سام نسبت داده است
 ميیانش بُیديكه دريیاي چیين تیا 

 

 يدانش بُیییيیییز تابيیییدن خیییور ز 
 (3/161: 1396)فردوسي،             

و  (درياپاشنه :پاشنهره)ز «پاشنهينزرّ»اژدهايي است با صفات اين ديو در حقيقت 

 254 :1386، وسيت اسدي) نامههرشاسبديو در اين  .را كشته است سپ اوكه هرشا «آبزي»

« اُديسه»در  2«پوليفيموس»شود و بسيار شبيه ظاهر مي «منهراس ديو»با نام  بعد(به 

 اي دارد.كند و سرنوشت دوهانهرفتار مي

 
1 . VourūkaŠa        
2 . Polyphèmus 
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اسدي )اندازد او را زنده به كشتي بسته و به دريا مي ،پهلواندر مقام جهان پهرشاس

بندد و مي دارچهار  كه او را زنده در ميدان شهر با زنجير بهيا اين .( 258: 1386توسي، 

و اهريمن تا دهاک همچون اژياژدها -اين ديومقدّر است  (.291 :همان)نگرند مردم او را مي

ا بار ب يک ،كرمانيمنسوب به خواجوي ةنامسام ديو در همين .بماند روز رستاخيز زنده

ر در پيکر ديگ و بار (275 : 1385 ي،سركارات .ک)ر.ل و آنهنگ تركيبي از  ،«النهنگ»عنوان 

 شود.ميآشکار  «قبن عنعو »پيکر با نام انساني غول

داند ي ميناخود آهاه جمع يهاها را تجلي انديشهيونگ كه اسطوره ةبا توجه به عقيد

بناي م ترين اعمال قهرمان هم اژدهاكشي است و اين عمل بر ربز (،11: 1388)اسنودن، 

 .هيان راهم در ميانه و پا ،د صورت پذيردتوانميقهرمان  هم در آغاز سفر ،مدل يونگ

 ار آن و شودجه مي)سروآور( موادار شاخ اژدرويژه بهانوا  اژدهايان  با در آغاز كار هرشاسپ

 روروبه نياهريم پتيارهان و هينسهم هيولاهاي ديگر نيز با ميانه در و برَدمي بين از

قهرمان  كه است نياژدهايا از آن يکي نامههرشاسب منهراس و هندرو طبع به هردد.يم

 نبرد و شودميرو هوطن با آن روببه و او  آن و هنگام بازهشت  سفر  در اواخرتقريباً

 كند.مي

 ازقبيل: است نهاژدهاهو هستند، هاآن واجد هندرو و منهراس كه را هايويژهي تمامي

 تن زرد، رخ هراز، هاي چوندندان پرموي، تن غولان، چون روي و شيران چون چنگال

 جا يعني قلمروقهرمان در همان كه اري استغژرف شهاههپنا آتشين. و دم تيره

رو هاو روب ير باد دوباره و تسخيرناپذو تولّ دهرسانيناخودآهاهي و دنياي ناشناخته و محل 

 آن هريانب ديو اين حيواني پيکرهرداني . البته(1440 :1399 )ر.ک. شواليه وهربران،شود مي

هاي مورد و عوامل و كنشنرسيده است  خودآهاهي مرحلة به هنوز اساطير در كه است

ساني ان مافوقشيطاني و  سطحيدر  ،بحث در سطحي براي خودآهاهي انسان و در نتيجه

ندرو همين ه (.125: 1390)يونگ،  و از طرفي ديگر در سطح حيواني مادون انسان هستند

شي و بخ هرددابد و تبديل به وزير ضحاک مييبه خودآهاهي انساني دست مي شاهنامهدر 

 (.40: 1392يد و قائمي، )هرهسران جمشيد مرتبط است باني همكاري وي با نگهاز خويش

جا كه اين از آن :آيددست مياين نتيجه به منهراسو  روهند ةبندي درباردر يک جمع

مينويي را در ة انديش پروراند،ميجهان راستي را در سر ة قصد ويراني هم اهريمني پتيارة

هيتيانه با ي به صورت ملّة بخشد و در اساطير و حماسم ميهاي سهمگين تجسّ پيکره

هاي زشت و خطرناک به شکال و پيکرهاَاز دهد و تغيير چهره مي كاري ويژهخويش
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خود را با توجه به  ةكاري ديوي و اژدهاهونخويش ةبرد تا زمينترين وجه بهره ميكامل

 . موريت خود را به انجام برساندأكند و م شرايط متفاوت فراهم

ي پيکر ملّ  ةكه در دنياي اساطير و حماس اژدهاياني-ديويکي ديگر از : پري خناثسیتي

ه نريمان درآميخت هرشاسپِ كه با« خناثئيتي»نام ه يک پري است ب ،پذيردانساني مي

 ،اهورا مزدا ،كشوري كه من هفتمين» است آمده (9، فقره 1 فرهرد) ونديداددر  .است

 هرشاسپ به كه را پري« ثئيتيخنه» جاآن در بدكنش اهريمن باشد.مي 1اكِرتهوَ، فريدمبيا

 .(177: 1385/1ونديداد، ؛ 202: 1377)پورداود،  «بيافريد پيوست،

 هاه كه هزيدندمي بر محبوب عنوان به را راوانيف يلان پريان هندواروپايي، اساطير در

، اراتيسرك) انجاميدمر  پهلوان مي هزند وكرد و به اغواهري و فريبندهي پيدا مي جنبة

پيکر  ،ندكاراده است هر لحظه  است و قادر جهيکانجادوهر از هروه اين پري  .(129 :1386

 از پريِ  در تاريخ خودهرودوت  .اهورامزدا آسيب برساند به دهشندهد و  خود را تغيير

: همان)است  خوابگي كردههم (يرانياهرشاسب ) هرقلاست كه با ه اژدهاپيکر نام آورد

130.) 
ر و اساطي در فراواني هاينمونه پريان، توسط يلان ربودن يا زدهيپري گويالكهن

ک شکل خو اوديسيوس و به آن فريب ياران ةهاي برجستاز نمونه .هاي جهان داردحماسه

 .(177-172: 1386)ر.ک. هومر،  است اديسهدهم  در سرود 2«سهسير»ها توسط درآوردن آن

و ديگر آثار حماسي و داستاني براي پهلوانان  شاهنامهدر هاي مثبت و منفي آن نمونه

راكندهي شخصيت پ به توجّه باامّا  .بيرون است پژوهشاست كه از موضو   فاق افتادهاتّ

 به ايپري ،كرماني منسوب به خواجوي «نامهسام»در  ،«سام»ديل آن به و تب پهرشاس

كند و اين همان است كه در آغاز داستان در شکارهاه به او را دنبال مي «افروزعالم»نام 

جا در آن درد و برَاش ميو پهلوان را به باغ و كاخ جادويي ه استدر آمد «ريهو»شکل 

 .شوداش نمايان مياصلي تأهي
رينم كییه سییامفربییهمیین آن هییور   سییُ

 لشیییکرت م ازكیییرد جیییدا زِ افسیییون

 

 آرم بییه كییامخواسییت كییش سییر درهمي 

 بییر درت كنییون سییتادم بییه خییدمت 
 (56 :1386 كرماني، اجويخو)            

 آورد.مي فرود مرغزاري به و ربايدمي را سام داستان، از ديگر بخشي در

 
1 . Vae kərəta 

2 . Cīrce 
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 ربیییود در سیییام را هیییريزِافسیییون

 بییییییاز ريش آوردبییییییرِ مرغییییییزا

 

 ماننییید دود رفیییت هیییوا روي  بیییه 

 سییوز و هییداز درآمیید بییه پییا آن از
 (94 :همان)                              

و  ،نامهسام د درافروز به هور و پرواز در آسمان چون دود و باعالم به لحاظ پيکرهردانيِ
ساخته و »معني به ،«دژکكرد واي»در سرزمين  خناثئيتي كه پرينيز با توجه به اين

 شد، البغ او بر هرشاسپ كه «ايزدِ واي» پري به اين بودن تسَبمن ،«ايزد واي ةآفريد

 .شودذيرتر ميباورپ

در  «ديو اكوانِ»نبرد رستم با  ،«باد»و  «وره» ديگر اين نو  نبرد قهرمان با ةنمون

 ،تاني و حماسيدر اساطير و آثار داس. (635-632 /2 :1396 ،فردوسي)نک: است  شاهنامه

چندين مورد را از فسايي  رستگار ؛پيکرهرداني پريان به اژدها و برعکا سابقه دارد

جا است كه در آنكرده لو ديگر آثار نق نظامي حکيم ةاسکندرنامو  طرسوسي ةنامداراب

. برعکا آن، (155-150 :1379، رستگار فسايي)ر.ک.  ي شده استياژدها تبديل به پري زيبارو

به شکل اژدها پيکرهرداني كرده و « آذرهمايون»نظامي، دختري به نام  کندرنامةاسدر 

هري و تباهي اژدها بهره هيرد و اژدها، از قدرت ويران تهيأخواسته است تا با درآمدن به 

در داستان  (.228:1399)كريمي قره بابا، نيروهاي آن را در راستاي هدف خويش فعّال سازد 

عکا، از نيروهاي اغواهري و جاذبة جنسي پري بهره هرفت و خود هرشاسپ، خناثئيتي بر

با اين پري اژدهاپيکر  ،است اوژناژدر كهبا آن پهرشاسرا به پري پيکرهرداني كرد و 

 ،راه با اهانت به آتشدر اين مورد هم 1كاريدرآميخت و اغوا شد و به سبب عدم خويش

ستگان است و بوشاسب بر مزديسنان در همَ كار شناخته شد و از نظر هناه ،اهورامزدا پسر

موريت خويش در كشتن مأدي دوباره به با تولّ خيزرستاو غالب شده است تا در 

 .عمل كند ،اهريمن است ةو نمايند پتيارهترين دهاک كه بزر اژي

نيما و آنيموس آ .هرمان تلقي كردق 2آنيمايپري را بايد به عنوان  ي،الگوياز نظر كهن

 ،مثبت و منفي است كه در بروز مثبت اين انرژي ةالگوها داراي دو سويكهنام مانند تم

ت قرار هيرد و با جنا در مسير رشد فرديّصحيح با غيرهمة تواند با ايجاد رابطمي دفر

 (.163 :1398، كارانمقدم و هم)هردد رشد شخص متوقف مي ،الگوعد منفي اين كهنبروز بُ

 
1  .Function 

2 . Anima 
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منفي و  يآنيما همان كه اغواهر با زن ،سيدن به خدابانوپا از رهاه پيش و  قهرمان

 ماند يا سرهردانميمسير باز ةادام بدان سبب از كه شودمي مواجه است اژدهاي درون

 در آدميداند كه مي يكمپبل اين مرحله را نمادي از تناقض رسد.و به هدف نمي شودمي

له ن فاصآگام درک خود آهاهي از هن وكند سراسر زندهي خود با آن دست و پنجه نرم مي

 .(128 :1394)كمپبل، هيرد مي

 ادوزن ج با ديسهنيز اُ  رستم و اسفنديار وة مواجهبه  توانآن مي ةهاي برجستنمونهاز 

 لايل ودسان دانستن پري و زن جادو به اين نويسندهان براي يک اشاره كرد. )سيرسه(

هاي جسمي؛ هاري و خواهشن جادو با آب؛ كاماند: ارتباط پري و زها استناد كردهنشانه

 ره بابا،يمي ق)كرشادخواري و رامش؛ تغيير سيما؛ قدرت پرواز و زندهي در قصرهاي جادويي 

 برده است.هاي نامژدها در قالب پري، داراي تمامي ويژهيا-اين ديو (.231: 1399

اين پري از ديد  توان به اين نتيجه رسيد كهميخناثئيتي پري  بارة در در مجمو 

ت سرشت به علّ ،آوري زرتشتبه ويژه دين ،هاي اخلاقيل ارزشبر اثر تغيير و تحوّ اوستا

دهرهوني  واز انجمن ايزدان رانده شده  ،هاجشن -كامشهواني و وابستگي نزديک به 

 (ريمندختر اه هي،ج)اي اهريمني جوهري پيدا كرده و در دين مزديسنا به صورت بوده

 ينفي تعبير كرد كه بيانم آنيمايتوان آن را به و مي (5 :1385 ،سركاراتي)ست درآمده ا

كاري پري با توصيفاتي كه از خويش .سركش و اژدهاي درون انسان است ديگر از نفا

 كارهم و «منفي آنيماي» پري اين ،افروز شدچون عالممشابه وي هم انو جادوخناثئيتي 

 است. درون اژدهاي و «سايه»

 و ضّليتف ،سنكريستن ،قاني چون ماركوارتاساس نظر محقّ بر اوستايي، «پثنة»ه: پثن

 يشتآبان در كه است ديويسني و شودمي متحوّل 1«پشن» صورت به بعدها سركاراتي،

 شمرده سانيک با آن 2«كبود هر » و رودمي شماربه توتميِ هروهي از تركان نياي

 صورت به حماسه دنياي در سپا تعليقات(، 106: 1379 خرد، مينوي)ر.ک.  شودمي

اژدها بودن -ديو ةدربار .(478 :1393، خطيبي)است  ل شدهپدر افراسياب متحوّ 3«گپشن»

 ديو 4«اپوش»قان بر اين باورند كه افراسياب نماد هروهي از محقّ  ،فرزند پشنگ ،افراسياب

 
1 . PaŠan 

2 .  Kookbūri 
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 ،خسرودست كيهشدن افراسياب ب نيز با اشاره به كشته يسالي است و محققانخشک

و روايت  1«ورتره»با اژدهايي به نام  (بهرام) «ايندره» صورت ديگري از نبرد اساطيري ايزدِ 

 (.7 :1382 ،آيدنلو)ند اهكرد كشي را مطرحراژد جهاني 2ةمايحماسي بن

هستند  وزيستو اژدهايان د نتوان پذيرفت ديواهونه كه ميهمان ي،الگويكهناز نظر 

اژدها  و وافراسياب و پدرش را دي توان، پا ميكننديزندهي م رغاو  مغاکدر و 

ن و شتن نخستين انساك ،هاي اژدهاياندر اساطير هند و ايراني از ويژهي .ركردتصوّ

هونه ناي ةهاي برجستنمونهز هاست كه اسالي و آبو پيوند ايشان با خشک ونخستين ها

 -واين دي ،هاي بدير پايان هزارهد .و افراسياب است ، ورترهضحاک اژدهايان -ديو

و افراسياب  دهاکاژيشوند و فرجام هرفتار يا كشته مي اژدركشاژدهايان توسط پهلوان 

 .هونه استاين

 رد.دا رستاخيزي جنبة يک اژدهاست، كشتن و چنين پهلواني كه درصدد هرفتاريهم

 بر «هوم» ياري با خسروكي و كندمي اعلام را ضحاک روزهار پايان فريدون كه هونههمان

 اژدراوژن پهلوانان رستاخيزي نمونة پيش كه هم هرشاسپ پا شود،مي فايق افراسياب

 .شودالب ميغ انگيزهراس سيابِافرا نمونة پيش و پدر است، بر پشن،

ين اژدهاكشي تعبيري رمزي از جريان بغرند تکو ةاسطور ،مطابق برداشت يونگي

آهاه در طلب كمال و آزادي و فرديت براي  انِ كه ضمن آن ج است شخصيت آدمي

دي نما رسيدن به غايت شناخت و معرفت خويش ناچار است كه با اژدهاي نفا به عنوان

، راتيسركا)د رو شود و بستيزهو اوبارنده است روب پرآزاز محتواي روان ناآهاه بازدارنده و 

ر تغيي ةاب هم در نتيجپدر افراسيپشنگ، صورت به  پثنهپيکرهردانيِ .(248 :1385

  .اژدها به صورت نمود انساني در جهان اسطوره و حماسه است -شخصيت اين ديو

 

 

 

 

 

 
1 . Vrtra 
2 .  Motif 
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 گیرينتیجه

 كه هستند مئينيوي اوستاهوناهوني از اهريمن و انگره هايهرشاسپ جلوه دشمنان

 في كهختلها و آرزوهاي مه به انگيزهاست و اهريمن با توجّ ومندني جهان استويرا هدفشان

اد يا ب ،اکنسهمهيولاهاي ، چلپاسه ،مار صورتِكرد خود را بهداشت هر لحظه كه اراده مي

 يا زمينزير درو سپا پرداخت مي انآورد و به مقابله با روشندرمي (ري بدكاره)پجهي 

الگوي قهرمان و كهنعنوان به پهلوي روايات و اوستاهرشاسپ  شد.غار پنهان مي

شد ه ي مواجقهرمانان هوناهونبا ضدّ ،يملّة اساطير و حماس ان اژدركشة پهلواننمونپيش

در  قهرمان اره با خودِي كرد كه همواي منفي تلقّنيمآ و عنوان سايهها را بهتوان آنكه مي

ت وقعيو ضرورت و م ه به شرايط خا،و در نبردهاي مختلف با توجّ هستندحال مبارزه 

 يروان آرزو و حالت ياآيند و نماد يک نياز ا درميماجرة هاي ويژبه پيکره هرصحنه،

 .هردندمي

و ترين جا كه زشتيابند كه همان اژدها هم از آنچهره مي صورت اژدها تغييرهاه به 

خود كه  ةترين چهرمهيبو ترين با زشت ،بخش ناخودآهاه قهرمان استترين مخوف

ه بكند و هاه جلوه مي ،ناک استسهاي دراز و قامتي ترو دندان گو داراي چن دارشاخ

ها نآبا  په هرشاسقهرماناني ك برخي از ضدّ  دهد.شکل ميو پيکرهاي ديگر تغيير هاشکل

 و« ئيتيپري خناث»، «هندرو»هستند كه به صورت  يانيدرحقيقت اژدها ،است مواجه شده

كند يمنبرد  هونياين پهلوان رستاخيزي با هيولاهاي هونا اند.هپيکرهرداني كرد «پثنه»

اژدها  در حقيقت ي،الگويهيولا بر مبناي نقد كهن چهارايم كه در اين پژوهش اثبات كرده

: ردندكاني ه به شرايط و موقعيت خا، مبارزه به اشکال ديگر پيکرهردهستند كه با توجّ

مهيب  هايدندان و گو چن ندبو دارشاخ آن پيکرهرداني كه است دارشاخ نخست، اژدهاي

هرمان قترين بخش ناخودآهاه بترين و مهيهر زشتبيان وداشتن است شير و هراز چون 

 .سايه است يعني

اين  .هاي شرور است كه قصد ويراني جهان راستي را داشتاز ديگر قدرت روَهندِ ،دوم

و  «ديومنهراس »به شکل  پهلوي آن،وسي و منابع تاسدي  نامةهرشاسبشخصيت در 

 كالبد دركه هنوز است  كرده پيکرهرداني «النهنگ»ماني به شکل كر خواجوي ةنامدرسام

كه  شودمي ياد ضحاک وزير ،«كندرو» نام به او از فردوسي شاهنامة در امّا است، ديوي

 قهرمان به دست اَشکال اين همة در و پذيرفته است خود به انساني پيکرة كالبد و

آبزي  ياژدهارا ديو  اينكهن ع بمنا در و شودمي هرفتار (فريدون سام، هرشاسب،)
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ديو اين ي هم يالگواز نظر كهن ه است.هرفتاركرد يارا كشته  او سپهرشاند كه اهدانست

 .هاي اژدهاهونه استمي ويژهيتما جدوا

شده  دايپيکر كه در منابع هندواروپايي از او به عنوان پري اژدها خناثئيتيپري  ،سوم

 رد جادو زنان از اينمونه پرياين  .واي است دِيزو هندرو و ا پيتوناست و مرتبط با 

 هرظا او بر قهرمان شخصيت تکوين مراحل از يکي در كه است هندواروپايي اساطير

 كردنهمراه دقص شهواني، سرشت ساختن آشکار و بريدل هاه و پيکرهرداني با و شوندمي

را  هاآن ژدهاهونةا نهادِ هاه و شودمي اغوا ميانة راه در هاه پهلوان دارند. را پهلوان

 .پردازدمبارزه با آن ميبه شناسند و مي

اب پدر افراسي ،شنگپاست كه در دنياي حماسه به صورت  پثنه، ديويسني ،چهارم

شتن كو فرزندش به دلايل متعدد از جمله  پشنگاژدها بودن -ديو .است ل شدهمتحوّ

ست و ا شده ثابتهاي ممتد اليسو پيوند ايشان با خشک هاونخستين انسان و نخستين 

 پهرشاسيجه درنت .ژن استاودراژط پهلوان شدن يا هرفتاري توسّ نيز كشته هاجام آنفر

رداني ه و پيکرهنمونكه پيش بر پثنه ،هونه پهلوانان استرستاخيزي اين ةنمونهم كه پيش

خاطب مها . در فرجام همة نبردشودپيروز مي، است انگيرهراس اژدهاي ،افراسياب شدة

دها هاي مشترک اژدهاهونه، امّا با كالبالگوي قهرمان بر اژدها با ويژهيشاهد پيروزي كهن

 هاي متفاوت است.و پيکره
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 فهرس  منابع

 ،«هاي سرشت اساطيري افراسياب در شاهنامهنشانه» (.1382. )سجادآيدنلو،  -

 .37-7، صص2 ش ،هاي ادبيپژوهش

تمام به تصحيح و اه، نامه بگرشاس (.1386. )علي بن احمدنصر ابو ،وسيتاسدي  -

 .دنياي كتاب :تهران ،حبيب يغمايي

 .سروش :تهران ،بیان نمادین ،اسطوره (. 1387. )ابوالقاسم ،پوراسماعيل -

 .آشيان:تهران  ،رحمانياننورالدين  ةترجم ،خودآموز یونگ (.1387) ت.رو ،اسنودن -

اسطورة اژدهاكشي در اوستا و (. »1395زاده، مهدخت. )بديعزاده، رضا و شاهاشرف -

گاه آزاد نامۀ تخصّصي زبان و ادبیّات فارسي دانشفصل، «متون حماسي

 .49 – 29، صص7، شاسلامي مشهد

 ةي بر پايهاي ملّ در حماسه ديوانشناسي هستي» (.1389) .آرش ،اكبري مفاخر -

 .87-61، صص21ش ،11س ،ينامه ادبیات فارسکاوش ،«فردوسي ةشاهنام

 .سروش :هرانت ،جلال ستاري ةترجم ،رساله در تاریخ ادیان (.1385) .ميرچا ،الياده - 

 .جامي :تهران ،هاي نقد ادبيمباني و روش (.1385) .نصرالله ،امامي -

به ، 5  ،زبان و ادب فارسي ۀنامدانش «.نامههرشاسب» (.1393) .محمود ،اميدسالار -

 485 ، صصفرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران ،1چ ،عيل سعادتسرپرستي اسما

–490. 

 .مرواريد :تهران ،خواهجليل دوست :هزارش و پژوهش .2 (.1370. )اوستا -

 .جامي :تهران ،الگو در شاهنامهکاربرد کهن (.1393) .مصطفي ،باباخاني -

 .، تهران: آههرانپژوهشي در اساطیر ای(. 1376بهار، مهرداد. ) -

 هران: چشمه.ت، از اسطوره تا تاریخ(. 1384بهار، مهرداد. ) -

هاي اژدها در نمايي در داستانراست(. »1398يننده، عاطفه و تجلّي اردكاني، اطهر. )ب -

 – 155، صصپژوهي ادبيهشتمین همایش ملّي متن، «نامهشاهنامه و هرشاسب

179. 

 .اساطير :تهران  ،2 ،هایش  .1377 .ابراهيم ،پورداود - 

 :تهران ،بهار ءد تقي ملک الشعرامحمّ ة به تصحيح و تحشي(. 1389) .سیستانتاریخ  -

 .اساطير
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ه ب ،5  ،زبان و ادب فارسي ۀنامدانش «.هرشاسب» (.1393) .ابوالفضل ،خطيبي -

 ، صصفرهنگستان زبان و ادب فارسي :تهران ،1چ ،اسماعيل سعادت :سرپرستي

477- 485. 

 ،ديآبارميترا مه :به تصحيح، نامهسام (.1386) .عليمحمودبن ،يكرمان خواجوي -

 .دنياي كتاب :تهران

 .كتاب دنياي :تهران ،جواني ترجمه موس ،تفسیر اوستا (.1382) .جيمزدارمستتر،  - 

ران: حمد تفضّلي، تها(. كتاب پنجم، ترجمه و تعليقات ژاله آموزهار و 1386. )دکردین - 

 معين.

نامه ن، پايانامه اسدي طوسيالگویي گرشاسبنقد کهن(. 1392از. )رجبيان، سان -

 هاه الزهراء. منش، دانشنما: مهدي نيکكارشناسي ارشد، استاد راه

 .وست :تهران ،اژدها در اساطیر ایران (.1379) .منصور ،رستگار فسايي -

هاه علوم پژوهش :تهران ،پیکرگرداني در اساطیر (.1383) .منصور ،رستگار فسايي -

 .انساني و مطالعات فرهنگي

ت و (. ترجمة مهشيد ميرفخرايي، تهران: مؤسسة مطالعا1367. )روای  پهلوي -

 تحقيقات فرهنگي.

 .وست :تهران، کاويرمز و مثل در روان (.1366) .جلال ،اريستّ  -

 :تهران ،)مجموعه مقالات( هاي شکارشدهسایه (.1385) .بهمن ،سركاراتي -

 .طهوري

ه . ب2   ،زبان و ادب فارسي ۀامندانش ،«يپر» (.1386) .بهمن ،سركاراتي -  

 ، صصفرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهران .1چ .اسماعيل سعادت :سرپرستي

128- 131. 

 .اميركبير :تهران ،ازلي ةهاي ذهني و خاطرب  (.1392) .داريوش ،شايگان -

، ضايليسودابه فة ترجم  ،3، هامادفرهنگ ن (.1399) هربران، آلن. ؛ژان ،شواليه -

 سراي نيک.كتاب :تهران

 ،58ش ،يادبیات داستان ،«شناختيدرآمدي بر نقد اسطوره» (.1380) .تشيّم ،يئعلا -
 .13 -8صص
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، «هاي حماسي ايراننبرد قهرمان با اژدها در روايت(. »1393فوري، رضا. )غ -

 .128 – 99، صص 34، شپژوهيادب

 ني، تهران: نيلوفر.. ترجمة صالح حسيتحلیل نقد(. 1377)فراي، نورتروپ.  -

 صحيح جلال خالقي مطلق، تهران: سخن.، تشاهنامه(. 1396فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 ، تهران: توس.مهرداد بهار ، هزارنده:بُندَهِش(. 1369فرنبَغ دادَهي. ) -

 بهاء،مسعود مير ةمترج ،شناسي یونگاي بر روانمقدمه (.1388) .فريدافوردهام،  - 

 .جامي :تهران

ند، ، ترجمة كاظم فيروزمفرهنگ توصیفي ادبیات و نقد(. 1380آنتوني. )كادن، جان -

 تهران: شادهان.

پيکرهرداني دختر جادو به اژدها در اسکندرنامة (. »1399بابا، سعيد. )ريمي قرهك -

، 58، ش16، سشناختيفصلنامۀ ادبیّات عرفاني و اسطوره، «نظامي هنجوي

 .248 – 219صص

هل  :مشهد پناه،شادي خسرو ةترجم .قهرمان هزارچهره (.1394) پبل، جوزف.كم - 

 .آفتاب

 ،جلال سخنور ترجمه ،«الگوييدرآمدي بر نقد كهن» (.1370) .والترهوردن، كي - 

 .31 -28 ، صص16ش ،ادبستان فرهنگ و هنر

هاي انساني و پيوند ميان جنبه بررسي(. »1392الدين و قائمي، فرزاد. )هرهيد، جلال -

 تارهايجس، «برمبناي ارتباط اين اژدها با اسطورة آب "هندرو"فراطبيعي اژدهاي 

 .50 – 29، صص 181، شادبي

 ةترجم ،يکردهاي نقد ادبنماي رويراه (.1377) .كارانال و همويلفرد.  ،هورين - 

 .اطلاعات :تهران ،خواهزهرا ميهن

الگوي سفر و بازهشت تطبيقي كهن ةمطالع» (.1395) ، احمد.اريدايران و تميم ،لک -

 ،رسيادبیات تطبیقي فرهنگستان زبان و ادب فا ،«قهرمان در شاهنامه و اديسه

 .184 -161 ، صص13ش

تحليل عناصر حماسي در (. »1396حمّدي، محتشم و دشتي، نصرالله. )م -

، 47، ش13، سناختيشنامۀ ادبیّات عرفاني و اسطورهفصل، «نامههرشاسب

 .308- 285صص 
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نامه براساس ديدهاه هرشاسب اينقد اسطوره» (.1398) .كارانرقيه و هم ،ممقدّ -

 .182 -157 ، صص239ش ،72س ،زبان و ادب فارسي ،«پيرسون

 ،داريوش مهرجويي ةترجم ،خدایان و انسان مدرنیونگ،  (.1381) .آنتونيومورنو،  - 

 ز.مرك :تهران

 كوشش ژاله آموزهار، تهران: توس.(. ترجمة احمد تفضّلي، به1379. )مینوي خرد -

ها و فرهنگ ايران و اژدها در اسطوره(. »1394زاده، راضيه و سامانيان، صمد. )ايبن -

 – 235، صص 38، ش11، سشناختينامۀ ادبیّات عرفاني و اسطورهفصل، «چين

269. 

 :تهران ،شناسيبه اسطوره کردهاي علميروي (.1389) .مهوش ،واحددوست - 

 .سروش

ضي، هاشم ر: ترجمه و پژوهش. ، فرهردهاي يکم تا هشتم1 (. 1385. )وندیداد -

 .بهجت: تهران

 .دنياي كتاب :تهران ،سعيد نفيسية ترجم، دیسهاُ  (.1386) .هومر - 

 :مشهد ،زيپروين فرامر ةترجم، ليصورت مثاچهار (.1394) و.هوستا لكار ،يونگ - 

 .نشربه

 ،نيهمحمود سلطا ةترجم ،هایشانسان و سمبول (.1383) و.هوستا لكار ،يونگ -

 .جامي :تهران

دعلي محمة ترجم ،شناسي ضمیر ناخودآگاهروان (.1387و. )هوستا لكار ،يونگ -

  .فرهنگي و علمي :تهران، اميري

 :هرانت ،فواد روحاني ةترجم ،شناسي و دیننروا (.1386و. )هوستا لكار ،يونگ -

  علمي و فرهنگي.
English Sources: 

- .Sixth A Glossary of Literary Terms ).1993(Abrams, M. H. 

Edition.Cornell University. 

- . Whitefish: KessingerEvolution of the Dragon). 2003(Smith, G. Elliot. . 
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 چکیده

دار رسیالت اجتمیاعي نيیز هسیت. هاي مختلفیي كیه دارد، عهیدهبيات در كنیار رسیالتاد

اجتمیاعي روزهارشیان -وبيش به بافیت سياسیيهاي خود كمآفرينندهان آثار ادبي در آفرينش

دادها موضع موافق دارند و هیاه ها هاه نسبت به اين رويهيرند. آننظر دارند و از آن تأثير مي

را به اشکال هوناهون و با استفاده از عناصر مختلف در اثر خیود بازنمیايي مخالف و اين موضع 

اي به رمان يکي از ايین عناصیر اسیت كیه هاي حماسي/ اسطورهكنند. فراخواني شخصيتمي

ها را نويسان اين شخصیيتاي از رمانرساند. عدهخوبي در اين مسير ياري مينويسندهان را به

هاي فرامتن، بیه فراخیور موضیع موافیق يیا ا ضمن بازنمايي هفتمانخوانند تبه اثر خود فرامي

اجتماعي را تقويت يا تضعيف كننید. در -هاي مسلط بافت سياسيمخالف خود، برخي هفتمان

چیرا و چگونیه  كشیانسهرابپژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش هستيم كه نويسیندة 

هاي پیژوهش حاضیر كیه بیا اسیتفاده از خواند  يافتههاي حماسي را به اثرش فراميشخصيت

هاي شخصیيت كشیانسهرابدهد نويسندة روش تحليل محتوا به دست آمده است، نشان مي

بردن هفتمیان رقيیب، برخیي حاشیيهآورد تا ضیمن تضیعيف و بهحماسي را به رمان خود مي

او كه خیود  عبارت بهتر،هاي مسلط در روزهار توليد اثرش را تقويت و برجسته كند؛ بههفتمان
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اجتمیاعي و از موافقیان هفتمیان مسیلط نيیز هسیت، بیا -هیران بافیت سياسیييکي از كنش

هايي چون سهراب و رستم به رمان و هشیتار كینش آن دو، ابتیدا برخیي فراخواندن شخصيت

ها نسیبت بیه زنیان و كرد اين هفتمانهاي روزهار خود؛ ازجمله نو  رويمباني فکري هفتمان

يعنیي اصیلاحات را  سپا مبیاني فکیري هفتمیان میدنظر خیود،كند، ايي ميجوانان را بازنم

 حاشيه برد. سازد كه از اين طريق بتواند هفتمان رقيب را بهاي برجسته ميهونهبه

 راني، تضعيف، هشتار.حاشيهسازي، بهرستم و سهراب، برجسته :کلید واژگان
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 مقدمه -1

  روش پژوهش بیان مسأله و -1-1
شود و معمولاً پيوندي مستقيم ميان اين دو وجیود متن بدون توجه به فرامتن آفريده نمي

توان صداي خالق آن را نيز شنيد؛ صدايي كه ممکین اسیت چنين در هر اثر ادبي ميدارد. هم

هیاي موجیود در فیرامتن، موافیق يیا مخیالف باشید. فراخیواني دادها يا هفتماننسبت به روي

اي يکي از موضوعات میورد هاي حماسي/ اسطورهخصو، شخصيتها و بهها و اسطورههحماس

فیرامتن و رسیاندن صیداي موافیق بیا  توجه شاعران و نويسندهان معاصر در بازنماياندن بافت

اي در رمان با توجیه هاي حماسي/ اسطورهعبارتي، شخصيتمخالف خود به مخاطبان است؛ به

انعکاس بافیت فیرامتن  نويسان برايهاي رمانمايهکي از بهترين دستبه ظرفيت اين عناصر، ي

هاي مسلط موجود در آن، اسیت؛ هیدفي راندن هفتمانحاشيهساختن يا بهتوليد اثر و برجسته

نويسیان و هیاي اجتمیاعي آفريننیدة اثیر اسیت. تعیداد رمانمثابه كنش يا كنشكه درواقع به

جويند، در ادبيات فارسي كم ها ياري ميها و اسطورهاز حماسهنويساني كه در اثر خود داستان

اي هاي زمانيرسد؛ اما دو دهة هفتاد و هشتاد شمسي برههنيست و سابقة آن به چند دهه مي

تبع آن، شیاهد هيیرد و بیههاي سنت و تجیدد در جامعیه شیدت ميهستند كه تقابل هفتمان

 تر اين نو  آثار هستيم.جه بسامد بيشديدهاه موافق يا مخالف نويسندهان و درنتي

برنییدة تحییولات واره دو نيیروي پيشورة قاجییار هییمهرايي و تجییددهرايي از اوايیل دسینت

هاي تاريخي، فرهنگیي و اجتماعي بوده است. تحولات اجتماعي ايران از سويي ريشه در سنت

. ان متیأثر از غیربفکرويژه اسلامي داشته است و از سوي ديگر ريشه در تجددطلبي روشینبه

هیرد  هفتمان انقلاب اسلامي نيز هفتماني است كه در آن مفاهيم برهرفتیه از سینت و تجیدد

كار و اي اسییت كییه در آن دو هفتمییان محافظییهدوره 1368-1376هاي آمییده اسییت. سییال

آينید. در ايین دوره تجیددخواهان در طلب از دل راست سنتي و چپ سینتي پديید مياصلاح

و  وكراتيیکائتیي دمكردهاي پدرسالارانه و اقتدارهرايانه از اسلام و ارائیة قرويساختارشکني ر

  (.1397)سلطاني،  كوشندمتجدد مي

هاي مختلیف حماسیي/ اقتضاي روزهیار خیود، شخصیيتنويسندهان اين بازة زماني نيز به

دترين اي پیدر و پسیر از پربسیاممايیة اسیطورهخواننید كیه بناي را به اثرشیان فرامياسطوره

هيیرد ماية نويسیندهان قیرار مياي كه به تأثير از جدال سنت و تجدد دستمايههاست. بنآن

ازجمله مواردي كه دو هفتمان مسلط در اين برهیة زمیاني بیر  (.1396زاده و بزر  بيگدلي، )قاسم

  هاه میردان و زنیان و نیوتوان به موضوعاتي چون جوانان، جايسر آن اختلاف نظر دارند، مي
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سیالاري، تسیاهل، آزادي و چهیارچوب آن، مشاركت اجتماعي زنان در مقايسه با مردان، مردم

جامعة مدني، قانون اساسي و ... اشاره كرد. در ايین ميیان موضیوعاتي چیون مرد/پدرسیالاري، 

تري دارند. به همیين دليیل اسیت كیه در زنان و جوانان در مقايسه با ديگر موارد، بسامد بيش

ها و هاي حماسي نيز داستان رستم و سهراب و تهمينه بيش از ديگیر داسیتانميان شخصيت

هیران بیا توجیه بیه قیابليتي كیه اند. درحقيقت، اين كنشها به رمان فراخوانده شدهشخصيت

هیا، در هاي پرتکرار اين نو  از رمان هستند و نويسندهان به يیاري آندارند، ازجمله شخصيت

كوشند. رستم، هاي سياسي غالب ميراني برخي مباني فکري جريانحاشيهسازي يا بهبرجسته

هاي مختلف سياسیي و اي تقابل نسلهاي اسطورهتوانند در رمانخوبي ميسهراب و تهمينه به

 اجتماعي را در برهة زماني مورد نظر نشان دهند و داستان را در جهت نيت مؤلف پيش برند.

د اجتمیاعي توليی-چنين بافت سياسيو هم كشانسهرابدر پژوهش حاضر با بررسي رمان 

ويسنده را ، موضع موافق يا مخالف ن(1382)آن؛ يعني نيمة دوم دهة هفتاد و اوايل دهة هشتاد 

هاي موجود هران اصلي بافت فرامتن نيز هست، نسبت به برخي هفتمانكه خود يکي از كنش

هاي از فراخیواني شخصیيتدهيم كیه هیدف مهیاجراني سازيم و نشیان میيدر آن روشن مي

هاي مسلط در اي چون رستم و سهراب، پرداختن به كدام يک از مباني فکري هفتمانحماسي

هاي حماسیي چرا و چگونه شخصيت كشانسهراببافت فرامتن است؛ به بيان ديگر، نويسندة 

 خواند را به اثرش فرامي

 پیشینۀ پژوهش -1-2
تحليییل »امییة كارشناسییي ارشیید خییود بییا نییام ندر پايان( 1396)الهییام حییاجتي سرشییکه 

 كشیانسهرابطور خلاصه به به« رسيهاي معاصر فاهاي رستم و سهراب در داستانبازآفريني

هاي آورد؛ اما درنهايت تنهیا نشیانهپردازي نويسنده ميپردازد. او در ابتدا دلايلي در اسطورهمي

 كاود.اي را در اين رمان وامياسطوره

بیه « سير سقوط يک رسیتم»اي با عنوان در مقاله (1394)لايي و خيرآبادي شاميان ساروك

هیا ابتیدا دلايیل مختلفیي پردازنید. آنمي كشیانسهراببررسي دهرديسي اسطوره در رمیان 

ازجمله مدرنيسم را براي استفاده از اسطوره در رمان بيان میي كننید، سیپا بیا بيیان نیام و 

كننید و در شناسیي ميها را جرياننوعي اين نو  رمانبهاي هاي مختلف اسطورهمحتواي رمان

، بیه بررسیي كشیانسهراب چنين رماناي از داستان رستم و سهراب و همانتها با بيان خلاصه

تلفيیق  كشیانسهراب پردازند. به باور شاميان و خيرآبادي،دهرديسي اسطوره در اين رمان مي

هیا معتقدنید نويسیندة ايین يي )اديیپ( اسیت. آندو اسطورة ايراني )رستم و سهراب( و اروپیا
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داند. به همين دليل مي شاهنامهشدن سهراب را ضعف داستان رستم و سهراب داستان، كشته

مکیش ميیان كش كشیانسهراب هیاخواسته است رستم و سهراب ديگري بيافريند. به نظر آن

، رستم را تلفيقیي از عقل و عشق و درنهايت پيروزي عقل است. نويسندهان سير سقوط رستم

ها در پژوهش خود نقدهايي بر محتواي رمان مهاجراني وارد ندانند. آشيخ صنعان و رستم مي

پردازد كه رستم سهراب عاشیق را كه در رمان، آقاسيد به اين موضو  ميكنند؛ ازجمله اينمي

هیا بر اين، آن كشته است؛ اما رستم اصلاً از موضو  عشق سهراب اطلاعي نداشته است؛ افزون

داننید كیه عیزت ايیران ميپیارچگي و كشید، حفیظ يکدليل اين را كه رستم سیهراب را مي

اي راضیيه در از فرزند آدمي هم بيشتر است. شاميان و خيرآبادي چشیم شيشیه اهميتش حتا

داننید. ايین هر اسفنديار و پرتاب تير به چشیمش ميرمان و شخصيت قدرت كور را هم تداعي

 آورنید، درنهايیت در تحليیلرغم دلايلي كه در ابتدا براي دهرديسي اسطوره مين بهنويسندها
چنیين نقیدهايي بیر محتیواي هاي موجود در اين داستان و همبه بررسي تداعي كشانسهراب

ها چشییم كننیید و از بيیان صییريح دلايیل مهیاجراني در اسییتفاده از حماسیهرمیان بسینده مي

نامة كارشناسي ارشد حامید خيرآبیادي مقاله برهرفته از پايان پوشند. شايان ذكر است اينمي

ديگر است كه از نظر هدف و محتوا با يیک «ياسطوره در رمان فارس يسيدهرد» با نام (1391)

 پوشاني دارد. هم

معاصییر در  يسییينورمان يهییاانيجر نيترعمییده» ةدر مقالیی (1389)زاده و قاسییم يگییدليب

 سیم،يسيرمانت ةچهار دسیت اناي را زير عنواسطوره هايرمان «يااسطوره يهاتيانعکاس روا

ر دهند و باور دارنید كیه بنیابقرار مي سميو پسامدرن سميمدرن سم،يو سوررئال ييجادو سميرئال

هاي چهارهانیه نوشیته اي تحیت تیأثير يکیي از ايین دسیتههاي اسیطورهدلايل مختلفي رمان

 شوند. مي

ازتاب مضامين و بتحليل »در مقالة ( 1389)زاده ، قبادي و قاسمبزر  بيگدلي، پورنامداريان

هیاي رمان« 1387تیا  1332كودتیا  28هیاي فارسیي از اي ايراني در رمانهاي اسطورهروايت

ها بيشتر بر دلايل هرايش به اسیطوره و كنند. آناي برهة زماني ذكرشده را بررسي مياسطوره

ها تأكيد دارنید و پيیروي هسیتردة نويسیندهان از اين رمانهاي زماني او  و فرود آن در برهه

هاي ملییي و بازهشییت بییه هییاي مدرنيسییم و پسامدرنيسییم، تقويییت و احيییاي جنبییهجريان

هاي هاي بومي به جاي تقليد از غیرب را ازجملیه دلايیل هیرايش نويسیندهان دهیهسرچشمه

 دانند. هفتاد و هشتاد به حماسه و اسطوره مي

ر در پي آن است تا نشان دهد مهاجراني رستم و سهراب را تحیت تیأثير اما پژوهش حاض 
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اجتماعي بافت فرامتن خود؛ يعني نيمة دهة هفتاد و اوايل دهیة هشیتاد -دادهاي سياسيروي

چنیين خواند. هدف او از اين فراخواني و رويارويي رستم و سیهراب، همشمسي به رمان فرامي

سیازي هاي فکري مسیلط در بافیت فیرامتن و برجستهانها، رويارويي جريهشتار در كنش آن

 راني ديگري است.حاشيهيکي و به

 خلاصۀ داستان -2 

زنیدهي  داستان جواني به نام سهراب است كه در روستا بیا پیدر و میادرش كشانسهراب 

رود و بیراي میردم كند و معلم است. پدر او آقاخوان مردي عالم و باسواد است كه منبر ميمي

كند. آقاخوان میردي میؤمن، مرجیع و معتمید میردم روستاسیت و همیه بیراي راني ميسخن

آيید و كنند. درويشي به نام سيد نيز برخیي اوقیات بیه ديیدار او ميمشکلات به او مراجعه مي

چنين میردم روسیتا شود و براي آقاخوان و ديگر اعضاي خانواده و همچند روزي مهمانش مي

هاسیت سیرفه دار و صیبور اسیت كیه سالمادر سهراب زنیي خانیه خواند. سکينهمي شاهنامه

دادة يکیي از دختیران چنان شکايتي از اين موضو  ندارد. روزي سهراب كه دلكند؛ اما هممي

هیذارد و روستاي ديگر به نام مريم شده است، موضو  عشق خود را با پدر و مادر در ميان مي

اش خواستگاري كنند، آقیاخوان بیه روسیتاي محیل ادهخواهند كه مريم را از خانوها مياز آن

شیود و از موضیو  رود تا با پدرش صحبت كند، با ديدن مريم شیيفتة او ميسکونت مريم مي

 هويد.عشق پسرش سخني نمي

كند و در برخي ميان اين عشق، وجود پسرش و آقاخوان پيوسته با عشق مريم زندهي مي 

سیوزد. هربیار كیه سیهراب موضیو  همیواره در تیب مي هيیرد وباورهاي ديني خود قیرار مي

هايي شود و بهانهنوعي مانع ازدوا  او با مريم ميكند، پدرش بهخواستگاري مريم را مطرح مي

كند. آقاخوان كه در برابر عشق مريم، دل از دست داده، بیه چون سربازي سهراب را مطرح مي

كنید بينید، بنیابراين سیعي ميبه میريم ميرسد كه سهراب را مانع رسيدن خود اي ميمرتبه

كند. در اين مرحلیه به كشتن سهراب هم فکر مي هراب از مقابل خود بردارد. او حتانوعي سبه

هاي جسماني و ظاهري؛ ازجمله داشتن ريش دوشیاخه و قیدرت جسیماني آقاخوان در ويژهي

ه میريم آهیاه اسیت. او شود. سيد نيز از عشق سهراب بیزياد، بيش از پيش به رستم شبيه مي

هیاي ذهنیي و مکشزمیان بیا كشداند. همبيند و دليلش را نميدهرهوني حال آقاخوان را مي

هاي مختلف داسیتان كند و در قسمتدروني آقاخوان، سيد داستان رستم و سهراب را نقل مي

وجیه رغم شناختن سهراب او را كشیته اسیت. سیهراب متكند كه رستم آهاهانه و بهتأكيد مي

كند داسیتان واره احساس ميكند. او همتراشي ميعمد در ازدوا  او مانعشود كه پدرش بهمي
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رستم و سهراب در آستانة وقو  است؛ اما عزمش را جزم كرده كه نگذارد چنين اتفاقي بيفتید 

شیود؛ او موضیو  و در مقابل پدر بايستد. سرانجام نيروي عقل آقاخوان بر احساس او غالب مي

خواهد كه مريم را براي سهراب خواستگاري كند و هويد و از او مياش را به سيد ميدادهيدل

رود تا اجیازه دهید سیهراب پيیروز ميیدان باشید و داسیتان جا ميخودش براي هميشه از آن

 بار ديگر تکرار نشود. شاهنامه

 هامثابه رویارویي گفتمانهاي حماسي بهفراخواني شخصی  -3

 رستم و سهراب؛ کنشي در جه  تقوی  گفتمان خاتميتقابل  -3-1

مايیة تقابیل هاي مختلفي بیا بنهمچون بسياري از آثار برجستة ادبي، داستانشاهنامه در 

دليل  (1369)هاست. هيلمن پدر و پسر وجود دارد. تراژدي رستم و سهراب يکي از اين داستان

دانید. پدرسیالاري پدرسیالاري ايرانیي مي هاي سهراب بااين رويارويي را تنافي اهداف و آرمان

شود؛ بلکیه سیاختاري اجتمیاعي اسیت كیه فقط به روابط خانوادهي و قدرت پدر محدود نمي

لاسلت پدرسالاري را حاكميت پیدر و  (.1397، 1)بدانترمنشأ خود را در قدرت پدر بنا كرده است 

 داند.وبر آن را نظام قدرت متداول در جوامع سنتي مي

از پاتريمونياليسیم  شناسیي سياسیي ايیراناي بیر جامعهديباچهدر كتاب  (1392) بشيريه 

ر بهويد. به باور او، پاتريمونياليسم سنتي ايران هفتماني مسلط است كه سنتي ايران سخن مي

رابطیة  اقتدار و اطاعت مطلقه، پدرسالاري سياسي، قداست دولت و رابطة مستمر آن بیا خیدا،

جانبیه و غيرمشیاركتي و غيررقیابتي ين و سیاختار قیدرت عمیودي يکميان حکام و علماي د

هرايي ايیدئولوژيک نيیز هفتمیاني كند. هفتمیان سینتتأكيد دارد و در دوران قاجار ظهور مي

شود. ايین هفتمیان خیود مركیب از است كه در واكنش به مدرنيسم مطلقة پهلوي پديدار مي

ز از وجیوه پاتريمونياليسیم سینتي، برخیي عناصر مختلفي چون نظرية سياسي شيعه، برخي ا

هرايي و اقتدار كاريزمايي است. هفتمان اصلاحات هفتماني اسیت عناصر مدرنيسم، نوعي مردم

كند و توجیه بیه جوانیان و زنیان در هفتمیان آن نقشیي كه در مقابل هفتمان سنت ظهور مي

 محوري دارد. 

كیه مالیک فرزنیدمان نيسیتيم؛ بلكند كه میا راني خود تأكيد ميدر سخن (1376)خاتمي 

ها را در مسيري درست رشد دهیيم. هاي خداوند در دست ما هستند كه ما بايد آنها امانتآن

او معتقد است كه ما بايد نسل جوان را باور كنيم. به باور او دولت و كشیور بیه توانیايي نسیل 

 
1 Elisabeth Badinter   
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كیه نسیل جیوان بتوانید در اي باشد هونهجوان و نوخاسته نيازمند است و فضاي كشور بايد به

ها حضور داشته باشد؛ زيرا كشور به فکر نو و نوخواهي نياز دارد. به نظر او میا بايید همة عرصه

ابتدا در درون خودمان تحول ايجاد كنيم و بايد فضايي فراهم كنيم كه بتیوانيم در چهیارچوب 

د خواسیت و برداشیت كا نبايیديگر را تحمل كنيم و هيچمديگر حرف بزنيم و هقانون با هم

روح قانون اساسي جمهیوري اسیلامي ايیران را ( 1380)خود را به ديگري تحميل كند. خاتمي 

خواهد و خواهان صدايي نميداند و معتقد است كه قانون اساسي ما جامعة تکموافق تکثر مي

 راهي است.جامعة چندصدايي و هم

 1382ال رشیاد دولیت خیاتمي، در سیرا عطاءالله مهاجراني؛ وزير فرهنگ و ا كشانسهراب

هاه در دانش هانة سياست، تدرياهسداراي  (1397)كند. زندهي او به هفتة خودش منتشر مي

ها آشنايي داشته و آثار ديگري هم در ها و اسطورهو تأليف است. او از كودكي با جهان حماسه

 ةوعیمه مجخیود از نگیا ةزمان ةداوري نويسنده درباررا رمان  (1397)اين حوزه دارد. مهاجراني 

 است. رماننويسنده در هاه تکيه درواقعاسطوره داند و معتقد است ميهاي داستاني شخصيت

هیران حماسیي رسیتم و سیهراب بیه داسیتان، بیا فراخیواني كنش كشانسهراب نويسندة

سازي برخي مباني فکیري هفتمیان سینت؛ ازجملیه پدرسیالاري و كوشد تا ضمن برجستهمي

ها، برخي مباني فکري هفتمیان خیاتمي را راندن آنحاشيهسالاري و تضعيف و درنهايت بهمرد

 تقويت كند و برجسته سازد. 

  سازي پدرسالاري و سپ  تضعیف آنبرجسته -3-1-1
 (.1369)هیيلمن، داند برداري فرزندان از پدران ميهيلمن يکي از اصول پدرسالاري را فرمان

هران داستان، ابتدا ساختار پدرسالارانة حیاكم در هاي كنشرخي كنشمهاجراني نيز به ياري ب

كنیید. در جامعییة رمییان او، ايیین انقيییاد و را بازنمییايي و برجسییته مي كشییانسهراب جامعییة

به باور وبر در نظام پدرسیالاري، رئیيا شود. خوبي مشاهده ميبرداري مدنظر هيلمن بهفرمان

ة نويسند (.1386)به نقل از بردلي، ير اعضا دارد ها و رفتار ساتخانوار نظارت تام و تمامي بر فعالي
كنید كیه در رأس آن آقیاخوان يعنیي پیدر هم در اين رمان مثلثي را خلیق مي كشانسهراب

م خانواده حضور دارد؛ شخصيتي كه از نظر شباهت ظاهري به رسیتم و داشیتن پسیري بیه نیا

 كند. را تداعي مي مههناشاخوبي براي مخاطب، رستم و سهراب سهراب، به
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 اقتدار پدر -3-1-1-1

كه بیر میردم روسیتاي آقاخوان ازجمله پدراني است كه نه تنها بر اعضاي خانوادة خود؛ بل

وسیتا هیم سر و فرزندان، او نزد میردم رخود و روستاهاي اطراف هم نظارت دارد؛ علاوه بر هم

پذيرنید و مطيیع امیر او لیف سیخن او را ميداراي اقتدار و احترام است و مردم در موارد مخت

 هستند:

شد. مردم، پير و جیوان رسم آقاخوان هميشه اين بود كه توي مارون سوار اسب نمي»

 (.28: 1382)مهاجراني، « كردندپرسي ميكردند. احوالو كودک به او سلام مي

 (.60: 1382)مهاجراني، « آقا خوان، حضرت آقا، بيدار شويد» 

توانید بیا او سیخن راحتي نميند او هم بهسهراب فرز ايست كه حتاهونههت او بهار و اباقتد

 است: ها تحت امر و نظارت پدربگويد و در بسياري از كنش

سهراب مظلومانه و محجوب در چشمان پدرش نگاه كرد. احساس كرد مثیل خرهوشیي » 

گونیه بیراي خیودش دانست ايین حیا را چكند. نميشده كه دارد در چشمان پلنگ نگاه مي

 (.3: 1382)مهاجراني، «  تعريف كند. مثبت بود يا منفي. هيبت بود يا وحشت

چرخد كیه سیهراب خواهیان انجیام آن مهاجراني بر كنشي مي كشانسهراب محور اصلي 

 دف سیهرابهاه پدرانة خود مانع تحقق هاست و آقاخوان به دلايلي با استفاده از قدرت و جاي

 نشيند كه آقاخوان بخواهد. شود و اين عشق زماني به ثمر ميشق ميشود. سهراب عامي
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     آقاخوان کاریزماتیک و رهبر شخصی  -3-1-1-2

كنید كیه رفیاه و رفتارهاي پدرسالارانه رفتارهايي است كه در آن شخص چنان رفتیار مي

، اهميت چه مطلوب استسعادت فرزند مورد توجه اوست. به همين دليل قضاوت او دربارة آن

هیري اسیت كیه وانِ مهیاجراني كنشآقیاخ (.1392لو، كاني و تقيبه نقل از پي craig, 1998)دارد 

كیه در داننید؛ بلسر و فرزند تابع امر و نظر او هستند و او را فردي داناتر از خود ميتنها همنه

او را بزرهي روستا  هاست. كودكانهشاي آنميان مردم روستا نيز محبوب است و مرجع و هره

اي از او بياموزند. مردم روستا هنگیام روند تا نکتهدانند كه در هر ديدار به سمتش ميعالم مي

 هاست.اسرار آن آورند و محرمانديشي به آقاخوان پناه ميمشکلات براي چاره

ها شیويد بچیهنار مدرسه رد ميكايد وقتي از ها شما را دوست دارند. ديدهبچه ةهم»

)مهیاجراني، « دهند، دست تکیان میي دهنید كشند، سر تکان ميه سرک مياز پنجر

1382 :1.) 

را  مارون و يک آقاخوان. همیه احتیرام شیما ةراضيه شما را خيلي دوست دارد. هم»

كننید. صداي راديو را كیم مي ،شويدفهمند شما از جايي رد ميايد تا ميدارند. ديده

 (.15: 1382)مهاجراني، « نندكها روسري يا شالشان را مرتب ميزن

راني گفتمان حاشیهپیروزي سهراب؛ کنشي در جه  تضعیف و به -3-1-2

 پدرسالاري و مردسالاري
يز با ندرحقيقت رويارويي دو نسل است و مهاجراني  شاهنامهرويارويي رستم و سهراب در 

راي قابل دو نسل را بیخواند تا باري ديگر تآهاهي از اين موضو ، سهراب را به داستانش فرامي

گیر مخاطب تداعي كند. نکتة شايان ذكر اين است كیه مخلوقیان نويسینده؛ يعنیي راوي و دي

 رابو هیم سیه شیاهنامهكننید؛ هیم سیهراب را حمايیت مي هران داستان نيیز سیهرابكنش
هاي مختلیف داسیتان ها رستم و كنش او را پيوسیته در قسیمترا. درمقابل، آن كشانسهراب

سیت، ايکیي از نماينیدهان پدرسیالاري  (1369)نند. نقد رستمي كه به هفتة هیيلمن كنقد مي

راني حاشیيههران داستان، درحقيقیت كینش مهیاجراني اسیت در بهتوسط راوي و ديگر كنش

كیییه از  (1379)انیییة خیییاتمي سیییازي هفتمیییان تجددطلبهفتمیییان پدرسیییالاري و برجسته

 هويد:سالاري سخن ميشايسته
د در هم آميخته شیده بودنید. در میتن داسیتان وارد شیده بودنید و فردوسي و آقاسي

كردند: همه حرفم با رستم اين است كه پهلیوان پهلوانیان، چیرا جوانیت را داوري مي

تن و روح خودت بود،  ةكشتي  چرا جوان عاشق را كشتي  چرا جوان عاشق را كه پار
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 (.106: 1382)مهاجراني،  كشتي  چرا 
رآب پینتوانسته از رستم هله نکند. هفته: يکي داستان اسیت  پير ما فردوسي هم» 

 (.91: 1382)مهاجراني، « چشم/ دل نازک از رستم آيد به خشم

هويد: از اين خويشیتن كشیتن اكنیون چیه سیود، حکيم فردوسي مي آقاسيد(:») 

خواهم برايتان بگويم كه رسیتم سیهراب را شیناخته بیود. شیناخته پسیرش را مي

 (.104: 1382، )مهاجراني« كشت

در  مرسیت ،خواستند سهراب را در خیواب بکشیندها ميرستم عشق را كشت. آن»

ا بيداري كشت. سهراب هم عاشق بود. آرمان بزرهي داشت. رستم آرمان سیهراب ر

 (.106: 1382)مهاجراني، « هم كشت

زد. چشیمان كرد. چشمانش بیرق میيسهراب پرمهر و معصومانه داشت به رستم نگاه مي»

 (.192: 1382)مهاجراني، « ستم عميق و تاريک بودر

 ةهيرد كه فرزندش را بکشد! هم)آقاسيد(: در زندهاني، هر كا در اين آزمون قرار مي

 هيريم كه ممکن است پسیرمان راما دشنه به دست خنجر به كف در مقطعي قرار مي

ا. ق و كرنميدان با صداي بو ةبکشيم. كشتن يک وقت مثل كشتن رستم است. در ميان

تیر تلخ ،افتیدوقتي ديگر هم آرام و خاموش است. كشتني كه در خاموشیي اتفیاق مي

كند كه انگار وري صحبت ميج)عام يعقوب(: آقا سيد ... است. سوز بيشتري هم دارد 

دانست سهراب فرزندش است و او را كشت. نمي دانست كه  مگر خیودت از رستم مي

هيچ است جز حديث رستم. خیب حیالا  شاهنامه ةقول سلطان محمود نگفتي كه هم

 (.72: 1382)مهاجراني، جور دربيايد، پا چه بايدمان كرد اهر رستم هم اين
 

هاي يک قوم در وجیود او است؛ پهلواني كه همة آرزوها و آرمان شاهنامهرستم پهلوان اول 

دوشین، ني )اسیلامچرخید بیر محیور او مي شیاهنامهمجسم شده است. كسي كه دورة پهلیواني 

شدن سهراب به ، بنابراين بديهي است كه سرايندة ابيات رستم سهراب در توجيه كشته(1348

ل شیود. دست رستم، هم در ابيات نخستين اين داستان و هم ابيات پاياني آن به تقدير متوسی

تقديري كه باعث مر  سهراب شده و دليل آن هم بیر آدمیي روشین نيسیت. بیه هفتیة عیام 

هونیه باشید، بايید است و رستم و زماني كه رستم هم اين شاهنامه، همة كشانسهرابيعقوبِ 

 چه كنيم 
 از ايییین راز جیییان تیییو آهیییاه نيسیییت

 همیییییه تیییییا در آز رفتیییییه فیییییراز

 بییدين پیییرده انیییدر تیییو را راه نيسیییت 

 بییه كییا بییر نشیید ايیین در راز بییاز
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 بییدين كییار يییزدان تییو را راز نيسییت

 

 اهیییر ديیییو بیییا جانیییت انبیییاز نيسیییت
 (261: 1،   1396)فردوسي،               

 چنیییين اسیییت و رازش نيايییید پديییید

 

 نيییابي بییه خيییره چییه جییويي كليیید 
 (301: 1،   1396)فردوسي،                

رود. به همين دليیل دانسته كه به جنگ پسرش ميمعتقد است رستم مي (1369)رحيمي 

راسیت از رود  چون از يک سو حدر درون او طوفاني برپا بوده كه چگونه به جنگ فرزند خود ب

ار كیداند با فرزندي كه به ايران تاختیه و لاجیرم مرزهاي ايران با او است و از طرف ديگر نمي

كند، چه بايد بکند  درحقيقت باور رحيمي اين است كه اهر رستم آهاهانیه هیم دشمن را مي

زهیاي كشیورش خاطر هدف حراست از مربه جنگ پسرش رفته و باعث مر  او شده است، به

بودن سازي عاشقهران داستان مهاجراني ضمن كانونيبوده است. اين در حالي است كه كنش

داننید، خواهي او، كنش رستم شاهنامه را حمايیت از كیاووس ميسهراب و معصوميت و آرمان

كنند از اقتدار و تقدس او بکاهند؛ موضیوعي كنند و پيوسته سعي ميبنابراين او را نکوهش مي

خواهید بیا تضیعيف رسیتم، سیهراب و كشان نيز هست؛ زيرا او ميه مدنظر نويسندة سهرابك

 ور داستانش قرار دهد:هاي او را برجسته كند و محكنش
هیا هاه ملت ايران است؛ اما انسان است با همة خوبيهاه ايران است. تکيه)رستم( تکيه

 گويد كه رستم از آسیمانخواهد بجنمش. فردوسي مي وهايش، با همة جوهره و بدي

ي نيامده. از زمين هم مثل جن نجوشيده. از ميان مردم آمیده، بیا همیة خلیق و خیو

ها، بیا همیة ها و سعادتها، شوربختيها و شاديها، غمها و زشتيمردم، با همة زيبايي

 (.75: 1382)مهاجراني، فراز و فرودها 
. ه به فرّه ايزدي شاهيسیتايران وابست كرد ايران و ملتاشتباه رستم اين بود كه خيال مي

بينید نیه كیاووس را درسیت كرد كاووس صاحب فرّه ايزدي است. وقتي درست نميخيال مي

دانيید  كشد و هم جوانش را ... )آقا سیيد( هفیت: ميبيند و نه سهراب را، هم آرمان را ميمي

ران شیتيم. ايیران ايیاهر رستم سهراب را نکشته بود، همة میا روزهیار و سرنوشیت ديگیري دا

 (.107-108: 1382)مهاجراني، « ديگري بود

 تساهل و تسامح و مدارا با رقیب -3-2

بیر علاوه (.349: 1387)معیين، هرفتن اسیت تساهل و تسامح به معني میداراكردن و آسیان

هاي مخالف را داشیتن، از ديگیر توجه به زنان و جوانان، تساهل و مدارا و تحمل آرا و انديشه

هرايان، اهیر كنند. بیه بیاور اصیولواره بر آن تأكيد ميطلبان است كه همني فکري اصلاحمبا
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آراء، رفتار و كردار مخالفان تنها با منافع شخصي انسان اصیطکاک داشیته باشید و هذشیت و 

راه نباشد، شايسته است انسان تساهل به خر  داده و شيوة پذيري و ذلت هممدارا هم با ظلم

در پيش هيرد و از حق خويش صرف نظر كند؛ اما اهیر پیاي مصیالح عمیومي و  آميزمسالمت

منافع ملي در ميان باشد و درصورت تساهل و تسامح، اركان ديني به خطیر افتید يیا موجیب 

شدن حدود الهي با تضييع حقوق ديگران شود، تساهل و تسامح به هیيچ وجیه جیايز شکسته

پرسیت، بیه نقیل از قاسیمي، كیريم؛ اقارب 28-50: 1380 )شفيعي، نيست و بايد از آن جلوهيري شود

دنید عقايید و طلبان معتقاين در حیالي اسیت كیه اصیلاح .(1399محمدرضا و شفيعي، اسماعيل، 

كه بايید اهر از نظر ما باطل، اشتباه و غلط باشد، نبايد حذف شود؛ بل هاي مخالف حتاديدهاه

 سیهراب(. 1386بیه نقیل از اميیري،  447-448، 1379)كیديور، ها اجیازة تحمیل و بیروز داد به آن
هیاي جسیماني و بیه كور كه شخصیيتي بیا نقصنيز اين دغدغه را دارد؛ قدرت كشانسهراب

اسیت، خیود را رقيیب  كشانسهراب هران منفورهاي فراوانش، ازجمله كنشآزاريدليل مردم

كنید؛ امیا سیهراب مي داند و در اين مسير مشکلاتي را براي سهراب ايجادعشقي سهراب مي

دهد تیا انداز خود را به او ميچنين تمام پاخواهد مشکلات جسمي او را درمان كند. هممي

اش بتوانند زندهي راحتي داشته باشند. قدرت كیور بیا پیولي كیه سیهراب بیه او او و خانواده

ب خیود را از كند تا بتواند با آن سهراب را بکشد و درحقيقت رقيیاي تهيه ميدهد، اسلحهمي

 ميان بردارد.

هفت بيا تو را ببرم بيمارستان. هیيچ باري بود كه كسي )سهراب( به قدرت كور مياولين» 

 (.172: 1382)مهاجراني، « كردندكا تا آن روز در فکر او نبود. همه از او فرار مي

ات هیم هشود. براي زن و بچیبيا اين صدتومان ار تو. خر  دوا و دكترت بيش از اين نمي» 

 (.172: 1382)مهاجراني، « تواني از بازار خريد كنيمي

خیورد. آدم ضیعيف و قابیل ترحمیي اسیت. ننه جان ! قدرت كور نان ناداني مردم را مي» 

 (.181: 1382)مهاجراني، « هفتم حاضرم ببرمش شهر براي دوا و درمان

 سازي مردسالاري برجسته -3-3

هرا موضوعات مورد اختلاف ميان دو جريان فکري اصیولواره ازجمله زن و مسائل زنان هم

هیايي بیا هیم هرايان مرد و زن هر دو انسانند؛ اما تفاوتطلب بوده است. به باور اصولو اصلاح

تیر اسیت نمونه عواطف و رقت احساسات در زنان و نيروي تعقل در مردان بيشعنواندارند؛ به

هرايان عقيیده دارنید میرد هردد. اصولها برميآنكه اين به ساختمان وجودي و فيزيولوژيکي 

تري برخوردار است، بايد آن دسته از كارهاي اجتماعي چون از نيروي جسماني و عقلاني بيش
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تري از عواطف و تر احتيا  به اين نيروها دارد، به عهده هيرد و زن چون سهم بيشرا كه بيش

داري را به عهده بگيرد و فرزنیدان لايیق و هداري و بچاحساسات لطيف دارد، بايد وظايف خانه

هیايي بیا طلبان تفاوتكیرد اصیلاحدرحیالي كیه روي (،1343)مصیباح يیزدي، شايسته بپرورانید 

طلبان نگاه به زن نبايد نگاه به جنا دوم باشد و زنان علاوه ها دارد. به باور اصلاحكرد آنروي

هاي سینگين وليتمسیؤسیطوح مختلیف،  ها وتوانند در عرصیهسري ميبر نقش مادري و هم

مانیدن در ها معتقدند فضيلت زن نیه در محبوسن. آ(1376)خاتمي، مديريت را به عهده هيرند 

ماندن از حضور در عرصة اجتما  و سرنوشت است نه دررهاشدن از چهارديواري خانه و محروم

عنوان يیک زاد و توانا بیههمة قيدهاي اخلاقي و معنوي و عقلي. مهم اين است كه زن بتواند آ

 انسان انتخاب كند؛ اما اين انتخاب او مانع حضور او در عرصة اجتما  و سرنوشت نباشد. 

دانند و معتقدند آدمیي در عرصیة اجتمیا  و در طلبان رشد را يک امر اجتماعي مياصلاح

وي. ايین عنرشد ديني و م كند؛ رشد عاطفي، رشد عقلاني و حتاتعامل با ديگران رشد پيدا مي

كیه زن در اجتمیا  شیود مگیر اينرشد بايد در مورد زن تأمين بشود و اين رشید تیأمين نمي

هاي بزر  بیه ها از ستمحضوري فعال و مؤثر داشته باشد و در عرصة اجتما  باشد. به باور آن

ه ها و مشکلات از آن ناشي شده است، نگیازنان كه ريشه در طول تاريخ دارد و بسياري از ستم

روز داراي بیهمردسالارانه و مذكر به زندهي و هستي و تاريخ است؛ اما امروزه جامعیة زنیان روز

رسیند و خودبیاوري شیوند و درنتيجیه بیه درک اجتمیاعي بیالاتري ميتحصيلات بالاتري مي

ذشیته تري پيدا مي كنند. به اين ترتيب ديدهاهشان، بينششان، مطالباتشیان بیا زنیان هبيش

هويید در خانیه بنشیين و هیيچ فعاليیت ها، بيینش سینتي بیه زن ميبه باور آن كند.فرق مي

هیا برابیري كننید. خواهند در رقابت با مردان در توانايياجتماعي نکن. از طرف ديگر زنان مي

 طلبان معتقدند بايد شرايط مناسب، مساعد و مساوي فراهم شود تا ببينيم كه زنان هیماصلاح

يريت د. زناني كه از تحصيل برقراري روابیط اجتمیاعي و تمیرين میدشايسته هستند يا نيستن

، اند، واضح است كه در مقايسه با مرداني كه همة اين امکانیات را در دسیت دارنیدمحروم بوده

ترند. رشد يک امر اجتماعي است، پا هرچیه مشیاركت زنیان در عرصیة سرنوشیت و ناموفق

 (.1383)خاتمي، « تر خواهد شدا هم فراهمهتر باشد، زمينة رشد آنحيات اجتماعي بيش

قابیل مشیاهده اسیت؛  كشیانسهراب خوبي دراين اصل فکري هفتمان اصیلاحات نيیز بیه

هیر اي كه در ابتدا براي مخاطب ممکن است كمي دور از ذهن به نظر برسد، وجود كنشنکته

مينیه را داريیم. هیر تهكنش شاهنامهكه ما در سکينه در كنار رستم و سهراب است، درصورتي

چون نامش موقر و صبور است. او نمونة كامل يیک زن سینتي اسیت. هم كشانسهرابسکينة 
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رغم ابیتلاي بیه شیود و بیهسیر و فرزنیدانش خلاصیه مياش در وجود همزني كه تمام زندهي

سر و فرزندانش برايش در اولويیت ها و مشکلات همچنان انجام امور خانه و دغدغهبيماري، هم

هیاي او و ايجیاد هشیتارهايي در تند. مهاجراني با انتخاب آهاهانة سکينه و بازنمیايي كنشهس

 كند.خوبي هفتمان مردسالاري را برجسته مينو  رفتار آقاخوان نسبت به سکينه، به

 نوع خطاب زن به مرد و برعک  -3-3-1
نبايد چنين كند كه زن جنا دوم نيست و هفتمان مسلط بافت فرامتن پيوسته تأكيد مي

سیرش او وضوح جنا دوم است. همبه كشانسهراب كردي وجود داشته باشد؛ اما سکينةروي

كند. در سراسر داستان فقط يک يا دو بار او را سیکينه خیانم خسي خطاب ميرا سکينه خا

انگيزد. اين در حیالي اسیت كیه شدت تعجب سکينه را برميكند كه اين موضو  بهخطاب مي

هیران، كند. درحقيقت نويسنده با اين نو  خطیاب كنشرش را آقاجان خطاب ميسسکينه هم

 دهد.خوبي نشان ميهر مرد را بهنشكها و محوريت هاه آنتفاوت جاي

 (.5: 1382)مهاجراني، « آقاخوان(: خسته نباشي سکينه خا خسي!»)
ه او نگفته بیود قاخوان بآهاي سال بود كه خواست از تعجب شاخ دربياورد. سالسکينه مي

خسیي ها بیود كیه صیداي سیکينه خاخانم، آن هم با اين كشش، آن هم با من ... سیال

 زد. او هم هميشه در جواب هفتیه بیود: بلیه آقیا. ممنیونم آقیاهميشه در هوشش زنگ مي
 (.23: 1382)مهاجراني، 

 پرستي زنانسوادي و خرافهبي -3-3-2

دانند و معتقدند آدمیي در عرصیة اجتمیا  و در طلبان رشد را يک امر اجتماعي مياصلاح

نیوي رشید دينیي و مع كند؛ رشد عاطفي، رشد عقلانیي و حتیاتعامل با ديگران رشد پيدا مي

ر از عرصیة را زنیاني دو كشیانسهرابنويسنده با آهاهي از ايین موضیو  زنیان  (.1383)خاتمي، 

پرسیت بیه زنیاني سیاده و خرافه ها رااجتماعي آن كند كه دوري از عرصةاجتما  بازنمايي مي

ر روند. درمان زن نیازا را دتبديل كرده است. اين زنان براي حل مشکلاتشان نزد دعانويا مي

سیر و سرانشان را چيزخیور كنید يیا همسي همدانند، نگرانند كه مبادا كخوابيدنش در قبر مي

 فرزندانشان را آل بزند.

سد. سيد است. نفسش هرم است. ايي بنويرويم پيش آقانبي بلکه دعسکينه(: نمي») 

 (.5: 1382)مهاجراني، « دستش خوب است

اش زده دعاي نظربندي در پارچة سبز دوخته بیود و بیا سینجاق قفلیي روي شیانه» 

 (.94: 1382)مهاجراني، « بود
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اش بشیود، تیرس ورش انید كیه بچیهاز وقتي دخترم را در هور خواباندهسکينه(: ») 

: 1382، )مهیاجراني« انیدام را از روي هربیه میرده رد كردهعه هم بچهداشته ... چند دف

95.) 
 رود حمريان وسکينه انديشيد: مبادا آقاخوان را چيزخور كرده باشند  هر دفعه مي» 

شود. خوب است بروم پیيش آقیا نبیي، دعیايي بیرايش آيد از اين رو به آن رو ميمي

 (.163: 1382ني، )مهاجرا« بنويسد. لاي كتابي برايش وا كند

 زنانگي زنان -3-3-3

ها هاي مردسالاري در حاشيه هستند. تنها وظيفة آنهمچون زنان نظام كشانسهراب زنان

ان ازجملة اين زن كشانسهراب سر و فرزندان است. سکينةانجام امور خانه و امور مربوط به هم

نجیام ضیي، همیواره نگیران ااست كه با وجود انجام پيوستة وظايف خود بدون هيچ نیو  اعترا

)مهیاجراني، « كنیداهر از دست و پا بيفتم اين خانه را كي جمع و جور مي» هونه امور است؛اين

1382 :5.) 
كرد. نم آبي هم زده بیود. كیار هیر ها را جارو ميآمد. پلهوروب سکينه ميصداي رفت

كیرد. تیاب جیارو ميها و حياط را هميشه تا پيش از طلو  آفروزش بود. مهتابي و پله

كیرد. زد. آب و علف جانان و هاو و هوسیفندان را مرتیب ميقبل از آن به آغل سر مي

كشیيد و زد و قامت ميهايش را به كمر ميپخت. هاهي دستدوشيد. نان ميشير مي

 (. 63: 1382)مهاجراني، هفت: شُکر مي

 نوع نگاه آقاخوان و سهراب به زن -3-3-4

طرق مختلف آن را كانوني و  در رمان خود به كشانسهرابه نويسندة هايي كيکي از كنش

هیاي كند، نو  نگاه و رفتیار آقیاخوان و سیهراب بیه سیکينه اسیت. در پيرفتبر آن تأكيد مي

كنیید و بییا توجییه بییه خسییي خطییاب ميمختلییف داسییتان آقییاخوان سییکينه را سییکينه خا

آيید كیه هاهي در دل بیدش نمي هيرد. حتاديده ميسکينه را نا رياش به مريم، بيمادلدادهي

 سکينه بميرد:

« خسیي. لبخنید ريیزي زدآقاخوان( سکينه خانم در ذهنش هذشت: سکينه خا»)
 (.93: 1382)مهاجراني، 

ن(: سکينه(: قرار نبود امیروز و فیردا بیرويم شیهر پیيش دانيیال حکیيم  )آقیاخوا») 

سیکينه دسیتمال را در پنجیه  فتة ديگر. خیدا بیزر  اسیت.شاءالله مرتبة ديگر. هان

 .(93: 1382)مهاجراني، « فشرد. نفسش تنگ شد. چشمانش را از درد روي هم فشرد
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واره از وانه اسیت و هیماين در حالي است كه سکينه بیراي سیهراب يیک حیامي و پشیت

كنید. خطیاب مي« ننة هلیم يیا ننیه جیان»كاهد. سهراب سکينه را هميشه هاي او ميدغدغه

خواهد يا خود او را بیراي درمیان بیه شیهر ي مادرش است و پيوسته از پدرش مينگران بيمار

 ببرد يا اين اجازه را به سهراب بدهد:

ام دوا و روي كه براي خودت و ننیهشود. نه شهر ميجور كه نميسهراب: آخر اين» 

 (.163: 1382)مهاجراني، « رويدرمان كني و نه حمريان مي

تلخیي  آقاخوان سکينه را دوا درمان كرده كه من بکینم! قدرت كور(: حالا خيلي») 

 (.167: 1382)مهاجراني، « جمله مثل زهر در كام سهراب ريخته شد

: 1382)مهیاجراني، « يش دانيیال خواهي بیروي پیسهراب( هفت: ننة هلم، تو نمي») 

181.) 

 مرگ رستم درون آقاخوان -3-3-5

 گرفتن آقاخوان براي خودختم -3-3-5-1

، رستم روزها رويارويي و نبرد با سیهراب را بیه تیأخير شاهنامهاستان رستم و سهراب در د

كند. علت اين تعلل خواري در رفتن نزد او تعلل ميشاه، با ميرغم تأكيد كاووساندازد و بهمي

آن را ناشیي  (1348)در آهاهي رستم از جنگ با فرزندش و اسلامي ندوشن  (1369)را رحيمي 

كه پايان نبردها مشخص داند؛ به اين معني كه با توجه به اينوار رستم مياي خيامهاز انديشه

هرفتیه اسیت. نکتیة ها بهره ميدانسته و از فرصتاعتبار مينبوده است، رستم نيز جهان را بي

جا اين موضو  است كه رستم چه آهاهانه و چه ناآهاهانه رويیاروي سیهراب شايان ذكر در اين

كشد؛ اما آقاخوان كه هدف فرزندش سهراب اي سهراب را ميكاربردن حيله، با بههيردقرار مي

كردن سیهراب با هیدف او منافیات دارد، ابتیدا بیراي خیار  شاهنامهچون رستم و سهراب هم

شیدن از رقابیت بیا فرزنیدش را در فرسیتادن او بیه اجبیاري كند. او راه خلا،هايي ميتلاش

خاطر كند. آقاخوان نيز مانند رستم كه بیهپسرش را هم پنهان مي ورقة معافيت داند و حتامي

كند، آرام و قیرار نیدارد. او تیب و خواري مشغول ميقرار است و خود را با مياين رويارويي بي

دهد كه ديگران متوجیه حالیت غيرعیادي او خواند و رفتارهايي انجام ميكند، شعر ميلرز مي

هران داستان بارها و بارهیا تأكيید هيرد. كنشي سهراب قرار نميشوند؛ اما درنهايت رويارومي

شد، ايران ايران ديگري بود و نويسنده نيز با آهاهي از ايین كنند كه اهر سهراب كشته نميمي

اي پیيش هونیهموضو  و با توجه به مباني فکري هفتمان مسلط بافیت فیرامتن، داسیتان را به

هاي حماسیي، سیعي راني بیا هشیتار در كینش شخصیيتبرد تا سهراب كشته نشود. مهاجمي
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قیراري، كند آرمان هفتمان روزهار خود را تحقق بخشد. بنابراين آقاخوان بعید از روزهیا بيمي

كشید و بیراي ايین رسیتم درون، خیتم هیم درنهايت خود، بعید پدرسیالارانة وجیودش را مي

جاست كه آقاخوان از قالیب ينهاي آقاخوان. از اهيرد. اين ختم نقطة عطفي است در كنشمي

كنید و هیم شود. اين خرو  هیم تغييراتیي در ظیاهر او ايجیاد ميپدرسالارانة رستم خار  مي

 كنش او. 
وات )آقاخوان(: چند ساعتي كنار ههر بودم. چند ساعتي هم قبرستان. بیراي همیة امی

ن بیه معنیاي خواندفاتحه خواندم. براي خودم هم ختم هرفتم. فاتحه خواندم. ... فاتحه

شیوم يیا دانم دارم تمیام ميشیدن. نمیيشدن است و ختم و هم به معناي شرو تمام

 (. 117: 1382)مهاجراني،  شومشرو  مي

 تغییر در نگاه آقاخوان به سکینه -3-3-5-2

 كشد، علاوه بر بعد پدرسالاري، بعد مردسیالاريپا از اينکه آقاخوان، رستم درونش را مي

شیود. او كیه بارهیا و بارهیا بیه سرش سکينه دهرهیون ميرود. نگاه او به هماو هم از ميان مي

 چنين مانع شیدههاي مختلف از زير بار بردن سکينه نزد پزشک شانه خالي كرده بود، همبهانه

م خواسیته هیهاه در درون، مرهش را  را براي درمان به شهر ببرند و حتابود تا ديگران سکينه 

بيند و بار است كه سکينة بيمار را ميننگرد، هويا براي نخستيميسکينه  بود؛ اما اكنون كه به

مروتیي سیرزنش خاطر ايین بييابد. بنیابراين خیود را بیهبودن شدت بيماري او را درميجدي

 قت به پزشک برساند.خواهد او را در اسر  ويد ميكند و از آقاسمي

باشید  م بیود. انديشیيد: غمبیاد ننگاه آقاخوان به زيرهردن لاغر سکينه بیود. متیور»

 كه در پا ذهنش از مر  سکينه ناخشینود نبیود، خیودش رانميرد  نميرد  از اين

جراني، )مهیا« شماتت كرد. انديشيد: مروت را سوزاندند و خاكسترش را بیر بیاد دادنید

1382 :183.) 
هر ش آقاخوان(: هوشت با من است آقاسيد! همين فردا صبح سهراب سکينه را ببرد»)

 (.195: 1382)مهاجراني، « پيش دانيال حکيم

 هاي آقاخوان با کمک آقاسیددگرگوني کنش -3-3-5-3

شیود آن را از بیين داند كه درنهايت موفق ميآقاخوان وجود پدرسالارانة خود را سدي مي

كنید. هاي او و طرز فکرش هم تغيير ميبر ظاهر آقاخوان، كنشببرد. پا از اين موضو  علاوه

كند. آقاسيد كه يکیي از اش نيست و آقاسيد چهرة روشن او را كانوني ميگر هره بر پيشانيدي
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عبارت بهتیر نوعي صداي راوي و بیههران و حاميان سرسخت سهراب است، درحقيقت بهكنش

ها زاييیدة ذهین و نيیت نويسینده هسیتند. او در نويسنده است؛ زيرا هم راوي و هم شخصيت

كنشیي  شیاهنامهكند كه پسركشیي رسیتم ستان به مخاطب تأكيد ميهاي مختلف دارفتپي

هريد. او كه از تکرار تراژدي در مي شاهنامهآهاهانه است. آقاسيد بارها براي مظلوميت سهراب 

هیاي آقیاخوان را نسیبت بیه ترسد آقاخوان مرتکب آن شود، پيوسیته كنشهراس است و مي

هیم  كشانسهراب چون نويسندةهيرد. آقاسيد همچنين سکينة بيمار زير نظر ميسهراب و هم

دغدغة توجه به سهراب جوان را دارد و هم سکينة بيمار. بیه همیين دليیل بارهیا از آقیاخوان 

خواهد يا خودش سکينه را براي درمان به شهر ببرد يا به او اجازة انجام اين كیار را بدهید. مي

ميدان را براي سیهراب جیوانش خیالي  هيردشود و تصميم ميزماني كه آقاخوان دهرهون مي

 ها نبايد اسير ما پيرها شوند:كند كه جوانكند، آقاسيد ضمن تأكيد كنش او، تأكيد مي

آقاخوان چشمانش را هشود و هفت: هر يک از ما هم رستميم و هیم سیهراب، هیم »

« دانم امیا مین هميینمايم و هم حلا . شما را نميپطرسيم و هم عيسي و هم شبلي
 (.186: 1382جراني، )مها

اش بیاز شیده آقاسيد بر پيشاني آقاخوان دست هذاشت. داغ بود؛ اما هره از پيشیاني»

« درخشيدآمد. تلألؤ برق اشک در چشمان آقاخوان ميبود. صاف و روشن به نظر مي
 (.195: 1382)مهاجراني، 

ها بايد با را آناند  چاند كه هرفتار ما پيرها شدهها چه هناهي كردهآقاسيد(: جوان»)

 (.190: 1382ني، )مهاجرا« هاي زندهاني ما زندهي كنند ملاک

 رفتن آقاخوانحاشیهپیروزي سهراب و به -3-3-5-4

چون رستم و سهراب، آقاخوان و سیهراب را در مقابیل ابتدا هم كشانسهرابمهاجراني در 

مثابیه تقابل اين دو را به هاي هريک، درحقيقتسازي كنشدهد تا با برجستهديگر قرار مييک

تقابل دو نسل و دو جريان فکري متفاوت براي مخاطب بازنمايي كند؛ اما او كه خیود ازجملیه 

هیاي مختلیف ضیمن كنید بیه روشطلب بوده، اين بار سعي ميهران اصلي دولت اصلاحكنش

نید. بیه بردن هفتمان سنت، مباني مختلف هفتمان تجددطلبانة اصلاحات را تقويیت كمحاقبه

هیر رغم حماسه، سهراب پيروز ميیدان باشید. او كنشكند تا اين بار بهاين ترتيب او تلاش مي

كیه هشیتارهايي در برد؛ بلاصلي داستان يعني آقاخوان را با مر  از عرصة داستان بيرون نمي

شود، او با كشتن رستم درون خود و درنتيجه كند. آقاخوان دهرهون ميهاي او خلق ميكنش

شود و صورتي آهاهانه و خودخواسته از ميدان خار  مياش، بهم بانههاي سنتدهرهوني كنش
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هيیرد. سپارد. از آن پا اين سهراب است كه جیاي آقیاخوان را ميآن را به سهراب جوان مي

كنند شود. مردم روستا به سهراب ابراز علاقه ميجانان؛ اسب خا، آقاخوان، از آنِ سهراب مي

 شیود:هذارند. در نبرد بر سر رسيدن به مريم هم سیهراب پيیروز ميیدان مياحترام ميو به او 
ها دارند با اشارة دسیت و ها دست تکان داد. سهراب هم دست تکان داد. ديد بچهيکي از بچه»

 (.177: 1382)مهاجراني، « دهندسر نشانش مي
 ا نيامید،ند آقاخوان چر)آقاخوان(: مريم را براي سهراب خواستگاري كن ... اهر پرسيد

 ه او بگیوبگو كاري برايش پيش آمد. اين هم افسار جانان. جانان را به سهراب بده و بی

آقاخوان وقتي فهميد كه رقيب و حريیف او پسیرش اسیت تصیميم هرفیت از ميیدان 

نشان شیود، هيري كند. ترجيح داد در دل طوفان و تندبادها هم شود، آواره و بيكناره

 (.194: 1382)مهاجراني،  گويند فرزندش را كشتكه بتا اين

 گیري نتیجه

هاي حماسیي يیاري هايي است كه نويسنده در آن از شخصیيتيکي از رمان كشانسهراب

هران اصلي هفتمان مسلط در بافیت فیرامتن اسیت، هيرد. مهاجراني كه خود يکي از كنشمي

جوانان، اين دو نمونه از مباني فکیري  كند در اين اثر با پرداختن به دو موضو  زن وتلاش مي

 كشیانسهرابطلب را تقويت كند و درمقابل هفتمان رقيب را به حاشيه برانید. هفتمان اصلاح

هیاي ايین دو روايت رويايي ديگربارة رستم و سهراب است؛ امیا نويسینده بیا هشیتار در كنش

رد و بیه سیرانجام بیاي ديگیر پیيش ميهونیهشخصيت، روايت حماسي رستم و سیهراب را به

طلبان هاي اصیلاحرساند. او كه خود وزير دولت اصلاحات بوده اسیت، در اثیرش از دغدغیهمي

عنوان هويد. بنابراين موضیوعاتي چیون پدرسیالاري، اقتیدارهرايي را در آقیاخوان بیهسخن مي

سیازي موضیوعاتي چیون نگیاه كند، سپا با برجستهنمايندة هفتمان سنت ابتدا برجسته مي

چنين برخي اصول فکري هفتمان اصلاحات مانند تساهل و میدارا، تفاوت سهراب به زن و همم

كند. يکي از هشتارهايي كیه نويسینده در عنوان نمايندة هفتمان تجدد كانوني ميسهراب را به

خواهید ديگیر نمي كشیانسهرابدهد، اقتدارزدايي از رسیتم اسیت. رسیتمِ اين رمان انجام مي

كیه در از مسيري كه در زندهي خود پيموده هم راضي نيسیت و بیاوجود اين ارستم باشد. حت

شیود و از قالیب چون رستم عمل كند، درنهايت دهرهیون ميكند همابتداي داستان سعي مي

هذارد مکش با پسرش را كنار ميآيد. به اين ترتيب رويارويي و كشهونة خود بيرون ميرستم

هیري اصیلي خیود بیه حاشیيه چنين كنشت با فرزندش و همهيرد از عرصة رقابو تصميم مي

خواهید سیهرابِ قربیاني برود و همه را به سهراب ببخشید. از سیوي ديگیر سیهراب هیم نمي
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هر اصیلي كند تا در اين كشاكش بر پدر پيروز شود. كنششاهنامه باشد. او تمام تلاشش را مي

سیازي دار و هدفمنید او، كانونينشیان هذاريديگر اين داستان سکينه است كه نويسنده با نام

خوبي تفاوت يا به بيان بهتیر اش، بهسريهاي مربوط به مادري و همهاي خونبار و كنشسرفه

هیران دهد. شايان ذكر است كه راوي و ديگر كنشتناقض او را با تهمينه به مخاطب نشان مي

دار هاي نشیانسیازينونيداستان نيز در اين مسير به طیرق مختلیف ازجملیه توصیيفات و كا

كنند. نبرد رستم و سیهراب ايین بیار بیا میر  سیهراب پايیان سهراب و سکينه را حمايت مي

هيرد سهراب قراري، درنهايت تصميم ميپذيرد؛ بلکه آقاخوان پا از يک دوره ترديد و بينمي

راب را خواهید تیراژدي رسیتم و سیهنمي كشیانسهراب را پيروز ميدان كند. درواقع نويسندة

هیاي مختلیف و كه در آن هفتمان اي آرماني را بازنمايي كندتکرار كند؛ بلکه قصد دارد جامعه

دهند. او بیا فراخیواني رسیتم و سیهراب، ديگر به حيات خود ادامه ميمخالف در كنار يک حتا

دن كند و با پيروزكیرسنت بازنمايي ميرويارويي هفتمان تجددخواهانة اصلاحات را با هفتمان 

 هويد. سهراب از پيروزي تجدد و تجددخواهي سخن مي
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